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به نام خدا

مقدمه

-كــاري پــر مخــاطره و طاقــت، تحقیــق تــاريخي دربــاره بیــت المقــدس يــا فلســطین

آنجا سـاكن  در ، به مرور ايام، فرساست ھر اندازه كوشش شود تا از تمام اقوام كه

نام يك يا چند قوم فراموش گـردد ، باز بیم آن است كه، اند ياد شوديا آمده و رفتهو

.  و از قلم بیفتد

نوشـته  ھايي كه درباره سر زمین فلسطینكتب و تواريخ و رساله، در زبان فارسي

شده بسیار است اما كتاب مستقلي كه منحصرا تاريخ شھر مقدس را بازگو نمايـد 

. تاندك اس

مطالــب، امــا، گســترش يافتــه اســت، ھــاي اخیــرتــب فلســطین نويســي در دھــه

كـافي و دقیـق  ، در تشـريح و بیـان واقعیتھـا   ، ھـا و كتـب مربـوط در ايـن بـاره     نوشته

. نیست

دينــي و نگرشــھاي متــأثر از، تمايــل سیاســي، ســوابق ذھنــي، اكثــر نويســندگان

بـدين طريـق از جـاده   ، انددهھايشان دخیل نموسیاستھاي استعماري را در نوشته

.  اندانصاف و امانت و اداي دين در بیان واقعیتھاي تاريخي بدور افتاده



، غیـر مسـتقیم  ، روشن است كه توجه به تـاريخ يـا جغرافیـاي تـاريخي يـك منطقـه      

بردنعلم شناخت جوامع و پي، تاريخ، توجه به روند مناسبات اجتماعي نیز ھست

. در طــول قـرون و اعصـار اســت  ، ني زنـدگي بشـر  بـه مسـیرھاي طـي شــده طـولا    

نـوع  ، نحـوه تفكـر در خـوب و بـد محـیط     ، بررسي شیوه زندگي، ھاانديشهشناخت

باز يـافتن و گشـودن راھھـاي ناشـناخته و طـي شـده يـا در حـال         ، زيست انسانھا

گذشتن و حتي توجه به

٩
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بشـرند  ھمه و ھمه پديد آورندگان تـاريخ ، احوال و اقوال مردمان، خوراك، نوع لباس

. لازم است مورد توجه قرار گیرند، كه

ــي      ــاز م ــتگان ب ــوال گذش ــان اح ــاريخ از بی ــم ت ــه عل ــاني ك ــدزم ــل ، مان ــومي مث عل

، شناسـي سكه، شناسيسنگ، شناسيمردم، شناسيعهجام، باستانشناسي

.  شتابندبه ياريش مي، شناسي و غیرهخطشناسي و زبان، احیانا سفالگري

گاھي آنچـه كـه در ذھـن محققـان و مورخـان اسـت و قرنھـا بـا آن زيسـته و بـدان          

ريـزد و يك سـكه و يـا يـك گـور فـرو مـي      ، با پیدا شدن يك قطعه سفال، اندخوگرفته

خشت نبشته و يا پوست نبشته ھمه حدسیات موجـود  ، با يافتن يك كتیبهزماني 

.  افتندبوته فراموشي ميبه

نـا  مـبھم و ، يك اثر مكتوب بـراي محققـان و جسـتجوگران   ، بسیار محتمل است كه

آن را تأيیــد و قابــل فھــم ، مشــخص باشــد ولــي بعــدھا كاوشــھاي باستانشناســي

. نمايد

در ي كه امروزه دربـاره بیـت المقـدس و فلسـطین    مسلم است اطلاعات و معلومات

بـا -ھـا بدسـت آمـده   ھـا و كتیبـه  كه در نتیجه كاوشھا و پیـدايي لوحـه  -دست است

.  اطلاعات و معلومات يك قرن پیش مغاير است

فلسطین، سوريه، سومر، حفاريھاي باستانشناسي در بابل، در يكي دو قرن اخیر

ايــن . ازھــاي بیشــماري برداشــته اســت پــرده از روي ر، و شــوش و ســاير منــاطق

سرگذشـت خـوش   ، خود كوششي است تا اجداد و نیاكان نسلھاي حاضركاوشھا

مذھب يا شرك و دينـداري و سـاير مـوارد    ، حرفه و زيست، جنگ و صلح، يا ناخوش

. را بشناسیمزيستي آنان



مكـررا مـورد  ، در طـول تقريبـي پـنج ھـزار سـال     ، سرزمین قدس واقـع در فلسـطین  

مـذھب و نـام قـرار   ، دگرگوني و تغییر حكومت، آباداني، ويراني، تاخت و تاز، ومھج

. گرفته است

طولاني بر ايـن  از آنچه در طول تاريخ، در كتاب حاضر تا آنجا كه مجال و فرصت بوده

. ياد شده است، شھر مقدس و در عین حال نگونبخت گذشته

بسـیار بـاقي  ، اي نگفتنـي ھ ـنكتـه ، بعید نیست كه با تمام كوشـش و صـرف وقـت   

در نوشـتن ايـن كتـاب سـعي شـده از مآخـذ و منـابع مـتقن و معتبـر          ، مانـده باشـد  

ھاي مغشوش و مغرضانه كه متأسفانه تعداد شود و از استفاده از نوشتهاستفاده

. نیست خودداري گرديدآنھا كم

١٠

............................................................................................................

جھـت  وراناظھار نظرھاي منتقدانه و ھدايت و ارشادھاي صاحب نظران و انديشـه 

از آن ھاي احتمالي را به جان منـت دارم و در چاپھـاي بعـدي   رفع كمبودھا و نقیصه

. نظرات و يادآوريھا استفاده خواھم نمود

میديسید جعفر ح

تیرماه يكھزار و سیصد و شصت، تھران

و دو ھجري شمسي

١١

..........................................................................................................

١٢

............................................................................................................

 ،



١٣

..........................................................................................................

١٤

............................................................................................................

)Jerusalemاورشلیم(

در عبــري بــه معنــي»اور«. اســت»یمشــل«)و١»(اور«تركیبــي از دو واژه، اورشــلیم

سلامتي و آرامش ذكـر  ، صلح، به مفھوم شھر»شلیم«و، مقدس، روشنايي، آتش

شـھر  ، شـھر روشـنايي  ، و بر روي ھم اورشلیم معنـي شـھر مقـدس   . استشده

)٢(. دھدمي»میراث مقدس«و ھمچنین، صلح و آرامش

سـكونت  از زمـان .دال بر وجه تسمیه اورشلیم در دسـت اسـت  ، روايات ديگري نیز

و »سـالم -رو-او«اورشـلیم را ، در ايـن منطقـه  ، حیتیھا در دو ھزار سال پیش از میلاد

، »اورشـالم «)و در زمان تسـلط آن حضـرت  ٣(قبل از حمله حضرت داود به آن يبوس

ــالائیم« ــالم«، »يروشـ ــلیم«و»يروشـ ــش   »اورشـ ــلح و آرامـ ــھر صـ ــوم شـ ــه مفھـ بـ

.  اندنامیدهمي

»يور«و. )٤(گويند كه بازمانده از دوره كنعانیھاست»يورشالیم«در مورد نام

او رمزد(روشـن  ، در اسمھايي چون اورمیه(آب مقدس)»اور«واژه. )١(

ارومیه(ارومیـه)ھمان درياچـه   . باقي مانده استمقدس)و اسامي ديگر

بین دو شـھر مراغـه و اورمیـه    درونبومي آذربايجان در شمال غرب ايران

ــا، كپوتــان(كبودان)اســت كــه اســامي ديگــر آن را  ــا، كبــود-كاپاوت ، زاپاوت

درياچـه  ، بحیـرة الشـراة  ، كبـوذان ، چیچسـت مـذكور در اوسـتا   ، مارگیانو

آن ، ياغیان و به مناسبت جزيـره شـاھي  ، درياچه رضائیه، طسوج، شور

. اندرا درياچه شاھي نیز نامیده

شــھري بــه ، در ســرزمین باســتاني بابــل، ھمچنــین در بــین النھــرين

)و بـه زبـان   urكـه گوينـد ھمـان شـھر اور(    وجـود داشـته اسـت   »اور«نام

. )حضرت ابراھیم استourفرانسه(



، طھـوري ، چاپ دوم(تھـران . قاموس كتاب مقدس. جیمز ھاكس. )٢(

١٣٤-١١٨ص . )١٣٤٩

)Jebus(٣((

١٣٩٨ذيحجه ١نامه بیت المقدس مجله فلسطین المحتله ويژه. )٤(

١٥
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. باشدبه معني تأسیس و شالیم اسم رب النوع صلح مي

پايـان  )و در١انـد( كنعانیھا كه بنا به روايتي اولـین گـروه موحـد در ايـن منطقـه بـوده      

را بنـا  »يورسالیم«شھر، اندزيستهميدر اين سرزمین، ھزاره چھارم پیش از میلاد

بــه، دوســتدار صــلح و آرامــش بــود»ملــك صــادوق«امــا چــون پادشــاه آنــان. كردنــد

حملـه  و نیز پیش از. آن را يورشالیم(شھر صلح)نامید، خداوند صلح»شالیم«احترام

دسـت  بـه »يبـوس «پـس از تصـرف  ، )امـا ٢(. خواندنـد مي»يبوس«آن را، داود به آنجا

.  و يا مدينه داود تغییر يافت»اورشلیم«بهنام آن، داود

بـه مفھـوم خانـه غـم و    »ايلیـا «، به معني مسكن خدا»ئیلارين«اسامي ديگر آن را

.  اندخانه خدا گفته

از ھمچنــین پــس. گوينــدخانــه مقــدس)نیز مــي»(بیــت ھمیقــداش«آن را، يھوديھــا

، م). ب١٣٤به وقتي كه رومیـان بـر آن شـھر سـلطه يافتنـد(     ، ]١شورش بر كوخبا[

بر آن گذاشتند و آنجا را به صورت مركزي براي، تپه خانه خدا)»(ايلیا كاپیتولینا«نام

. بت پرستي در آوردند

،بر شھر باقي ماند و بتدريج اسـامي بیـت المقـدس   ، نام ايلیا تا زمان ظھور اسلام

. شريف و مدينه مقدسه بر آن اطلاق شد، قدس، بیت القدس، بیت المقدس

جانـب  سـابقه دارد و از ق.ماز قرن پـانزدھم ، رشلیم كه به عنوان مركزيتي معتبراو

مكا بیان و سلسله ھـرودس بـه عنـوان پايتخـت حكـومتي     ، حكومتھاي داود پیغمبر

)و در Jaffaدر طرف جنـوب شـرقي شـھر يافـا(    ، برگزيده شده در سرزمین فلسطین

ــه  فاصــله پنجــاه ــراز تپ ــر ف ــي آن شــھر ب ــه، رمھــاي ســبز و خ ــمیل ــان منطق اي می

، ھمچـون چھـار راھـي در میـان شـرق و غـرب      ، گرفتـه كوھستاني بسیار زيبا قرار



تـا  ، مھاجمان را از چھار ھزار سال قبل از مـیلاد عبور و مرور مسافران و تاخت و تاز

. گر بوده استشاھد و نظاره، كنون

ــه ارض موعــود معــروف مــي   باشــد و مكــاني دانســته شــده كــه  ايــن شــھر كــه ب

شــیر و عســل در آن جــاري و پیوســته مطمــح نظــر مھاجمــان و   ھــايي ازچشــمه

بعــد از ظھــور اســلام بیــت المقــدس از طــرف ســلاطین ، جھانگشــايان بــوده اســت

. خوانده شدبه نام قدس و قدس شريف، عثماني

ھمان مأخذ. )١(

در ايـن شـھر   ، نام قـومي اسـت كـه در زمـان حملـه داود     يبوس. )٢(

. خواندندمي»يبوس«شھر را به ناممین سببساكن بود و به ھ

١٦
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دارد دسـت  قـرار »موريـا «اي كه بر فراز كوهتاريخ بیانگر آن است كه اين شھر صخره

دوبـار بـه دسـت   ، ت بـار تحـت محاصـره شـديد واقـع شـده      كم در طـي قـرون بیس ـ  

ھیجده بار تجديد ساختمان شده، اندمھاجمان به كلي ويران و برجايش شخم زده

و مـردمش شـش بـار وادار بـه تغییـر      ، و سه بار معبد آن بازسازي و مرمـت گرديـده  

.  اندمذھب خود شدهدين و

)١صخره(قبة الصخرة)(

است كه از عصر حجر مورد توجه و»موريا«برآمدگي كوه، صخره مقدس

.qobbato'sقبة الصخره(. )١( Saxra( ، ساختماني در بیت المقـدس ،

خلیفـه  ، بـه وسـیله عبـد المـك بـن مـروان      ھجري قمـري ٧٢-٦٩كه در 

كل اسـت بـه ش ـ  ساختماني. برگرد تخته سنگي(صخره)بنا شد، اموي

متر و قطـر داخلـي   ٢٠ھشت ضلعي منتظم كه طول ھر ضلعش حدود 

قطـر قاعـده گنبـد آن    . است و قبه يا گنبد در بالاي آن اسـت متر٤٦آن 

متـر  ٣٠بعد سنگي شد و ارتفـاعش  گنبد چوبي و. متر است٢٠حدود 

سـتون بـر گـرد    ١٢چھـار پیلپايـه جسـیم و    ، در داخل سـاختمان . است

صـخره داراي ابعـاد   . ه گنبـد بـر آنھـا قـرار دارد    ك، صخره بر پا شده است



اي است كـه مـدخل آن   زير صخره مغاره. متر است١٣متر و ١٧تقريبي

.babo'L(-موسوم به بـاب المغـاره   Maqara(-    در گوشـه جنـوب شـرقي

كوبیدن پا بر كف مغاره حاكي كیفیت صداي حاصل از. صخره واقع است

ــا   ــر آن نیــز مغــاره ي بئــر شــايد چــاھي معــروف بــه از ايــن اســت كــه زي

.babo'Lالارواح( arvah(-اي پنداشتند ارواح مردگـان ھفتـه  كه مي، است

اي از يك ستون مرمرين در جنـوب  بر قطعه. آيندگرد ميآن جا. دو بار در

كه جـاي پـاي محمد(ص)اسـت در    ، قرار دارد»قدم محمد«غربي صخره

تـرين  نـات از غنـي  تزيیقبـة الصـخره از لحـاظ   . شبي كه بـه معـراج رفـت   

توصیفي كه مقدسـي از آن كـرده اسـت    . ساختمانھاي اسلامي است

ھنگامي كه نور خورشید بر گنبد تابـد گنبـد تابنـاك    «: مصداق داردھنوز

و در ايـن ھنگـام   ، گـردد آن متلألي مـي ايو قسمت استوانه، شودمي

آن را در عـالم  ماننـد ، بـر روي ھـم  ، كند كـه اي شگفت جلوه ميمنظره

مسـیحیان و مسـلمانان مقـدس    ، صخره در نـزد يھـود  ». اماسلام نديده

. است

در تلمـود و تـر   ، اگر چه ذكر خاصي از آن در عھد عتیق نیامـده اسـت  

. ھـاي بسـیار در بـاب آن آمـده اسـت     و افسـانه ، گوم بدان اشاره شـده 

سال پیش از ٢٠٠٠گويند. اندھا بسیار افزودهبمرور زمان بر اين افسانه

پــس از ، و كشــتي نــوح، آدم فرشــتگان صــخره را زيــارت كردنــد خلقــت

و از ، صخره يكي از سنگھاي بھشت است؛ در آنجا مقام گرفت، طوفان

صـخره میـان زمـین و    ، خود را خواھـد دمیـد  اينجاست كه اسرافیل صور

ايـن امـر بـه    ، اطـراف بـه سـبب بناھـاي   ، اگـر چـه  ، آسمان معلق است

ھمه پیغمبران در اينجـا نمـاز  ، مد(ص)تا زمان مح؛ آيدچشم آدمي نمي

. و غیـره ؛ موسـي بـر حسـب امـر خـدا آن را قبلـه قـرار داد       ؛ گزاردندمي

ــخره  ــف ص ــع مختل ــبت    مواض ــف نس ــران مختل ــه پیغمب ــراف آن را ب و اط

مقام، مقام خلیل، دھند(محراب سلیمانمي

١٧
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اي به ارتفاع دو متـر قـرار دارد كـه   احترام اقوام مختلف بوده و امروز بر فراز آن حفره

ھـاي بسـیار كھـن تـا     از دوره، تقدس صخره. كننداز آن ديدار مي، زائران براي زيارت

نظـر مسـلمانان بـدان جھـت اسـت كـه       بـودن آن از  و مقدس. به امروز سابقه دارد

قرباني كردن به فرزندش اسماعیل و به قول يھود اسحاق را براي، ابراھیمحضرت

پیـامبر اسـلام(ص)مكان مقـدس اسـلامي     و نیـز در ارتبـاط بـا معـراج    . بالاي آن بـرد 



صـخره بـه   از روي ايـن ، است كه حضرت محمـد(ص)در شـب معـراج   معروف. است

. معراج رفتند

درسـت بـر   ، اخیـر مطـلا گرديـد   ھـاي و در دوره، سابقا سنگي بود، د طلايي كهگنب

. بالاي صخره قرار گرفته است

نخسـتین بنـاي معبـد    ، محل صخره ھمان جايي است كه در زمان حضرت سلیمان

، )ويران شـد ق.مھجوم نبو كد نصـر(قرن ششـم  اين مكان در. يا ھیكل ساخته شد

ــر ــرن ششــم در اواخ ــام  و در عصــر ق.مق ــا ن ــوروش ھخامنشــي مجــددا ب ــت ك بی

]سـردار  ٢[مسیح توسط تیتوسھفتاد سال پس از میلاد. ھمیقداش دوم بنا گرديد

. و غیـره) ، محـراب داود ، (خضـر رومي بكلي ويـران شـد و بـراي بـار سـوم در زمـان      

بـه ديـدار   ، الاحبـار -بـه راھنمـايي كعـب   ، ھنگامي كه عمر بیت المقدس را فتح كرد

و پـس  ، آن كـرد نبطیان را مأمور تنظیف؛ ن را پوشیده از پلیديھا يافتو آ، صخره آمد

بـن  -عبـد الملـك  . در آنجا نماز گـزارد ، از آن كه سه رگبار سخت صخره را تطھیر كرد

ھدف اولیـه او از ايـن كـار ايـن بـود كـه       . مروان قبة الصخره را بر فراز صخره بنا نمود

به مكه(كه در آن زمان در تصـرف عبـد   به جاي اينكه براي انجام مناسك حج ، مردم

خلیفـه  ، مـأمون . به طواف قبة الصـخره بیاينـد  ، بود)بروند، رقیب امويان، اللّه بن زبیر

صـلیبیون وارد  ، ١٠٩٩در . و ديوار ھشت ضـلعي آن را بنـا كـرد   عباسي آن را ترمیم

تبـديل  »بـه كلیسـاي شھسـواران پرستشـگاه    «قبـة الصـخره  ؛ بیت المقدس شدند

و ، قديسـین مسـیحي بیاراسـتند   اخل و خـارج آن را بـا نقاشـیھا و تصـاوير    و د، شد

صـلاح  ، )١١٨٧ھجري قمـري( ٥٨٢در . صلیب زرين بزرگي بر بالاي گنبد نصب كردند

ــي داد    ــدس تغییراتـ ــت المقـ ــوبي در بیـ ــدين ايـ ــلطان . الـ ــان سـ ــلیمان در زمـ سـ

ن سـلاطین بناي قبة الصخره كاملا تجديـد شـد و در زمـا   ، قانوني(پادشاه عثماني)

). مجددا تجديد بنا گرديد١٩٦٤در سال . عثماني گنبد مطلا گرديد

١٨
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داده امپراطور روم تجديد بنا گرديد و به تدريج تغییرات و اضافاتي بـر آن ، كنستانتین

. شد

خلفــاي مســلمان آن را مرمــت و آبــاد كردنــد و گنبــدي بــر آن، بعــد از ظھــور اســلام

الاقصي را پايـه گذاشـتند كـه تـاريخ    متري آن بناي مسجد٥٠٠در فاصله ، ساختند

مفصل مسجد الصخره و مسجد الاقصي و ساير آثار متبـر كـه و شـرح كامـل تـاريخ      

. را در صفحات بعد خواھیم آوردقدس

٢٠
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سرزمین فلسطین

در ساحل شـرقي ، در آسیاي غربي، كیلومتر مربع٢٥، ٠٠٠فلسطین به مساحت 

ــروم)بین كشــورھاي ســوريه   ــه(بحر ال ــاي مديتران ــان، مصــر، دري ــاي، لبن اردن و دري

. مديترانه قرار دارد

قسـمت جنـوبي   ]در٤مال تا(بئرسـبع)يا(بئر شـبع)[  ]در ش٣حدود آن از منطقه دان[

٤٠تفـاوت بـین   به، كیلومتر و عرض آن در قسمتھاي مختلف از شرق به غرب٢٤٠

. كندكیلومتر تغییر مي١٣٠تا 

كل مساحت فلسطین را بیسـت و ھفـت ھـزار و چھـل و چھـار كیلـومتر مربـع نیـز        

نصـف  ]و٥ياچه(طبريه)و(حولـه)[ ھفتصد و چھار كیلومتر مربـع آن را دو در . اندنوشته

. دھند]كه متعلق به فلسطین است تشكیل مي٦[بحر المیت

خشكي، بقیه آن را كه بیست و شش ھزار و سیصد و بیست كیلومتر مربع است

.  )١دھد(تشكیل مي

دره اردن، ھـاي دريـا  كناره، شودبه طور كلي فلسطین به سه قسمت تقسیم مي

.  و دماغه كوه كرمل

رود اردن



و در حقیقترودخانه اردن از تلاقي جويبارھاي كوچك كوھھاي ھرمون

. سرگذشــت فلســطین يــا كارنامــه ســیاه اســتعمار-اكــرم زعیتــر). ١(

٢٢ص ١٣٦٢حوزه علمیه)-(قمترجمه اكبر ھاشمي رفسنجاني

٢١
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از چھار نھر اصلي كه سه تاي آنھـا از كـوه مزبـور و ديگـري از سـوي مغـرب جريـان       

. گردددارد تشكیل مي

ھـــاي كوچـــك كـــه مھمتـــرين آنھـــا    درياچـــهايـــن نھرھـــا پـــس از گذشـــتن از   

(طبريه)اسـت  به درياچه(جلیل)كه ھمان درياچهن)است با سرعت زياددرياچه(مرو

پـا از سـطح   ٦٩٦مجـراي آن  ، ريزش به درياچـه جلیـل  در ھنگام، شوندسرازير مي

. دريا پايینتر است

فاصـله  . رودمـي رود اردن به سوي درياي مـرده پـیش  ، پس از عبور از درياچه مزبور

اما رود اردن راه پـر  ؛ مايل است٦٥ط مستقیم بحر المیت به خبین درياچه جلیل و

چون اختلاف . كندطي ميكیلومتر)٣٢٠مايل يا(حدود ٢٠٠پیچ و خمي را به طول

باشد مسیر رودخانـه در ايـن قسـمت   ميمتر)١٧٠پا(حدود ٥٩٠درياچه سطح دو

ي زياد با سرعتبنابراين، متر)شیب دارد٧/٢پا(٩به متر)نزديك١، ٦٠٩در ھر مايل(

٣٠تـا  ٢٧پـا( ١٠٠تـا  ٩٠پھنـاي متوسـط رود اردن بـین    ، دھـد راه خود را ادامه مـي 

.  متر)است٣تا ١پا(١٠تا ٣متر)و عمق متوسط آن 

صد متر از -چھار، ريزددرياي مرده يا درياي بدبو يا بحر المیت كه رود اردن به آن مي

روي زمین طه گودترين نقطهاند كه اين نقگفته، سطح درياي مديترانه پايینتر است

نھايت شور و بدبو است و داراي مواد معدنيآب اين درياچه بي. است

٢٢
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سـواحل آن گرچـه در  ، باشـد ه مـي گوگرد و غیـر ، نمك، منیزيم، فراواني نظیر پتاس

گذشته غیر قابل سكونت بوده ولي امروز يكي از مراكز عمده جلب توريست است 

. گرددتمام مواد معدني آن استخراج ميو



ــه  ــله درياچ ــت  در فاص ــل و می ــاي جلی ــي ، ھ ــايي م ــه رود اردن از زمینھ ــذرد ك از، گ

ھـر چنـد  . پوشیده اسـت تبريزي و گیاھان انبوه ديگر، ني، خرزھره، ھاي بیدبیشه

امـا باستانشناسـان ثابـت   ، انـد جھانگردان اين منطقه را غیر قابل سكونت دانسـته 

اند كه اين نواحي از پنج ھزار سال پـیش بـدين سـو مسـكوني و پـر جمعیـت       كرده

در داستانھاي كتاب مقدس عھد عتیق ذكر شده كه حضرت ابـراھیم و  ، استبوده

.  اندزيستهمي، بسیار آباد بودهلوط در اين منطقه كه حضرت

خـاوري  تنھا در ناحیه، طبق تحقیقات باستانشناسي در حدود پنج ھزار سال پیش

يكـي از  بنا به گفته. اندرود اردن بیش از ھفتاد جامعه مختلف قديمي وجود داشته

محـتملا يـك   علیـه)  االله(سـلام باستانشناسان به نام گلوئك در زمان حضرت عیسي

، انــدزيســتهھــاي دريــاي جلیــل مــيپانصــد ھــزار نفــر بخصــوص در كنــارهومیلیــون 

ھـاي  ايـن نقطـه را بـراي موعظـه    ، كه حضرت يحیاي تعمید دھنـده جھت نیستبي

)١(. بودخود انتخاب كرده

تـا ھنگـام عـروجش بارھـا     علیه) االله(سلامرود اردن از ھنگام تعمید حضرت عیسي

. رودھاي از ھمه رودھاي جھان پـايینتر اسـت  بستر اين. عبور وي بوده استمورد

]كه در زمان حضـرت  ٨]و عموره[٧)[٢(معتقدند كه شھرھاي سدومباستانشناسان

امـروز سرسـبزترين و آبـادترين    . ويران شدند در زيـر ايـن درياچـه قـرار دارنـد     ]٩لوط[

. ھاي رود اردن قرار داردفلسطین در كنارهقسمت

درياچه جلیل

١٨ســیزده مايل(حــدود  ، جلیــل درياچــه زيبــايي اســت بــه شــكل گلابــي كــه       

١٣تــرين قسـمت بـه ھشـت مايل(حــدود    كیلومتر)طـول دارد و پھنـاي آن در عـريض   

در روزھاي آفتابي به كاسه بلور زمردين. رسدپا مي١٥٠كیلومتر)و عمق آن تا 

ــدر١( ــان الـ ــاب مقـــدس باستا. )جـ ــھیل ، نشناســـي كتـ ــه سـ ترجمـ

)١٣٨ص ، ١٣٣٥، نور جھان، آذري(تھران

)٢ .(Sadum

٢٣
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روب آفتاب با پديدبه ھنگام غ. ماند كه از آب زلال و شفاف انباشته شده باشدمي

اين درياچه ھمان گونه كه در مكاشـفه يوحنـا بـاب   ، آمدن ابرھاي سرخ فام در افق

. كندآمده به صورت دريايي مخلوط به آتش تجلي مي٢آيه ١٥

درياچـه  پـا بلنـدتر از سـطح دريـا)و    ١٠، ٠٠٠به سبب اخـتلاف ارتفـاع كـوه ھرمـون(    

معرض بادھـا  اين درياچه پیوسته در، ستجلیل كه ھفتصد پا از سطح دريا پايینتر ا

. و توفانھاي ناگھاني سھمناك قرار دارد

. شوندھاي اطراف درياچه بسیار حاصلخیزند و از نھرھاي متعدد سیراب ميتپه

نـه شـھر مھـم در كنـار درياچـه جلیـل قـرار        علیـه)  االله(سلامدر زمان حضرت مسیح

. اندداشته

میدانھاي اسـب  ، كاخھا، ھاكنیسه، رستشگاھھااين شھرھا ھمگي آباد و داراي پ

ھايي بودنـد كـه اكثـرا از سـنگ مرمـر و بـه سـبك معمـاري يونـاني          و گرمابهدواني

. بودندساخته شده

ماھیھـاي  و، آمـد میوه و سبزي فراوان بدست مـي ، از زمینھاي حاصلخیز اين ناحیه

. گشتصید شده از اين درياچه به نقاط دور دست مثل روم صادر مي

اطـراف  ]و شـھرھاي ديگـر  ١٠»[كفرنـاحوم »«عسـقلان »«مجـدل «، »تبريـوس «شھر

.  اندھر كدام به نوعي معروفیت خاص خود را داشته، درياچه

محــل پــرورش حضــرت»ناصــره«ايــن درياچــه در اســتان جلیــل واقــع اســت و شــھر 

. نیز در اين استان قرار داردعلیه) االله(سلامعیسي

م سـرزمین فلسـطین مسـكوني و مزروعـي بـوده و در     از دوران كھن قسمت اعظ ـ

فنـدق ، مـو ، بـادام ، زيتون، انجیر، جنگلھاي انبوه درختان سدر، ھاي آنكوھھا و دره

.  رويیده استمي. . . و

٢٤

............................................................................................................

اقوام و قبايل ساكن در فلسطین



بـه ھـزاره  ؛ ]١١[اش كنعـان اسـت  گذشته دور سرزمین فلسـطین كـه نـام قـديمي    

كنعانیھـا و حیتیھـا  ، به آن زماني كه مصريھا؛ رسدچھارم و سوم پیش از میلاد مي

در حـدود سـه ھـزار و پانصـد سـال پـیش از       ، ي قديممصريھا. بر آن سلطه داشتند

.  زيستندمي»خارو«اي واقع در جنوب فلسطین به نامدر منطقه، میلاد

در ، مـیلاد حدود ھزاره سوم پـیش از ، اند]كه قومي سامي١٢آموريھا[، از اين میان

دوره تسـلط  در. كردنـد بین فلسطین و بین النھرين زندگي مي، منطقه آمور(عامور)

؛ پـاي گـذارد  به اين سرزمین، ريھا بر فلسطین بود كه حضرت ابراھیم خلیل اللّهآمو

. اما چندان قدرتي نداشتند، در حالي كه حیتیھا نیز ساكن آنجا بودند

]از ١٧[فلسـطیان ]و١٦[يبوسـیان ، ]١٥[فريسیان، ]١٤[حويان، ]١٣حیتیھا[، كنعانیھا

. زيستندمياني در اين سرزمینجمله اقوامي بودند كه قبل از ھجوم قوم عبر

از دست بخصوص اينكه ايشان را«خوانیمچنین مي٨باب سوم آيه ، در سفر خروج

شـیر و  به زمیني كـه ، ايشان را از آن زمین به زمین نیكو و وسیع، مصريان رھانیده

ــان ، شــھد جــاري اســت  ــه مكــان كنعانی ــان، ب ــان، حتی ــان، فريســیان، آموري و ، حوي

». رم فرود آمدمبر ايبوسیان

حیتیھا

از دو ھزار سال پیش از، باشندحیتیھا يا حتیھا كه ذريه حت بن كنعان مي

٢٥

............................................................................................................

میلاد مسیح به مدت ھشت قرن در طرف جنوبي يھوديـه در نزديكـي حبـرون واقـع     

آنھا كه در آن زمان بر آناطولي مركـزي واقـع در  . سرزمین فلسطین ساكن بودنددر

اي اورشـلیم را نیـز  شـھر صـخره  ، آسیاي صغیر دولت مقتدري را تشكیل داده بودند

. كردنداداره مي

در سـاحل شـرقي رود نیـل علیـا در مصـر كـه بقايـاي       ، )١»(تل العمارنـه «كشفیات

بـوده ]»١٨[)يا آمنوفیس چھـارم كـه بـه اخنـاتون معـروف اسـت      ٢(امنحوتپ«پايتخت

كـه »تـل العمارنـه  «در. اندنشان داد حیتیھا داراي تمدني بس درخشان بوده، است



نھاي پايتخـت اخنـاتو  ]واقع است خرابه١٩»[اسیوط«در شصت میلي شمال قصبه

در ايـن كشـفیات   . ھايي از امنحوتپ سوم و اخناتون كشـف شـد  و الواحي با كتیبه

گلي ]و ھزاران لوحه٢٠قصر و معبد خداي آفتاب(آمون)[، صورت گرفت١٨٩٢در كه

بـه  اينھـا نزديـك  . پیـدا شـد  ، بابلي و زبان حتي بود، ھايي كه به خط میخيو كتیبه

مانروايان مختلـف از سـرزمین فلسـطین    چھارصد مراسله و پیام است كه توسط فر

از تاخت و تـاز قـومي   ، ھااي از اين كتیبهدر پاره. فراعنه مصر نوشته شده استبه

كنعانیـان و  ، در آن زمـان . سـخن رفتـه اسـت   ، ق.م١٤٠٠در »ھیبـري «عبـري به نام

و بـه  . دوستي و مـراوده داشـتند  ، فرعون مصر»اخناتون«مقیم فلسطین باحتیھاي

امـا وي بـه   ، كمـك خواسـتند  ، دوستي بارھا از او در برابر ھجوم عبريھاپاس ھمین

.  نتوانست به ياري آنھا بشتابد، فراوانشخاطر مشغله

نگرانـي  از ھجـوم قـوم عبـري اظھـار    ، از جمله فرمانروايان حتي كه بیش از ديگـران 

شـد  بامي]٢١»[عبد ھیپا«، درخواست ياري نموده»اخناتون«كرده و از فرعون مصر

قــوم ھیبــري ھمــه ممالــك شــاه را غــارت«نويســداش بــه فرعــون مــيكــه در نامــه

در صورتي كه نیروھـاي ، كندو اين سرزمینھا به دست ايشان سقوط مي. كنندمي

ــه دســت عبريھــا قطعــي بنظــر    ، كمكــي فرســتاده نشــود  ســقوط اراضــي شــاه ب

، ام نیروھـايي شاه كنعان از فرعون مصر درخواست اعـز ، ديگريدر نامه». رسدمي

)كـه وحشـیاني بیابـاني نـام     Sagaz»(سـاگاز «تاخت و تاز طايفـه جھت جلوگیري از

در نامـه  . اعزام دارد-اندبعض اسناد ھمان قوم ھیبري بودهبه گواھي-اندبرده شده

بنابراين آنچه كه قطعـي  ». فرستادن نیرو فايده نخواھد داشتديگر«ديگر او نوشته

رسد اين استبنظر مي

')Amarena. (١((

)Amen Hutep. (٢((

٢٦

............................................................................................................

مداومي از حملات شديد و، ق.م١٣٥٠-١٤٠٠كه در اين ھنگام يعني بین سالھاي 

)١(.استبر سرزمین فلسطین صورت گرفته»عبرانیان«جانب قومي به نام ھیبري



،دھد كه نفـوذ دولـت حیتـي در آسـیاي صـغیر     عمارنه نشان ميھاي گلي تللوحه

ســوريه و فلســطین بســیار درخشــان بــوده و گــاھي تمــدن آن از تمــدن مصــر نیــز   

، معمـاري و ديگـر آثـار تمـدن را داشـتند     ، آنھا براي خود خـط . بوده استباشكوھتر

ھجوم عبرانیھا تدريجي صورت گرفته اسـت نـه   ، دھند كهشان ميالواح نھمچنین

در سفر پیدايش باب ، خوريمدر تورات چندين جا به نام قوم حیتي بر مي. به يكباره

ــوانیم كـــهمـــي١٠آيـــه ٢٣ ــراھیم، خـ ــرت ابـ ــه  ، حضـ ــردي بـ ــه زمینـــي از مـ قطعـ

.  خريداري نموده استحیتي»عفرون«نام

از دختـري ، فرزنـد اسـحاق  »عیسـو «ه اسـت كـه  ھمان سفر آمـد ٣٤آيه ٢٦در باب 

زمـاني كـه  . گرديـد »رفقـه «حیتیھا بـه زنـي گرفـت و ايـن كـار باعـث انـدوه مـادرش        

قـوم را بـه سـوي    ، علیه) االله(سلاميھوشع(يوشع بن نون)جانشین حضرت موسي

فلسطین برد و به

، (تھـران . ترجمـه علـي اصـغر حكمـت    . الواح بابل. يراادوارد شي. )١(

و باستانشناسي كتاب ٣٠٠ص . )١٣٤١، ینا با ھمكاري فرانكلینابن س

٤٨ص ، مقدس

٢٧

............................................................................................................

را ايجـاد حیتیھا دوبار تمدني درخشـان ، حیتیھا ھنوز وجود داشتند، آنجا حمله كرد

. پیش از میلاد١٢٠٠تا ١٤٠٠و ديگري از ق.م١٧٠٠يكي در ، كردند

و قـوم  جنگ خونیني بین لشكريان رامسـس دوم فرعـون مصـر   ق.م١٢٨٧در سال 

در آغاز فرعون مغلوب شد اما با تجديد قـوا شكسـت فاحشـي بـه    ، حیت در گرفت

.  حیتیھا وارد ساخت

پیمـاني اسـت كـه بـین    ، ر دنیا شناخته شدهنخستین قرارداد بین المللي نیز كه د

دوم منعقـد  »ھاتوشـي لـیش  «رامسس دوم فرعون مصـر و پادشـاه حیتـي بـه نـام     

طبـــق ايـــن پیمـــان كــه اســـاس آن بـــا وصـــلت رامســـس دوم بـــا  . اســـترديــده 

انـد كـه بـا يكـديگر در     دو پادشـاه متعھـد شـده   ، تحكیم يافتـه دختر(ھاتوشي لیش)

.  )١برند(صلح و ھماھنگي بسر

مثـل  انـد ساير اقوامي كه قبل با ھمزمان با حمله عبرانیھا در اين شھر ساكن بوده

آنچنــان آثــار مضــبوط و قابــل تــوجھي از خــود برجــاي ، حیونیھــا و فرزيھــا، غرغازيھــا



اند و فقط نام آنھا در كتب مقدس آمده و شايد بعـدھا از آنـان آثـاري بدسـت    ننھاده

ساكن آنجـا بودنـد و شـھر را   ، له داود به اورشلیمدر زمان حم، يبوسیھاكه، اما، آيد

.  كردند نامشان بر روي شھر اورشلیم بوده استاداره مي

قـوم از  البته اين، زيستندنیز قوم ديگري بودند كه در شبه جزيره سینا مي: ھوريان

در بعـدا ، زيسـت نژاد سامي نبود و قبلا در كوھستانھاي شمالي بین النھرين مـي 

به صحراھاي شمال آن كشور و شام مھاجرت كرد و تـا فلسـطین و  .مقھزاره دوم

مركزشھر نوزو. سرحد شام پیش رفت و قبل از ھجوم عبراني به فلسطین رسید

. ھوريان بود كه بعدھا اين شھر به دست آشوريھا ويران گرديد

معنـي  گرفته شـده اسـت  اي است كه از ريشه آرامي(عبره)عبري كلمه: عبرانیھا

را از ي آن(ساكن ماوراء رود)و اصطلاحا نام قومي از نژاد سامي است كـه خـود  لغو

. شـمارد مـي علیـه)  االله(سـلام و حضرت يعقوبعلیه) االله(سلاماولاد حضرت ابراھیم

پـس از ايـن   ، قوم بني اسرائیل شد كه درباره آن بحث خـواھیم كـرد  بعدھا نام اين

كلیمـي  ، گوينديھود مي، نیز قوم موسي راگفتند و امروزيا جھودبه آنھا يھود، نام

-يا پیروان موسي

٦٦ص ، باستانشناسي كتاب مقدس. )١(

٢٨
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زبـان تـورات و زبـان   ، بري يا عبرانيھمچنین ع، كلیم اللّه نیز نام ديگر آن قوم است

.  ]٢٢باشد[ملت يھود نیز مي

اقـوام  انـد و دانسـته عبرانیھا ھمیشه خود را قوم منتخب الھي و برگزيده خـدا مـي  

.  پنداشتندمقدار ميديگر ساكن سرزمین فلسطین را خوار و بي

.  ده استھمه جا از قوم عبراني به نام قوم برگزيده خدا نام برده ش، در تورات

بطـوري كـه از مـتن   ، ھمین قوم برگزيده نیز بارھا مورد غضب الھي قرار گرفتـه ، اما

شد و سـر از اطاعـت   تورات پیداست اين قوم پیوسته دچار طغیان و سركشي مي

آزردن ، نشـنیدن سـخن انبیـاي خـود    ، عصـیان . زدخداي يگانـه يھـود بـاز مـي    ، يھوه

.  ي خود از ديگر اعمالشان بوده استكشتن انبیا، طبق نص قرآن مجیدايشان و



بـه جــايي  علیـه)  االله(سـلام طغیـان و عصـیان بنـي اسـرائیل در زمــان اولاد سلیمان    

ھفتاد ھزار نفر از بني اسرائیل را با چند نبي آنھـا بـه اسـارت    ، نبوكدنصررسید كه

ام ترين كشتار و قتل عام را در اورشلیم انجوحشیانه، شلمانصر پنجمبه بابل برد و

. داد

يھوديـان را  كـل ٨٢اند يھوديان اشكناز يا غیـر سـامي كـه    يھوديان دو گروه: اندگفته

. شودديگر را شامل مي١٨دھند و يھوديان سامي كه فقط تشكیل مي

خـزر و  سـاكنان شـمال دريـاي   ، تركـان شـمال  ، يھوديان اشكناز نژادشان به مغولھا

دولتـي  ذھب يھـود گرويدنـد و تشـكیل   اقوام مذكور بعدھا بـه م ـ . رسدفنلانديھا مي

مجارسـتان  دادند به نام دولت خزر و شھر(استراخان)بین مرزھـاي چكوسـلواكي و  

زيـاد بـه   در شمال غرب بوداپست را به پايتختي برگزيدند و بعـدا پـس از پراكنـدگي   

تشـكیل  يھوديـان را ١٨دسـته دوم يعنـي سـامیھا كـه     . فلسطین مھـاجرت نمودنـد  

و حضـرت علیه) االله(سلامز نژاد سامي و از اعقاب حضرت ابراھیمدھند خود را امي

.  دانندميعلیه) االله(سلاميعقوب

فلسطیان

ھمانطور كه گفته شد اطراف و اكناف سرزمین فلسـطین كـه در حملـه يوشـع بـه     

حل زنـدگاني طوايـف و قبايـل بسـیاري     م، قید قرعه بین اسباط يعقوب تقسیم شد

]در بخـش ٢٣[عمالقه، قبايل آمون و موآب در قسمت شرقي، كه مھمترين آنھابود

و قوم فلسطي در قسمت ساحلي بودند كـه ، ]در ناحیه فلات٢٤كنعانیھا[، جنوبي

قـوم فلسطي(سـاكنین قـديم    . از اين میان فلسطیان از ويژگي خاصـي برخوردارنـد  

فلسطیا)

٢٩صفحه: 

............................................................................................................

تــا حــدود، در جنــوب يافـا ، از سـوي مديترانــه ، ]در قسـمتھاي ســاحلي كنعــان ٢٥[

.  زيستندمي، ق.ماز قرن دوازدھم، سرزمین مصر



»تـي پـولاس «نـام ايـن قـوم   ، سـوم بـه جـاي مانـده    ھايي كـه از رامسـس   در كتیبه

)PUlastiكلمه فلسطین. ]٢٦باشد[)ذكر شده كه ريشه اصلي كلمه فلسطین مي

(فلستي)بتدريج به منطقه اين قوم اطلاق شد و به مرور زمان جايگزين نـام كنعـان  

.  )١(گشت

نـواحي  از جزايـر دريـاي اژه(احتمـالا جزيـره كـرت)و ديگـر      ق.م١٢فلسطیان در قـرن  

.  افكندندرحل اقامت، به اين منطقه آمدند و در سواحل میان يافا و غزه، مديترانه

شـھرھاي  بنـادر و ، شھرھا و مراكز اولیـه محـل سـكونت ايشـان    ، به موجب روايات

سفالھايي كـه  . بوده است]٣٠]و جت[٢٩[عقرون، غزه، ]٢٨اشقلون[، ]٢٧اشدود[

فلسـطیان تقلیـدي از   كـه سـفالگري  دھـد  نشـان مـي  ، در اين منطقه كشف شده

فلسطیان تقلیـدي  دھد كه سفالگريو نقوش نشان مي. سفالگري يونانیان است

آن اسـت كـه   و نقوش ترسیم شده بـر سـفالھا بیـانگر   . از سفالگري يونانیان است

. اندايشان مردمي جنگجو بوده

بسـتن  ، شـاند پوكه تا پشت گردن را مي، كلاھھاي مزين به پر، صورتھاي تراشیده

لبـاس  كـه ايـن نـوع   -داشـت كه از گردن تا كمر را عريـان نگـه مـي   ، اي به كمرپارچه

يونانیان ھمگي نشانه ھمانندي آنان با-باشدويژه اقوام دريايي قديم مي، پوشیدن

ھـاي  ارابـه آنـان . سلاح جنگي آنان نیز شمشیر كوتاه و سپر گرد بوده است. است

آنھـا را  ، ھـا شد و ھمین ارابهه چھار گاو كشیده مياي داشتند كه به وسیلجنگي

استفاده فلسطیھا در استخراج منابع آھن و. ساختدر جنگ با دشمنان پیروز مي

.  رقیب بودندبي، از آن مھارتي بسزا داشتند و در ساختن ابزار جنگي با آھن

خـداي مـورد  . قرنھا رقیب دولـت اسـرائیل بـود   ، سازمان سیاسي شھرھايشان نیز

بود و از ]نام داشت كه رب النوع ملي مردم فرات٣١داگون)[»(داجون«پرستش آنان

خـدا از  ايـن . مقامي بس و الا داشت، در میان خدايان آشور، چھار ھزار سال پیش

]واقع در فنیقیه شمالي تا نواحي غزه كه فلسطیان در آن٣٢اوگاريت[

. تا)بي، آسیا، (تھران٣١٨ص ، اديان بزرگ جھان. ھاشم رضي. )١(

٣٠

............................................................................................................

. شدپرستیده مي، ساكن بودند



كشفیات باستانشناسي به اثبات رساند كه مھاجرت فلسـطیھا بـه ايـن سـرزمین    

. در آن تاريخ فلسطیھا قومي شناخته شده بودند. تبوده اسق.م١٢٠٠پیش از 

اي كه به گونه، آنان در زمان حمله يوشع به فلسطیھا بسختي از خود دفاع نمودند

در كتـاب يوشـع بـن نـون     . بارھـا بـه آن اشـاره شـده اسـت     ، كتاب مقدس توراتدر

ھـاي  به اين موضوع اشارت رفته كـه بنـي اسـرائیل از اينكـه عـراده     ١٦آيه ، ١٧باب

چـرا كـه در زمـان    . دست فلسطیان است سخت نگرانند و دچار تشويشآھنین در

سخت پراكنده و نـاتوان بـود و سـیادت و برتـري     ، بني اسرائیل قوم اسرائیلداوران

)١(. كاملا روشن و نمايانفلسطینیان

بني اسرائیل بعـد از  )و١«(: كتاب قضاة(داوران)چنین آمده است٤-١آيه ، ٤در باب 

. ]باز اعمال بد را در نظر خداوند نمودند٣٣ردن يھود[م

،نمـود ملك كنعان كه در حاصور سلطنت مـي ، )وخداوند ايشان را به دست يابین٢(

)و٣سـاكن بـود(  »حروشـث گـوئیم  «فروخت و سردار لشكرش سیسرا بود كـه او در 

مدتزيرا كه نھصد عراده آھنین داشت و ، بني اسرائیل به خداوند استغاثه نمودند

».اسرائیل را با شدت جور نمودبیست سال بني

ھنگـام  بـه ھمـراه شـھر در   ، ]واقـع بـود  ٣٤»[بیـت شـان  «معبد داجون(داگون)كـه در 

ــرت داود  ــه حض ــان شــد   ، حمل ــاك يكس ــھر و شــھر    . بــا خ ــي ايــن ش ــت ويران عل

اسرائیل در اولین نبـرد خـود بـا   آن بود كه شاؤل نخستین پادشاه بني»عشتاروت«

اما فلسطیان در نبردي ديگر با غلبه بر سپاھیان، یروزي دست يافتفلسطیان به پ

به سلطنت وي با خودكشـي او و پسـرش بـه علـت    ، ]٣٥»[جلبوع«شاؤل در محل

فلسطیان سر شاؤل را به علامـت پیـروزي بـه معبـد داجـون     . پايان دادند، شكست

بـدنش را  فرستادند و اسلحه او را در شھر عشتاروت به معرض نمايش گذاشتند و

. ديوار معبد میخكوب نمودندبه

يكــي از كــاملترين، بــه عمــل آمــده اســت»بیــت شــان«در نتیجــه حفريــاتي كــه در

در تـوده خـاكي كـه بـه     . سلسله شھرھاي باستاني از زير خاك بیرون آمـده اسـت  

بـیش از ھیجـده طبقـه آثـار     ، بـر روي ھـم انباشـته شـده بـود     ، ھفتاد و نه پاارتفاع

معماري كشف

٦٧ص ، باستانشناسي كتاب مقدس. )١(



٣١

............................................................................................................

سال پـیش از مـیلاد تـا دوره قـرون وسـطي بـه طـول       ٤٠٠٠شده كه قدمت آنھا از 

ويرانه دو معبد يافت شده، ادگار دوره داود استدر میان آثاري كه ي. كشیده است

٣٢

............................................................................................................

ھمچنـین بـر  . باشندمي»عشتاروت«و»داجون«ھمان پرستشگاھھاي، كه به يقین

،لوم شده كه اين آثار در زمان داود و احتمالا به دسـت او مع، طبق قرائن و شواھد

)١(. با آتش سوزانده و منھدم شده است

.٧. -٦٩ص ، باستانشناسي كتاب مقدس. )١(

٣٣

..........................................................................................................

٣٤صفحه: 

............................................................................................................

٣٥

..........................................................................................................

٣٦



............................................................................................................

اورشلیمشناسيباستان

٧٠تـا  ٤٠شھر قديم اورشلیم در خلال تاريخ و در مسیر ويرانیھاي متعدد به عمـق  

قديمي بر پا در زير انبوھي خاك مدفون شده و امروز فقط قسمت كوچكي از شھر

بلنـدترين  معبد يا ھیكل كه بر روي صخره مقدس بنـا شـد در  . )١(جاي مانده است

وزه سـطح معبـد و حـرم شـريف بـا سـطح شـھر       اما امر، نقطه شھر قرار گرفته بود

. يكسان است

و حضرت داود محل معبـد را در خرمنگـاه مـردي بـه نـام ارنـان يبوسـي تعیـین كـرد         

.  حضرت سلیمان معبد بیت ھمیقداش اول را بنا گذاشت

ھايي بنا گرديـده كـه از سـه جھـت    شھر اورشلیم يا بیت المقدس قديم بر فراز تپه

معبد بر بالاي كوه موريا واقع است و از شـرق و غـرب بـه   . جلگه بر آن محیط است

. اندترتیب كوه صھیون و كوه زيتون آن را احاطه نموده

بـه سـبب وضـعیت جغرافیـايي و كشـیدن     ، از سه ھزار سال پیش از میلاد مسـیح 

.  پیوسته دفاع از آن براي مدافعان آسان بوده است، حصارھايي در اطراف شھر

بـر ايـن   خـود دال »الضھور«اي به ناموسیون و كنعانیون بر فراز تپهقلعه مستحكم يب

. موضوع است

دوم در ديـوار ، انداولین ديوار اطراف شھر را يبوسیھا ساخته، از ظواھر امر پیداست

و در ،اين ديوار در ھجوم آشـوريھا ويـران گرديـد   ، زمان حضرت سلیمان كشیده شد

ھیروديوس كبیر چند. دوبار مرمت شدطول قرون پنجم تا دوم پیش از میلاد

٢٩٩ص ، و الواح بابل٧٣، ٧٠ص ، باستانشناسي كتاب مقدس. )١(

٢٣٠و 

٣٧

............................................................................................................

كه بقاياي آن ھنوز پا برجاسـت ، تكمیل نمودديوار را مرمت و، سالي پیش از میلاد

ديوار چھارم را به دور شـھر كشـید كـه در   ، نوه ھیروديوس كبیر»ھیروديوس اگريپا«

. ويران شدزمان حمله تیتوس



ــوبي(    ــدين اي ــلاح ال ــلام ص ــد از اس ــا را م). ١١٩٣-١١٣٨ق/. -ه٥٨٩-٥٣٢بع ديوارھ

بنا كرد و كه ديوار را تجديدآخرين كسي . عمارت نمود و اورشلیم را محكم ساخت

ــر آن افــزود برجھــا و دروازه بزرگتــرين ســلیمان قــانوني دھمــین و ، ھــا و درھــايي ب

از ديـوار تـا امـروز    قسـمتھايي . )بـود ه.ق٩٧٤-٩٦٦م/١٥٦٦-١٥٢٠سلطان عثماني(

.  باقي مانده است

بین النھـرين  كشفیات و حفرياتي كه در شھرھاي مختلف فلسطین و نیز در مصر و

(تـورات)و  حوادث و وقايعي را كه كتاب مقدس عھـد عتیـق  ، و سوريه به عمل آمده

مسـلما بـا   »يھـوه «معبـد . رسـاند به اثبات مي، اندعھد جديد(انجیل)از آنھا ياد كرده

تپـه معبـد   ، ھیروديوس كبیر. ترين بناي اورشلیم بوده استشكوھترين و با عظمت

بود كه از متر محصور ساخته١٥تفاع را از سه سو با ديوارھاي سنگي عظیم به ار

كنـار ديـوار گـرد    يھوديـان ھـر روز جمعـه در   ، آن زمان(قرن اول بعد از میلاد)تـا كنـون  

لحـاظ اسـت   بـدين ، ريزنـد آيند و بر ويراني بیت المقدس شیون كرده اشك مـي مي

. گويندديوار ندبه مي، كه ديوار را

علیه) االله(سلامحضرت ابراھیم

)و ١(مبـین و اذ قال ابراھیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلھة اني اريك و قومك في ضـلال 

ھمانـا كـه   ، گیـري زماني كه ابراھیم به پدرش آزر گفت آيا بتھا را خدايان خـود مـي  

. بینم تو و قوم تو در گمراھي ھستیدمي

:  اندر نظرھاي فراوان كردهاظھا، مفسرين درباره آزر

لغت شـايع و  اين ھر دو. (آزر نام جد مادري و به روايت ديگر نام عموي ابراھیم بود

آن گفتنـد كـه   خوانـد و بـراي  »اب«جـد مـادري و عمـو را پـدر    ، جاري است كه عـرب 

از، انددرست باشد كه پدران پیغمبران تا به آدم ھمه مؤمنان بوده

٧٤نعام آيه سوره ا، قرآن مجید). ١(

٣٨

............................................................................................................



اصـلاب  دلیل عقل و قرآن و بنا به روايت خبر حضرت رسول اكرم(ص)كه پیـامبران از 

مـادري او  باشد بلكـه عمـو يـا جـد    تواند پدر ابراھیم آزر نمي، و ارحام پاكان ھستند

.  )١بوده است)(

و عمـو  شود و گاھي بر جد مادري(كلمه اب)در لغت عربي غالبا بر پدر اطلاق مي

آزر را پـدر واقعـي ابـراھیم   ، جمعـي از مفسـران سـني   ، و ھمچنین مربـي و معلـم  

پـدر ابـراھیم   ، در حالي كه مفسـران و دانشـمندان شـیعي معتقدنـد آزر    ، دانندمي

انـد طبـق   بعضي او را پدر مادر و بسیاري او را عموي ابراھیم دانسـته ، استبودهن

مسـلما پـدر حضـرت    ، بايسـت موحـد باشـند   و اخباري كه پـدر پیـامبران مـي   روايات

.  )٢جد مادري يا عموي وي بوده است)(، و يگانه پرست بوده و آزرابراھیم موحد

مـادرم را  بـار خـدايا مـرا و پـدر و    »لوالديربنا اغفرلي و«گويد(و آنجا كه ابراھیم مي

كـافر  ، پیغمبـر اند چه نشـايد مؤمن بوده، كند كه مادر و پدر ابراھیمدلیل مي، بیامرز

، سـوره توبـه  ١١٤و ١١٣و بنا به نفس آيات «. )٣مصر بر كفر را به غفران دعا كند)(

.پیامبران بر مشركان دعا كنند و طلب استغفار نمايند، شايسته نیست

و بعید نیست كه عمـوي او بـوده و بـه سـبب    ، تواند پدر ابراھیم باشدپس آزر نمي

.  )٤»(ابراھیم در جواني از او دور شده است، پرستي و گمراھي ويبت

تاريخ شكنانتراش سر سلسله بتدر حالي كه نكته ھمین جاست كه فرزند بت«

. )٥»(شود و اين زيباست 

ابـراھیم  پـدر حضـرت  »تـارح «نام بتي معروف بوده كـه ، زرآ، كه: اندبعضي ديگر گفته

.  )٦(دارش بوده استپرده

تفسیر ابو الفتوح بـه تصـحیح و حواشـي میـرزا     ، ابو الفتوح رازي. )١(

٤١٤و ص ٤٦١ص ، ٤تا)ج بي، اسلامیه، ابوالحسن شعراني (تھران

٥تفســیر نمونــه ج. ][بــا ھمكــاري ديگــرانناصــر مكــارم شــیرازي. )٢(

٣٠)ص ١٣٦١دارالكتب الاسلامیه، ران(تھ

٣٦ص ، ٧ج ، تفسیر ابو الفتوح. )٣(

٧٣-٧١ص ، فروغ ابديت، جعفر سبحاني. )٤(

ــريعتي. )٥( ــي شـ ــد. علـ ــیماي محمـ ــین  ، سـ ــد الحسـ ــه عبـ ترجمـ

٧٣)ص ١٣٥٠، ارشادحسینیه ارشاد با ھمكاري، ساشارين(تھران



ترجمه سـید  تنكـیس الاصـنام (الاصـنام)   . ابو مندز ھشـام كلبـي  . )٦(

٨٣)ص ١٣٤٨، تابانمحمد رضا جلالي نائیني(تھران

٣٩

............................................................................................................

مفسرين نیـز  اي از)و پاره١(ذكر شده است»تارح«نام پدر حضرت ابراھیم، در تورات

تـارح  ، كـه آزر بتي است«. )٢(بوده است، تارح«عتقدند كه نام پدر حضرت ابراھیمم

تعـالي(آزر  در تفسـیر قـول خـداي   »مجاھـد «دارش بوده و ازپدر حضرت ابراھیم پرده

. )٣»(بـود آزر پـدر ابـراھیم نبـود بلكـه نـام بتـي      : اتتخذ اصناما)روايت شده كه گفت

ھنگـام  كي از ھمراھـان حضـرت ابـراھیم در   ي، البته در صفحات بعد خواھیم ديد كه

.  تراش باشدتوانسته آزر بتمھاجرت پدرش بود و بدون شك آن شخص نمي

النھـرين  بـین اور در. در سرزمین بابل بوده است، »اور«زادگاه حضرت ابراھیم شھر

، از مـیلاد سـال پـیش  ٢٥٠٠پايتخت كشور باستاني سومر بود كه در حـدود  ، قديم

ضـبط  ايـن شـھر بـه نـام اور كلـدانیان     ، در تـورات . و اعتبار بوده استداراي اھمیت

.  ]١[شده است

، عـراق در جنوب، در جنوب بابل و در وضعیت جغرافیايي امروز، در ناحیه سومر، اور

فرھنـگ  آھن فعلي بین بصره و بغداد قرار داشت و از مراكز مھمنزديك ايستگاه راه

.  یم پیامبر بوده استسومري و محل تولد حضرت ابراھ

و شـن  از رونق افتاد و بعدھا زيـر خـاك  ، اين شھر مھم در قرن چھارم پیش از میلاد

.  ھا رفتمدفون گشت و از خاطره

بـا خوانـدن خطـوط   ، ]دانشـمند بـزرگ زمـین شـناس انگلیسـي     ٢[ھنري راولینسـن 

ــنج نامــه ھمــدان    ــه گ ــق و تفحــص در كتیب خطــوط و ، موفــق شــد، میخــي و تحقی

. محلي را كه در شھر اور واقع شده بود مطالعه كندھايكتیبه

در بابــل ســفلي و در مغــرب، ھــاي شــھر اور يعنــي زادگــاه حضــرت ابــراھیم خرابــه

از زيـر شـن  ، قـرار دارد »مقیر«اي به نام]در جايي كه امروز قصبه٣)[٤(رودخانه فرات

ل پـیش از مـیلاد   چھار ھزار و سیصـد سـا  ، آثار مكشوفه نشان داد. و خاك پیدا شد

.  اندكردهپادشاھاني سلطنت مي، اين نقطهدر

، آثــار تمــدن ســومر و بابــل در حفريــاتي كــه انجــام شــده بــر روي خشــتھاي گلــي  

. شودھا و آجرھاي منقوش به مھر پادشاھان آن زمان ديده مياستوانه



٢٧آيه ١١باب ، سفر پیدايش، عھد عتیق. )١(

٤٦١ص ، ٤ج ، تفسیر ابو الفتوح. )٢(

٨٢ص ، كتاب الاصنام. )٣(

)Euphrates. (٤((

٤٠

............................................................................................................

، كننـد انـدازي سالھا پیش از آنكه كلدانیھا بر بابل دست، پايتخت كلدانیھا، شھر اور

. مراني بودمقر حك

. داشـتند پرستیدند و برجي شبیه بـرج بابـل در آن  در اين شھر رب النوع ماه را مي

موضـوع  پرستش ماه و خورشید و ستارگان نیز معمول بـود كـه قـرآن مجیـد از ايـن     

ــدآنجــا كــه مــي . گــزارش كــرده اســت  ــدارد و : فرماي ــدگان را دوســت ن از افــول كنن

ســتش ثوابــت و ســیارات در شــھر اور اشــاره بــه ھمــین پر، مشــركین بــري اســت

. )١دارد(

ظلمھـاي  بـر اثـر  . نمرود بن كوش بن كنعان بود، پادشاه اور در زمان حضرت ابراھیم

مھــاجرت از شــھر اور، اش لــوطحضــرت ابــراھیم بــا خــانواده و بــرادرزاده، حــد اوبــي

كـه در سـن   ]و بعـد از مـرگ پـدرش آزر   ٤[پس از مدتي توقف در شھر حـران . كردند

سـاير افـراد   اش لـوط و ھمراه ھمسرش سارا و برادرزاده، سالگي اتفاق افتاد٢٠٥

قحطسـال  ھنگام ورود ابراھیم به كنعان. از حران به سوي كنعان رفت، اشخانواده

وارد شد ابتدا به مصر، آن حضرت در راه ادامه ھجرت خويش، سختي وجود داشت

لـوط و  ادرزاده خـويش حضـرت  ھمـراه بـا بـر   ، و پس از مـدتي توقـف در آن سـرزمین   

به سوي شـھر اورشـلیم كـه در آن زمـان بـه     ، ھمسر خود سارا و ساير بستگانش

، معروف بود حركـت كـرد و در آن سـكني گزيـد در آنجـا بـه فرمـان خداونـد        »لوز«نام

بیت قربانگاه معبد اورشلیم را ايجاد كرد و آن را بیت اللّه نامید كه ھمان بیت ئیل و

. المقدس است

امرافلبعضي او را مطابق با«با حمورابي، حضرت ابراھیم علاوه بر نمرود بن كوش

بغـداد  »(شـنعار «پادشـاه »]متحـد بـود  ٥اند كه با(كدرلعومر)[مذكور در تورات دانسته

. معاصر بوده است، گذار معروفقديم)و قانون



اسماعیل را در سن ھشتاد و شش سالگي از ھاجر و اسـحق را در سـن صـد   ، او

. )٢دارا شد(، ]كه نود سال داشت٦سالگي از سارا[

را مختـون  خود و فرزندان و غلامانش، سالگي به امر خداوند٩٩حضرت ابراھیم در 

اسحاق را در روز ھشتم تولد ختنه كرد و اين رسم بین قوم يھود، ساخت

. سوره انعام٧٨-٧٧-٧٦-٧٤آيات ، قرآن مجید. )١(

. عھد عتیق). ٢(

٤١ه: 

............................................................................................................

كننـد نـوزاد را ختنـه مـي   ، در روز ھشـتم تولـد  ، به نام(بريت اسحاق)باقي مانده كه

.  )١گويند(نیز مي»بريت میلاد«يھوديان ختنه را

١٠٦ص ، دھاي فرھنگ يھوواژه. )١(

٤٢

............................................................................................................

اسرائیل

ازدواج ]در سن چھل سالگي با رفقه(ربه كـا)دختر بتوئیـل ارامـي   ٧[حضرت اسحاق

اتفاقـا . تـا بـه او فرزنـد عطـا كنـد     ، و اسـحق از خداونـد خواسـت   . رفقه نازا بود. كرد

. دعاي او مستجاب و رفقه حامله شد و در موقع وضع حمـل دو فرزنـد بـه دنیـا آورد    

ــتین  اولـــي ــام بـــدنش ماننـــد پوسـ ــود و تمـ ــرخ رنـــگ بـ او را . پشـــم داشـــت، سـ

ش بـه دنیـا آمـد در حـالي كـه پاشـنه       پس از او برادر. نام نھادند]٨عیسو(عیساو)[

در : يعني به دنبال آينـده ، او را يعقوب نام نھادند، گرفته بودپاي عیسو را به دست

، اسـحاق ، بنا به روايـت تـورات  . اسحاق شصت ساله بود، فرزندھنگام تولد اين دو

زيــرا عیســو صــیاد بــود و اســحاق از صــید او اســتفاده   ، داشــتعیســو را دوســت

مــاھر و مــردي صــحرايي و يعقــوب مــرد ســاده دل و  عیســو صــیادي. )١كــرد(مــي



چنــدان ، داشــت امــا رفقــهرا دوســت مــيگرچــه اســحاق عیســو. چادرنشــین بــود

علاقه عیسو بسیار به معنويات بياندمفسران تورات گفته. اي به او نداشتعلاقه

متـین و آرام و  امـا يعقـوب  . بودو پیوسته به دنبال شر و شور و زد و خورد با ديگران

، و مـردم آزاريھـاي عیسـو   رويـه براي كارھاي بـي . )٢پاي بند اخلاق و معنويات بود(

اخـتلاف و گفتگوھـا موجـب    و ايـن . ھمواره بین او و يعقوب اخـتلاف و مناقشـه بـود   

. شدناراحتي پدر و مادرشان مي

احترامـي  اولزادگي و فرزند اول بودن مورد توجه بود و فرزند در بین عبريھا نخست

اما يعقوب در برابر ظرفي آش و؛ زاده بودنخست، عیسو. خاص داشت

٢٩تا ٢٠سفر پیدايش باب بیست و پنجم آيه . )١(

-١٩٠ص)١٣٥١، صـبح امیـد(تھران  . عبد اللّه امـین زاده ناسـي  . )٢(

١٩١

٤٣

............................................................................................................

.  )١زادگي را از عیسو خريد(نخست، قدري نان

مـاجرا جـو   جسور و، باكبي، عیسو، عیسو(عیساو)شكارچي بود و يعقوب كشاورز

. بود و يعقوب متین و آرام

بـه عیسـو بیشـتر از يعقـوب دلبسـتگي و علاقـه      ، اما اسـحاق مطـابق نـص تـورات    

در سن يكصد و شصت سـالگي روزي ، اسحاق كه در اواخر عمر نابینا شد. داشت

ايتیر و كمانت را بردار و عازم شكار شو و بزغالـه : عیسو را طلب كرد و به او گفت

را شكار و آن را ذبح و طبخ نما و برايم بیاور تا از گوشتش بخـورم و جـان تـرا بركـت    

مـادر عیسـو و  ، كردعیسو بیان ميھنگامي كه اسحاق اين سخنان را براي. دھم

اسـحاق كـه نابینـا بـود متوجـه حضـور او       . يعقوب يعني رفقه(ربه كـا)نیز حاضـر بـود   

. نشد

يعقوب بیشتر مورد، چرا كه. رفقه قلبا راضي به پیامبري و بركت گرفتن عیسو نبود

. ملاطفت و محبت او بود

، سوي صحرا روان گرديـد ھمینكه عیسو تیر و كمان را برداشت و به قصد شكار به

يعقـوب ، رفقه به فكر چاره افتاد تا مگر بركت و پیامبري را نصیب فرزند ديگر خـويش 



يعقوب را طلبید و ماجراي سخنان اسحاق بـا عیسـو را بـراي او بیـان     ، رفقه. سازد

. داشت

.  كنم بشنو و اجرا كنپسرم اينك آنچه را كه به تو امر مي: آنگاه به يعقوب گفت

طـبخ  اه او را وادار ساخت تا به گله رود و فورا دو بزغاله بیاورد تـا از آنھـا غـذايي   آنگ

بـه  و سپس شوھرش اسحاق را از آن غذا بخوراند تا جـان پسـرش يعقـوب را   . كند

اما عیسو موھاي بلندي بر دست و سـر داشـت و يعقـوب   . جاي عیسو بركت دھد

مـويي او او را لمس كند متوجه بيبه مادر گفت چنانچه پدر دستھاي . موي بودبي

. اما رفقه گفت فكر آن را ھم كرده است، خواھد شد

را بـا  و دسـتھاي يعقـوب  . ھـا را آورد و رفقـه آنھـا را ذبـح و طـبخ كـرد      يعقوب بزغالـه 

نان را به پوست نرم بزغاله پوشانید و لباس فاخر عیسو را بر تن او كرد و خورش و

. او داديعقـوب بـه حضـور پـدر رفـت و خـوردني را بـه       . دستش داد تـا نـزد پـدر ببـرد    

بـه  آنچـه ، پسر نخست تو عیسـو ھسـتم  : تو كیستي؟يعقوب گفت: اسحاق گفت

بركـت  اكنون برخیز و بنشین و شكار را بخور تـا جانـت مـرا   . من فرمودي انجام دادم

چگونه بدين زودي يافتي؟يعقوب، اي پسر من: اسحاق بدو گفت. دھد

. ٣٤ايش باب بیست و پنجم آيه سفر پید. )١(

٤٤

............................................................................................................

نزديـك بیـا تـا تـرا    ، اي پسـر مـن  : آنگاه اسحاق گفت. يھوه مرا كمك كرد: جواب داد

تي يا نه پس يعقوب نزد پـدر آمـد و اسـحاق    آيا تو پسر من عیسو ھس، لمس كنم

دستھاي عیسو اسـت  ، آواز يعقوب است لیكن دستھا، آواز: لمس كرد و گفتاو را

آيا تو پسـر مـن   : و گفت. نشناخت و خیال كرد عیسو است و او را بركت دادو او را

پـس او را بركـت داد و دعـا كـرد و گفـت خـدا تـرا از        . ھسـتم : ھستي؟گفتعیسو

قومھـا تـرا   . مان و از فربھي زمین و از فراواني غلـه و شـیره عطـا فرمايـد    آسشبنم

ملعون بـاد ھـر   ؛ بر برادران خود سرور شوي؛ و طوايف ترا تعظیم نمايندبندگي كنند

چـون اسـحاق از بركـت دادن   . مبارك باد، و ھر كه ترا مبارك خواند. لعنت كندكه ترا

فراغت يافـت و ھمینكـه يعقـوب بیـرون    يعقوب كه خود را به جاي عیسو جا زده بود



و او نیز خورشي ساخت و بـراي پـدر آورد و از  . رفت برادرش عیسو از شكار باز آمد

. او خواست تا بخورد و جانش را بركت دھد

افتـاد  پس لرزه بر اندام اسحاق. اسحاق گفت تو كیستي گفت من عیسو ھستم

و بركـت شـد كـه بود؟عیسـو    و گفت پس كسـي كـه قبـل از تـو آمـد و شـكار آورد       

اي پـدر : اي عظیم و تلـخ بـر آورد و گفـت   نعره. متوجه شد كه اين كار يعقوب است

او نـام : عیسو گفـت . برادرت به حیله آمد و بركت ترا گرفت: مرا نیز بركت بده گفت

مـرا  زادگـي نخست، اند زيرا كه دوبار مرا از پاي در آورد اولرا يعقوب به خوبي نھاده

بـین  از آن لحظه، عیسو را سروري و ثروت داد، اما اسحاق؛ و حالا بركت مراگرفت 

بعد از عیسو با خود گفت زمان مرگ پدرم نزديك است. دو برادر كدورت حاصل شد

داشت او چون اين سخن را در حضور رفقه اعلام. او برادرم يعقوب را خواھم كشت

بـه  »حـران «كنعـان خـارج شـود و بـه    نگران جان يعقوب شد و به او پیشنھاد كرد از

. نزد(لابان)برود تا خشم عیسو فرو نشیند

نبودند كـه  در آن زمان حتیھا در سرزمین كنعان ساكن بودند و رفقه و اسحاق مايل

خواسـتند  از او. زني را به ھمسـري اختیـار كنـد   ، يعقوب از قوم حتي ساكن كنعان

.  او را به زني بگیردرفت دختر-لابان-موقعي كه به خانه دايي خود

.  پس اسحاق يعقوب را دعا كرد و او را روانه راه ساخت

خاندان در قسمت جنوبي فلسطین كه محل سكونت-برشه با-»بئرشبع«يعقوب از

. اسحاق بود حركت كرد و به سوي حران روانه شد

خواست در آنجادر بین راه به موضعي رسید كه به خاطر فرا رسیدن شب مي

٤٥صفحه: 

............................................................................................................

)را در خـواب  ١(و يھـوه . سنگي به زير سرگذاشت و بـه خـواب رفـت   ؛ استراحت كند

. دھدكه او را مورد لطف و مرحمت قرار ميديد

يھـوه در  (البتـه : بیدار شـد بـا خـود گفـت    ، در خواب ديديعقوب پس از اينكه يھوه را

ھمـان  ، او بامـدادان . حتمـا اينجـا خانـه خداسـت    ، اين مكان اسـت و مـن ندانسـتم   

بر ، تبركسنگي را كه در زير سر داشت مانند ستوني بر پا كرد و روغن زيتون براي



كـرد و قتـي از   و يعقـوب نـذر  . ]يعني خانه خدا نامید٩»[بیت ئیل«آن ريخت و آنجا را

).)٢خانه خدا را ھمانجا بسازد(، سفر به سلامتي باز گردد

.  )رفت٣(يعقوب از آنجا به زمین(بني المشرق)به شھر حران در منطقه فدان آرام

. و در خدمت دايي خود(لابان)برادر رفقه در آمد و مدت چھارده سال چوپاني كرد

اتمـام  پـس از . ](لیئه)را به زنـي گرفـت  ١١[]و لیه١٠»[راحیل«و دو دختر لابان يعني

گوسـفند و  شش سال ديگر نیز خدمت كرد و صاحب اموال فـراوان و ، چھارده سال

پیغـام  به بـرادرش عیسـو  ، پس از بیست سال. خدم و حشم و فرزندان متعدد شد

بخشـید  عیسو او را. كنعان بازگردد، خواھد به سرزمین اجدادي خويشداد كه مي

و يعقــوب بــا باروبنــه و زنــان و فرزنــدان و غلامــان . كنعــان بــاز گــرددو اجــازه داد بــه 

ئیـل بـه ھنگـام بازگشـت مجـددا بیـت     . ھاي خويش به سوي كنعان حركت كردگله

و بازگشـت او بـدون خبـر   . (خانه خدا)را كه در آنجا ستوني بر پا كرده بود زيارت كرد

. خود لابان را دزديدبتھاي پدر، راحیل، موقع حركت. اجازه لابان صورت گرفت

بـا ھـم آشـتي كردنـد و    »ئـل بیـت «امـا در . لابان يعقوب را تعقیب نمود تا تنبیـه كنـد  

پــیش از آنكــه وارد كنعــان شــود ھمســرش راحیــل در  . يعقــوب راھــي مقصــد شــد

. بیت لحم وضع حمل كرد و آخرين پسر يعقوب يعني بنیامین را به دنیا آوردنزديكي

اما

اين نام در كتاب . زي خداي يگانه در دين يھود استيھوه  نام رم. )١(

عبرانیان قديم و حتـي  ، شود(تورات)بسیار ديده ميمقدس عھد عتیق

كننـد زيـرا   كـرده و نمـي  تلفظ نميمقدسین يھود در روزگار ما اين نام را

بر زبان راندن آن خداي يگانه بسیار بزرگ است و، معتقدند كه نام يھوه

رسـند آن را  در تورات ھنگـامي كـه بـدين نـام مـي     .شودسبب گناه مي

نام رمزي براي ، كلمه ادوني يا ادوناي، خواننديعني خداوند ميادوني

. نزد مسلمانان»ھو«مقدس الھي است مثل كلمهخداوند و ذات

٢٣تا ١٩آيات ٢٨سفر پیدايش باب . )٢(

رأس در شمال غربي بـین النھـرين و عـراق امـروز بـین اورفـه و      . )٣(

.شرقي تركیه آسیايي واقع استعین كه اكنون در قسمت جنوب

٤٦

............................................................................................................



عني]او را دفن كردند و نام پسر را بنیامین ي١٢»[افراته«راحیل خود در گذشت و در

. گذاشتند، با غم متولد شده

پــیش از اينكــه يعقــوب وارد شــھر شــود در چنــد منزلــي شــھر بــه رودخانــه و معبــر

خـود  ]رسید پس زنان و كنیزان و فرزندان خود را از رودخانـه عبـور داد و  ١٣»[يبوق«

خداي در ھمان جاست كه بقول تورات يھوه. در آنجا بیتوته كرد و در چادر خود ماند

به شكل مردي بر وي ظاھر شد و از شبانگاه تـا طلـوع فجـر بـا او كشـتي     آسمان

.  ]١٤[گرفت

كف ران يعقـوب  كف ران او را لمس كرد و، ]غالب نیامد[يعقوبو ھنگام ديدنش كه«

مـرا رھـا نمـا    )پـس آن شـخص گفـت   ٢٦سست شد وقتي كه با او مصارعت نمود(

مـرا بركـت   دھـم تـا كـه   ا نمـي ]گفـت كـه تـرا رھ ـ   زيرا كه صبح طالع است و[يعقـوب 

)٢٨)و آن شخص گفت كه اسم تو چیست و او گفت يعقوب(٢٧دھي(

مگر اسرائیل زيرا كه مثل سرور، پس او گفت اسمت ديگر باره يعقوب گفته نشود

)و ٢٨-٢٥آيـه  ٣٢(سـفر پیـدايش بـاب    . آيـي با خدا بودي و بر مردمان نیز غالب مي

بـاز آمـد و   نمودار شد و در حیني كه از پـدن ارم و خدا ديگر بار به يعقوب، ھمینطور

يعقـوب خوانـده   ديگـر ، )و خدا به او گفت كه اسمت يعقوب است١٠او را بركت داد(

. خوانـد ]١٥[نشود مگـر اينكـه اسـمت اسـرائیل خواھـد بـود و اسـم او را اسـرائیل        

. )١٠، ٩آيه ، ٣٥سفر تكوين فصل »(

از آن و. فرشـته خداونـد بـود   ، يا آشـكار شـد  آنكه بر يعقوب در رؤ، اندمفسران گفته

. ماندبر يعقوب باقي، جنگد]كسي كه ھمراه خدا مي-[به عبريپس نام اسرائیل

يعقـوب  بـه اسـباط  ، صاحب دوازده فرزند شد كه، از دو ھمسر و دو كنیزش، يعقوب

:  اينان عبارتند از. اندمعروف

، بزرگـي ه بواسـطه ارتكـاب شـرارت   رأويین(پسر اول زاده يعقوب از زوجه اولیئه ك-١

٤٠٩م ص . ق ك. حق اول زادگي و بكوريت خود را از دست داد)

. و جـد يكـي از اسـباط دوازده گانـه بنـي اسـرائیل      ، شمعون(پسر يعقـوب و لیئـه  -٢

). قبیله وي ساكن جنوب فلسطین بودند

يھودا(حمد)چھارمین پسر يعقوب از لیئه كه در بین النھرين تولد يافت-٣

٤٧



............................................................................................................

نھايـت شـكر گـزاري را داشـت    ، و چون مادرش ھنگام ولادت طفل٣٥: ٢٩پیدايش 

يوسف داد تااين ھمان يھودا است كه رأي . بر او گذاردند، به اين جھت اسم يھودا

. او را از مرگ رھايي داد، را بفروشند و به اين رأي

بـه ايـن   لاوي(نزديك)سومین پسر يعقوب اسـت از لیئـه و علـت نامیـده شـدنش     -٤

لاوي و بـرادرش . الان شـوھرم بـا مـن قـرين خواھـد شـد      : كه گفت، اين بود، اسم

ه نامھـاي  لاوي سـه پسـر داشـت ب ـ   . دينـه را كشـیدند  ، شمعون انتقام خواھر خود

ســـال از عمـــرش ١٣٧وي در مصـــر در حـــالتي كـــه . قھـــات و مـــراري، جرشـــون

.  زندگي گفتگذشت بدرودمي

يعقـوب  پسـر . ١٥: ٤مـت  . نفتالي(دو كشتي گیري)و نفتـالیم نیـز نوشـته شـود    -٥

. )٨: ٣٠كنیز راحیل(سفر پیدايش، است از بلھه

بنـي اسـرائیل   گانهزدهجاد(نیكو خوش طالع)پسر يعقوب و جد يكي از اسباط دوا-٦

كنیـز لیئـه   كه در جلعاد ساكن شدند اول پسر ھفتمـین و بزرگتـرين اولاد زلفـه كـه    

. زوجه يعقوب بود

عـزم ديـار   چـون از فـدان آرام بـه   . دختر يعقوب از زوجه اولیئـه ، دينه(انتقام يافته)-٧

. ددرآم ـيكـي از شـھرھاي شـكیم بـود    ، بـه سـالیم كـه   . كنعان مسافرت اختیار كرد

و جھت تفريح به شھر رفت پس شكیم بـن حمـور كـه والـي شـھر بـود وي را ديـد       

در او خواست تـا دينـه را بـه حبالـه نكـاح خـود      . اش شد و به او نزديكي كردفريفته

افـراد  برادران دينه به مخالفت برخاستند و عاقبت شرط كردند اگر تمـامي ، آورد اما

بـدو  خـواھر خـود را  ، عبرانیـان در آينـد  ذكور شھر مختون گردند و بـه رسـوم و آيـین   

اھـل  بدين شرط تن در دادند خود و تمامي، پس حمور و شكیم. تزويج خواھند كرد

، كـه چـون شـمعون و لاوي و ديگـر بـرادران دينـه دانسـتند      . مختون گرديدنـد ، شھر

ھجـوم  بر شھر، اند و محاربه و مدافعه نتوانند نموددردناك، اھالي شھر بر اثر ختنه

و زن و بچـه شـھر را اسـیر   ، حمور و شـكیم را از دم شمشـیر گذرانیدنـد   ، ور شدهآ

امـا ، ايشان را ملامـت ھمـي كـرد   . اما يعقوب ازين عمل سخت دلگران شد؛ كردند

آويـزي بـراي كشـتار ناھنجـار خـود     عصمت نمودن خواھر خـود دسـت  ايشان جز بي

. )٣١: ٣٤نداشتند(پیدايش 



وي وب و لیئــه در میــان اســباط بنــي اســرائیلزبولون(منزل)ششــمین پســر يعقــ-٨

.  مقامي بس والا و با اھمیت داشت قبیله او در شمال فلسطین ساكن شدند

٤٨

............................................................................................................

كـه نبـوت   ١٨: ٣٠مـین اولاد يعقـوب از لیئـه پیـدايش     آورد)پنجيسا كار(اجرت مي-٩

قبايـل  ، بودهطايفه يسا كار مشغول زحمات فلاحت. يعقوب درباره وي تكمیل يافت

و آيلـه  يعنـي يعشـا  ، و دو نفـر از پادشـاھان  . جنگیدنـد مسافرين ھمواره با وي مي

.  ازين سبط بودند

اشیر . آوردبرايش بدنیااشیر(خوشحال)و او ھشتمین پسر يعقوب بود كه زلفه-١٠

بـه زمـین   كـه پـاي  . اي بـود طايفـه او پنجمـین طايفـه   . چھار پسر و يك دختر داشت

. باشـد مـي گانه اسرائیل به نام اشیراشیر جديد يكي از قبايل دوازده. كنعان گذارد

بــا در تــاريخ داود و حزقیــا. محــل ســكونت ايشــان در شــمال غربــي فلســطین بــود

. اند و جناي نبیه(پیغمبر)نیز از اين طايفه بودتهاحترام تمام ذكر گش

، پـس از آنكـه  يوسف(خواھد افـزود)اول زاده يعقـوب از راحیـل كـه در فـدان آرام     -١١

.  تولد يافت، اش را شنیدخداوند راحیل را بیاد آورد و استغاثه

بـه  پسـر ديگـري  ، و مادرش به واسطه اعتقاد بر اينكه خداونـد ٢٤-٢٢: ٣٠پیدايش 

او و بـرادرش بنیـامین(بن يـامین)   . ي كرامت خواھد فرمود وي را يوسف نـام نھـاد  و

پــاره نقــره بــه فوطیفــار٢٠يوســف را بــه . اســباب حســد ســاير بــرادرانش گرديدنــد

يوسـف كـه در تفسـیر    . آفتاب)رئیس خواجه سرايان فرعـون مصـر فروختنـد   (مختص

از جمله كھنه محسـوب  به سلك كاھنان در آمد و؛ سبقت از ھمه ربودخواب گوي

اسـنات  . كاھن اون به ھمسري وي درآمد»خوطي فارع«اسنات دخترناچار. گشت

وي را ھفـت  . بـرد منظري بود و در نھايت رفاه و آسودگي بسر مـي -دوشیزه خوش

اول زاده ، جـز ، نھـاد دسـت رد بـر سـینه مـي    ، خود را، خواستگارانكنیز بود و غالبا

مثال يوسف افتـاد  روزي نظرش بر جمال بي. داشتوصال ميفرعون را كه به امید

لكـن  ، قـدم پـیش گذاشـت و خواسـت وي را ببوسـد     . سـپرد و دل در گرو عشق او

پرسـت وي را بوسـیده   وي نھاد و نخواسـت دختـري بـت   يوسف دست رد بر سینه

دسـت مرحمـت بـر    ، حسرت بر رخسـار اسـنات روان ديـد   اما چون اشكھاي؛ باشد



بر ھدايت وي به ايمان حقیقي استدعا نمـوده از وي  ي راسرش كشیده خدا يتعال

بتھـاي خـود را از روزن بـه زيـر انداختـه تائـب       ، ديـد دختر چـون چنـین  . كناره جست

اي فرشـته ، در آخـر ايـام اقامـت   ، خود اقامت ورزيدهگشت و مدت ھفت روز در قصر

وسـف  ھمـي داد و از آن پـس در زفـاف اعظـم بـه ي     بدو ظاھر گشته وي را تسـلي 

كیاست و سیاست؛ تزويج گرديد

٤٩
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يوسف وي را آنچنان جايگاھي در جامعه آن روزي بخشید كه طرف حـل مشـكلات  

، بیسـت و دو سـال بعـد بـه تقاضـاي او     . دو معتمد در قضـاوت بـین آحـاد مـردم ش ـ    

شـدند بـه   يعقوب با اسباط خود و خانواده و يارانش كه جمعا ھفتاد نفـر مـي  پدرش

بعـد از بركـت   ، پـس از ورود بـه مصـر   ، يعقوب ھفده سـال . روان گرديدندسوي مصر

سراي فـاني را  ، سالگي١٤٧فرزندان يوسف و جمیع اولاد خويش در سن دادن به

.  گفتوداع

ئیل(ئل)

از جملـه كشــفیات مھمــي كــه بــه روشــن شــدن چگــونگي تــدوين قــوانین حضــرت 

در محلـي موسـوم بـه   ١٩٢٨ھايي اسـت كـه بـه سـال     يافته، موسي ياري نموده

محققان به . نصیب باستانشناسان شده است، ]واقع در سوريه١٦»[شمرهرأس«

از مراكـز مھـم   ، ق.ماين شھر در دو ھزار سال. دست يافتند»اوگاريت«شھرزماندهبا

در میان آثار مھمـي كـه بـه جھـت     . رفته استعمده بازرگاني و تمدن بشمار ميو

كه به خـط میخـي و بـه زبـان     ، اي مملو از صدھا كتیبهكتابخانه، بدست آمدحفاري

گويـا بـراي اسـتفاده كاھنـان و     خورد كـه به چشم مي، نوشته شده استآن دوره

ھـا دربـاره اقـوامي ھمچـون     در ايـن كتیبـه  . انـد گرفتـه استفاده قرار ميكاتبان مورد

ظـاھرا در حــدود  ، اوگاريـت . عبرانیـان مطـالبي ذكـر گرديـده اسـت     حتیھـا و ، حويـان 

.  با ھجوم عبرانیان منھدم گشته استھمزمانق.م١٤٠٠



اسـت كـه   پرستش و ايمان به خدايان متعـددي نمودار ، ھامضامین ديني اين كتیبه

در رسـد كـه آيـین آنھـا    بنظـر مـي  . باشـد از ھمه بزرگتر مي، الھه ئیل، در میان آنھا

كـرات  ھـا بـه  در كتیبه. ]بوده باشد١٧»[ئیل«اصل يكتاپرستي و مبتني بر پرستیدن

مـدتھا  از، دھداشاره شده است كه نشان مي»اشیريم«و»ئیل«فرزند»بعل«به نام

بـر  . استمعمول و رايج بوده، قبل وجود و پرستش خدايان متعدد در میان مردم آن

سرزمین وجود كتابت و قوانین حقوقي در، »رأس شمره«طبق اسناد اكتشافي در

،ھمچنـین الـواح اكتشـافي   . رسـد فلسطین به قبـل از ظھـور حضـرت موسـي مـي     

ديگـر . كنـد رد مـي صحت نظريه وضع قوانین را براي نخستین بـار از جانـب موسـي   

اي شـرح آن آمـده سـابقه   ، آداب و مراسمي كه در سفر خروج و سفر لاويـان ، آنكه

بسیار

٥٠

............................................................................................................

از ، بـودن ايـن رسـوم در گذشـته دور    معمـول  . پیش از موسي و بني اسـرائیل دارد 

حوادث گذشته و به تدريج راه تكامل پیموده و حضرت موسي فقـط بـا مـورد    صافي

آن را جھت ستايش ، قرار دادن آن آداب و رسوم و پیراستنش از بعض اموراستفاده

. يگانه به خدمت گرفته استخداي

كــه بــر تختــيخــوردبچشــم مــي»ئیــل«تصــويري از»رأس شــمره«ھــاي در كتیبــه

مربوط، با اينكه اين كتیبه. دارداي تقديم مينشسته و پادشاه اوگاريت به او ھديه

اما بیشتر مفـاد  ، به قبل از نزول قوانین موسي و پیش از نوشته شدن تورات است

آن

٥١

............................................................................................................

اينھـا ھمگـي دال بـر يكتاپرسـتي اقـوام سـاكن در       . با قوانین موسي مطابقت دارد

.  پیش از ظھور حضرت موسي است، فلسطین

٥٢



............................................................................................................

علیه) االله(سلامحضرت موسي

در داستان به دنیا آمـدن موسـي و رھـا كـردنش در كنـار نیـزار رود نیـل و تربیـت او        

بیــان ھمــه آنھــا در ايــن ســطور بــه تفصــیل ، مــاجرايي اســت كــه، خانــدان فرعــون

امـا . اندھا و داستانھاي زيادي نوشتهنیز افسانهدرباره زندگي موسي . انجامدمي

.  ھاي عھد عتیق استھمانا نوشته، ريشه ھمه داستانھا

و ھـا ريشه در افسانه، داستان رھا كردن موسي در سبد قیر اندود بر روي رود نیل

رايـج  ايـران و جاھـاي ديگـر   ، روم، مصـر ، قصصي دارد كه در آن زمان در بین النھرين

. ين فقط موسي نبوده كه چنین سر گذشتي داشته استيعني ا. بود

]١٨مردي از خانواده لاوي به نـام عمرام(عمـران)[  : خلاصه داستان چنین است كه

پنھان آيد و چون نیكو منظر بوده سه ماهاز آن زن پسري به دنیا مي، گیردزني مي

فرعـون  دختر. شودآنگاه در سبدي قیر اندود در كنار نیزار رود نیل رھا مي. ماندمي

. گیـرد مـي متوجـه نـوزاد شـده او را از آب   ، در كنار نیـل ، و در روايات ديگر زن فرعون

سـراغ دارد  گويـد زنـي  خواھر موسي دوان دوان نزد دختر فرعون رفته و مـي ، مريم

شـاھزاده خـانم  ؛ توانـد بچـه را شـیر دھـد    كه پستانھايش پـر از شـیر اسـت و مـي    

موسـي  ، شـود و مادر موسي مأمور شیر دادن نوزاد ميكندموافقت مي، فرعوني

.  رسدشده و به پیامبري ميبزرگ

گذارد امـا  ميشاھزاده خانم مصري اين نام را كه به معني(از آب گرفته است)بر او

. واژه موسي معاني ديگر دارد كه خواھیم گفت

ه]اتفاق افتاد١٩[نظیر اين داستان در روم براي روموس و رومولوس

٥٣

............................................................................................................

]دو پسـر داشـت بـه نـام    ٢٠[يكـي از پادشـاھان آلـپ از نسـل انـه     : بدين ترتیب كه

تـور و غنـايم و  يدر ھنگام تقسیم میراث سلطنت را به نوم. يوسو آموليتورنومي



تـور دختـري  نـومي . يوس بخشید كه بعدا او بـر بـرادر شـوريد   ثروت خود را به آمولي

.  نیز ياد شده استو سیلوياكه در روايات از وي به نامھاي ايلیاداشت به نام رئا

فرستد تا بـراي ھمیشـه بـا    مياو را به معبد وستا، يوس از ترس دختر برادرآمولي

، شـود كه باكره بود بر خلاف معمول حاملـه مـي  »رئا«كن پس از مدتيلی؛ بماندكره

كـه ايـن داسـتان بـه داسـتان حضـرت       ؛ اينكه مردي با او نزديكي كـرده باشـد  بدون

.  نزديك استمريم نیز

كشـتن  از، »آن تو«اما به وساطت دختر خود، كندمي»رئا«يوس قصد كشتنآمولي

كند و دو پسر زيبا و نیرومندمل ميوضع ح»رئا«سرانجام، نمايداو صرفنظر مي

٥٤

............................................................................................................

دو كودك را در سبدي قیـر انـدود گذاشـته و    ، يوسآورد به دستور آموليبه دنیا مي

نشیند و مـاده گرگـي دو   سبد در ساحلي به گل مي. نندكروي رودخانه رھا ميبر

و سرانجام دو. كندشیر داده و بزرگ مي، نام گرفتندو رومولوسكه رموسپسر را

.  آورندرسند و كشور روم را به وجود ميبرادر به سلطنت مي

ــيدر افســانه ــوزادي ٢١[داســتان داراب، ھــاي ايران ــداختن وي در ن ــه آب ان در ، ]و ب

در . )١(معــروف اســت، یرانــدود كــه در شــاھنامه مفصــل از آن يــاد شــده ســبدي ق

]پادشــاه ســومر كــه سرگذشــت او در ٢٢»[ســارگن«ســومري افســانهداســتانھاي

سال پیش پیدا شد ذكر گرديده كه گويا مادرش به دلايلـي  الواحي كه از سه ھزار

فـرات رھـا   در آب ، او را در سـبدي قیرانـدود  ، داشـته اسـت  كه بـد نـامي بـه دنبـال    

و بواسـطه  . گیـرد سـارگن نـام مـي   ، از آب و بزرگ شدنوي پس از رھايي. كندمي

. رسدلیاقت به پادشاھي سومر مي

ھا كهداستانھاي متعدد ديگر كه در آن حدود رواج داشته و اين داستانھا و افسانه

در ساختن داستان زندگي حضرت موسي كه بعدھا مـؤلفین ، بدون شك، نقل شد

. تأثیر نبوده استبي، اندات نوشتهتور

نـوزادان  ھاي مباركه قصص و طه از طغیان فرعـون و كشـتن  در قرآن مجید در سوره

و پسر و وحي شدن به مادر موسي جھت شیر دادن موسي و انداختن او به دريـا 

وقالت امرأت فرعون قـرت عـین لـي    «. گرفتن او توسط آل فرعون سخن رفته است



)(و گفت زن فرعون كه نور چشم است براي من و براي تـو و او را  ٢»(لا تقتلوهولك

يعنــي ھنگــامي كــه بــه فرمــان خداونــد مــادر موســي او را در تــابوت          مكــش) 

كرد توسط زن فرعون از آب نجات يافت و به وسـاطت مـريم   )و بر آب رھا٣(گذاشت

ه كـي تقـر   فرد دناه الي ام ـّ. دار شیر دادن او شدمادر عھده، خواھر كوچك موسي

گردانیديم او را به سوي مادرش تا بیاسايد چشـمش و  -)(پس باز٤(عینھا و لا تحزن

آنگاه ماجراھاي موسي و دشمنیھاي فرعـون و خـارج   اندوھگین نباشد)قرآن مجید

مدين و ھشت سال تا ده سال كار كـردن در آنجـا   شدنش از مصر و رفتن به سوي

و ازدواج با دختر شعیب(صفورا)

١٥٤٤، ص ٣ادشاھي ھماي، شاھنامه، چاپ دبیر سیاقي، ج پ). ١(

سوره قصص.٩تا ٣ھاي آيه). ٢(

سوره طه.٤٠آيه . )٣(

سوره قصص.١٢آيه . )٤(

٥٥

............................................................................................................

زگشت او و ديدن آتش در كوه طور و مبعوث شدن بـه نبـوت و قیـام علیـه    ]و با٢٣[

)١(. فرعون را مفصلا بیان داشته است

بـه  و فقط اشـاراتي دارد . در تورات شرح كامل زندگي حضرت موسي نیامده است

و كاھن مدين، خروج موسي از مصر و رفتن به شھر مدين نزد شعیب(يترون)پیامبر

ن و ازدواج بــا صــفورا دختــر شــعیب و مبعــوث شــدن بــه ھفــت ســال چوپــاني كــرد

. پیامبري و بازگشت به مصر

ــام     ــه ن ــري ب ــاريخ عب ــك ت ــا ي ــدوروت «ام ــدر ھ ــدگي   »س ــز از زن ــري نی ــزارش ديگ گ

موسـي ھنگـامي كـه از مصـر خـارج      «داده است و آن اينكهعلیه) االله(سلامموسي

بیسـت سـال از   ، او شـد با يكنفر مصري كرد و منجر به قتل ، كهبر اثر نزاعي، شد

.  »گذشتسنش مي

. پس از خروج از مصر به حبشه رفت و وارد قشون پادشاه اين كشور شد



در طول ده سال خدمت از خود رشـادتھايي نشـان داد و بعـد وارد گـارد سـلطنتي     

بود كه موسي را زياد محترم»قیقانوس«پادشاه حبشه مردي به نام. حبشه گرديد

موسي به پادشاھي، چون فرزند او خردسال بود، پادشاهپس از مرگ. داشتمي

پـس از آنكـه فرزنـد قیقـانوس بـزرگ     ، حبشه رسید و مدت چھل سال حكومت كـرد 

موسي كه در آن ھنگام ھفتاد سال داشت عـازم  ، شد و به سن پادشاھي رسید

صـفورا ازدواج  ، بـا دختـر او  ، پس از ھفت سال خدمت به شـعیب . ]گرديد٢٤[مدين

. و صاحب دو پسر شدكرد

بـه مصـر   ]نور خدا بر او ظاھر شد و به پیامبري مبعـوث گرديـد آنگـاه   ٢٥در كوه طور[

)٢(. رفت و از طرف خدا مأمور نجات قوم يھود شد

، به عصايي دست يافـت كـه  ، شود حضرت موسي در مدين و نزد شعیبگفته مي

. آن نوشته شده بودبر روي ، بر مصر فرود خواھد آمد، نام رمز ده نوع بلا كه

ھجـرت  ھمراه با برادرش ھارون به نزد فرعون رفتند تا اجازه، موسي به امر خداوند

پـس از كشـمكش فـراوان و ظـاھر شـدن     ، امـا فرعـون راضـي نشـد    ، قوم را بگیرند

. عاقبت اجازه خروج گرفتند، بلاياي گوناگون

بعضي. وجود داردنظرات بسیاري ، درباره بیگاري و كار اسرائیلیان در مصر

. در سوره مباركه قصص. )١(

٢٥٠ص ، كتاب صبح امید. )٢(

٥٦

............................................................................................................

نھايت فـراوان بيچون تعداد اسرائیلیان زياد شد و تولید نسل در بین آنان : اندگفته

آنان را مجبـور بـه كـار كـردن بـراي خـود نمـود و بـه        ، فرعون از ترس شورش، گرديد

.  فرمان داد نوزادان پسر را بكشند، اشاره كاھنان براي جلوگیري از ازدياد نسل

فرعون معاصر موسي

)در زبـان ١(. عقايـد مختلفـي دارنـد   ، محققان درباره فرعون معاصر حضـرت موسـي  

ھمــان گونــه كــه كســري لقــب ، رعــون لقــب پادشــاھان مصــر قــديم اســتف، عــرب

از نظر لغوي واژه فرعون در ، ايران و قیصر لقب پادشاھان روم بوده استپادشاھان

.  ]٢٦[متكبر و ستمگر است، عبري به معني خودخواهزبان



كدامیك از فراعنه معاصر حضـرت موسـي  ، به درستي معلوم و مشخص نیست كه

اند بیشتر مبتنـي بـر حـدس و گمـان اسـت      آنچه محققان اظھار داشته. بوده است

]اســت و ٢٧)[٢(رامســس دوم، فرعــون معاصــر حضــرت موســي: انــدگفتــهبعضــي

. )ھمعصر وي بوده است٣(فرزند رامسس يعني مرنپتاح: اندگروھي گفته

)بـوده كـه بـه    ٤(تـوتمس سـوم  ، فرعـون معاصـر موسـي   : گوينـد اي ديگر مـي دسته

چھار صـد و  ، در گذشته است چنانكه كتاب عھد عتیق اشارت داردق.م١٤٣٦سال

معبـد اورشـلیم   ، حضرت سـلیمان ، سال پس از خروج بني اسرائیل از مصرھشتاد

قبل از میلاد سلطنت خود را ٩٦٥يا ٩٧٠سلیمان در حدود سال ، گذاشترا بنیان

بنــاي معبــد را باشــد ٩٦١يــا ٩٦٢در ســال چھــارم ســلطنت كــه حــدود ، كــردآغــاز

با، ساخت

سي خاندان فرعـوني از سـه ھـزار سـال قبـل از      ، در مصر قديم. )١(

ــا زمــان اســكندر مقــدوني  ــار )ســلطنت كــردهق.م٣٣٠(مــیلاد ت انــد و آث

كـه سـه فرعـون    مثل اھرام ثلاثه. انداز خود به جاي گذاشته، عظیمي

فـرن )كKeopsمعروف مصر از سلسله چھارم فراعنه به نامھاي كئوپس(

)Kefren)ــوس ــا را  ٢٨)در MiKriniyus)میكرينیـ ــیلاد آنھـ ــل از مـ ــرن قبـ قـ

بناھاي عظیم كه نموداري از عظمت و قدرت فراعنه مزبور اين. ساختند

اند و تـا امـروز نیـز بـر پـاي      ساخته شده»جیره«در كنار قريه، باشندمي

ع و متـر ارتفـا  ١٤٦ھرم كئوپس است با، بلندترين آن اھرام. اندايستاده

ھـرم . متر طول ضلع مورب كه بزرگترين بناي سنگي جھـان اسـت  ٢٢٧

سـطح خـارجي   . متر ارتفاع دارنـد ٦٦متر و ھرم میكرينیوس ١٣٦كفرن 

آھك داشته و سنگھاي بسـیار عظـیم در آنھـا بكـار     پوششي از، اھرام

خوابگاه ابدي خويش و نیز خاندان فراعنه اين اھرام را براي. رفته است

. اندهخود ساخت

)Ramses II. (٢((

)Merenpetah. (٣((

)Totmes III. (٤((

٥٨

............................................................................................................



رسد كـه ايـن  ميق.م١٤٤٢به سال تقريبي ، سال خروج قوم از مصر، اين حساب

و بـا توجـه بـه چھـل سـال      ، مصادف است با سالھاي سلطنت توتمس سـوم سال

ق.م١٤٠٠تـا  ١٤٠٢بايد اين تاريخ بـین  ، ھا به كنعانقوم يھود و ورود آنسرگرداني

. باشد

بـه ، ]در اولـین حملـه يوشـع   ٢٨ويرانـي شـھر(اريحا)[  ، به گـواھي مـدارك مكشـوفه   

م.ق١٤٠٠حدود سـال  ، د اردنپس از عبور دادن قوم بني اسرائیل از رو، فلسطین

.  اتفاق افتاده است

، بـدانیم اگر خروج قوم يھود را در زمان سـلطنت رامسـس دوم يـا پسـرش مرنپتـاح     

، چـرا كـه  ، استبودهق.م١٢٥٠تا ١٢٠٠خروج آنھا در حدود سال ، بايد بپذيريم كه

سـرزمین  از آن ق.م١٢٩٠بايست اسرائیلیان براي او كار كرده و در حدود سال مي

.  باشنديعني چھل سال بعد به فلسطین رسیده١٢٥٠گريخته و در سال 

كتیبـه  ، شـود در آن ديده مي، اي كه اخیرا به دست آمده و نام اسرائیليگانه كتیبه

اين كتیبه كه از سنگ سماق بزرگـي سـاخته شـده و از معبـد قبـر     ، مرنپتاح است

مرنپتـاح شـرح فتوحـات    ، اسـت ق.م١٢٢٩مربوط بـه سـال   ، مرنپتاح به دست آمده

. را در آن بازگو نموده استخود

بـر  گويند به علامـت تسـلیم  وقتي كه شاھزادگان سخن از صلح مي: گويدوي مي

لیبـي . سـر خـود را بـر افـرازد    ، يكي ھم نیست كه، از میان نه ديار، اندزمین افتاده

اشـقلون ، دهزمـین كنعـان از ھـر فسـادي پـاك ش ـ     ، خاطي آرام گشته، ويران شده

ــره تســخیر شــده ينوعــان ، (عســقلان)به اســارت رفتــه  ــابود گشــته، جزي مــردم ، ن

اي بیـوه ، فلسطین براي مصـر . آنھا ديگر خلقي ندارند، اندقلع و قمع شدهاسرائیل

.  )١اند(آرام گشته؛ ھمه ممالك متحد شده، شده است

ــي مــي  ــور پ ــه مزب ــه در از كتیب ــريم ك ــدر، یلیانو اســرائ، اســرائیلق.م١٢٢٩ب مقت

. اقتداري كه بايد مرھون سكونت نسبتا طولاني ايشان باشد، اندبوده

تاريخ يـاد  به پیش از، ما را به خروج قوم، جنگ ايشان با فرعون و تارومار شدنشان

تــر مــدللســازد و پــذيرش خــروج آنھــا را در زمــان تــوتمس ســومنزديــك مــي، شــده

وارد كرده، به كنعانق.م١٢٤٠قوم را در ، زيرا اگر يوشع، نمايدمي

٥٢ص ، باستانشناسي كتاب مقدس. )١(



٥٩

............................................................................................................

.  داراي اينچنین قدرتي باشندق.م١٢٢٩مشكل است اسرائیلیھا تا سال ، باشد

٦٠پ

............................................................................................................

تورات و ده فرمان

ــاي ده ــان  فرمانھـ ــا ده فرمـ ــد يـ ــه خداونـ ــینا ، گانـ ــوه سـ ــاي كـ ــرت  ، در پـ ــه حضـ بـ

، ھـر سـال بـه يـاد نـزول تـورات      ، يھوديـان مـؤمن  . نازل شـد علیه) االله(سلامسيمو

كـه در حقیقـت   »تـورا «يا عید اعطاي)١»(متن توراتنوزمن«گیرند به نامجشني مي

:  كنندسه عید مھم را برگزار مي، يھوديان در سالاست»شاووعوت«ھمان عید

بـه نـام   كـه مراسـم خاصـي   يا عید آزادي از مصـر و رھـايي از فرعـون    عید پسح-١

عیـد بھـار   آزادي و، فصـح ، اين عید را فطیـر . به معني(با نظم و ترتیب)دارد»سدر«

ــي  ــز م ــزار     نی ــدت ھشــت روز برگ ــه م ــري نیســان ب ــاه عب ــانزدھم م ــه از پ ــد ك گوين

. )٢گردد(مي

كه به مدت ، به معني عید میوه بندان يا بید بندان»سوكوت«عید سايبانھا يا عید-٢

. شوداز پانزدھم ماه عبري تیشري شروع ميھشت روز 

(در عیـد درو ، ھـا ھا شـامل عیـد اھـداي نـوبر میـوه     يا عید ھفته»شاووعوت«عید-٣

از ششم ماه عبري سـیوان بـه مـدت دو روز   ، فارسي عید گل)و عید اعطاي تورات

.  )٣انجامد(به طول مي

اسـت كـه بـا    ان قوم يھـود اي از اجداد و نیاكيادآور خاطره، ھر يك از اعیاد سه گانه

اينھـا نیـز   غیـر از . باشـد شروع نوعي از فعالیتھاي سالیانه كشاورزي مصـادف مـي  

.  باشداعیاد و مراسم ديگري در بین يھوديان معمول و متداول مي

تورا



ــورا)واژه ــه    كلمــه تورات(ت ــا ب ــان فارســي و ســاير زبانھ ــه زب ــه ب ــري اســت ك اي عب

،زيرا كـه ، اند اين ترجمه تورات نارساستگفته، معني(قانون)ترجمه شده است اما

كتـاب تـورات غیـر از   ، واژه تورا از ريشه لغتي به معني(تعلیم و تربیت)گرفتـه شـده  

.  )٤در بر دارد(، مطالب متعدد ديگري را نیز، قوانین

)Metan-Toratenu. (١((

تا).داويد شوفط. ھگاداشل پسح(تھران، انجمن كلیمیان. بي). ٢(

٥٧٣٤يد شوفط. شاووعوت(تھران. انجمـن كلیمیـان، سـیوان    داو). ٣(

).١٣٥٣مطابق با خرداد 

٢٠ھمان منبع، ص . )٤(

٦١

............................................................................................................

شـريعت  روف بـه اسـفار خمسـه و يـا    مع ـ، نام پنج كتاب اول عھد قـديم »تورا«كلمه

ــاي     ــه نامھ ــت ب ــي اس ــرت موس ــدون حض ــیت  : م ــر ش ــفر ب ــفر ١(س )(پیدايش)س

عـلاوه بـر   ، شموت(خروج)سفر و يقرا(لاويان)سفر بمیدبار(اعداد)سفر دواريم(تثنیه)

مزامیـر داود و غیـره نیـز در    ، تـواريخ ايـام  ، قسمتھاي ديگري مثل كتاب يوشع، اينھا

اند كه نامیده»تورا«آوري شده كتب انبیا راجمععه مجلداتمجمو. تورات وجود دارند

قـوانین شـفاھي ديگـري نیـز     ، اين قـوانین مـدون  غیر از. گويندمي»تنخ«به عبري 

كـه از  »میشنا«و»گمارا«توراي شفاھي گويند مثل براي يھود وجود دارند كه آنھا را

. بوجود آمده است]٢٩»[تلمود«مجموعه آنھا

:  كه بر موسي نازل شد عبارتند ازده فرمان اولیه

؛  آوردمبیرون، ترا از مصر و از خانه غلامي، من ھستم يھوه خداي تو كه-١

؛  مسازصورتھاي تراشیده(بت)براي خود. ترا خدايان ديگر غیر از من نباشد-٢

؛  خداي خود را به باطل مبر، نام يھوه-٣

؛ ا تقديس نماييرا ياد كن تا آن روز ر-استراحت-روز سبت(شنبه)-٤

؛ پدر و مادر خود را احترام نما-٥

؛  قتل مكن-٦



؛  زنا مكن-٧

؛  دزدي مكن-٨

؛ بر ھمسايه خود شھادت دروغ مده-٩

.و غلام و گاو و الاغش طمع مكنات و زن و كنیز به خانه ھمسايه-١٠

ده فرمان(احكام عشره)، خلاصه احكـام الاھـي منـدرج در عھـد     ). ١(

؛ ١٨: ٣١؛ ١٧-٢: ٢٠نازل شـد(خروج  سینا بر موسيعتیق، كه در كوه

احكـــام از اھـــم اصـــول ). ايـــن١٠-٩؛ ٢١-٦: ٥؛ تثنیـــه ٣٤؛ ١٩-١٥: ٣٢

اخلاقــي يھوديــت، مســیحیت، و اســلام بشــمارند. در نــزد مســیحیان،  

ترتیـب آنھـا دو روايـت مختلـف موجـود اسـت: يكـي در كلیسـاي         درباره

كاتولیك رومي و كلیساھاي

 :٦٢

............................................................................................................

.  )١اند(ھايي بین قوانین حمورابي و اين قوانین ديدهقرينه، باستانشناسان

حموربي

ايتخـت كشـور باسـتاني عـیلام و نیـز يكـي از پايتختھـاي سـه گانـه         )كه پ٢(شوش

ھـايش در نزديكـي  امروزه ويرانه، دولت ھخامنشي در زمان داريوش اول بوده است

آنجـا  رود كرخه در شوشتر وجود دارد و آرامگاه دانیال نبي كه ذكر آن خواھد آمد در

ط باستانشناســانحفاريھــايي توســ١٩٠٢مــیلادي تــا ١٨٥٠از ســال . واقــع اســت

از. ھاي شوش انجام گرفته و آثار گرانبھايي بدست آمده استفرانسوي در ويرانه

قطعـات  ١٩٠٢و ١٩٠١]باستانشناس فرانسوي در سـال  ٣٠جمله دمرگان(مرگان)[

قـوانین  قطعاتي از ستون مجموعـه ، كه معلوم شد، شكسته لوحي را بدست آورد

.  است-پادشاه بابل قديم-حمورابي

نام ششمین پادشاه از سلسله سلاطین خارجي بابـل از نـژاد سـامي   ، ورابيحم

ق از مـیلاد بـر بابـل و شـنعار(عراق)    ٢٠٢٥تـا  ٢٠٦٧انـد در  است كه بعضـي گفتـه  

تـا ١٧٢٨وي در سـالھاي  ، طبق قـرائن بدسـت آمـده   ، اما. كرده استسلطنت مي

. ياد شده است»فلامرا«)در تورات از او به نام٣(پادشاه بابل بوده است١٦٧٦



از او وي پادشاھي قدرتمند و طرفدار قانون و اولین كسي است كه قـوانین مـدون  

.  باقي مانده است

لـوور پـاريس   مجموعه ستون حاوي قوانین را كه دمرگان كشف كرد و اينك در مـوزه 

و ، (لوتريبه دستور حمورابي نوشتند و در يكي از میادين بابل، شودنگھداري مي

ــدوكس و بســیاري از كلیســاھاي پروتســتان  دي ــا و. گــري در كلیســاي ارت كاتولیكھ

لوتريھا امر به پرستش خداي واحد و احتراز از پرستش تمثالھا را در حكم اول جمـع 

كـه شـمارش   ، باقي احكام. شمارندديگران آنھا را دو حكم اول و دوم مي؛ كنندمي

نام خدا را بـه باطـل   : ين گونه استبد، آنھا بر حسب دو مذھب اختلاف داردترتیب

دزدي ؛ زنـا مكـن  ؛ قتل مكن؛ پدر و مادر خود را احترام كن؛ مقدس دارسبت را؛ مبر

. بر مال ھمسـايه طمـع مكـن   ؛ به زن ھمسايه طمع مورز؛ مدهشھادت دروغ؛ مكن

ــا ــامبـــراي؛ كاتولیكھـــا و لوتريھـ ــر را يكـــي ، رعايـــت شـــمارش احكـ دو حكـــم اخیـ

).شمارندمي

٥٤ص ، باستانشناسي كتاب مقدس. )١(

)٢ .(Sushan

٥٤باستانشناسي كتاب مقدس، ص ). ٣(

٦٣

............................................................................................................

سـتون بـه  ايـن ، در زمان تسلط عیلامیھاي ساكن خوزسـتان بـر بابـل   . نصب كردند

. شوش حمل شد و پس از ويراني شوش در زير خاك مدفون گرديد

عظمـت  حكايـت از ، ھاي ديگـري نیـز بدسـت آمـده كـه     ھا و كتیبهاز حمورابي لوحه

مقـررات  او كـه توانـايي زيـادي در ايجـاد تشـكیلات و تعیـین      . كنـد فرمانروايي او مي

. نھاي با شكوه بنا كردشھر بابل را با خیابانھاي وسیع و میدا، داشته است

اي آوري نمـود و بـه صـورت كتیبـه    قوانین سرزمینھاي قلمـرو حكومـت خـود را جمـع    

. در میدان شھر نصب نمود، و براي اطلاع عموم مردم. درآوردمدون

كـه  قانون اسـت ٢٤٧مشتمل بر ، اين لوح كه از سنگ بسیار زيبايي ساخته شده

اشآن ھفـت پـا و طـول محـیط قاعـده     ارتفـاع . سطر نوشته شـده اسـت  ٣٦٠٠در 



تصـوير حمـورابي   ، شـود اي كه در بالاي آن ديده مـي نقش بر جسته. شش پاست

الھه قانون و عدالت ايسـتاده و از او قـانون آسـماني و    »شماس«كه در برابراست

ــانروايي را دريافــت مــي فرمــان ــالاي ســراشــعه. داردفرم ــده »شــماس«اي در ب دي

دھـد كـه   و انگشتر و عصايي بـه حمـورابي مـي   . جلال او استنمودار شود كهمي

. پادشاھي استعلامت قدرت و

فـروزان  حمورابي را خواندند كه نور عـدالت را ، خدايان: در آغاز كتیبه گفته شده كه

مقـررات  قـوانین و ، آنگـاه . سازد و تنگدستان و ستمكشـان را در پنـاه خـويش گیـرد    

، مســتغلات، معــاملات، مثــل قــوانین مالكیــت،شــودجــاري در بابــل را يــادآور مــي 

. . . قوانین مربوط بـه افـراد در امـور خـانوادگي و قـوانین مربـوط بـه كـار و        ، بازرگاني

حضـرت  بعـدھا بـه  ، تعداد زيادي از قوانین منـدرج در سـتون حمـورابي بـا آنچـه كـه      

ايموسـي وحـي شـده اســت مطابقـت دارد و بعیـد نیســت كـه حمـورابي از پــاره       

. یني استفاده كرده باشد كه در عصر او به حضرت ابـراھیم وحـي شـده اسـت    قوان

و چنانكـه  . توانـد ملھـم از قانونھـاي فـاني بشـري باشـد      قوانین خـدايي نمـي  ، زيرا

. حضرت ابراھیم با حمورابي نیز معاصر بوده است، بیشتر گفتیم

بسـیار  ، قوانیني كـه خـود حمـورابي وضـع نمـوده     ، اين نكته نیز قابل يادآوري است

ظالمانـه و سـخت بـوده   ، اي از آنھا نسـبت بـه قـوانین جـاري آن زمـان     خشن و پاره

از خـداي يگانـه ذكـري نمـوده اسـت كـه خـود        ، حمورابي فقط در آغاز قـانون . است

دھنده يكتاپرستي و عقیده به خداي واحد بوده كه به تدريج از تعدد خـدايان  -نشان

و شرك

٦٤
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مجموعـه مقـررات و قـوانین   ، قبل از حمورابي نیـز . اندبدان روي آورده، پرستيو بت

بین مردم بابل و سومر بابل و سومر و كنعـان و سـاير سـرزمینھا موجـود     ، شفاھي

پرستي و وحدت واجب الوجـود ديـده   يگانه، ھايي ازاز آنھا نشانهايهبوده كه در پار

. شودمي

ھاي ستون حمورابي در ھنگام حمله عیلامیھا بـه بابـل مـورد دسـتبرد قـرار     نوشته

، اند تا قـوانین خـود را بـه جـاي آن بنويسـند     گرفته و قسمتھايي از آن را محو نموده



بـا بررسـي و   ، ن مشـابھتھا ھـر چـه كـه باشـند     بـاري اي ـ . اندفرصت آن را نیافتهاما

يـابي آنھـا بـه محققـین     توانـد كمكـي در ريشـه   ھر چه بیشـتر تـورات مـي   شناخت

. بنمايد

و شــريعت(تورات)تكرار شريعت(میشــنا)، آيــین يھــود بــر ســه اصــل اســتوار اســت 

يـك حـرف از آن  ، در متن تـورات بـه مـؤمنین امـر شـده كـه      . تحصیل شريعت(گمارا)

)١(. حرفي بدان نیفزايندنكاھند و

. كتاب است كه در يك مجلد گردآوري شده است٣٩امروزه تورات مجموعه 

اين مجموعه از قرن ششم پیش از میلاد تا قرن اول پیش از مـیلاد تـدوين گرديـد و   

كـم و كاسـتھا و  ، بنـا بـه سـلیقه خـود    ، چون كاھنان و پديدآورندگان و مؤلفان كتاب

قرنھـا  يك دست و يك روال نیست و حاصـل ، تورات امروز، اندافزونیھايي در آن كرده

ضـبط  در آن ثبـت و ، ھـاي مختلـف زنـدگي پرنوسـان قـوم يھـود      و تأثیر و تأثرات دوره

.  گرديده است

تكثیـر و  در طول زمان به زبانھاي مختلف جھان ترجمه و به تعـداد زيـاد  ، كتاب تورات

گشـته  و تضـادھا و دگرگونیھـايي  اما در ھر زبان دچـار نـواقص  ، منتشر شده است

. است

، گرديـده ترجمـه ١٩٠٤تورات موجود به زبـان فارسـي كـه از روي نسـخه     ، از جمله

معتقد ايران ھا و حرفھاي آن مورد تصديق و اعتماد يھوديان مؤمن واي از جملهپاره

ــز ضــرورتھايي سیاســي     نمــي ــاريخ و نی ــه ضــرورت ت ــه ب ــد نیســت ك ، باشــد و بعی

وارد شدن به بحث انتقادي . در كتاب مقدس تورات انجام شده باشددستبردھايي

خـود نیـاز بـه فرصـت    ، اظھار نظر درباره كم يا زياد بودن و يـا تحريـف شـدن تـورات    و

.  گنجدديگري است كه در اين مقال نمي

ابــن ، ترجمــه محمــد حجــازي(تھران. حكمــت اديــان. جــوزف گئــر. )١(

ــي، ســینا ــا)ص ب ــه. ١٣٨ت ــالبت ــا و   در ط ــار تحريفھ ــورات دچ ــان ت ول زم

تفســیرھايي بــر آن ، دگرگونیھــايي گشــته كــه مفســران تــورات بناچــار

. اندنوشته

٦٥
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آمدن بني اسرائیل به فلسطین(ھجرت عبرانیان)

فرزنـد عمـرام  ، حضـرت موسـي  ، چھار صد و سي سال پس از ورود يعقوب به مصر

از، قوم را كه ششصد ھزار مرد و زن بـه غیـر از احتسـاب كودكـان بودنـد     ، (عمران)

یني كـه  سـرزم . بـه حركـت در آورد  ، بـراي رسـیدن بـه ارض موعـود    ، سرزمین مصـر 

قـوم پـس از   . گفته بود در آنجا جويي از شیر و جويي از عسـل روان اسـت  موسي

حركـت كـرد و   ، چھار منزل كه اولین منزل آن رعمسیس(رامسـس)بود طي چھل و

، از بیابانھاي متعدد و كوھستانھا و دشتھا و تحمل مشقات و گرفتاريھـا بعد از عبور

در مسـیر حركـت قـوم كـه     . شطیم رسـید در جايي به نام، در اردنبه آخرين منزل

حـوادث و اتفاقـات زيـادي بـر قـوم وارد شـد و فتنـه و        ، انجامیـد چھل سال به طـول 

بـه كـوه   ، زماني كـه موسـي بـراي آوردن الـواح دھگانـه     . سرزدفساد بسیار از آنھا

ھـارون را  ، كـه چھـل روز طـول كشـید متوجـه شـد قـوم       پس از بازگشـت ، رفته بود

]موسـي  ٣١نمايـد[ طلايي سامري را پرسـتش مـي  كرده و گوسالهفريفته و تھديد 

و شكست و ھارون را مـورد عتـاب و سـرزنش    خشمگین شد و الواح را بر زمین زد

امـا بـه ھـر    ، در بیابانھـا سـرگردان بـود   قوم به خاطر نافرماني چھـل سـال  . قرار داد

.  رسید از غارت و تجاوز ابايي نداشتشھري مي

موسي با قوم باز ھـم طـي   ، در بین راه در كوه ھور در گذشتھارون برادر موسي 

]در اردن وارد شـد و ھمانجـا   ٣٢[كرد تـا بـالاخره بـه بیابـان سـرزمین شـطیم      طريق

اسـرائیل در  بنا به قول تـورات بنـي  . گرديد و خیمه اجتماع را در آنجا بنا نمودمتوقف

)و قـوم در ايـن   ١(گرفـت ]زنـا كـردن   ٣٣[اقامت نمود و قوم بـا دختـران مـو آب   شطیم

در تمام مـدت چھـل   . پرستي پرداخت و خشم خداي يگانه را برانگیختبتمحل به

سال

١بند ٢٥باب ، سفر اعداد. )١(

٦٦
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سـخنان . كردفرو گزار نمي، موسي از موعظه و نصیحت و ھدايت قوم، نيسرگردا

. موسي در منازل مختلف مخصوصا وصاياي او پیش از مرگ بسیار قابل توجه است

تـا بـالاخره از جانـب يھـوه خـداي     ، گشـت تر ميتر و عاصيقوم روز بروز طاغي، اما

تـواني پـاي را از  نمـي تو به خاطر خطاھاي قومـت ، يگانه به موسي خطاب شد كه

اينك زمـان ، چرا كه، و پاي تو به سرزمین موعود نخواھد رسید. اردن بیرون بگذاري

. مرگ تو فرا رسیده است

راھنمـايي  پس موسي مجددا قوم را جمع كرد و چندين شبانه روز نصیحت نمود و

و يوشع بن نون را كه از ھمه داناتر بود براي ھدايت قوم برگزيد و، كرد

٦٧
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بر حسب قـول ، در آنجا به زمین مو آب، موسي، پس آنگاه بنده خداوند. ارشاد كرد

. ]٣٤ه دفن كردند[در در، و او را در زمین مو آب در مقابل بیت فغور. خداوند مرد

موسـي چـون وفـات يافـت صـدو بیسـت       . احدي قبر او را تا به امروز ندانسته است

پـس از مـرگ او بنـي    . داشت و نه چشـمش تـار و نـه قـوتش كـم شـده بـود       سال

.  )١(مو آب سي روز ماتم گرفتاسرائیل در

:وي به قوم خود چنین گفت. بنابراين قول موسي از سرزمین اردن عبور نكرد

و . خداوند به خاطر شما بر من غضبناك شده قسم خـورد كـه از اردن عبـور نكـنم    «

بلكـه  . داخـل نشـوم  ، دھـد آن زمین نیكو كه يھوه خدايت به تو براي ملكیت مـي به

لیكن شـما عبـور خواھیـد    . در اين زمین خواھم مرد و از اردن عبور نخواھم كردمن

، پـس احتیـاط كنیـد مبـادا عھـد يھـوه      . ردو آن زمین نیكو را به تصرف خواھید آوكرد

.  )٢با شما بسته است فراموش نمايید(، خود را كهخداي

داشـت  ھاي الواح شكسته را كه در ذھن خودموسي پیش از مرگ خويش نوشته

سـنط  به دستور يھوه بر روي دو لوحه سنگي نوشت و در تابوت عھـد كـه از چـوب   

وصـاياي خـود گفتـه بـود كـه بايـد تـابوت       او ضـمن  . يا سدر ساخته بودنـد جـاي داد  

سیار تابوت عھد را در خیمه(میشكان)يا عبادتگاه، را به ارض موعود ببرند]٣٥عھد[

حمـل  ]ساخته بودند نگھداري و ھمه جا با خود٣٦[كه وسايل آن را با چوب شطیم

. كردندمي



پس از موسي

آمـاده  بـراي عبـور دادن بنـي اسـرائیل از اردن    ، پس از مرگ موسي، يوشع بن نون

آن دو ، شد ابتدا دو جاسوس را به زمین(اريحا)فرستاد تا وضع آنجا را مطالعـه كننـد  

از وضـع  و پـس از آشـنايي  ، فـرود آمدنـد  شبانه در خانه يك زن بـه نام(راحـاب)  ، نفر

كتـاب  ع رساندند كـه شـرح آن در بـاب دوم   اطلاعات كسب كرده را به يوش، موجود

قوم را از اردن حركت داد و تابوت عھد را، آنگاه يوشع. يوشع آمده است

٨-٧-٦بندھاي -٣٤سفر تثنیه باب . )١(

٢٣تا ٢١بند ٤باب ، ھمان منبع. )٢(

٦٨
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تمـام ، پـس از ورود بـه شـھر   ، به شھر اريحا وارد شـدند ، بر دوش كاھنان قرار داده

بجز راحـاب زانیـه كـه   ، مردم آن شھر را از زن و مرد و كودك و حتي حیوانات كشتند

شـدن  او پید»عاي«و»اريحا«در حفاريھاي شھر. دو جاسوس يوشع را پناه داده بود

، ثابت شده كه اين دو شھر در زمـان حملـه يوشـع   ، صد ھزار قطعه سفال سوخته

اند و در اين شھر بود كه قوم بني اسـرائیل نصـايح  قبل از میلاد سوخته١٥در قرن 

، چھل ساله موسي را فراموش كرد و دست به غارت و چپـاول و ھتـك نـوامیس زد   

را ا نیز آتـش زدنـد و مـردان آنجـا    ]وارد شدند و آنجا ر٣٧عي)[-سپس به شھر(عاي

ھنگامي كـه كشـتن تمـام سـاكنان(عي)را در كشـتزار و در     ، و واقع شد«. كشتند

بـه انجـام رسـانیدند و تمـامي ايشـان بـه دم       ، بیاباني كه ايشـان را دوانیـده بودنـد   

تمامي اسـرائیل بـه عـي برگشـتند و آن را     ، تا تمام شدن ايشان، افتادندشمشیر

دوازده ، د و چنین شد كه تمامي افتادگان در آن روز از مـرد و زن زدنبه دم شمشیر

. )١»(يعني تمامي مردمان عي، ھزار نفر بودند

كرد چنانكـه  بنا]٣٨[در كوه عیبال، خداي اسرائیل، مذبحي براي يھوه، آنگاه يوشع

تورات موسي اسرائیل فرموده بود بطوري كه در كتاببه بني، موسي بنده خداوند

آنھـا آلات  مذبح يا قربانگاھي از سنگھاي ناتراشیده كـه كسـي بـر   ، ر استمسطو



كـه  نسـخه تـورات موسـي را   ، آھنین بلند نكرده بود سـاختند و در آنجـا بـر سـنگھا    

به ھـر دو طـرف  ، اسرائیل مرقوم ساختند و ھمه مشايخبه حضور بني، نوشته بود

از عبـور نمـودن از   و مقـرر اسـت كـه بعـد    «: تابوت ايستادند و موسي چنـین گفـت  

، بـر پـا كـرده   ، در كـوه عیبـال  ، فرمـايم اين سنگھايي كه امروز شما را امر مي، اردن

گچ اندود نمايیـد/و در آنجـا مـذبحي را بـه خداونـد خـدايت بنـا كـن يعنـي          آنھا را به

سـنگھايي كـه بـر آنھـا آلـت آھنـین بـه كـار نبـرده باشـي/مذبح خداونـد            مذبحي از

نتراشیده بنا كـن تـا آنكـه قربانیھـاي سـوختني در آن بـراي       سنگھايي خدايت را از

بگذراني/و قربانیھاي سلامتي را ذبح نموده در آنجا تناول نماي و در خداوند خدايت

خدايت شادمان باش/و بر آن سنگھا تمامي كلمات ايـن تـورات را بـه    حضور خداوند

.  )٢»(بنويسخط روشن

٢٥-٢٤باب ھشتم بند ، صحیفه يوشع. )١(

٨-٤آيه ٢٧باب ، سفر تثنیه. )٢(
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بـا  ، تـرس ]از٣٩[مـردم سـاكن شـھر جبعـون    »عاي«و»اريحا«پس از كشتار دو شھر

پنج شھر ديگر صدق)پادشاه اورشلیم با ملوكيوشع از در صلح در آمدند اما(ادوني

اورشـلیم شـوند   اسرائیل بجنگنـد و مـانع ورود آنھـا بـه    متحد شد تا با يوشع و بني

آنھـا را بـر دار   ، لكن ھر پنج پادشاه شكست خوردند و پس از اھانتھاي زياد به آنان

آن نیـز در  و. سپس در شھرھاي آنان به كشتار عظیمـي دسـت يازيدنـد   . كشیدند

قتـل عـام   روز شھر مقیده را گرفتند و ملك آنجا را بـه خـواري كشـتند و مـردمش را    

كسـي  )را غارت كردند و پادشاه و مردمش را كشـتند و ١»(لبنه«آنگاه شھر. كردند

دبیـر  ، ]٤٢[حبرون، ]٤١[]عجلون٤٠[شھرھاي لا خیش، خلاصه. را باقي نگذاشتند

. نجايھا را قتل عام كردندو ساير شھرھا را گرفته و مردم و ملوك آ

تمامي شھرھاي آن ملوك، و يوشع. پس آنگاه به اردوگاه خود در جلجال بازگشتند

و بالكل ھلاك كرد، و جمیع ملوك آنھا را گرفت و ايشان را به مردم شمشیر كشته

اسرائیل تمـامي غنیمـت آن شـھرھا و بھـايم آنھـا را     بني. حاصور را به آتش كشید

به اين اكتفا نكـرده ھمـه مـردم را نیـز بـه دم شمشـیر      ، اما. غارت بردبراي خود به 



به بنده خود، آنچنانكه خداوند، كشتند بحدي كه ھیچ ذي حیات را باقي نگذاشتند

.امر فرموده بود»يوشع بن نون«بهموسي و موسي 

اقـوام  آنگاه قوم اسرائیل سرزمینھا را به حكم قرعه بین خود تقسیم كردند و تمـام 

در اين گیـرودار قـوم فلسـطي را نتوانسـتند شكسـت     ، اما. مغلوب خود ساختندرا

اسـرائیل در زمـین كـرد بـر آنـان خشـم      خداوند بواسطه شرارتھايي كه بنـي . دھند

و چون سسـتي  . گرفت كه به سبب آن مدت چھل سال مغلوب فلسطینیان شدند

و در ايـن مـدت   . مدت ھفت سال به دست مديان تسلیم بودنـد ، آنھا غلبه يافتبر

از اسرائیلیان صدمه ديـده بودنـد بـر اسـرائیلیان ھجـوم      ، ساكن آن نواحي كهاقوام

. آوردند

شموئیل

اردو ، ]اسرائیلیان براي جنـگ بـا فلسـطینیان بیـرون آمـده     ٤٣»[شموئیل«به دستور

و جنگ بشدت بالا گرفت و سرانجام، كردندو در برابر ھم صف آرايي . زدند

١٥-١٢بند -١١باب ، صحیفه يوشع). ١(

٧٠

............................................................................................................

ت روحیـه خـويش  اسرائیل بـراي تقوي ـ و بني. فلسطینیان بر اسرائیلیان پیروز شدند

آغاز در. ]به میان خود در لشكرگاه بیاورند٤٤[تصمیم گرفتند تابوت عھد را از شیلوه

دوبـاره خـود را تقويـت نمـوده بـه جنـگ      ، فلسطینیان ترسیدند و وحشت كردند امـا 

و سي ھزار تن از آنان را كشتند و تابوت خدا، پرداخته و اسرائیل را شكست دادند

جنـگ  دو پسرش نیز در، اسرائیل كه]بزرگ بني٤٥»[عیلي«بهچون خبر. را گرفتند

پیـر و  زيـرا مـردي  ، از تخت بیفتـاد و گـردنش بشكسـت و بمـرد    ، كشته شده بودند

چـون  عـروس او كـه حاملـه بـود    . كـرد سنگین بود و چھل سال بود كه حكومت مي

خـم شـد و زايیـد و   ، خبر گرفتن تابوت خدا و مرگ پدر شـوھر و شـوھرش را شـنید   



شـد  جـلال از اسـرائیل زايـل   «: در آن لحظه گفت؛ ]نام نھاد٤٦»[ايخابود«پسرش را

».)١(چونكه تابوت خدا گرفته شده است

دانستند با تابوت عھـد چـه كننـد و وحشـت داشـتند بـه      آنگاه فلسطینیان كه نمي

پـس از ، بـا مشـاوره بـا يكـديگر    ، واسطه تصرف تابوت عھد خدا بلا بر آنھا نازل شود

بر اي را به دو گاو شیرده بستند و تابوت راارابه، ماه كه تابوت نزد ايشان بودھفت 

گاوان ارابه و تابوت را برداشتند و رفتند و به بیت شـمس . آن گذاشتند و رھا كردند

آنجـا ، كـه »لاويـان «. در پشت سنگي متوقف شد»يھوشع«ارابه در مزرعه. رسیدند

اي كـه فلسـطینیان بـه   داونـد و صـندوقچه  حاضر بودند خوشحالي كردند و تـابوت خ 

بـالاي  ھدايايي در آن گذاشته و با آن روانه كرده بودند برداشـته و بـر  ، احترام تابوت

خداونـد را  پـس از آن مردمـان قريه(بعاريم)آمـده تـابوت    . ھمان سـنگ بـزرگ نھادنـد   

. ددر آنجا بوبیست سال، ]در(جبعه)بردند كه٤٧آوردند و به خانه(ابي ناداب)[

اســرائیل رابنــي، شــموئیل، در مــدتي كــه اســرائیلیان مغلــوب فلســطینیان بودنــد 

. كردرھبري مي

از تـا ، از آنھـا خواسـت  ، شموئیل پس از اينكه بنـي اسـرائیل پراكنـده را جمـع كـرد     

پرستي و زيانكاري و فتنه و فساد دست بردارند و به سوي خداي يگانـه رونـد و  بت

اسرائیل را در محلي به نـام شموئیل تمام بني. نمايندتنھا خداي يگانه را پرستش

و تضرع كرد تا آنان را نصرت؛ ]جمع كرد و نزد خداوند دعا نمود٤٨مصفه[

٢٢بند ٤باب ، كتاب اول سموئیل. )١(

٧١

............................................................................................................

اسرائیل قدرت يافت و تسلط بـر شـھرھا را  پس از جنگھاي فراوان دوباره بني. دھد

. آغاز كرد

شاؤل



، چـرا كـه  ، قوم از او خواست تا بر ايشان پادشاھي برگزيند، در اواخر عمر شموئیل

.  گیر و زيانكار بودند و لیاقت سروري نداشتندو رشوهپسران شموئیل فاسد 

فرزند قیس(كیش)از قبیله بنیـامین را بـه پادشـاھي   »شاؤل«شموئیل مردي به نام

اقــوام مختلــف مثــل، در جنــگ دلیــر بــود، شــاؤل كــه. قــوم برگزيــد و او را بركــت داد

قـوم  و]و ملوك صـوبه و عمالقـه را شكسـت داد    ٤٩»[ادوم«، »آمونبني«، »موآب«

فلسطي را نیـز مغلـوب سـاخت و زمـام سـلطنت اسـرائیل را بـه عنـوان نخسـتین         

]٥٠»[مخمـاس «پادشاه رسمي بدست گرفت اولین پیروزي وي در محلـي بـه نـام   

. قرار داشت»جبعه«مركز فرماندھي شاؤل در. نصیبش شد

كشـت امـا  حیوانـات شـھر را مـي   . كردرسید قتل عام ميشاؤل به ھر شھري مي

پـس خداونـد بـر او خشـم    ، داشـت گاوان و گوسفندان را براي خود نگه ميبھترين

الاغھا و ھمچنین، گوسفندان، گرفت زيرا خداوند به او گفته بود كه بايد تمام گاوان

.  ساير حیوانات را بكشد

نمـودن  در خصـوص نصـب  ، (و كلام خداوند به اين مضـمون بـه شـموئیل رسـید كـه     

كـلام  زيرا كه از متابعت من برگشته و. اراده خود دادمشاؤل به پادشاھي تغییر به

مــرا بجــاي نیــاورده و شــموئیل غمگــین شــده تمــامي شــب نــزد خداونــد اســتغاثه

. )١نمود(

يكي از عاقبت شاؤل در، شاؤل را از سلطنت خلع كرد، شموئیل به دستور خداوند

باعـث  تاز فلسطینیان شكست خورد كـه ايـن شكس ـ  »جلبوع«جنگھا بر بالاي كوه

را فلسـطینیھا بـه علامـت پیـروزي سـر او     ، گرديـد »يوناتـان «خودكشي او و پسرش

. بريدند و به معبد داجون فرستادند و بدنش را به ديوار معبد میخكوب نمودند

. داود پسر يساي بیت اللحمي را براي سلطنت مسح كرد، شموئیل، پس از او

. ١١آيه ١٥باب ، كتاب اول سموئیل. )١(

٧٢پاي

............................................................................................................

در ، در قـرآن كـريم  ق.م٩٩٧-١٠١٠محبـوب) -(عبـري علیـه)  االله(سلام)١حضرت داود(

در . )٢(سـت يـاد شـده ا  رديف انبیا بوده و يك مورد از او به عنوان خلیفه(جانشـین) 

از اھالي بیت لحـم و  ، اسرائیل فرزند يسااز او به نام پادشاه بني، كتاب عھد عتیق



سرداري از سرداران شاؤل ، در جواني، داود. از خاندان بنیامین گزارش شده است

فلاخـن و  ]پھلوان فلسـطیني جنگیـد و او را بـا   ٥١»[جالوت«بود و در ھمین زمان با

مورد توجه يوناتان فرزند شاؤل و محسـود  ، بر اثر شجاعت.پاره سنگ از پاي درآورد

.  قرار گرفتخود شاؤل

.  معجزه آسايي از دستش گريختشاؤل بارھا قصد قتل داود كرد اما او به طرز

بـود و بـراي ديـن خـدا كوشـش فـراوان       داود پیامبري توانا و دانا و پادشاھي مقتـدر 

. نمود

غنايم زيادي به ، اسرائیلیان در گرفتیان ودر جنگ بسیار سختي كه بین فلسطین

سـلطنت  با كشته شدن شاؤل، افتاد اسرائیلیان پراكنده شدنددست فلسطینیان

منتقـل  »حبـرون «به دسـتور خداونـد بـه شـھر    و محل خود را، براي داود قطعي شد

، كـرد سلطنت ميمدت ھفت سال و شش ماه در حبرون بر خاندان يھودا، ساخت

بـا داود  ، و ماتم گرفت اما افـراد خانـدان شـاؤل   نیز نوحه سرايي كرداو براي شاؤل

.  جنگ برخاستند لكن شكست خوردندبه

وي را بــر آن داشــت تــا بــه قصــد تصــرف، شــدقــدرت داود كــه روزبــروز بیشــتر مــي

. ساكن آنجا بودند خود را آماده سازد، يبوسیان، اورشلیم كه در آن ھنگام

]را٥٢»[صھیون«داود ابتدا قلعه، اود ايستادنديبوسیان به مقابله با د

)David. (١((

. سوره ص٢٥آيه ، يا داود انا جعلناك خلیفة في الارض. )٢(

٧٣

............................................................................................................

. و معبد خود را در آنجا بنا نھادتسخیر كرد و شھر داود

امـا  ، شھر اورشلیم از نظر دفاعي بسیار مستحكم بود و ورود به آن امكان نداشت

.  )١داود به شھر وارد شد(

وسـه سـال نیـز در   مـدت سـي  ، پس از ھفت سال و شش ماه سـلطنت بـر يھـودا   

، اكن شدداود كه در صھیون س. اورشلیم بر تمامي اسرائیل و يھودا سلطنت نمود

ايخانه، برايش مصالح ساختماني فرستاد تا براي خود، ]پادشاه صور٥٣»[حیرام«

. بنا كند



، شـدند فلسطینیان با داود به جنگ پرداختند امـا از او شكسـت خوردنـد و پراكنـده    

به صـھیون  در جبعه»ابي ناداب«تابوت عھد را از خانه، پس از آن داود مصمم شد تا

اي نــو گذاشــتند و پــس از ســه مــاه نگھــداري در خانــه      ر ارابــهتــابوت را د. آورد

در جلــو تــابوت، داود، آن را بــه شــھر داود آوردنــد در حــالتي كــه]٥٤»[عوبیــدادوم«

پـس تـابوت را بـر   ، نواختنـد كرد و مردمـان دف و نـاي و كرنـا مـي    خداوند شادي مي

يھـوه بوسـیله ناتـان    . اي كه برايش بنا كرده بود قـرار داد بالاي كوه صھیون در خیمه

اي بسـازد(و در آن شـب واقـع شـد كـه      به داود پیغام داد تا بـرايش خانـه  ]٥٥[نبي

كـه  : خداوند بدين مضمون به ناتان نازل شـد/كه بـرو و بـه بنـده مـن داود بگـو      كلام

اي از بـراي مـن بنـا نمـايي     فرمايد كه آيا اراده آن را داري كه خانهچنین ميخداوند

نت ورزم/و حال اينكـه از روز بیـرون آوردن بنـي اسـرائیل از مصـر تـا بـه        سكوتا آنكه

)٢(.بان گردش كردم)اي ساكن نشدم بلكه در چادر و سايهخانهامروز در

ــر . )١( ــرون اخی ــا ق ــه شــھر ، ت ــونگي ورود داود ب ــان  ، چگ ــراي محقق ب

ھـاي اخیـر معلـوم شـده كـه داود و      دورهاما در تحقیقات، نامكشوف بود

كـه بـه داخـل شـھر     از قنات خارج شھر، ش براي ورود به شھرلشكريان

. اندپیوست استفاده كردهمي

در حفاريھـاي جديـد خـود بـه كانـالي برخوردنـد كـه        ، باستانشناسان

. زمان يبوسیان احداث شده استتقريبا به طول پانصد متر در

شـد  به غاري منتھي مي، ھااين كانال پس از گذشتن از میان صخره

كه امروز چشـمه بـاكره نـام دارد    »كیدرون«درهاي درز كناره چشمهكه ا

با گذرانـدن لشـكريان خـود از    داود. شود تا به قلعه شھر برسدآغاز مي

يكـي از  ، شھر و قلعه اورشلیم را متصرف شد كـه ايـن خـود   ، اين كانال

. اقدامات متھورانه او بوده است

٦-٥باب ھفتم آيه ، كتاب دوم سموئیل. )٢(

٧٤پا

............................................................................................................

٧٥



............................................................................................................

آغاز بناي بیت ھمیقداش(بیت المقدس)

به فرمان خداوند بـه سـاختن بنـاي قـدس يعنـي خانـه       علیه) االله(سلامحضرت داود

از او به مبلغ ششصد مثقال طـلا ، را» ارنان يبوسي«ابتدا خرمنگاه. اقدام نمودخدا

. س اختصاص دادخريداري نمود و براي ساختمان بناي قد

تراشـان  -و سنگ. سپس فرمود تا غريباني كه در زمین اسرائیل ھستند جمع كنند

بنايـان  و كـارگران و . را معین كرد تا سنگھاي مربع را براي بناي خانه خـدا بتراشـند  

، میخھـا آنگاه فرمان داد تـا آھـن بسـیار جھـت سـاختن     . زياد را به استخدام درآورد

ديگر از قبیل طـلا  و نیز فلزات. ا و وصلھا(اتصالھا)حاضر نمودندھدروازه، ھاي درلنگه

. دستور دادو نقره و برنج فراوان تھیه كرد و به گداختن و نرم كردن فلزات

راجـع  ھاي مختلف راجع به علم و فضل داود سخن رانده و نیـز قرآن مجید در سوره

اود منا فضلا يا جبال اوبي معه و لقد آتینا د«. به نرم كردن آھن براي او نكاتي دارد

جانب خود داود را فضل و مزيت داديم اي كوھھا با او )از١»(و الطیر و النا له الحديد

.  و آھن را برايش نرم گردانیديم، مرغان شما نیزتسبیح گويید و اي

:  فرمايدجايي ديگر مي

و در. آور)بنده صاحب قدرت ما داود را ياد ٢»(و اذكر عبدنا داود ذاالايد«

١٠آيه ، سوره سبا. )١(

١٧آيه ، سوره ص. )٢(

٧٦

............................................................................................................

بـه )«١»(به داود و سلیمان علـم داديـم  «: از داود ياد شد كه، آيات ديگر قرآن مجید

.  )٣»(و باد تند رونده را به امر سلیمان در آورديم)«٢»(لباس دوختن ياد داديمداود

برنج و گـرد  نقره و، طلا، مس، آھن، چوب، پس از فراھم كردن سنگ، حضرت داود

. را آغاز نمـود ساختن بناي خانه خدا، تراشان و نجارانسنگ، بنايان، آوردن كارگران

او بیشتر عمـر  اتفاق افتاد و، و اواخر عمر داودچون اين قضايا تقريبا در سنین پیري



پیـامبري و  از طرفـي مشـغله فـراوان   ، خود را در جنگ با دشمنان خدا گذرانیده بود

بنـاي  حراست از سرزمینھاي بدست آمده را به عھده داشت فرصت اجـراي كامـل  

د رسـی به وي نـدا در ، بدين سبب پیش از بناي قدس، خانه خدا برايش باقي نماند

.  )٤(سلیمان واگذاشتیم، تكمیل بناي خانه را به فرزندت: كه

و «)وارث شــد ســلیمان داود را٥»(و ورث ســلیمان داود«: فرمايــدقــرآن مجیــد مــي

. بخشیديم به داود سلیمان را. )٦»(وھبنا لداود سلیمان

خواھـد شـد   شود كه مرد آرامياينك براي تو پسري زايیده مي«: فرمايدتورات مي

داد و بـه  را كه من از تمامي دشمناني كـه در اطـرافش باشـند او را آرام خـواھم    زي

خواھم اسرائیل را سلامتي و راحت، در ايام او، جھت آنكه اسمش سلیمان باشد

و مـن از  بلكـه او را از بـراي مـن پسـر    ، اي را به اسم من بنا خواھد كـرد داد/و خانه

ــت او     ــود و تخــت مملك ــواھم ب ــدر خ ــراي او پ ــواھم  ب ــدار خ ــدا پاي ــر اســرائیل اب را ب

.  )٧»(گردانید

ــه، حضــرت ســلیمان را، پســر خــود، حضــرت داود در ســن پیــري و ســالخوردگي  ب

به پادشـاھي اسـرائیل منصـوب و تمـامي قـوم و قبیلـه خـود و        ، جانشیني خويش

فرزندش سلیمان را بـه اقـوام   ، و لاويان را براي وصیت و نصیحت جمع نمودكاھنان

او پس از موعظه زياد فرمود خداونـد بـه مـن فرمـان داده     . معرفي كردائیلاسربني

اينـك مقـدمات كـار و    . و در آن قرباني بگذرانم. خانه مقدس را بسازمبرايش، بود تا

شروع بنا

. سوره نمل، ١٥آيه . )١(

. سوره انبیا، ٧٩آيه . )٢(

. ھمان سوره، ٨١آيه . )٣(

١٠-٩آيه ، ٢٩اب ب، كتاب اول تواريخ ايام. )٤(

. سوره نمل، ١٦آيه . )٥(

سوره ص، ٢٩آيه . )٦(

١١-٩آيه ، ٢٢باب ، كتاب اول تواريخ ايام. )٧(
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ام و مشـیت الھـي چنـین   يگر پیر و فرمـوده گشـته  من د، لكن. فراھم گرديده است

وارث و جانشـین مـن اسـت بـه اتمـام      ، خانـه را فرزنـدم سـلیمان كـه    ، تعلق گرفته

.  رساند

از اين پس او كه پادشـاه و فرمـانرواي شماسـت و ھمـه وسـايل سـاختمان بنـاي        

اه بـه آنگ. مأمور اين كار خواھد شد، در اختیار دارد و مردي آرام و متین استقدس

. پسرش نصیحت كرد كه دل قوي دار و مترس و شجاع باش كه خداوند با توست

صـد ھـزار   ، تمام مصالحي را كه گرد آورده بود از قبیل صـد ھـزار وزنـه طـلا    ، سپس

ھمچنین چـوب و سـنگ و عملـه بسـیار از سنگتراشـان و      ، نقره و برنج و آھنوزنه

نعتي و سنگ مرمر و سنگ جـزع  نجاران و اشخاص ھنرمند براي ھر صسنگبران و

و قوم را سفارش . ھمه را در اختیار سلیمان گذاشت، مرصع و رنگارنگو سنگھاي

ھمگـي رؤسـاي   . ساختن خانـه بـه سـلیمان كمـك و از او اطاعـت كننـد      نمود تا در

ھـاي فـراوان از   و خـود نیـز ھديـه   . قول دادند به سلیمان كمك نمايندقبايل و بزرگان

داود خـدا را شـكر و سـجده نمـود و ھمـه      . وب و سنگ مرمر آوردنـد چطلا و نقره و

. سجده كردند

علاوه بـر مصـالح زيـادي كـه داود فـراھم     ، رؤساي خاندانھا و سرداران ھزاره و صده

-كرده بود ھداياي بسیاري از طلا و نقره و برنج و آھن و گاو و قـوچ و بـرده و روغـن   

. زيتون تقديم نمودند

اسـرائیل نظـر اسـلام در رديـف انبیـا و از نظـر يھـود پادشـاه بنـي        حضرت داود كه از 

جانشـین شـاؤل  ، قبـل از مـیلاد حكومـت كـرد    ٩٧٠تا سال ١٠١٠و از سال ، است

. پادشاه اسرائیل بود

در زمـان سـلیمان بـه نـام    ، امـا . بناي معبد بیت المقدس يا اورشلیم را او آغاز كـرد 

كتاب او زبور شامل يكصـد و پنجـاه قسـمت    .معبد يا ھیكل سلیمان به پايان رسید

و مجموعـا بـه نـام مزامیـر داود معـروف اسـت      ، كه ھر قسـمت آن را مزمـور   است

و انگیـز و نصـايح سـودمند و تضـرع    پر از الھامات غنايي و شعرھاي دل، مزامیر داود

.  باشدمناجاتھايي براي خداوند مي



در اواخـر  )داود١»(و آتینا داود زبـورا «. ستو در قرآن كريم نیز از زبور داود ياد شده ا

. عمر مأمور ساختن خانه خدا در سرزمین يبوس شد

اگر بناي بیت المقدس را كه به دست داود شروع و به دست سلیمان تكمیل

١٦٣آيه ، سوره نسا. )١(

٧٨
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را آن چنانكـه تـورات بنـاي آن   ، يعني مدت ھفت سال بدانیم٩٦١تا ٩٦٧شد سال 

ھیكـل يـا معبـد بیـت ھمیقـداش تقريبـا در       . در مدت ھفت سال گزارش كرده است

ھزار و يكصد سال بعد از بناي كعبـه و نھصـد و ھفتـاد سـال پـیش از مـیلاد       ھزار تا

، ايـن نكتـه قابـل تـذكر اسـت كـه      . بنیان گذاري شده استعلیه) االله(سلامحمسی

ــار ده نســل  ــا چھ ــه حضــرت ابراھیمشــجره، حضــرت داود ب ــه) االله(ســلاماش ب علی

اش شـجره ، نسـل ٢٨نیز پـس از علیه) االله(سلامحضرت عیسي مسیح، رسدمي

. شودختم ميعلیه) االله(سلامبه حضرت داود

معبـد  سـالھا پـیش از آنكـه   ، حضـرت ابـراھیم  ، عد خـواھیم گفـت  چنانكه در فصول ب

مكـه حـرم  ، زيـرا كـه  ، حـرم كعبـه را در مكه(بكـه)بنا نمـود    ، اورشلیم سـاخته شـود  

. )و مسجد الاقصي (در قدس)حرم دوم موحدان مؤمن است١(اول

، بعــد از در گذشــت حضــرت داودحضــرت ســلیمان و بنــاي معبــد مقــدس (ھیكــل) 

آرام بــود بــه جانشــیني او بــر تخــت كــه مــردي متــین و، پســرش حضــرت ســلیمان

. نشست

ــدرش   ــه وصــیت پ ــا ب ــه خــدا را بســازد  ، آن حضــرت بن ــا خان ــین، قصــد كــرد ت ھمچن

ھفتاد ھـزار ، او براي ساختن خانه خدا. اي بنا نمايدخواست براي خود نیز خانهمي

و سه ھزار و، ھشتاد ھزار نفر براي بريدن چوب در كوھھا، نفر را جھت حمل بارھا

. ششصد نفر براي نظارت بر آنھا تعیین نمود

ــه ــرايش  »صــور«پادشــاه»حــورام«پــس ب ــا ب ــان نامــه نوشــت ت چــوب ســر و، در لبن

و در فرستادن ساير مصالح ساختماني و ھمچنین كارگر و، )بفرستد٢آزاد(سدر)(

. مھندس و معمار او را ياري نمايد



كـه  لیمان را اجابـت كـرد و آنچـه را   ھـاي س ـ متحد سلیمان بود خواسـته ، حورام كه

. خواسته بود برايش فراھم و ارسال نمود

نقـره و  آنگاه از حورام پادشاه صورت خواست تا برايش صنعتگران ماھر در كار طلا و

برنج و آھن و ارغوان و نیز نقاشان دانا بفرستد ھمچنین چوب سرو آزاد و

آل -و ھـدي للعـالمین  ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركـا . )١(

٩٥عمران آيه 

ــود     . )٢( ــران موج ــه در اي ــار اســت ك ــر از درخــت كن درخــت ســدر غی

لبنان اسـت كـه چوبھـاي بسـیار محكـم      باشد اين درخت مخصوصمي

. فرھنگ معین-رسددارد و عمر آن به سه ھزار سال مي

٧٩
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و صنوبر و چوب صندل براي او از لبنان روانه كند و به او وعده داد كه به چـوب بـران  

. صنعتگران مزد فراوان بدھد

خود به درخواست سلیمان وعده مثبت داد و يكي از بستگان، پادشاه صور، حورام

لبنـان  و چـوب از . شت و صنعتگر بود به نزد سلیمان فرستادكه او ھم حورام نام دا

تـا بـه   ، بندي كرد و بر روي دريا روانه نمود و به يافا فرستادبقدر احتیاج بريد و بسته

.  )١اورشلیم ببرند(

ھنگـامي كـه مصـالح و كـارگر و     قبل از میلاد٩٦١تا ٩٦٧شروع بناي معبد مقدس 

بنايان و معماران و صنعتگران مـاھر  بوسیلهسلیمان، ناظر به حد كافي فراھم شد

در مكـان  . بر بـالاي كـوه موريـا نمـود    ، شروع به ساختن بناي خانه خدا در اورشلیم

ارنان يبوسي به ششصد مثقال طـلا  ھمان خرمنگاھي كه قبلا پدرش داود آن را از

ین اسـرائیل از زم ـ )و واقع شد در سال چھارصد و ھشتاد از خروج بني١(.خريده بود

در ماه زيو(زو)كه ماه دوم از سال چھارم سلطنت سلیمان بر اسرائیل بود كـه  مصر

، )و خانه خداوند كه سـلیمان پادشـاه بنـا نمـود    ٢(. خانه خداوند را شروع كردبناي

)و رواق در برابــر٣(. ذراع و عرضــش بیســت و بلنــديش ســي ذراع بــود٦٠طــولش 

ده ، ع و عرضـش روبـروي خانـه   طـولش بیسـت ذرا  ، ھیكل خانه موافق عرض خانـه 

بـه ھـر   )و بر ديوار خانـه ٥(. ھاي مشبك ساختپنجره، )و از براي خانه٤(. ذراع بود



بـر  ھم بر ھیكـل و ھـم  ، يعني به ھر طرف ديوارھاي خانه، ھا بنا كردطرفش طبقه

)و طبقـه تحتـاني عرضـش پـنج ذراع و    ٦(. ھا ساختو به ھر طرفش غرفه، محراب

ــود  طبقــه وســطي عرضــش ش ــ . ش ذراع و طبقــه ســومي عرضــش ھفــت ذراع ب

ھـاي  و خانـه را بـا تیرھـا و تختـه    . خانه را بنا كرده آن را به اتمام رسانیدو)«٨)(٢»(

ھا را بنا نمود كه بلندي ھـر يـك  طبقه، )و بر تمامي خانه٩(. سروآزاد پوشانیدچوب

.  )٣»(از آنھا پنج ذراع بود و خانه را با تیرھاي سرو آزاد چسبانید

٦و ٥باب دوم بندھاي ، كتاب تواريخ ايام. )١(

٦تا ١كتاب اول پادشاھان باب ششم آيات . )٢(

١٠-٩آيات ، ھمان كتاب. )٣(

٨٠
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رسـانید و  خانه را بنا كرده آن را به اتمام«لیمان با ياري ديگرانپس از آن حضرت س

ھــا بــه تمــاميھــاي چــوب ســروآزاد پوشــانید@و حجــره خانــه را بــا تیرھــا و تختــه 

بلندي آنھا پنج ذراع بود و خانه را بـه واسـطه چوبھـاي سـرو آزاد    ، ديوارخانه بنا كرد

شـد@كه نسـبت بـه    چسبانید@و كـلام خداونـد بـه سـلیمان بـدين مضـمون نـازل       

سازي اگر موافق فرايض من رفتار نمايي و احكام مـرا معمـول داري   كه ميايخانه

آنگـاه كلمـاتي كـه بـه     ، مطابق آنھـا سـلوك نمـايي   ، اوامر مرا نگاه داشتهو تمامي

اسـرائیل سـاكن   گفته بودم با تو استوار خواھم گردانید@و در میان بنـي پدرت داود

@و سـلیمان بنـا نمـودن خانـه را بـه      را وانخـواھم گذاشـت  خود اسـرائیل  شده قوم

، ھـاي چـوب سـروآزاد آراسـت    و اندروني ديوارھـاي خانـه را بـه تختـه    اتمام رسانید

، تا به سقف ديوارش و انـدرونیش را بـه آن چوبھـا پوشـانید امـا     يعني از تحت خانه

را بـه  ھاي چوب صـنوبر فـرش كـرد@و سـمت انـدروني خانـه      تختهزمین خانه را به

ھاي سرو آزاد آراسته و اندروني از زمین تا به سر ديوار به تختهفاصله بیست ذراع

@و خانـه  يعني قدس قدسین(قدس الاقداس)پیراسته سـاخت آنھا را جھت محراب

چھل ذراع بود@و چوبھاي سروآزاد اندروني خانه به نقش بـا  يعني ھیكل بیرونیش

اش از چوبھـاي سـروآزاد بـود    و چونكه ھمهخندان منقش شد ھايدرنگ و شكوفه



شد@و در میـان خانـه انـدروني محـراب را سـاخت تـا آنكـه        نميھیچ سنگ نمودار

ــد  طــولش بیســت ذراع و ، را در آن بگــذارد@و فاصــله محــراب صــندوق عھــد خداون

، بلنديش بیست ذراع بود و آن را به زر خـالص مسـتور كـرده   عرضش بیست ذراع و

ھمچنــین پوشــانید@و نیــز ســلیمان خانــه ، ســروآزاد بــودمــذبحش كــه از چوبھــاي

فرجه گذاشته ، و در برابر محراب از زنجیرھاي زريناندروني را به زر خالص پوشانید

تـا تمـام   ، و ھمینطور تمامي خانه را با طلا پوشـانید @آن را به طلا مستور ساخت

@و دو ختمقابـل محـراب را بـه طـلا مسـتور سـا      شدن ھمه خانه و تمـامي مـذبح  

ساخت كه قد آنھا ده ذراع بود@و بال يـك كـروب   كروبي را در محراب از چوب زيتون

پنج ذراع بود كه از سر يك بال تا به سر بال ديگر ده ذراع پنج ذراع و بال كروب ديگر

پیمايش و شـكل ھـر دو كـروب يكـي بود@بلنـدي      ، ده ذراع بودبود@و كروب دومي

ــینيــك كــروب ده ــدروني   ذراع و ھمچن ــه ان ــان خان كــروب دومــي و كروبھــا را در می

رسید و بالھاي خويش را پھن كرده كه بال يك كروب به ديوار مي، گذاشت و كروبھا

بالھـاي آنھـا بـه يـك ديگـر      ، رسید و در میان خانهبه ديوار ديگر ميبال كروب دومي

خورد@ومي

٨١
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كروبیان كروبیان را با طلا پوشانید@و بر تمامي ديوارھاي خانه از گرداگرد نقشھاي

زمین خانه را ھاي خندان از اندرون و بیرون منقش كرد@وو درختان خرما و شكوفه

دو دري ، زيتــون@و در محــراب را بــه چوبھــاياز انــدرون و بیــرون بــه طــلا پوشــانید 

زيتـون بـود و بـه روي    ساخت و چھارچوبه درھا پنج يك ديـوار بـود@و دو در از چـوب   

آنھـا را نیـز   ، نقش كـرده ھاي خندانآنھا نقشھاي كروبیان و درختان خرما و شكوفه

طـلا گسـترد@و   به طـلا پوشـانید و بـه روي كروبیـان و ھـم بـه روي درختـان خرمـا        

مقـدار چھـار يـك    ھمچنین از براي در ھیكل ستونھاي درخت زيتون سـاخت كـه بـه   

گـردان بـود و ھـم دو    ديوار بود@و آن دو در از چوب صـنوبر بـود و دو تختـه در اولـش    

ھـاي  خرمـا و شـكوفه  تخته در دومین گردنده بود@و بر روي آنھا كروبیـان و درختـان  

پوشـانید@و حیـاط   ه شده بر نقشـھا خندان نقش كرده آنھا را به طلاي راست كرد

@و بنیان آزاد ساختريز سنگھاي تراشیده و يك ريز تیرھاي سرواندروني را از سه



سال يازدھم در ماه بول سال چھارمین گذاشته شد@و در»زو«خانه خداوند در ماه

ھـايش بـه اتمـام    قاعدهكه ماه ھشتمین است خانه و تمامي متعلقاتش و تمامي

)١»(. او را در عرض ھفت سال به انجام رسانیدرسید و بناي

نیـز  بـراي خـود  ، حضرت سلیمان پـس از آنكـه از سـاختن خانـه خـدا فراغـت يافـت       

.  قصري بسیار با شكوه بنا كرد كه ساختمان آن مدت سیزده سال به طول انجامید

خانـه  سال پیش از میلاد مسـیح بنـاي  ٩٧٠متوجه شديم كه تقريبا ، با اين تعاريف

نیز لكن قبل از اين تاريخ. در اورشلیم توسط حضرت سلیمان گذاشته شد، قدسم

بـه دنبـال   ، محل مزبور مورد احترام و زيارت اقوام ديگر بوده است كـه در جـاي خـود   

. ھمین مطالب خواھد آمد

برد و طلا به داخل خانه خدا، تمام موقوفات پدر را، بعد از اتمام خانه خدا، سلیمان

در خـزاين آن  براي خانه خدا به ھديه آورده بودند، اير آلات و ادوات را كهو نقره و س

. جاي داد

بزرگـان  از مشـايخ و ، سـلیمان ، ھنگامي كه كار ساختن خانه بكلي پايـان پـذيرفت  

اســرائیل و رؤســاي قــوم خواســت تــا در اورشــلیم جمــع شــوند و تــابوت عھــدبنــي

از شھر-ینه از آن ياد شده استكه در قرآن مجید به نام تابوت سك-خداوند را

٣٨تا ٩ھاي آيه، باب ششم، كتاب اول پادشاھان. )١(

٨٢

............................................................................................................

يـا  عھـد يـا تـابوت میثـاق    تـابوت  ، قـبلا داود . داود كه بالاي كوه صـھیون بـود بیاورنـد   

اينـك  ، قـرار داده بـود  ، صندوق عھد را در مذبح يا قربانگاھي كه در صـھیون سـاخت  

. به اورشلیم منتقل نمايد، خواست آن راسلیمان مي

تابوت سكینه(تابوت عھد)

ممـا  فیه سكینة مـن ربكـم و بقیـة   ، و قال لھم نبیھم ان آية ملكه آن ياتیكم التابوت

.  )١(آل ھارونترك آل موسي و 

بیـاورد  گفت ايشان را پیغمبرشان كه بدرستي نشـانه پادشـاھي او آن اسـت كـه    

كـه آل  نزد شما تابوت كه در آن است سكینه از پروردگارتان و بـاقي مانـده از آنچـه   



، خداونـد نامھاي ديگري مثل تـابوت عھـد  . )٢اند(موسي و آل ھارون بجاي گذاشته

. استابوت شھادت در كتاب مقدس يھود آمدهصندوق عھد و ت، تابوت میثاق

در آن او را، اين ھمان تابوتي است كه مـادر موسـي  ، در تفاسیر شیعه گفته شده

را در آن ھـاي نبـوت  زره و نشـانه ، الـواح ، بعدھا موسي، گذاشت و بر آب روانه كرد

ش و آرام ـاسرائیل ھمه جا آن را جھـت بني، قرار داد و ھنگام مرگ به يوشع سپرد

.  )٣كرد(سكون با خود حمل مي

ھنگـامي  ، الـواح خـود را در آن قـرار داد   ، تابوت عھد ھمان است كه حضرت موسي

حامل ، دو لوح مكتوب، از كوه طور برگشت، اشپس از سفر چھل روزه، كه موسي

، شـد متوجـه ، چون به میان قوم رسـید ، اما. ده فرمان خداوند را به سوي قوم آورد

پس موسي خشمگین شـد ، رست شده و از دين خدا برگشته استپقوم گوساله

و خداوند قصد داشت بـر اثـر گنـاه قـوم    . و دو لوحه مكتوب را بر زمین زد و شكست

روزاما موسي دوباره به كوه رفت و چھل شبانه، بر آنھا غضب كند، لغزش ھارون

٢٤٧آيه ، سوره بقره. )١(

در جنگھا تـابوت  ، سرائیلسكینه به معني آرامش است و بني ا. )٢(

. بوسیله آن آرامش و قوت قلب يابدكرد تارا با خود حمل مي

، ٢ج ، تفسـیر المیـزان  . علامه سـید محمـد حسـین   ، طباطبايي. )٣(

تـا)ص  بـي ، مطبوعـاتي دار العلـم  . (قـم ترجمه محمدتقي مصباح يـزدي 

١١٠-١٠٩

٨٣
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. تضرع كرد و روزه گرفت و از خداوند براي قوم و ھارون طلب بخشايش نمود

، نیـاورده از فرمان خداوند خـداي خـود عاصـي شـديد و بـه او ايمـان      «خداوند فرمود

.  )١»(بوديدتم بر خداوند باغيقولش را استماع نكرديد@از روزي كه شما را شناخ

فرمود و بـه  دوباره موسي تضرع و زاري را از حد گذرانید تا اينكه خداوند قوم را عفو

بتراشد و به موافق دو لوح اول كه شكسته بود، موسي فرمان داد تا دو لوح سنگ

و بـه  چنین كرد آنگاه موسي. كوه ببرد تا مجددا فرمانھاي خداوند را بر آنھا بنويسد

مزبور را در آن جـاي  دستور خداوند تابوتي از چوب سنط(سدر)درست كرد و دو لوح



نوشـته شـده   ، ده كلمـه بر روي آن دو لوح ده فرمـان يـا  . داد و آن را محكم ساخت

از تـابوت عھـد   مـأمور حفاظـت  ، ھنگامي كه موسي وفات يافـت قـوم و يوشـع   . بود

اي بـراي  وسـیله شـان آن را در جنگھـا  اي. بردنـد شدند و ھمه جا آن را بـا خـود مـي   

زد مـورد  مياگر كسي غیر از مأمورين تابوت بدان دست. دانستندپیروزي خود مي

.  گرفتخشم و غضب يھوه قرار مي

و آن را بـه  در داخـل و خـارج تـابوت كشـیدند    ، در زمان حضرت داود پوششي از طلا

، از آنكـه داود پـیش . نمودنـد كوه صھیون آوردند و براي نگھـداري آن قربانگـاھي بنـا    

اسـرائیلیان از  ، در زمان شـموئیل ، اي براي نگھداري تابوت بر پا كندقربانگاه و خیمه

بـه دسـت   كـه تـابوت  ، مردم فلسطین شكست سـختي خوردنـد و پراكنـده شـدند    

. گرداندنـد ولي پس از چندي فلسطینیان آن را به اسرائیلیان بـاز . فلسطینیان افتاد

. شددر كوه صھیون نگھداري مي، تابوت میثاق، انتا زمان سلیم

و سـیلمان مشـايخ اسـرائیل   ، ولي بعد از آنكه ساختن خانه قدس به پايـان رسـید  

تـا  ، تمامي رؤساي اسباط و امراي اجـداد بنـي اسـرائیل را در اورشـلیم جمـع كـرد      

دمانصندوق عھد خداوند را از شھر داود كه صیون باشد بیاورند@و تمامي مرآنكه

خـود را نـزد ملـك جمـع كردنـد@و تمـامي مشـايخ       ، اسرائیل در عیـد مـاه ھفتمـین   

اسرائیل حاضر شدند و لويـان صـندوق را برداشـتند@و صـندوق و چـادر جماعـت و      

آن چیزھـا را ، يعني كاھنان و لويـان ، تمامي آلات مقدسي كه در چادر بودند آوردند

ائیل كه نزد وي مقابل صندوقحاضر كردند@و سلیمان ملك و تمامي جماعت اسر

٢٤-٢٣آيه ، باب نھم، سفر تثنیه. )١(

٨٤
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، دتحريـر و تعـداد نتوانسـت كـر    ، گوسفندان و گاوان را كـه از بسـیاري  ، جمع شدند

قـدس  در محراب خانـه كـه  ، ذبح كردند@و كاھنان صندوق عھد خداوند را در جايش

مقـام  قديسین باشد به زير بالھاي كروبیان آوردند و كروبیـان بالھـاي خـود را بـالاي    

پوشـانیدند@و  بلكه كروبیان صندوق و چوبدسـتھايش را از بـالا  ، صندوق پھن كردند

ــرون كشــیدند@بطوري ك ــ ــروي چوبدســتھايش را بی ــا روب محــراب از ه ســرھاي آنھ

شـدند@و در انـدرون  شـدند امـا بـه طـرف بیرونـي مرئـي نمـي       صندوق مرئـي مـي  



بــر ، كــوھي كــه در آن خداونــد-ســواي دو لــوحي كــه موســي در حوريــب، صــندوق

چیـزي  ، در آن نھـاد -تجلي كرد و ممكن است ھمان كـوه طـور سـینا باشـد    موسي

.  )١»(نبود

بــر منبــر، ســلیمان، قــدس الاقــداس منتقــل ســاختندروزي كــه تــابوت عھــد را بــه

عظیمي كه ساخته بود بـالا رفـت و خداونـد را شـكر گـزارد و قـوم خـود را نصـیحت        

. فرمود و از خداوند خواست تا شكر او را بپذيرد و دعاي او را مستجاب نمايد

ي قربـان ، آتش از آسمان فروآمـد ، و ھنگامي كه سلیمان دعايش را تمام كرده بود«

كـه  خانـه را پـر كرد@بـه حـدي    ، سوختني و ساير ذبايح را سوزانید و جلال خداوند

خداونـد را  خانـه ، زيرا كه جلال خداوند، نتوانستند شد، داخل خانه خداوند، كاھنان

.  )٢»(پر كرده بود

نمـودم و  دعاي ترا اجابـت : در شب ظاھر شده او را گفت، آنگاه خداوند بر سلیمان

اورشـلیم در  ر خود برگزيدم تا خانه قربانیھا شود بنابراين معبد مقدساين مكان را ب

بـود كـه اينـك    خانه خـدا ، زمان حضرت سلیمان خانه خدا شد لكن پیش از آن كعبه

.  پردازيمبدان مي

١٠تا ٢آيه ، باب پنجم، كتاب دوم تواريخ ايام. )١(

٢-١آيه ، باب ھفتم، كتاب دوم تواريخ ايام. )٢(

٨٥حه: 

............................................................................................................

تاريخ بیت اللّه الحرام

كـه از  لازم اسـت ، قبل از پرداختن به دنباله ماجراي بیت المقـدس و ادامـه مطلـب   

. اول خانه خدا نیز يادي شود

صـد  تقريبـا ھـزار و  ، بیت اللّه الحرام يعني خانه كعبه، پیش از اين متذكر شديم كه

توسط حضرت ابراھیم ساخته شد پـس در ، سال زودتر از بناي معبد بیت المقدس

در نمايـد قـرآن شـريف   اي مختصر از آن مكان مقدس ضرور مياين جا بیان تاريخچه



مـردم  براي عبـادت »بكه«اي كه دراز نخستین خانه، سوره آل عمران٩٥كريمه آيه

خانه بنابراين محكمترين سند و مدرك كه درباره بناي. )١(وضع شد خبر داده است

. كعبه در دست است ھمانا قرآن شريف است

منـا  و اذ يرفع ابراھیم القواعد مـن البیـت و اسـماعیل ربنـا تقبـل     «: فرمايدو نیز مي

.  )٢»(انك انت السمیع العلیم

كردنـد  عـرض ، ھنگامي كه ابراھیم و اسماعیل ديوارھاي خانه مكـه را برافراشـتند  

و بـه  تـويي كـه دعـاي خلـق را اجابـت كنـي      ، پروردگارا اين خدمت از ما قبول فرمـا 

. اسرار ھمه دانايي

حضـرت قـدمت بنـاي كعبـه از زمـان حضـرت ابـراھیم نیـز بیشـتر اسـت و         : انـد گفته

بناي آن را گذاشته اسـت مقابـل بیـت المعمـور كـه در آسـمان       علیه) االله(سلامآدم

بعدھا بمروز زمان كعبه ويران شـده و پايـه   ، آدم كعبه را طواف كردهاست و حضرت

آن باقي مانده

٧٩ك پانوشت ص . ر. )١(

. سوره بقره١٢٦آيه . )٢(

٨٦

............................................................................................................

.  و حضرت ابراھیم ديوارھا را از روي ھمان پايه بالا آورده است

، ھـاجر اسـماعیل از ، حضرت ابراھیم پس از اقامت در كنعان صـاحب دو پسـر شـد   

سال بعد اسـحاق از سـارا  كنیز سارا در ھشتاد و شش سالگي ابراھیم و سیزده 

مھـري  ھـاجر و اسـماعیل مـورد بـي    . كه نود سال داشت در صـد سـالگي ابـراھیم   

. واقع شدند و ابراھیم آن دو را از كنعان دور كرد و به سرزمین حجاز بردسارا

بـه ھنگـامي كـه سـارا در نـود سـالگي      : در روايات يھود و تورات گفته شـده اسـت  

، اسـماعیل پسـر ھـاجر سـیزده سـال داشـت      ، آوردحامله شد و اسـحاق را بـدنیا   

، بنـا بــه خــواھش او ، در پــانزده سـالگي مــورد خشـم ســارا قـرار گرفــت   اسـماعیل 

ــا  ــراھیم وي را ب ــاجر از محــل ســكونت     اب ــراه ھ ــه ھم ــان ب ــدري ن مشــكي آب و ق

، گذاشــت»بــابرشــه»«بئرشــبع«و در بیابانھــاي جنــوب دربیــرون بــرد»حبــرون«خــود

پس ھاجر به دنبال آب رفت ، به حالت اغما افتاد، مشكباسماعیل پس از اتمام آ



بـر  »بئرشـبع «مشـك آبـي از چـاه موجـود در آنجـا يعنـي      و سرگردان شد و بـالاخره 

.  گرفت و به سوي اسماعیل شتافت

با ھـاجر  اسماعیل طفل بود كه ابراھیم او را ھمراه: در روايات اسلامي آمده است

آب ھفـت  بر اثر گرما ناراحت شد و ھاجر به دنبالطفل . در بیابانھاي حجاز رھا كرد

اسـماعیل آشـكار   ]زيـر پـاي  ٥٨[]و مروه دويد تا عاقبت چشمه زمزم٥٧بار بین صفا[

كعبـه اسـت كـه    متـري خانـه  ٢٤اين ھمان چاه زمزم واقع در مكـه در فاصـله   ، شد

.  باشدداستان آن بر ھمه آشكار مي

واقـع  مان محلـي كـه امـروز در كنـار كعبـه     ]در ھ٥٩[اسماعیل در میان قبیله جرھم

ديـواري از  اي سـاخت و پیرامـون آن  است بزرگ شد و ازدواج كرد و براي خود خانـه 

. چوب سدر بالا آورد

از شـام بـدان ناحیـه   ، بارھا براي ديدن فرزنـدش اسـماعیل  علیه) االله(سلامابراھیم

سـید كـه خانـه را در محـل    در آخرين ديدار از جانب خداوند بـه او فرمـان ر  . رفتمي

. خانه اسماعیل بنا نھد

گرفتـه و  خانه كعبه را بنا گذاشـت و از مـردم نیـز يـاري    ، ابراھیم به كمك اسماعیل

. آنان را به گزاردن حج دعوت نمود

آن ھنگامي كه تعیین كـرديم بـراي ابـراھیم جـاي    : فرمايدخداوند در سوره حج مي

-ك گردان خانه مرا از براي طوافرا و پاخانه كه شريك مگردان با من چیزي

٨٧
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)١(. كنندگان و ايستادگان و راكعان و ساجدان

.  )٢(ندا ده در مردمان به حج، و-فرمايدو پس از آن مي

خـدا  بـه سـوي خانـه   ، از ھر قوم و طايفه، مردمان از ھمه نواحي، در زمان ابراھیم

و پـس از ابـراھیم فرزنـدش اسـماعیل و بعـد از وفـات وي فرزنـدانش       . شتافتندمي

پـس از  و. دار خدمت به خانه كعبه شدنددايیھاي فرزندانش از خاندان جرھم عھده

. ھده گرفتندعمالقه خدمتگزاري كعبه را به ع، ايشان

طايفـه  اي بـه نـام  طايفـه ، آمدنـد در بین طوايف و گروھھايي كه براي اداي حج مـي 

كعبـه  يكي از بزرگـان آن طايفـه بـه نـام قیـار اسـعد ابـو كـرب بـر روي         . بود]٦٠[تبع



پـاك  ھاي مخطط يمـاني پوشـانید و فرمـان داد كـه آن خانـه را     اي نرم و جامهپارچه

و نیــز نقــل شــده اســت كــه ايرانیــان حــج . لیــدي قــرار دادنگــه دارنــد و بــراي آن ك

دو آھوي زريني كه عبـد المطلـب ھنگـام   . جستندكردند و به كعبه نزديكي ميمي

.  )٣(كندن چاه زمزم يافته بود از قربانیھاي آنان بوده است

فرزنــدان ]و مجــددا٦١[قبیلــه خزاعــه، اســماعیل و عمالقــه، بعــد از خانــدان جــرھم

افـزوده  بتدريج فرزنـدان اسـماعیل  . دار خدمتگزاري خانه خدا شدندھدهاسماعیل ع

، كنانه نیـز از قبیله. ]از آن منشعب گرديد٦٢[و قبیله كنانه. گشتند و پراكنده شدند

.  ]و قبايل ديگر انشعاب يافتند٦٣[قبیله قريش

خـود بـر   ووقتي قبیله قريش بر قبیله خزاعه غلبه يافت و آن را از كعبه بیـرون رانـد   

.  ]بود٦٤[بزرگتر ايشان در آن روزگار قصي بن كلاب، آنجا تسلط يافت

بـر  خانه را تعمیر كرد و سقفي از چوب درخت كنار(سدر)و برگ درخت نخـل ، قصي

.  آن ساخت

، حريـق از جانب قبیله قريش بر اثر سیل يا به قـولي ، داري امور مكهدر زمان عھده

يـك  ھـاي آوري مبلغـي پـول تختـه پـاره    ه بـا جمـع  پـس آنگـا  . خانه مزبور خـراب شـد  

و آنھـا  ]وجود داشت خريداري كردند٦٥[كشتي شكسته را كه در ساحل بندر جده

. را در ساختن سقف كعبه بكار بردند و بنا را از نو تعمیر نمودند

. كمي از قامت يك انسان بلندتر بود، ارتفاع ديوارھاي آن پیش از خرابي

٢٨-٢٧آيات ، سوره حج. )٢و ١(

ترجمه محمد پروين ، مقدمه ابن خلدون-عبد الرحمن-ابن خلدون. )٣(

٦٩١ص ، ٢)ج ١٣٥٩ترجمه و نشر ج(تھران٢. گنابادي

٨٨
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كـف  بلندي آن را ھیجده ذراع قرار دادند و درگاه خانه را كـه قـبلا بـا   ، دددر تغییر مج

. از قد يك آدم بلندتر ساختند، براي اينكه سیل بدان را نیابد، زمین برابر بود

يك مجبور شدند ديوار آن را به اندازه شش ذراع و، چون بودجه كافي نداشتند، اما

، آن ديـوار اري كوتاه كشیدند تـا از پشـت  پس در گرداگرد آن ديو. وجب كوتاه نمايند

. گويندكه اين قسمت را حجرات مي، طواف شود



تـا ھنگـامي كـه عبـد اللّـه بـن زبیـربن عـوام        ، بناي خانه كعبه بـر ھمـین وضـع بـود    

بعـد از شـھادت حضـرت امـام حسـین در     ، فرزنـد زبیـر معـروف   ، ]اسـدي ٦٦[قرشي

ت و سـر از اطاعـت يزيـد بـاز پیچیـد و     و در زمان يزيد بـن معاويـه بـه مكـه رف ـ    ، كربلا

. ادعاي خلافت نمود و در مكه به مسند خلافت نشست

در . شـد در آنجـا متحصـن  ، كـرد او كه در مكه مردم را به خلافت خويش دعوت مـي 

ــال  ــه   ه.ق٦٤س ــن معاوي ــد ب ــپاھیان يزي ــي  ، س ــر كردگ ــه س ــر   «ب ــن نمی ــین ب حص

دار خانـه كعبـه دچـار    در ايـن گیـرو  . به سـوي مكـه رھسـپار شـدند    ، ]٦٧»[سكوني

گويند به سبب نفتي بوده است كـه بـه سـوي ابـن زبیـر پرتـاب       كه مي، حريق شد

ديوارھـاي كعبـه در ھـم شكسـت و ابـن زبیـر       ، اين آتش سـوزي در نتیجه. اندكرده

. و از نو بھتر از قبل بنا نمايدمجبور شد ديوار را خراب

بـه  ھجـري ٦٤ربیع الاول سـال  محاصره مكه توسط سپاه يزيد تا مرگ وي يعني تا 

.  طول انجامید

-٢٦(]از سـوي عبـد الملـك مـروان    ٦٨[ھجري حجاج بن يوسـف ثقفـي  ٧٢در سال 

ــوي( ه.ق٨٦ ــه ام ــین خلیف ــره ، )ه.ق٨٦-٦٥)پنجم ــه را محاص ــھر مك ــودش ــا ؛ نم و ب

. خانه خداي را خراب كرد، منجنیقھايي كه در كوه ابو قبیس نصب كرد

كـه عبـد   ، ٧٣ادامه يافت يعني تـا جمـادي الاخـري سـال     اين محاصره نیز يك سال 

. بن زبیر كشته شد-اللّه

، حضـرت پیـامبر اكرم(ص)بـه عايشـه فرمـوده بـود      ، عبد اللّه زبیر بنا به سخني كـه 

بیشـك ، بودبودند و دورانشان به كفر نزديك نميتازه مسلمان نمي، اگر طايفه تو«

م كـه در روزگـار ابـراھیم بـود و دو در    كـرد وضع خانه كعبه را بـد انسـان تجديـد مـي    

بــه ھمــین ســبب ابــن زبیــر  . عمــل كــرد، »دادمشــرقي و غربــي بــرا آن قــرار مــي 

بنیـان نھـاده   علیـه)  االله(سلامھايي را كه ابراھیمكھنه را خراب كرد و پايهديوارھاي

.  بود آشكار ساخت

]٦٩[ابن عباس. داو بزرگان و سران قوم را گرد آورد تا آن اساس را به چشم ببینن

٨٩
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بـدين منظـور در پیرامـون   ؛ به وي سفارش كـرد كـه حفـظ قبلـه را از مـردم بخواھـد      

در ھـايي بـراي حفـظ قبلـه    ن پـرده چوب بستي ترتیب داد و از بـالاي آ ، ھاي بناپايه

تـا ، ]در يمن گسیل كـرد ٧٠كساني را به صنعا[، براي تھیه كردن گچ و آھك. آويخت

، و از معـدن سـنگي كـه در آغـاز از آنجـا     . از آن ناحیه مواد مزبور را بـه مكـه بیاورنـد   

جستجو كرده و ھر چه سنگ براي بنـا لازم بـود فـراھم    ، كردندسنگ استخراج مي

. آورد

ھـايي كـه ابـراھیم ديـوار را بـر آنھـا اسـتوار       بر روي ھمـان پايـه  ، نگاه ساختن بنا راآ

براي ساخته بود آغاز كرد و ديوارھاي آن را به اندازه بیست و ھفت ذراع بالا آورد و

پوشانید كف خانه و بدنه ديوارھا را از سنگ مرمر. آن دو در متصل به زمین قرار داد

.  پوشانندن براي درھا بسازند و روي آنھا را از طلاو دستور داد كلیدھاي زري

خـاطر  زيارتگاه بـود بـه ھمـین   ، خانه كعبه، قبل از ظھور اسلام: كعبه قبل از اسلام

داده بتھاي متعدد خـود را در آن قـرار  ، بت پرستان، در عصر جاھلیت پیش از اسلام

ده و مھـم شـھري عم ـ ، شـھر مكـه بواسـطه آمـد و رفـت كاروانھـاي تجـاري       . بودند

كه ھر سـال در موضـعي بـه   ، ]٧١علاوه بر اين بازار معروف عكاظ[. رفتبشمار مي

قـرار  ]و ذي المجـاز ٧٢[كه تا مكه سه روز راه بـود و بـین نخلـه و طـائف    »اثیداء«نام

ھـر سـال كـه قصـد حـج     ، اعـراب . افـزود بر رونق مكه مي، شدتشكیل مي، داشت

كردنـد و سـپس   آن ماه در بازار عكاظ اقامت مياز اول ذي قعده تا بیستم ، داشتند

.  آوردندمكه جھت انجام مراسم حج روي ميبه

انجـام  آمدند و ھر كـس بـه فراخـور حـال خـود كـاري را      در اين بازار بزرگان عرب مي

محاكمات را ؛ كرد(ھر كس اسیري داشت قبل از حج آن را در بازار آزاد مي، دادمي

و شـھرت  ، تجـارت بازرگانـان بـزرگ جھـت   ؛ سپردنداوران ميدر اين بازار به داوري د

خـود را بـراي   شـاعران اشـعار  ؛ آوردنـد براي كسب شھرت بـدانجا روي مـي  ، طلبان

قـوم بھتـرين   و دانايـان . پرداختنـد خواندند و خطیبان بـه ايـراد خطابـه مـي    مردم مي

ختلـف در ايـن   مھم كالاھاي تجاري و ھـم ادبیـات نقـاط   . كردندگفتارھا را ارائه مي

.  )٢بازار جمع بود(

كردند شعرھاييدر اين بازار بود كه شاعران بھترين اشعار خود را قرائت مي

.٢٣٢ص ، اسواق العرب في الجاھلیة و الاسلام). ١(



٩٠
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،  غرور، شجاعت، بیابان، شتر، اسب، معشوق، طايفه، كه بیشتر در وصف قبیله

شعرھا توسط بھترين ناقدان از جمله شاعر بزرگ ، شمشیر زني و بت پرستي بود

شد و بھترين آنھا را انتخاب و بـه ]نقد و بررسي مي٧٣جاھلي(نابغه ذبیاني)[عصر

بـر روي پوسـت نوشـته    ، قصیده غـرا از ھفـت شـاعر   ھفت. آويختندديوار كعبه مي

اين ھفت شـاعر كـه   . ھمیشه آويزان بود، به نام سبعه معلقه به ديوار كعبهشد و

شد عبـارت  به عنوان بھترين اشعار انتخاب و سبعه معلقه نامیده ميشعرھايشان

بید بن ل، ]٧٦[زھیر بن ابي سلمي، ]٧٥طرفة بن العبد[، ]٧٤[بودند از امرؤ القیس

.  ]٨٠[]و حارث بن حلزه٧٩عنترة بن شداد[، ]٧٨[كلثوم-عمرو بن، ]٧٧[ربیعه

و غناي اين ھفت شاعر كه شعرشان در منتھاي زيبايي و طراوت و از صفاي خاص

سـردار و  از جمله كسـاني بودنـد كـه خـود اغلـب يـا      ، كامل شعري برخوردار است

شان را بـا حماسـه  شعر عاشقانهاي بودند يا عاشقي دلسوخته كهسپھدار قبیله

.  )١اند(در آمیخته

عـام الفیـل   باشد واقعـه میلادي كه سال تولد پیامبر اكرم(ص)نیز مي٥٧٠در سال 

عربسـتان  فرمانرواي حبشي، مكني به ابو يكسوم، ]٨١[ابرھة بن اشرم. روي داد

م روجنوبي(يمن)كه دست نشانده پادشـاه مسـیحي حبشـه و متحـد امپراطـوري     

بـود  علیه دولت ايران بود به بھانه اھانت به كلیساي مطلايي كـه در يمـن سـاخته   

. جھت ويران ساختن خانه كعبه با لشكرياني فیل سوار به سوي مكه روي آورد

مكـه  ]جـد پیامبر(ص)كـه بـزرگ   ٨٢[اھل مكه به كوھھا گريختند و بجز عبد المطلـب 

دار كعبـه بـود كسـي در شـھر بـاقي      بود و شیبة بن عثمان بن عبد الـدار كـه پـرده   

. نماند

عبـد المطلـب در برابـر پیشـنھاد    ، در ملاقاتي كه بین ابرھه و عبد المطلب روي داد

فقط شتران خود را كه توسط سربازان ابرھه به يغما رفته بودند درخواسـت ، ابرھه

كعبه را خـود صـاحبي اسـت كـه اگـر خواھـد آنـرا       ، كرد و فرمود(من صاحب شترانم

.  )٢اه خواھد داشت)(نگ

mailto:@O


-مكه به طـور معجـزه  ، )مسطور و داستان آن مشھور است٣چنانكه در قرآن مجید(

دردمنـد و  ، آسايي از ويراني نجـات يافـت و تمـام فیـل سـواران ابرھـه نـابود و خـود        

رنجور

ــران . )١( ، معلقـــات ســـبعه(ھفتگانه)ترجمه عبـــد المحمـــد آيتي(تھـ

)١٣٤٥، اشرفي

٢٣٣قصص ص مجمل التواريخ و ال. )٢(

. ام قرآن مجیدسوره مباركه فیل جزو سي. )٣(

٩١
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پـس از ابرھـه پسـرش   . به يمن گريخت و در آنجا به زاري و خواري تمام در گذشت

بعد پسر ديگرش مسروق به حكومت يمن رسیدند كه حاكم اخیر توسطيكسوم و 

]شكست خورد و سیف تحت حمايـت دولـت ايـران بـه امـارت      ٨٣[سیف بن ذي يزن

.  يمن رسید

كعبه در اسلام

جعـل اللّـه  كعبه رسما قبله مسلمانان شناخته شـد ، در دومین سال ھجرت نبوي

قـرار داد خـدا كعبـه را خانـه محتـرم بـه جھـت        -)١(الكعبة البیت الحرام قیاما للناس

. مردمانقیام

سـوي بیـت   رسول اكرم(ص)و مسلمانان بـه ، در اوايل بعثت و نیز در ھنگام ھجرت

خواسـت  ميكرد و از خدااما پیامبر(ص)پیوسته دعا مي. گزاردندالمقدس نماز مي

:  اندقلي براي مسلمانان عنايت فرمايد برخي از مفسرين گفتهتا قبله مست

آن، خواندنـد نماز مي، حضرت در آن ھنگام به سوي بیت المقدس اما به نیت كعبه

و ھفـت مـاه و بـه قـولي ده     ، حضرت مدت سیزده سال توقف در مكه پس از بعثـت 

دس روي به قولي شانزده ماه در مدينـه پـس از ھجـرت بـه طـرف بیـت المق ـ      ماه و

كردنـد و از  پیوسته رويشان را به آسمان مـي ، سوره بقره١٣٩طبق آيه ، كردندمي



تا اينكه در نیمه شب پانزدھم مـاه  ، نمودند و منتظر وحي بودندقبله ميخدا طلب

ھیجده ماه از ھجرت گذشته يا به قولي ظھر روز سه شنبه نیمه شـعبان  ، شعبان

در مدينـه مشـغول نمـاز بودنـد و در ركعـت      در مسجد بني سـلمه  پیامبر اكرم(ص)

بیت المقدس به سوي كعبه روي كردند و به فرمان خداوند از آن دوم نماز از سوي

مسلمانان گرديد و مسجد بني سـلمه را مسـجد ذوقبلتـین يعنـي     پس كعبه قبله

سـوره بقـره دلالـت بـر     ١٤٥و ١٤٤و ١٤١و ١٤٠شـد آيـات   صاحب دو قبله نامیـده 

. دارندتغییر قبله

زمـان  در. قبلا فضايي براي طـواف كننـدگان بـود   ، حیاط خانه كعبه يا مسجد الحرام

عمـر  ، شـد بعـدھا كـه ازدحـام زائـران زيـاد     ، ]ديواري نداشـت ٨٤پیامبر(ص)و ابوبكر[

خـراب كـرد و بـر    چند خانه اطراف حرم را خريد و آنھا را، ]٨٥[ه.ق٢٣-خلیفه دوم ف

. انسان كوتاھتر بودديواري كشید كه از قامت يكو اطراف آن ، فضاي مسجد افزود

]و پس از او ابن زبیر و بعد از او ولید بن عبد الملك٨٦[عثمان

. سوره مائده٩٧آيه . )١(

٩٢

............................................................................................................

كه به دستور پـدرش ، ولید بن عبد الملك اموي. ھايي بر آن افزودندنیز ھر يك خانه

و خـود بـه مرمـت مسـجد    ، ]خانه كعبه را مورد ھجوم قـرار داد ٨٧[عبد الملك مروان

سـپس منصـور   . و سـتونھايي بـراي مسـجد از سـنگ مرمـر بنـا كـرد       . حرم پرداخت

.  آن افزودندبر فضاي، عباسي و پسرش مھدي عباسي نیزخلیفه

عبـد اللّـه   حجاج بن يوسف براي جنـگ بـا  ه.ق٨٦-٢٦در زمان عبد الملك بن مروان 

و آنقـدر  «و مكه را محاصـره كـرد  . بدان جا لشكر كشید، بن زبیر و خراب كردن مكه

».پر تاب نمود كه ديوارھاي آن در ھم شكست، سنگ به سوي مسجد الحرام

دربـاره قسـمتھاي جديـد آن كـه    ، و تصـرف مكـه  پس از غلبه حجاج بر عبد اللّه زبیر 

»عبـد الملـك  «آنگـاه . بتازگي ساخته شده بودند بـا عبـد الملـك مـروان گفتگـو كـرد      

داد آن را خراب كنند و بار ديگـر كعبـه را بـر ھمـان شـیوه و اساسـي كـه در        فرمان

چنانكه بناي كنـوني كعبـه ھمـان اسـت كـه      «، قريش بوده است بنیان نھندروزگار

.  )١»(استختهوي سا



بعدا عبـد الملـك از ايـن فرمـان پشـیمان شـد و آرزو كـرد مطـابق روايـت عايشـه از          

پـس دوبـاره حجـاج   . كه ابن زبیر ھم بدان عمل كرده بـود عمـل نمايـد   ، پیغمبر(ص)

يعنـي ، شش ذرع و يك وجب آن را خراب كرد و آن را بر اساس نظر قريش بنـا نھـاد  

. وانمطابق فرمان اول عبد الملك مر

ــراي حــرم كعبــه چنانكــه غیــر مســلمانان و، ارزش و احتــرام خاصــي وجــود دارد، ب

وارد شـونده در ايـام حـج بايـد    . ورودشان به آن ممنوع اسـت ، مخالفان دين اسلام

زمین حرم به منزله جايگاه امن و پناھگاھي محفـوظ اسـت   . جامعه ندوخته بپوشد

، اگـر وارد آنجـا شـوند   ، و حیوانـات حتي پرندگان ، شودبراي ھر كس كه وارد مي، و

، بیت العتیـق ، ام القري و نامھاي ديگرش بیت الحرام، نام ديگر مكه. مصونیت دارند

روبـروي  . مشـابه كعبـه اسـت   ، بیت المعمور و يا خانـه آبـاد كـه   ، باشدبیت اللّه مي

.  قرار گرفته است، در فلك چھارم، كعبه

)نـام  ٩٥، در قـرآن مجیـد(آل عمـران   . انـد كعبه را به سبب مكعب بودنش كعبه گفته

بعضــي. دربــاره ايــن كلمــه بحثھــاي فراوانــي شــده اســت . مكــه بكــه آمــده اســت

اند به سبب اينكه در آنجاحرف ب تبديل به حرف میم شده و بعضي گفته، اندگفته

٦٩٤ص ، ٢ج ، مقدمه ابن خلدون. )١(

٩٣

............................................................................................................

.  اندبكه گفته، آن را، شوندمردم با ھم مھربان و نرمخو مي

مـیم بـر   با حرف باء بر خانه كعبه و مكه با حـرف ، گفته است، ابراھیم نخعي فقیه«

».شودشھر اطلاق مي

كلیـه مسـجد و مكـه بـر حـرم اطـلاق      بكـه بـر   «و ابوبكر محمـد زھـري گفتـه اسـت    

)١»(.شودمي

: نويسـد ابن بطوطـه در سـفرنامه خـود در مـورد سـاختمان خانـه كعبـه چنـین مـي         

ارتفاع آن از سه جھت. بناي چھارگوش كعبه در وسط مسجدالحرام نمايان است«

، باشـد ]و ركن يماني٨٨بست و ھشت ذراع و از جھت چھارم كه بین حجرالاسود[

پنجـاه و  ، پھناي ديوار كعبـه از ركـن عراقـي تـا حجرالاسـود     . ذراع استبیست و نه

ھمـان  ، چھار وجب و عرض ديوار مقابـل آن يعنـي ركـن يمـاني و ركـن شـامي نیـز       



و امتـداد  ، اما عرض دو ديوار ديگر در امتداد ركن عراقي تا ركن شامي. مقدار است

. اسـت شـت وجـب  يا ركن يماني تا حجرالاسـود چھـل و ھ  ، ركن شامي تا عراقي

.  صدوبیست وجب است، باشدبیرون حجر كه مبدأ از آنجا مي

ــه ــارت و    ، مصــالح كعب ــت مھ ــا نھاي ــه ب ــوني اســت ك ــدم گ از ســنگھاي ســخت گن

تغییـري  ، به طوري كه مرور دھور و گذشـت زمـان  ، اندروي ھم قرار داده، استحكام

شـده و از آن  بین حجرالاسود و ركن عراقـي واقـع  ، در كعبه. آن نبخشیده استدر

نامنـد و محـل اسـتجابت دعـا     ملتـزم مـي  ، ده وجب فاصله است كه آنجا را، تا حجر

.  باشدمي

.  باشديازده وجب و نیم و طول آن سیزده وجب مي، ارتفاع در از سطح زمین

و . اي با ورق نقره پوشـیده شـده اسـت   بازوھا و عتبه فوقاني در به طرز ھنرمندانه

بـه قـول ناصـر    «و. روي در قرار دارد كه قفلي نیز بر آنھاست،اي بزرگحلقه نقرهدو

از ايـران و از  ، ايـن دو حلقـه نقـره و دو حلقـه كـوچكتر نقـره را      ، در سـفرنامه خسرو

».اندبراي در كعبه فرستادهشھر قزوين

يكـي از  ، )نھمین پادشـاه از سلسـله ايلخانـان   ٧٣٦-٧١٧در زمان ابوسعیدبھادرخان(

، دانشـمند ]كـه بـا سـعايت خـود در خـون وزيـر      ٨٩[الدين علیشاهوزراي او يعني تاج

،  ]شده بود به شكرانه پیروزي٩٠[اللّه ھمدانيفضلخواجه رشیدالدين

٦٩٧و ٦٩٦ص ، ٢ج ، ھمان منبع. )١(

٩٤

............................................................................................................

آنھـا  تـا «براي حرم كعبه فرسـتاد ، دو حلقه طلا كه ھر كدام ھزار مثقال وزن داشت

.  )١»(را به ياد فتحي كه نصیب او شده بود در بیت اللّه بیاويزند

فـرش شـده و سـه سـتون    ، بـا قطعـات رخـامي الـوان    ، اندرون كعبه و ديوارھاي آن

و . با سـتون ديگـر چھـار گـام فاصـله اسـت      بین ھر ستون . بسیار بلند ساجي دارد

در نقطـه مقابـل   ، سـتون میـانگین  . انـد ستونھا در میانه فضاي كعبه واقع شـده اين

)ابن ٢(. قرار گرفته است، ديواري كه بین دو ركن عراقي و شامي واقع شدهوسط

مسـجد الحـرام و سـاير    ، چاه زمرم، مطاف، از حجر الاسود و مقام ابراھیم، بطوطه

. نام برده و مفصلا از آنھا ياد كرده استاي مكهمكانھ



فـراوان  شھر مكه بزرگ شـد و تغییـرات  ، مسجد الحرام توسعه يافت، به مرور زمان

. در اطراف كعبه به وجود آمد

صابئین، بازگشت به مطلب

بنـاي معبـد  ، گفتـه شـد كـه   ، بیـت المقـدس  گرديم به مطلب اصـلي دربـاره   باز مي

مقدس توسط حضرت داود شروع و اتمام و تكمیل آن بنـا بـه امـر خداونـد و وصـیت     

و سلیمان در مدت ھفت سـال خانـه را بـا   . به فرزندش سلیمان واگذار گرديد، داود

اما مطلبي كه در اينجا از ذكر آن نـاگزيريم ايـن اسـت كـه    ، تمام تزيینات آماده نمود

اي كوھستاني بود و پیش از آنكـه بـه جايگـاه   صخره، در آغاز، يگاه بیت المقدسجا

عبادتگــاه جماعــت ، مقــدس يھــود و بعــد مســیحیت و ســپس اســلام تبــديل گــردد

. بوده استصابئین

و معبد ستاره زھره را بر روي صخره بنا كردند و در آنجا به عبادت پرداختند، صابئین

،نمودنـد در ضمن ھدايايي كه به معبد پیشكش مـي . دندكردر برابرش قربانیھا مي

.  ريختنداي كه در آن معبد وجود داشت ميروغن زيتون نیز بود كه بر روي صخره

باشد مييكي از منابعي كه درباره اينان اطلاعاتي به دست داده است قرآن كريم

: سوره مائده٦٩آيه . كه در سه مورد از صابئین نام برده است

ــران   . )١( ــل اي ــاريخ مفص ــال ت ــاس اقب ــر   . عب ــد دبی ــش محم ــه كوش ب

٥٣٥ص . تا)خیام بي. سیاقي(تھران

٢. ترجمه محمد علي موحـد . سفرنامه ابن بطوطه. ابن بطوطه. )٢(

١٣٨-١٣٧ص . ١)ج ١٣٥٩، (تھران ترجمه و نشر. ج

٩٥

............................................................................................................

سـوره  ٦٢آيـه  ، ديگـر ، الـخ . . . ان الذين آمنوا و الذين ھـادوا و الصـابئون و النصـاري   

سوره١٧الخ و در آيه . . . ان الذين آمنوا و الذين ھادوا و النصاري و الصابئین: بقره

از جمله الخ. . . النصاري و المجوسان الذين آمنوا و الذين ھادوا و الصابئین و: حج

اصلي تجمـع  اند كه مركزكردند صابئینفرق مذھبي كه در بین النھرين زندگي مي



دارد و و فعالیتشان شھر بسیار قديمي حران بود كـه بـین اورفـه و رأس عـین قـرار     

صـابئون  به ھمین جھت. اكنون در قسمت جنوب شرقي تركیه آسیايي واقع است

اشـتباه  حران نیز معروفند كه نبايد ايشـان را بـا صـابئین اصـلي يـا صـبه      به صابئین

، عباسيوجه تسمیه نام ايشان از آن جھت است كه در زمان مأمون خلیفه. نمود

ايشان خـود  از طرف مسلمانان مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و جھت رھايي از گزند

ترتیـب نـام صـابئین و    دنـد و بـه ايـن   ]وانمود كر٩١را از صابئین مذكور در قرآن(صبه)[

دربــاره عقايــد اينــان از جملــه در كتــب ملــل و نحــل . صــابئه بــر ايشــان بــاقي مانــد

صـابئین عـاذيمون و ھرمسـس را كـه در     . كلیاتي چند ذكر گرديده اسـت ، اسلامي

اســلامي آنھــا را از پیغمبــران يونانیــان و مصــريان دانســته و بــا       مآخــذ و منــابع 

ــ٩٢[شــیث ــي شــمرده ]٩٣[س]و ادري ــر يك ــدپیغمب ــود   ، ان ــم اول خ ــوان معل ــه عن ب

آنان را عقیده بر ايـن اسـت   . باور نداشتندو به رسالت ساير پیامبران. دانستندمي

ــه تقـــرب بـــه وي فقـــط بـــه    عـــالم را صـــانعي اســـت قـــادر و حكـــیم كـــه     «كـ

، مـواد جسـماني  ايـن روحانیـان مطھرنـد و از   . امكان پـذير اسـت  »روحانیان«واسطه

بايـد نفـس   آدمـي . باشـند حركات مكاني و تغییرات زماني منزه مي، جسديقواي

يابـد و بتوانـد   خود را از آمادگي به شھوات طبیعي پاك كند تا با روحانیـان مناسـبت  

و ھـر  دانسـتند بعضي را مدبر سیارات سبعه مـي ، از روحانیان. به آنھا توسل جويد

بـه  و نسـبت ھـر روحـاني را   ، آنمعبـد]روحاني مـدبر   »[  ھیكـل «سیاره را در حكـم 

».شمردندھیكلش مثل نسبت روح به بدن مي

بتھـاي  پرداختند و بعـض ديگـر  واسطه به پرستش ستارگان ميبعضي از صابئه بي

. كردندمصنوع را(به عنوان نشانه و نماينده آنھا)در معابد خويش ستايش مي

. لي پخش و نشر شدنخستین بار در بین النھرين شما، بینش و انديشه صابئیھا

اي كهنقش ارزنده. در اين امر آنان را ياري رساند، زبان ديني آنھا كه سرياني بود

ني به زبان عربي ايفاء كردنـد  دانشمندان سرياني با ترجمه متون يوناني و يا سريا

در

٩٦
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، ]٩٤[ثابـت ابـن قـره   . سخت مـؤثر افتـاد  ، بسط و تحكیم فرھنگ بشري در آن دوره

از ]٩٨[و خانــدان صــابي، ]٩٧[ابـو جعفــر خـازن  ، ]٩٦[بتــاني، ]٩٥[سـنان ابــن ثابـت  

شـان ]نیـز از اي ٩٩[و گوينـد جـابر بـن حیـان    . اندجمله دانشمندان بزرگ اين جماعت

، در كتاب ارزشمند فرھنگ فارسي تألیف زنده ياد استاد شھیر محمد معین. است

آن را جھـت آگـاھي ھـر چـه بیشـتر      ، اينان نكاتي آمده كه بي كم و كاسـت درباره

.  ]١٠٠[آوريماين سطور به صورت پانوشت ارجاعي در آخر فصل ميخوانندگان

عبـد الكـريم  ، ین اظھـار نظـر نمـوده   از جمله مورخاني كه بیش از ھمه دربـاره صـابئ  

صـابئه از  «: گويـد شھرسـتاني مـي  . در كتاب ملل و نحل است، ]١٠١[شھرستاني

مـرد  «و در لغت گويند صبا الرجـل اذا مـال و زاغ يعنـي   ، است در مقابل حنفیهصبوه

و چون اين طايفه از راه حق میل نمودند و كجي پیش گرفتند از طريقت ». كردمیل

. يشان را صابیه گفتندا،انبیا

يعني مرد عاشق شد و محبت-صبا الرجل اذا عشق و ھوي: شودو گاه گفته مي

.  ورزيد

بر تعصـب  ، چنانكه مدار مذھب حنفا، بر تعصب روحانیان است، مدار مذھب صابیان

اكتسـاب  و صـابئه را مـدعا بـر آن اسـت كـه مـذھب ايشـان       . بشر جسماني است

. مذھب ايشان فطرت است، هو حنفا را دعوي آنك، است

)١»(پس دعوت صابیان به اكتساب باشد و دعوت حنفاء به فطرت

خـود  مناظره صابیان و حنفا را كه عبد الكريم شھرستاني به طـور مفصـل در كتـاب   

در بسیار جالب و خواندني است چنین مناظره و اظھار نظري درباره صـابئان ، آورده

. شودكتب ديگر با اين دقت ديده نمي

در زمان سلطنت طھمورث پادشـاه پیشـدادي   : گويدمسعودي در مروج الذھب مي

ــه نــام بوداسف(بوذاســف)  : پديــدار شــد و مــذھب صــابیان را آورد و گفــت مــردي ب

سر چشمه زندگي در اين سقف بلنـد اسـت و   معالي شرف كامل و صلاح عام و«

ز درازي و كوتـاھي عمـر و   تغییرات جھان استارگان مدبرانند كه روند و آيند و ھمه 

تفرقه اشیاي بسیط و تفكیك مركبات و

ترجمه محمد رضا جلالي ، ملل و نحل. عبد الكريم، شھرستاني. )١(

١١-١٠ص تا)بي، نابي، جانائیني(بي

٩٧



............................................................................................................

و كمال صور و برآمدن و فرو رفتن آب نتیجه حركت ستارگان است كه بر افلاك رونـد 

ــه نقطــه  ــد و ب ــر از  اي رســند و از نقطــه مســافتھا پیماين ــدبیر اكب اي دور شــوند و ت

. سیارات و افلاك آن است، ستارگان

. آورديي را پديدگويند اين مرد نخستین كس بود كه عقیده صابیان حراني و كیمرا

واسـط  مخالف است و ديارشان ما بـین ، با صابیان حراني، عقايد صابیان قسم دوم

.  )١»(ھاستدر حدود مردابھا و بیشه، و بصره عراق

:  گويد]در كتاب سني ملوك الارض و الانبیاء مي١٠٢[حمزة بن حسن اصفھاني

اي واقـع در میـان باديـه و   هاند كه در ناحی ـاي از مسیحیاندر حقیقت صابئین فرقه«

از و در عقايد خاص خود بـا عامـه مسـیحیان مخـالف و    ، ]سكونت دارند١٠٣[بطیحه

)٢(. »جمله بدعت گذاران بشمارند

معبـدي  جايگاه، در آغاز صخره مقدس، ھاي ابن خلدونھمچنین با توجه به نوشته

موجـود در  روي صخرهكردند و بر آن را تقدس مي، به نام معبد زھره بود كه صابئین

دلالـت بـر   ھاھمه اين گفته، ريختندروغن زيتون به عنوان شگون و ھديه مي، معبد

ــور       ــل از ظھـ ــي قبـ ــیح و حتـ ــیلاد مسـ ــیش از مـ ــه پـ ــابئین بـ ــابقه صـ ــدمت سـ قـ

مردمـي سـتاره پرسـت    ، دارنـد و بـه دلیـل اينكـه صـابئین     علیـه)  االله(سلامموسي

از جملـه ايـن   ، عابد متعددي برپـا سـاختند  م، آسمانيبراي ستارگان و كرات، بودند

معبـد زحل(شـش گوشـه)معبد مشتري(سـه     معابد از معبد سـنبله(مثلث شـكل)  

خورشید(مستطیل شكل)و معبـد ماه(ھشـت   گوشه)معبد مريخ(چھار گوشه)معبد

رمز و رازي داشـته و بـه دقـت پنھـان و مخفـي      توان نام برد كه ھر يكمي، گوشه)

. شدنگه داشته مي

)ق.م٤٨٣-٥٦٣بودا(حدود 

مطالب فراوان نوشته شده است و، درباره بوذاسف يا بودا پیامبر ھندي

مـروج الـذھب و معـادن    . ابو الحسن علي بن حسین مسعودي. )١(

، ترجمـه و نشـر كتـاب   ، ج(تھـران ٢، ترجمه ابـو القاسـم پاينـده   ، الجوھر

٢١٨ص ، ١)ج ١٣٤٧



(سـني  تـاريخ پیـامبران و شـاھان   ، حمزة بـن حسـن اصـفھاني   . )٢(

، (تھـران بنیـاد فرھنـگ ايـران    شـعار ترجمه جعفـر ملوك الارض و الانبیا)

٣١ص)١٣٤٦

٩٨
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. ھمه مورخان معتقدند كه در زمان طھمورث پادشاه پیشـدادي ظھـور كـرده اسـت    

معتقـد  ، باشـد صاحب كتاب مجمل التواريخ و القصص كه مـؤلفي گمنـام مـي   حتي

.  وزير طھمورث سومین پادشاه سلسله پیشداديان بوده است، بودااست كه

ــدا اســت « ــام ب ــر طھمــورث را ن ــز د ١»(و وزي ر عھــد طھمــورث)و حضــرت ادريــس نی

. زيسته استمي

. اندطبري و مسعودي و ساير مورخان نیز او را معاصر طھمورث دانسته

وي ھنـدي بـود و از  ، بوداسـف در ھنـد ظھـور كـرد    «نويسـد مسعودي درباره او مـي 

سوي سیستان و زابلستان رفت كه ولايت فیروزبن ، آنگاه. ھندوستان به سند آمد

و پنداشـت كـه   ، و دعـوي پیغمبـري كـرد   ، ي كرمان رفـت آنگاه از سند سو. بودكبك

و به سرزمین فارس آمـد  . و واسطه میان خالق و مخلوق است، خداستفرستاده

اوايل پادشاھي طھمورث پادشاه ايراني و به قولي در ايام پادشاھي جـم  و اين در

. بود

گفتيوي به مردم م. بوداسف نخستین كسي بود كه مذھب صابیان را پديد آورد

آنجا كه پیدايش نفوس از، پیشه كنند و به عوالم بالا توجه كنند، در اين جھان زھد

و ، بوداسـف شـبھاتي دلیـل ماننـد گفـت     . و منبع اين جھان از آنجاست، بوده است

ھـا در دل و حرمت بتان را بـا نیرنگھـا و خدعـه   ، پرستي را میان مردم تجديد كردبت

، امـا . كنـد گاه راجع به آراء و عقايد صابیان بحث مـي مسعودي آن. )٢مردم نفوذ داد(

بـه تمـامي بـا    ، سخناني كه مسعودي درباره بودا گفتـه اسـت  ، لازم به تذكر است

ساز نبود و مـردم را فريـب   زيرا بودا مردي خدعه باز و نیرنگ. مقرون نیستحقیقت

. دادنمي

ا اگـر صـابئین را پیـروان   زيـر . و موضوع انتصاب صابئین بـه بـودا نیـز جـاي ترديـد دارد     

در و، اولا آنـان يگانـه پرسـتند   ، ]تعمید دھنـده بـدانیم بايـد گفـت    ١٠٤[حضرت يحیي

ثاني حضرت يحیي معاصر با حضرت عیسي مسـیح بـوده اسـت و حـال آنكـه بـودا      



و در ســن ھشــتاد ســالگي در ، حــدود پانصــد ســال پــیش از مــیلاد در ھنــد متولــد 

.  استگذشته

»سدھارته«اشاسم اصلي، آگاه و خردمند است، یداربودا كه به معني ب

بـــه ، ملـــك الشـــعراي بھار(مصـــحح)مجمل التـــواريخ و القصـــص. )١(

٩٨تا)ص بي. كلاله خاوركوشش محمد رمضاني(تھران

٥٨٨ص ١ج ، مروج الذھب و معادن الجوھر. )٢(

٩٩

............................................................................................................

و يـا ، يعني حكیم قبیلـه سـاكیا  ، شھرتش(كوتمه)(گاوتمه)و معروف به ساكیاموني

. نام داشتند»مايادري«و مادرش»سودونه«پدرش. ساكھاسیھا است

ب جنـو يعني، وستو، ھاي ھند بود و بر قبیله ساكیا در كاپیلهسودونه يكي از راجه

ــال ــي نپ ــد شــمالي، غرب ــر راجــه  . كــردحكومــت مــي، در ھن ــز دخت ــودا نی ــادر ب و م

امـا از ؛ بنابراين بودا خود از طبقه كشاتريا يعني نجبـا و امـرا بـود   . بود»ساپرابودھا«

بـودا كـه در حـدود سـال     . طبقه خود دست كشید و به رياضت و كف نفس پرداخت

.  ]است١٠٥[سس آيین بوداييمؤ، در ھند در گذشته، ق.م٥٦٠يا به قولي ٥٠٠

قبه موسي

، آوردو بعد از آنكه بني اسرائیل آن ناحیه را بدست، پس از كھنه شدن معبد زھره

قوم خـود را از  ، علیه)االله(سلامصخره مزبور را قبله نمازگزاري قرار داد چون موسي

و ھنـوز پايشـان بـه سـرزمین    . ]اقامـت كردنـد  ١٠٦»[تیـه «در بیابـان بیرون آورد مصر

از چـوب اقاقیـا   ، اياورشلیم نرسیده بود كه خداونـد بـه موسـي فرمـان داد تـا قبـه      

ھیا كـل و تصـويرھايي كـه از طريـق وحـي تعیـین شـده        ، شكل، ھاو اندازه، بسازد

و مائده و بشقابھا قـرار  و نیز مقرر شد كه در آن قبه تابوت عھد. بكار برددر آن، بود

. قربانگاھي براي ذبح تعبیه نمايدو، دھد



و چـون الـواح نـازل شـده    . موسي قبه را ساخت و تـابوت میثـاق را در آن گذاشـت   

آن فرمانھاي ده گانه را شكسته بود دو لوح ديگر از سـنگ تراشـید و فرمانھـا را بـر    

قبـه  را در تابوت قرار داد و درو آن ، )٢»(به فرمان خدا و با دست خدا«البته. نوشت

امر كـرد  خدا به موسي. و قربانگاه را نزديك آن ترتیب داد، يا خیمه اجتماع گذاشت

چـوب  قبـه مزبـور را كـه از   ، بنـي اسـرائیل  . كه ھارون امور قرباني را بر عھـده گیـرد  

و بـه  نصـب كردنـد  »تیـه «در بیابـان ، ھاي خوداقاقیا ساخته شده بود در میان خیمه

. قربانیھا كردند، آن نماز خواندند و در مذبح جلو آنطرف

میـان  ، مقدساز بلاد سرزمین»كلكال«قبه را به محل، ھنگام حركت از آن سرزمین

افرائیم فرود آوردند و چھارده سال در آنجايامین و بنيقسمت بني

١آيه ٣٤فصل . سفر خروج. عھد عتیق). ١(

١٠٠
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.  ماندند

اسـرائیل را از بنـي ، يعنـي كسـي كـه بعـد از موسـي     ، ھنگامي كه حضـرت يوشـع  

قبــه را بــه  ، نجــات داده بــود در گذشــت  »تیــه«ســرگرداني چھــل ســاله بیابــان   

، و گرد آن ديوارھـايي بـر آوردنـد كـه    . نتقل كردندنزديك شھر كلكال م»شیلو«شھر

تا اينكه فرزنـدان فلسـطین آن را از تصـرف    ؛ در آنجا بر جاي ماند، سالمدت سیصد

ولـي بعـدا قبـه را بـه آنـان بـاز       . بیرون آوردند و بر ايشان غالـب شـدند  اسرائیلبني

. پس دادندگونه كه تابوت میثاق را كه گرفته بودند به آنان باز دادند ھمان

آن در و پـس از . بردنـد »نـوف «قبـه را بـه شـھر   ، بعد از در گذشت كاھن بزرگ يھـود 

. يامین بردندبني]آن را به شھر كنعون يا كنعان از بلاد١٠٧روزگار طالوت(شائول)[

بیـت  قبـه و تـابوت عھـد را بـه    ، حضرت داود به سلطنت و يا پیـامبري رسـید  ، وقتي

صـخره نھادنـد و روبـروي آن چادرھـاي خاصـي تعبیـه      قبـه را بـر روي   . المقدس بـرد 

. در كوه صھیون گذاشتند، و تابوت عھد را در مذبحي، كردند

قرار ، اورشلیمسلیمان تابوت عھد را از كوه داود(كوه صھیون)آورد و در، پس از داود

. گذشتو در اين ھنگام پانصد سال از وفات موسي مي. داد



جانشینان سلیمان

آرامش و در زمان او. سلیمان به مدت چھل سال با قدرت و شوكت پادشاھي كرد

در به سرزمین مقدس روي آورد اما بر اثـر رفتـار بـد اسـرائیلیان مخصوصـا     ، آسايش

اواخـر دوره ســلیمان و جانشــینان او وجــود اعمـال خــلاف قــوم و برقــراري و تقويــت  

بناچـار كاسـتیھا و دگرگونیھـايي در ايـن قـوم و     ، صب نژادي خانـدانھاي اسـرائیل  تع

در زمان. سرنوشت اين سرزمین پديدار شد كه به نابودي و اضمحلال آن كمك كرد

]١٠٨»[شــیلونياخیــاي«اســرائیل بــه نــاميكــي از انبیــاي بنــي، حضــرت ســلیمان

يان دادن به شاد خواريھـاي  او براي جلوگیري از تباھي آيین موسي و پازيستمي

را كه مردي بسیار دلیر و »يربعام بن نباط«به نام»افرائیم«مردي از دودمان، درباريان

ھـاي  چـون او انديشـه  ، امـا . برانگیخت تا بر ضد سـلیمان شـورش كنـد   ، بودجنگاور

طلبانه داشت و بناچار از بیم جـان خـود بـه مصـر پناھنـده شـد و در كنـار        -سلطنت

فرعون مصر

١٠١پ
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او پــس از در گذشـت ســلیمان دوبـاره بــه  . ]جــاي گرفـت ١٠٩بـه نــام شیشـك اول[  

.  اسرائیل بازگشت

، سال داشت٤١)كهق.م٩١٤(فوت حدود »رحبعام«با در گذشت سلیمان پسرش

.  ]١١٠[به جانشیني او نشست

يربعام بن نباط در اين ھنگام فرصت را غنیمت شمرد و به سـرزمین رحبعـام حملـه   

پـس يربعـام بـه   . او را از اين كـار بازداشـت  ، يكي از پیامبران به نام شمعیا، اما. برد

پـیش از ٩٣٠گانه اسـرائیل رسـید و در سـال    پیشوايي اسباط يا دودمانھاي دوازده

از ايـن سـال سـرزمین اسـرائیل    . را به پـايتختي برگزيـد  ]١١١»[شكیم«میلاد شھر

يكـي كشـور كـوچكتر يھـودا در     . رسما به دو منطقه و دو پادشاھي تقسیم گرديـد 

و ديگر كشور اسرائیل در شمال كه بزرگتر بود و، كه پايتخت آن اورشلیم بودجنوب

. دست گرفت و پايتخت آن شكیم بوديربعام بن نباط زمام امور آن را در



بـه دسـت نبـود كدنصـر سـرنگون     ، از رحبعام تا آخرين آنھـا كـه  ، جانشینان سلیمان

. بیرحم و نسبت به اوامر خداوند نافرمان بودند، سفاك، ھمه خونريز، شدند

بـه  بیست و ھفت نفر از اولاد و احفـاد او ، پس از سلیمان، ھاي توراتطبق نوشته

. بلايا و مصائب فراوان بر اورشلیم وارد شد، در اين مدت. ندحكومت رسید

تیگلـت پیـامبر  ، كشور يھود و كشور اسرائیل ھر دو دچـار مشـقات شـدند نخسـت    

بــه كشــور اســرائیل تاخــت و   ، ق.م٧٤١در ســال ، ]پادشــاه آشــور ١١٢ششــم[

و نزديـك بـه شصـت ھـزار نفـر را بـه اسـارت        ، شھرھاي زيـادي را بـه تصـرف درآورد   

.گرفت

پس از اين واقعه نیـز در زمـان پادشـاھي   . مدت ده سال بطول انجامید، اين اسارت

آشـور بـه   پادشاه ديگر، )ق.م٧٢٢تا ٧٢٨(خدا كمك كننده است)پسر ايله(ھوشع

را )بــه خــاك اســرائیل لشــكر كشــید و ھوشــعق.م٧٢٢نــام شلمنصــر پنجم(وفــات 

. ا به اسیري بردزنداني كرد و كشور را غارت و تاراج نمود و مردم ر

ويران نمـود  به اسرائیل تاخت و آن راق.م٥٨٦نصر در درست است كه بعدھا بخت

گرفتـاري ايـن   رفتار و غارت و خونريزي شلمنصر پنجم از خشونت بـارترين دوره ، اما

.  سرزمین است

،  شلمنصر(شلمناصر)كه در سال نھم پادشاھي ھوشع به اسرائیل تاخت

١٠٢
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را در شھرھاي ديگر سكونت داد و بجاي آنھـا مردمـان  ، اي را اسیر كرد و اسراعده

. ]و سفرواديم آورد و در اسرائیل اسكان داد١١٣حماة[، كوت، ديگر را از بابل

بر كنـار  كشور يھودا نیز از تاخت و تاز آشوريان، مان با شكست دولت اسرائیلھمز

ــام . نمانـــد ــا، ]پادشـــاه يھـــودا١١٤[پـــس از ســـلطنت آحـــازبن يوتـ پســـرش حزقیـ

در اين زمـان سـه  . نشستساله بود به سلطنت٢٥كه ، م). ق٦٩٨-٧٢٧](١١٥[

. بر اسرائیل گذشته بودسال از پادشاھي ھوشع پسر ايله

كشور به، ]پادشاه آشور١١٦[سلطنت حزقیا بود كه سنا خريبر سال چھاردھمد

نتوانســت، امــا. پــیش رفــتتــا نزديكیھــاي دروازه اورشــلیميھــودا لشــكر كشــید و



و مـردم زيـادي را  ، كـرد شـھرھاي زيـادي را ويـران   ، اورشلیم را متصرف شـود لكـن  

. كشت و يا به اسارت برد

درھاي خانه خـدا را كـه  حتي، به سنا خريب پرداختانيحزقیا غرامت جنگي فراو

سـنا خريـب در   . او دادو روكش طـلاي سـتونھا را بـه   روكش طلا داشتند شكست

جانشین وي»اسرحدون«در راه كشته شد و پسرش، بازگشت

١٠٣
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حزقیا با فرعون مصر پیمان دوستي بست و با پادشـاه ، ]پس از اين واقعه١١٧شد[

. بابل نیز از در دوستي در آمد

١٠٤
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بـراي  ، اشعیاي پیغمبر از كار او سخت بر آشفت و اسـارت يھـود را بـه دسـت بابـل     

)١(. بیني كرداولاد و نبیرگان حزقیا پیش

انحطاط و اسارت بني اسرائیلیان

بـه  ن فرزنـد سـنا خريـب   پادشاه آشور به نام اسـرحدو ، فرزند حزقیادر زمان منسه

-پـس از او نیـز پسـرش آشـور    . اما آسیبي بـه آنجـا نـزد   ، كشور يھودا لشكر كشید

]١١٨[بــه آن ســرزمین تاخــت، )آخــرين پادشــاه بــزرگ آشــورق.م٦٣٣-٦٦٨بانیپــال(

سـال فرمـانروايي در   ٥٥پـس از  ، منسه بـن حزقیـا كـه رفتـاري سـتمگرانه داشـت      

او نیـز پـس   . فرمانروا شد، )ق.م٦٤١پسرش آمون بن منسه(وفات حدودگذشت و

به دست نو كرانش كشته شد و پسرش يوشیا كـه ھشـت سـاله بـود     از دو سال

)يوشیا مدت سي و ٢٥-٢٠-٣٣دوم تواريخ ؛ ٢٦-١٩٠٢١پادشاھان پادشاه شد(دوم

به يھـودا و آشـور   ، فرعون مصر»نخو«اورشلیم پادشاھي كرد و در حملهيكسال در

. كشته شد



سـرزمین  اصلاحاتي در كشور بوجـود آورد و ، ]١١٩[ھنمايي ارمیاي نبييوشیا به را

.  اسرائیل را به يھودا بازگرداند

در ق.م٦٢٥در ســال ، زيــرا آشــور بانیپــال، اصــلاحات يوشــیا نیــز ديــري نپايیــد، امــا

بـراي  ، و دختـر پادشـاه مـاد را   . در بابـل شـاه شـد   ، )٢گذشت و پسـرش نبوپلسـر(  

.  بختنصر گرفتخود نبو كدنصر يافرزند

مقتـدر و  پادشـاھي ، نبو كدنصر يا بختنصر دوم كه شرح زندگي وي را خواھیم آورد

ھمانا ، آنو ويران ساختن، دلیل حمله و تاخت و تاز او به اورشلیم، اما. باك بودبي

. بـود لیاقتي و نیز سفاكي و بیرحمي آخرين فرزندان و اعقـاب حضـرت سـلیمان   بي

تـا  ٥٩٧()و بعد از او پسرش يھويـاكین ق.م٥٩٦تا ٦٠٨بن يوشیا(در زمان يھوياقیم 

گفته تورات بخت نصر )بود كه بهق.م٥٨٦-٥٩٦)و بالاخره صدقیا بن يوشیا(ق.م٥٩٦

. بودندسه بار به اورشلیم تاخت زيرا ھر سه آنھا شرارت ورزيده، دوم

٢١تا ١٢باب بیستم بندھاي ، كتاب دوم پادشاھان. )١(

دومین دولت بابل(يا دولت كلـده)و از بزرگتـرين شـاھان    مؤسس). ٢(

. قديم

١٠٥
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ــوه آشــور بانیپــال در ســال(  ١٢٠بخــت نصــر[ ــد نبوپلســر و ن زمــان )درق.م٦٠٥]فرزن

فرعــون مصــر شــد و او را»نخــو«يھويــاقیم از ســوي پــدر مــأمور نبــرد بــا پادشــاھي

بـه پادشـاھي بابـل   ق.م٦٠٤او پـس از در گذشـت پـدرش در سـال     ، شكست داد

پیوسته، كه معاصر يھوياقیم بود، در اين زمان ارمیاي نبي از كاھنان عنانوث. رسید

بـه سـخنان او گـوش   اما يھوياقیم، كرداو را براي سازش با نبو كدنصر سفارش مي

. دادنمي

حكومـت  كه سال ھفـتم پادشـاھي نبـو كدنصـر و سـال يـازدھم      ق.م٥٩٧در سال 

ديرين يھـودا  كه دشمن، موآب و عمون را، پادشاه بابل لشكريان آرام، يھوياقیم بود

بابل به يھودا و خود نیز با سپاھیان. به كشور يھودا روانه ساخت، و اسرائیل بودند

.  وياقیم شكست خورد و در گذشتيھ. تاخت



سـه  كه ھجده سـال داشـت بـه پادشـاھي رسـید و     ، پسرش يھوياكین، پس از او

چون با پادشاه مصر كه دشمن پادشاه بابـل ، اما. سال در اورشلیم پادشاھي كرد

بــراي بــار دوم ، بــود طــرح دوســتي ريخــت و بــه ســخنان ارمیــاي نبــي گــوش نــداد 

ھـاي پادشـاه و ظـروف    یم تاختند و بازمانـده گنجینـه  به اورشل، نبو كدنصرلشكريان

، و يھوياكین را با مـادرش ھمـراه بـا ده ھـزار نفـر از مـردم      ، غارت كردندخانه خدا را

. و به بابل بردنداسیر كردند

بـه نوبـت ھـر سـه پادشـاه را     ، پیش از آنكه نبو كدنصر به سـرزمین اورشـلیم بتـازد   

آنـان چنـین نكردنـد و گنـاه    ، امـا . ت نورزنـد قسم داده بود كه عاصي نشوند و شرار

. ورزيدند و حرفھا و نصايح ارمیاي نبي را گوش ندادند

، داشـت ]كه بیست و يك سال١٢١عموي او صديقا[، پس از كشته شدن يھوياكین

و نسبت به نبو كدنصر سـوگند وفـاداري  ، به پادشاھي رسید، به دست نبو كدنصر

. ياد كرد

تـا  ٥٩٦(در تمام مدت يازده سال پادشاھي خـود ، گند خورده بوداما او با اينكه سو

. به سوي مصر گرايش داشت، )ق.م٥٨٦

زبـان  در نظر يھوه خداي خود شرارت ورزيـد و در حضـور ارمیـاي نبـي كـه از     ، صدقیا

و نیز بر نبو كدنصر كه او را به خدا قسم. گفت تواضع ننمودخداوند سخن مي

١٠٦
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پـس بخـت نصـر تمـام اورشـلیم را از بنیـاد ويـران سـاخت و         . داده بود عاصـي شـد  

يھود را كه شبانه قصد فرار داشت و نیـز دانیـال نبـي را در بنـد كشـید و بـا       پادشاه

. نفر اسیر به بابل بردھفتاد ھزار

بـه شـمار   بـراي مـردم يھـود روزي سـیاه و دردنـاك     ق.م٥٨٦نھم ماه تمـوز سـال   «

. اي ھولناك و صعب بر پیكر يھودا وارد آمدآيد زيرا در اين روز ضربهمي

بـه  كلدانیان به انتقام سوگند شكني او را بـا سـردارانش  ، (پس از شكست صدقیا

بـه بابـل   وردند و در حالیكه او را به زنجیـر كشـیده بودنـد   ]نزد بخت نصر آ١٢٢[. ربله

و مـردم  بردند با اين سرگذشت تیره و غم افزا پادشاھي خانـدان داود پايـان يافـت   

.  )١زيادي نیز اسیر شدند)(



ويراني خانه خدا

اسـیر بابـل   شد و مردم اسـرائیل پراكنـده يـا   برانداخته ، بعد از آنكه پادشاھي يھود

فرمـاني  در آن موقـع . كلدانیان به فكر ويران ساختن معبد سلیمان افتادند، گشتند

كـه  از سـردارانش بـه نـام نبـوزرادان    از سوي نبو كدنصر(بخت نصر)خطاب بـه يكـي   

رئیس دژخیمان نیـز بـود صـادر شـد كـه او را بـراي ويـران سـاختن اورشـلیم مـأمور          

.  ساختمي

و صــدقیاه كــه در «: شــرح ويرانــي اورشــلیم از زبــان ارمیــاي نبــي شــنیدني اســت

بـر اورشـلیم پادشـاھي    ابتداي سلطنتش بیست و يك ساله بود مدت يازده سـال 

ناپسند از يھويـاقیم  و ھر آنچهمادرش حمیطال دختر يرمیاه(ارمیاه)نبي بود@ا. كرد

پروردگار بـر اورشـلیم   بدين سبب خشمدر پیشگاه خداوند انجام داد@، آموخته بود

در حـالتي كـه   ، نمـود و يھودا به حدي مؤثر واقع شـد كـه ايشـان را از حضـورش رد    

نھـم سـلطنتش   @و در روز دھـم مـاه سـال   صدقیاه به پادشاه بابل عاصـي گشـت  

در ، آمـده واقع شـد كـه نبـو كدنصـر پادشـاه بابـل و تمـامي لشـكرش بـر اورشـلیم          

گرداگردش حصارھا بنا نمود@و تا سال يازدھمبرابرش اردو زد و از

)١٣٤٩، تأيیــد، ھخامنشــیان در تورات(اصــفھان. محمــد قــائمي). ١(

٥٤ص

١٠٧
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قحطـي  ، @در مـاه چھـارم در نھمـین روز از مـاه    محاصـره شـد  ، شـھر ، صدقیاه ملك

در شھر زيادت يافت كه براي مردم ولايت ناني يافت نشد@و شھر نفوذپذيربحدي

شبانه از شھر به راه دروازه میان دو حصار، شد و تمامي مردمان جنگجو فرار كرده

در حــالتي كــه كلــدانیان شــھر را احاطــه، كــه پھلــوي بــاغ ملــك بــود خــروج نمودنــد

بـه  نمودند و به سمت بیابان روانه شدند@لشكر كلدانیان ملك را تعاقب نمودهمي

شـده  صدقیا در وادي يريحو(اريحا)در حیني كه تمامي لشـكرش از نـزدش پراكنـده   

پادشـاه  رسیدند@و ملك را گرفته او را در ربلاه(ربله)در زمین حماة به حضور، بودند



دشـاه بابـل پسـران صـدقیا را در مـدنظرش      بابل آوردند كه بـه او حكـم فرمـود@و پا   

كـور  كشت و ھمگي سروران يھودا را در ربله به قتل رسانید@و چشمان صـدقیا را 

در بـه بابـل فرسـتاد و تـا لحظـه مـرگش      ، او را به زنجیر بسـته ، نمود و پادشاه بابل

@در ماه پنجم در دھم ماه كه مطابق سال نـوزدھم از سـلطنت  اسارت نگه داشت

ايسـتاد نبوزرادان رئیس جلادان كه در حضـور ملـك مـي   ، صر پادشاه بابل بودنبو كدن

ھـاي  به اورشلیم آمد@و خانـه خداونـد و خانـه پادشـاه را سـوزانید و تمـامي خانـه       

ھـاي عـالي را بـه آتـش سـوزاند@و تمـامي لشـكر        را يعني ھمگي خانـه اورشلیم

یم را از گرداگـرد خـراب   با رئیس جلادان بودند ھمه حصارھاي اورشـل كلدانیاني كه

نبوزرادان رئیس جلادان چندي(تعدادي)از فقراي خلق و از بقیه قومي كه كردند@و

شھر باقي بودند و از فرارياني كه نزد ملك بابل فرار نموده بودند و از بقیـه عـوام   در

ــردرا @نھايــت نبــوزرادان رئــیس جــلادان بعضــي از فقــراي زمــین را   . بــه اســیري ب

.  )١»(نكه باغبانان و فلاحان باشندتا آ. واگذاشت

ســوز و بــا، غــم و درد و رنــج خــود را، ارمیــاي نبــي در كتــاب مراثي(مناجــاة)خويش

شھري كه خلقش بسـیار  «: كندگدازي بسیار در اشعاري غنايي اينچنین بیان مي

آنكه در میـان طوايـف معظـم و    و، پناه گرديده استبي، چگونه منفرد نشسته، بود

@شـبانه بـه شـدت    اسـت رھا به رياست بود چگونه باج گـزار گرديـده  در میان كشو

، تمـامي دوسـتانش  از. ھـايش جـاري اسـت   نمايـد و اشـكھايش بـر گونـه    گريه مي

ــده  ــلي دھن ــتتس ــرده   ، اي نیس ــت ك ــاحبانش او را خیان ــي مص ــمنش ، ھمگ دش

گرديدند@يھودا به سبب محنت و كثرت بندگي(اسراء)مھاجر گرديده

١٦-١آيه ٥٢باب ، نبيكتاب ارمیاي. )١(

١٠٨
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گیرد و تمـامي تعاقـب كننـدگانش در   آرام نمي، است و در میان طوايف مكان گرفته

راھھاي صیون محـزون ، سي به عیدھامیان صعبیھا به او رسیدند@جھت نیامدن ك

اش دركشان و دختران باكرهكاھنانش آه، ھايش خالي ماندهاست و تمامي دروازه

امعـايم بـر  ، چشمھايم از اشكھا ضعیف گرديد«و». اند و خودش در تلخي استرنج

حیني ، جگرم به سبب شكستگي دختر قومم به زمین ريخته است، خوردھم مي



ھـاي شـھر مـد ھوشـمند@به مادرھـاي خـود       خوارگان در كوچـه كودكان و شـیر كه

ــي ــه م ــد ك ــت  گوين ــراب در كجاس ــدم و ش ــان در   ، گن ــد مجروح ــه مانن ــامي ك ھنگ

گردنـد و جانھـاي خـود را در آغـوش مـادران خـود از       مـي چارسوھاي شـھر بیھـوش  

اورشلیم ترا چه نصیحت دھم و ترا به چه چیز تشـبیه  @اي دختر. دھنددست مي

، ترا بـه قصـد تسـلي دادنـت بـه چـه چیـز برابـر نمـايم         دختر باكره صیوناي، نمايم

ــه شكســتگي  ــا چونك ــل دري ــد  ، عظــیم اســت ات مث ــان نماي ــرا درم ــه ت . كیســت ك

دختـرانم و جوانـانم بـه    ، خوابنـد به زمین مي، ھاجوانان و پیران در كوچه، @خداوندا

قتـل رسـاندي و   غضـب ايشـان را بـه    چـرا كـه در روز  ، انـد شمشیر از پـاي در آمـده  

چگونـه مثـل   ، خـالص برابـر بودنـد   فرزندان عزيـز صـیون كـه بـازر    «و»دريغ كشتيبي

حیوانـات آبـي پسـتانھاي    @.گـر محسـوب شـدند   سفال گلین عمل دستھاي كـوزه 

قــوم مــن ماننــد امــا دختــر، دھنــدھــاي خــود را شــیر مــيخــود را بیــرون آورده بچــه

، چسـبد ميز تشنگي به كامش@زبان مكنده ا. شترمرغ بري بیرحم گرديده است

@.لكـن كسـي نیسـت كـه از بـراي ايشـان تقسـیم نمايـد        ، طلبندكودكان نان مي

ھـاي نفـیس  نوايند و پـرورش يافتگـان بـه پارچـه    ھا بيخورندگان تنعم لذيذ در كوچه

@اي دختـر ادوم كـه  . كشندمزابل(اشغال دور ريختي كثیف)را بغل مي، ابريشمین

]آن كاسـه بـر تـو خواھـد    [نھايـت مسـرور و شـادمان بـاش   ، در زمین عوص سـاكني 

آنچـه كـه   ، اي خداونـد «و ھمچنـین »@. عريان خواھي شد، گذشت و مست شده

@میـراث مـا بـه    . رسـوايي مـا را ببـین   ، واقع شد بـه خـاطردار و نگـران شـده    به ما

پـدر شـديم و   يتـیم و بـي  »@. ھاي ما به بیگانگان تحويل شده اسـت خانهغربیان و

نـابود شـدند و مـا بـار     ، @پدران مـا گنـاه ورزيـده   . اندمانند بیوگان گرديده،مامادران

اي @بندگان بر ما مسـلطاند و نجـات دھنـده   . كشیمايشان را بر دوش ميگناھان

@نـان خـود را بـا بـه خطـر انـداختن جـان خـويش بـه          . دست ايشان نیستما را از

ت ما به سبب سـوختگي  @پوس. از باديه نشینان به دست آورديمسبب شمشیر

@زنـان را در صـیون و دختـران را در    . تنـور سـیاه فـام اسـت    حاصل از قحطـي مثـل  

شھرھاي يھودا مفتضح
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ونه(سـنگ آسیاب)كشـي برداشـتند و پسـران در زيـر بـار      كردند@جوانان را به طاح

مبدل گريمسروري دل ما معدوم و ھروله(پويه)ما به نوحه. اندھیزم افتان و خیزان

را ھمه @چرا ماات به گردش است@تو اي خداوند تا ابد جاوداني و كرسي. است

را بـه  مـا ،@اي پروردگارنمايي و به گذشت زمان وامي گذاريمانوقت فراموش مي

مگـر مـا   تا كه بازگرديم و روزگاران را ھمچون گذشته تجديد بنمـا@ ، خودت برگردان

»@.)١(اياي و بر ما به اين حد غضبناك گرديدهرا بالكل رد نموده

ھمـه  و نیز سخنان دانیال نبي، سرودھاي شعرگونه اشعیا، علاوه بر مراثي ارمیاه

نجـات  مقـدس و نويـد دھنـده ظھـور منجـي     بیان كننده اسارت يھود و ويراني خانه

ھاي ايـن انبیـاء كـه غالبـا در غربـت قـدس صـورت گرفتـه بـه         پیش بیني. بخش بود

.  اندشدهھنگامي بود كه ايشان دچار رؤيا و خلسه مي

و ٢١و ١٣-١١و فصل دوم آيه ٤-١مناجات ير میاه فصل اول آيه . )١(

٢١و ١٥و ١٣، ١١-٨، ٣-١آيه ٥و فصل ٢١و ٥-٢فصل چھارم آيه
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كوروش و اورشلیم



، از اولـین اسـارت يھـود و تسـخیر اورشـلیم بـه دسـت(تیگلت پیلسـر)و حملـه دوم         

توسط شلمنصر(شلمناصر)و ويراني سوم كه به دست بختنصر در سـه نوبـت روي   

جمعا مدت يكصد و شصـت سـال و ويرانـي و سـكوت اورشـلیم كـه بـه دسـت         داد

بــه تنھــايي مــدت ھفتــاد ســال بــه طــول ، جــام گرفــتانق.م٥٨٦ســال بختنصــر در

.  انجامید

به طور اين خاموشي و ويراني كه در گفتار پیامبراني چون ارمیا و حزقیال و ديگران

قیـدي و عـدم  نتیجه سركشي و عصیان قـوم اسـرائیل و بـي   ، غم انگیزي ياد شده

ــردي چ ــ    ــین موســي توســط پادشــاھان متم ــوه و دور شــدن از آي ون اطاعــت از يھ

از طرفي چون سرزمین فلسطین ھمان گونـه كـه   . يھوياقیم و صدقیا بود، يھوياكین

و نیـز از  ، داراي آب و ھوايي مساعد و زمینھاي بارور و جنگلھاي انبوه بود، ذكر شد

موقعیت مكاني و جغرافیايي كه بـین آسـیا و افريقـا و مصـر و جزيـرة العـرب و       لحاظ

كنون پیوسته مورد تھاجم و دست انـدازي قدرتمنـدان   از آغاز تا، قرار گرفتهمديترانه

و ھمیشه قبايـل و طوايـف و ملـل مختلـف     . اقوام و ملل گوناگون بوده استو توجه

اند در سرزمیني آنچنـان بـارور و حاصـلخیز و خـوش آب و ھـوا زنـدگي       كردهميآرزو

مین شايد انگیزه حضرت موسي براي گسیل قوم خويش به آن ناحیه نیز ھو. كنند

قوم خود را با وعده رسـیدن بـه ارض موعـود و سـرزمیني     ، زيرا موسي، بوده باشد

اين نكته نیز حائز اھمیـت  . عسل در آن روان است از مصر كوچانیدكه جوي شیر و

در چھـار  ، اسـرائیل بـه سـرزمین فلسـطین    با ورود قوم يھود يا بنيبسیار است كه

ا ھزار و سیصد پیش از میلاد مسـیح  بناي قدس و تقريبصد و ھشتاد سال پیش از

اين، به راھنمايي يوشع بن نون

١١٣

............................................................................................................

تا امروز نیز كـه حـدود سـه    . سرزمین روي خوشي و آرامش را به خود نديده است

ھنـوز سـرزمین فلسـطین بـه آرامـش و      ، گـذرد و سیصد سال از اين ماجرا ميھزار

.  نگرايیده استسلامت

و ويرانـي  اسـارت يھـود  ، اتفـاق افتـاد  ق.م٥٦٢پس از مرگ نبو كدنصر كه در سـال  

. بلكه تا زمان فرزندان و جانشینان او نیز دوام داشت، اورشلیم پايان نیافت



]كـه خـود   ٤[حبقـوق و]٣دانیـال[ ]٢اشـعیا[ ]١حزقیال[یاھمچون ارم، پیامبران يھود

ــد    ــر ويرانــي اورشــلیم بودن ــاظر ب آمــدن و ظھــور ، شــريك و رفیــق اســارت يھــود و ن

. دادندبه قوم يھود بشارت مي، مسیحي نجات بخش و منجي و رھاننده را

ھايآنان اندوه و ماتم قوم را با سخنان نغز و كلمات دلنشین شعر گونه و بـا دلـداري  

ھفتـاد سـال بـه    ، بینـي كـرده بودنـد كـه قـوم     آنھا پیش. دادندحكیمانه تسكین مي

كیفر گناھاني بود كه قوم و پادشاھان آنھا، و اين مدت، بابل خواھد ايستادبندگي

. مرتكب شده بودند

عھـد  اسـرائیل در كتـاب  ]و ديگـر پیـامبران بنـي   ٥[سرودھاي ارمیا و اشـعیا و نـاحوم  

در بابـل پیشـگويي كـرده و مـژده    ، آنان به ھنگـام اسـارت يھـودا   . عتیق ضبط است

كســي را، و خداونــد. داده بودنــد كــه دوران اســارت و آوارگــي پايــان خواھــد يافــت 

. برخواھد انگیخت تا مردم را از اسارت رھايي بخشد

و از مشـرق زمـین ظھـور كـرد    ، در ھمین زمان بود كه كوروش پادشاه ھخامنشـي 

-پیـامبران يھـود از ايـن پـیش    ؛ پس از ديگري مسخر خود ساختسرزمینھا را يكي

كردنـد قـوم  بینـي مـي  ]پیش٦[آمد خوشحال بودند و نجات خود را به دست كوروش

مرد مقتدرترين، خود روزي، يھود طلیعه آزادي خويش را دريافت و نبو كدنصر نیز كه

كـرده  بینـي یشروي زمین بود و ظھور مردي از پارس و شكست بابـل و آشـور را پ ـ  

در اواخر عمـر دچـار جنـون و بـدفرجامي اعمـال و رفتـار قسـاوت آمیـز خـويش         ، بود

. گرديد

رشـد و  كوروش كه بنا به سنن و آداب و قوانین مسلط بـر جامعـه ايرانـي آن زمـان    

پادشـاھي  بـه ق.م٥٥٩در ، بود، پادشاه ماد»ايشتوويگو«نوه دختري، پرورش يافت

كه سران قبايل پارسي را در زير فرمان خود متحدانشان رسید و پس از آن
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طغیـان  علیـه دولـت مـاد   ق.م٥٥٣بابلي پیمان اتحاد بست در »نبونیدوس«كرد و با

مــتن عبــري ، ارمنســتان، )اوق.م٥٥٠فرمــان دولــت پــارس در آورد(كــرد و آن را زيــر 

، ]بـاب اول آمـده اسـت   ٧[فرمان كوروش براي ساختن خانه خدا كـه در كتـاب عـزدا   

.  عزرا پیامبر معاصر كوروش بوده است



(اخذ متن از كتاب صبح امید)

.سـاخت ]را تصـرف و ضـمیمه خـاك پھنـاور ايـران     ٩]و فريگیـا[ ٨لیدي(لوديا)[، سوريه

بھـار  آنگاه از شمال تا رودخانه سیحون و از مشرق و جنوب تا سند پیش رفت و در

از سـدي  ، براي اينكه بتواند از رودخانه دجله، قصد تسخیر بابل كردق.م٥٣٩سال 

]را ١٠[ديالـه دستور داد آب رودخانه دجله و، كه بختنصر بر روي آن بسته بود بگذرد

ن ماجرا گذشته وارد بین النھرينبرگردانند تا او و سپاھیانش از اي

)Ezra. (١((
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. شوند

، سـین نبونیدوس)فرزنـد كاھنـه  »(نبونیـد «در آن زمان بر سرزمین بابل مردي به نام

سـاخت و  ]كـوروش نبونیـد را مطیـع و مغلـوب خـود     ١١كـرد[ ه حكومت مـي خداي ما

خــود شـھر بابـل را كـه بزرگتـرين مركـز قــدرت روي زمـین در آن روزگـار بـود مسـخر         

.  ساخت

و مغـرور و طـاغي   ]كـه جـواني سـركش   ١٢يا بلشصر[»بالتازار«به نام، فرزند نبونید

ھـاي بلنـد شـھر    دروازهو ھنگامي كه پشـت ، پیش از رسیدن كوروش به بابل، بود

در تورات به نام مھماني و-در مھماني عظیمي كه در كاخ خود ترتیب داده بود، بود

امـا  ، سرزنش و تمسخر نمودپادشاه و مردم پارس را-معروف است-بالتازار-بلشصر

مغلوب كوروش شدند و سپاه بالتازار و نبونید ھر دو، بینیھاي دانیال نبيطبق پیش

ھـا را  خانـه ، آسـیبي نرسـاند  كوروش در بابل به مـردم . وارد بابل شدايران فاتحانه

آيـین و نـاموس و آداب و   بـه ديـن و  ، امـوال مـردم را بـه غـارت نبـرد     ، ويران نساخت

. احترامي ننموداي وارد نكرد و بيرسوم مردم بابل لطمه

در، دهبر روي آن نوشته ش، اي كه فرمان كوروش يعني فرمان آزادي ملتھااستوانه

در كاوشـھاي ، مـیلادي ١٨٧٨چھل سطر به زبان و خط بـابلي اسـت كـه در سـال     

ھاي بابل بدسـت آمـده و اينـك يكـي از اسـناد و مـدارك گرانبھـا و نـادر مـوزه         ويرانه

اين فرمان به منزله نخسـتین اعلامیـه واقعـي حقـوق بشـر      . رودبريتانیا بشمار مي

.  )١در شده است(كه در جھان توسط اين مرد بزرگ صااست



آنـان را آزاد  مھربـاني و ، اين نكته نیز قابل ذكر است كه كوروش نه تنھا به يھوديـان 

و ھـیچ  نگريسـت بلكه او به تمام ملتھا و نژادھا و اقوام به ديـده احتـرام مـي   ، نمود

. بیشتر از ديگري قايل نبود، ارجحیتي را براي قومي

كـرده  اسـرائیل ھـم ھمـان   دربـاره بنـي  ، دكوروش با ھمه ملتھا مھربان و دادگر بو«

يعني به ھمگان آزادي بخشود و. است كه نسبت به اسیران ديگر انجام داد

ــورات. ر). ١( ــیان در تــ ــن  ٩٠ص . ك ھخامنشــ ــاب حســ ــز كتــ و نیــ

. ايـران باسـتان ده جلـد   كـورش كبیـر در مجموعـه   . پیرنیا(مشیر الدولـه) 

. اومستدت. ا، و كتاب٣٨٦و ٣٨٥)ص ١٣٤٤، جیبي، (تھران. كتاب دوم

، امیر كبیر، (تھران. ترجمه محمد مقدم. تاريخ شاھنشاھي ھخامنشي

٧٣-٧١)ص١٣٥٧

١١٦

............................................................................................................

و آسـايش و . بـرده بودنـد بـه آنـان بازگردانیـد     آنچه را كه از آنـان بـه غـارت بـه بابـل      

نژاد دوستي و گرايش به، و در انجام آن. آرامش آنھا را با ھر گونه كمكي پديد آورد

(شـھر خـدا)و فـر و    »فـروزه خشـترا  «مھرباني او كه. اي خواست او نبودو آيین ويژه

ردمـان و  مھـر و پیونـد ھمـه م   شكوه ايزدي و ارمئتي (دوستداري)كه از دلدادگي و

شـايد  )«١»(. رفتـه اسـت  آفريدگان سرچشمه گرفته بود براي ھمگان يكسان بكار

و تنھا ، نرسیده استسپاس گزاري ملتھاي ديگر به يادگار نمانده و يا به دست ما

)٢»(.ھايي به جاي مانده باشداز سپاس بابلیھا و يھوديان نوشته

-درباره ظھور كـوروش نجـات  ، دانیالارمیا و، در تورات پیامبران و انبیايي مثل اشعیا

و حتي او را فرستاده خدا و برانگیختـه يھـوه خـداي    . اندبینیھايي كردهپیش، دھنده

بـه  ، بـويژه كـه كـردار و رفتـار دادگرانـه و كـردار نیـك او       «، آوردندبشمار مياسرائیل

ــا مھربـــاني و ، كشورگشـــايي او. آســـماني و بیماننـــد كـــرده بـــود خـــوبي او را بـ

سنجش رفتار نیك و خدايي او بـا  . جدايي ناپذير بود، اشرفتارينديشي و نیكانیك

چنـان  ، پادشاھان خونخـوار و خـونريز و غـارتگر و ويرانگـر آشـور و بابـل      ددمنشیھاي

اختیـار دوســت و  بــي، بخشــید كـه اي بــه او مـي بـر جســتگي ويـژه  درخشـندگي و 

ملتھـاي آن روز نـه تنھـا    . دندشـمر و راستي و آزادي مياو را پیامبر نیكي، دشمن

درسـت اسـت   . آرزوي آنھا بود، شیوه مردمداري اوبلكه، فرمان او را پذيرنده شدند



ــروي بیكــران   ــر نی ــر  ، او تســلیم شــدندكــه ملتھــا در براب ــن تســلیم در براب ــي اي ول

برابر مھرباني و بزرگـواري كـوروش بـود    بلكه تسلیم در، سختدلي و ستمگري نبود

بخشــید(چه)او مســیح مــيايش و آزادي و زنــدگي شــرافتمندانهكــه بــه آنھــا آســ

)٣»(.رھايي بخش روزگار كھن بود

بـه قصـد   چونكه من او را، فرمايدخداوند در حق مسح كرده خود كورش چنین مي«

ملوك پس كمرگاه، اينكه طوائف از حضورش مغلوب شوند به دست راستش گرفتم

ھـا  دروازهرويـش مفتـوح خـواھم كـرد كـه     درھاي دو مصراعي را پیش ، را حل كرده

درھـاي  سـازم و ھـا را ھمـوار مـي   پشـته ، @من در پیشاپیشت رفته. بسته نگردند

ھاي@گنجینه. نمايمپشت بندھاي آھنین را پاره پاره مي، برنجین را شكسته

. )١٣٤٨. نـا بـي . (تھـران . ادبیـات باسـتاني ايـران   . محمد قائمي. )١(

٣٤٠-٣٣٦ص

٧٨ص ، تاريخ شاھنشاھي ھخامنشي، او مستد. )٢(

، )١٣٤٩، تأيیـد ، (اصـفھان ، ھخامنشیان در تورات. محمد قائمي. )٣(

٩٨ص 

١١٧

............................................................................................................

م تـا كـه بـداني مـن كـه تـرا بـه اسـمت         دھ ـھاي مستور بـه تـو مـي   پنھان و دفینه

@من خداوندم و غیري نیست و سـواي مـن   . خداوند و خداي اسرائیلم، خوانممي

@مـن او را بـه صـدق بـه     . من ترا كمر بستم اگر چه مرا ندانسـتي ، نیستخدايي

او شـھر مـرا بنـا خواھـد كـرد و      ، گردانمتمامي راھھايش را راست مي، ظھور آورده

گفته خداوند لشكرھا ھمـین  ، قیمت و نه به مزد آزاد خواھد نمودهاسیرانم را نه ب

فرمايـد كـه شـبان مـن     در خصوص كوروش مـي «در جايي ديگر)و خداوند١»(.است

را به اتمام رسانیده به اورشلیم خواھد گفت كه بنا كـرده  اوست و تمامي مشیتم

كـلام  . . . «و يـا @». اساست مبتني كرده خواھد شـد خواھي شد و به ھیكل كه

خداوند روح كوروش پادشاه فارس را انگیزانید كه ، شودخداوند از دھن ارمیاه كامل

@.فرماني صادر كرده بدين مضمون در كتاب نوشـته شـود  تا در تمامي ممالك خود

فرمايـد كـه خداونـد خـداي آسـمانھا تمـامي       چنـین مـي  كه كوروش پادشاه فـارس 



اي را در او مرا مأمور ساخته كه از بـرايش خانـه  و ممالك زمین را به من داده است

از شما در میان تمامي قومش كیسـت كـه   ؛ نمايماورشلیم كه در يھوداه است بنا

)و تأكیـد عـزرا بـه    ٢»(. و بـه زمـین مختـار اسـت    خداوند و خدايش با او باشـد . برود

كوروش ملك فارس بخصوص تكمیـل كـلام   در سال اول سلطنت«ھمین موضوع كه

روح كوروش ملك فارس را برانگیزانید تا آنكـه در  ند از دھان ارمیاه(يرمیا)خداوندخداو

صـادر كـرده بـدين مضـمون در كتـاب نوشـته شـود@كه        تمامي ممالك خود فرماني

فرمايد كه خداوند آسمانھا تمامي ممالك زمین را بـه  ميكوروش ملك فارس چنین

اي را بـه اورشـلیم كـه در    او خانهمأمور ساخته كه به جھتمن داده است و او مرا

شما در تمامي قوم او كیست كه خـدايش بـا او باشـد    از@.يھوداه است بنا نمايم

اسـت برآيـد و بـراي خداونـد خـداي اسـرائیل آنچنـان        تا بر اورشـلیم كـه در يھـوداه   

)ھمـه و ھمـه دلالـت بـر ارج و     ٣»(. اي بنا نمايـد خانهخدايي كه در اورشلیم است

. و ممالك فتح شده داشته استوروش در میان ملل اسیراعتبار ك

٢٨آيه ٤٤و باب ١٣-٥-٣-١آيه ٤٥اشعیا باب . )١(

٢٣-٢٢آيه ٣٦باب ، كتاب دوم تواريخ ايام. )٢(

٣-١آيه ١باب ، كتاب عزرا. )٣(

١١٨

..........................................................................................................

١١٩

............................................................................................................

ذو القرنین و تورات

در . اسـت ]به تفصیل بیـان شـده  ١٣[ياي پیدايش ذو القرنینرؤ، در كتاب دانیال نبي

شـود و دو  پديـدار ، اين رؤيا آمده است كه پادشاھي به نـام ذو القرنین(لوقرانـائیم)  

. آزادي بخشـند كشور ماد و پارس با ھم يكي شوند و بر بابل پیروز گردند و يھود را



اقـوام اسـیر و   كمـك بـه  و ذو القرنین ھمان پادشاھي است كه خداونـد او را بـراي   

.  انگیزاندقوم يھود و نیز تجديد بناي اورشلیم بر مي

اولائي(بـه  قوچي در كنار رودخانـه ، دانیال به ھنگامي كه در شوش بود در رؤيا ديد

يكـي بـه طـرف    يوناني ابؤلايوس)يا رودخانه كارون ايستاده و دو شاخ بلند دارد كـه 

جنـوب را  دو شـاخ خـود شـرق و غـرب و    جلو و يكي به طرف پشت خم شـده و بـا   

.  زندشخم مي

بـزرگ و  و از سوي مغرب بزي كوھي پیدا شد كه زمین را بـا شـاخ  ، زماني گذشت

دو شـاخ  كـم كـم بـه قـوچ    . نخراشیده خود كه میان پیشانیش بود كند و پیش آمـد 

. نزديك شد و خشمناك بر او تاخت و دو شاخ او را خرد كرد

، شـاخ قـوچ ھمـان ذو القـرنین و دو   ، داردام از اين رؤيا اظھار مـي با الھ، آنگاه دانیال

. نمايانگر ھمبستگي و يكي شدن ماد و پارس است

آن بـز  كنـد و فرمانروايي مي، پادشاھي نیرومند به نام كوروش، و بر اين دو كشور«

باشـد كـه خانـدان   كوھي نشانگر يونان و نخستین پادشاه آنجا به نام اسكندر مـي 

)١»(.شي را در زمان داريوش سوم(دارا)مغلوب خواھد كردھخامن

ظھور او به آيد وكوروش ھمانند قوچي دو شاخ(ذو القرنین)در مي، در رؤياي دانیال

، اسـت كـه  پس كوروش پادشـاھي . شودنويد داده مي، مردم اسیر و تشنه آزادي

. دانیال او را بصورت قوچي تصور نموده و(لوقرانائیم)نامیده است

در»قرن«. لوقرانائیم ھمان است كه ترجمه آن از عبري به عربي ذو القرنین است

باشد و يھودان عرب چون زبانشـان عربـي   عبري و عربي ھر دو به معني شاخ مي

و دو شــاخ او علامــت . كــوروش را ذو القـرنین يعنــي صـاحب دو شــاخ نامیدنـد   ، بـود 

اد(پارسگرد)پیكره كوروش را بادر كتیبه كوروش در پاسارگ. ماد و پارس استقدرت

اند كه يكي به سوي جلو و ديگري به سـوي عقـب و بـین آنھـا     دو شاخ نشان داده

سه

به ١١٤ص ، نوشته محمد قائمي، نقل از ھخامنشیان در تورات. )١(

. بعد

١٢٠

............................................................................................................



در حقیقـت مجموعـه ايـن دو شـاخ و     . شودگل بلند ھمچون تاجھاي مصر ديده مي

اي وجـود داشـته كـه بـا     كتیبـه ، بر بالاي نقش. دھدتاج كوروش را نشان مي، گلھا

مـنم  «عیلامي و بابلي بر روي آن نوشته شده بود، و خط پارسي باستانسه زبان

.  كه امروز اين خط بر جاي نمانده است»ھخامنشيكوروش شاه

ھمچنین. عینا مانند ھمان رؤيايي است كه دانیال ديده بود، اين پیكره«

١٢١

............................................................................................................

باشد و مانند ھمان تصوري اسـت كـه اشـعیاي نبـي     ار بال مياين پیكره داراي چھ

)١»(. كتاب خود از آن سخن گفته و به نام عقاب شرق ياد كرده استدر

ذو القرنین و قرآن مجید

اي شـیوه منتھا بـه ، از ذو القرنین نام برده است، قرآن مجید در سوره مباركه كھف

.  تركاملتر و سخته، رساتر

خـدمت رسـول اكرم(ص)مشـرف شـدند و از حضرتشـان     ، زماني كـه يھوديـان مكـه   

درباره ذو القرنین استفسار كردند به آن حضـرت آيـات مربـوط بـه ذو القـرنین وحـي       

بگــو اكنــون دربــاره او ســخن خــواھم  ، پرســنداز تــو دربــاره ذو القــرنین مــي«: شــد

را در زمـین تمكن(پادشـاھي)داديم و ھمـه وسـايل فرمـانروايي را     ما او ، )٨٣(گفت

و. محل غروب خورشـید اسـت  ، )بدينوسیله تا آنجا راند كه٨٤برايش فراھم كرديم(

تـواني دربـاره   )به او گفتیم كـه اكنـون مـي   ٨٥(. نمايد كه آنجا قومي يافتچنان مي

)گفت كسي كه ٨٦(. گراييو يا اينكه به رفتار نیكو ، به ستم و جور رفتار كنيآنان

و پـس از آنكـه بـه سـوي خـدا رفـت بـار        ، زود خواھد بود كه عـذاب بینـد  ، كردبیداد

، )امـا كسـي كـه ايمـان آورد و رفتـار نیكـو كـرد       ٨٧(. شديد دامنگیر او استعذابي

جزاي نیك و در كار او گشايشـي حاصـل   ، و از طرف خداي نیز، نیك استسزاي او

)٨٨(.است

)تا بدانجا رفت كه خورشید طلـوع ٨٩(، كه در اختیار او گذاشتیمسپس با وسايلي

اي نداشتند تا از گرمـاي آفتـاب خـود   كند و قومي در آنجا يافت كه حتي وسیلهمي



)بـاز ھمچنـان  ٩١(. )بدين طريق بدانچه لازم بـود او را آگـاه كـرديم   ٩٠(. را حفظ كنند

و در آنجا قومي يافت كه زبـان )تا رسید به محلي كه میان ديوار عظیم بود ٩٢رفت(

يـأجوج و يـأجوج و مـأجوج در ايـن     ، )آن قـوم گفتنـد يـا ذو القـرنین    ٩٣(. فھمیدندنمي

نھـیم  پول و مال لازم در اختیار تـو مـي  ، اندبر فساد و خرابكاري زدهسرزمین دست

خداي آنقدر به من توانايي داده كه از : )گفت٩٤ايشان سدي بنا كني(تا میان ما و

فقط به نیروي بازو مرا ياري كنید تا میان شما و ايشان ديـواري  ، نیازمبيل شماما

. دو كوه را بـه ھـم آورد  ، ھاي آھن بیاوريد آنقدر كه بتوان با آن)تخته٩٥(بر پاي كنم

آن را بـه  ، قدر در آن دمیدند تـا ھمچـو آتـش گرديـد و بعـد بـه كمـك آب       گفت آنپس

شكل

. به بعد١١٤ص ، )ھخامنشیان در تورات١(

١٢٢
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توانسـتند از )كه آن قوم يـأجوج و مـأجوج نمـي   ٩٦سد را ساختند(، مطلوب در آورده

خـدا  رحمـت ، اين خواسـت : نین گفت)ذو القر٩٧آن عبور كنند يا در آن رخنه نمايند(

خـدا  خواست و وعـده ، بود و چون خواست خدا فرا رسد آن را ويران خواھد ساخت

)١»(.حق است

اقـوالي كـه   اكثـر . سخنان فراوان در دست است، در مورد اينكه ذو القرنین كه بوده

بیشـتر  جنبـه افسـانه داشـته و   ، انـد مورخان و مفسـران در ايـن بـاره بیـان داشـته     

اسـت  پايـه اي از اين اقوال به حدي واھي و بـي پاره. ھايي از ذھن آنان استبافته

محمد بلعمـي صـاحب تـاريخ بلعمـي    . كه قبول آنھا براي عقل سلیم میسر نیست

اسكندر را از بھر آن ذو القرنین خواننـد : گويداي از تاريخ طبري است ميكه ترجمه

ن به پارسي سرو(شـاخ)بود و گوشـه جھـان    كه از اين قرن تا بدان قرن برسید و قر

قرن خوانند و او به ھر دو گوشه جھان برسید ھم به مشرق و ھـم بـه مغـرب از    را

)٢(. ذو القرنین خوانندآن او را

اكبـر  مؤلف مجمل التواريخ و القصص به دو ذو القرنین معتقد است يكي ذو القرنین

ه السلام به طلب آب حیات رفتهكه پیش از حضرت ابراھیم بوده و ھمراه خضر علی

و ديگري كه در قـرآن ذكـرش رفتـه بعـد از حضـرت موسـي بـوده كـه سـد يـأجوج و           



)ابوريحان بیروني در كتاب آثـار  ٣(. را ساخته و ھمان اسكندر مقدوني استمأجوج

كند و در پايان عقیـده خـود   متعدد ديگران را درباره ذو القرنین نقل ميالباقیه عقايد

حكمــت اعمــال ، چــون اســكندر در مقاصــد خــويش: گويــددارد او مــيمــيررا اظھــا

داد عمـل  رأي معلم خود ارسـطو در مشـكلاتي كـه بـراي او روي مـي     كرد و بهمي

)برخي ايـن لقـب را اينطـور تأويـل     ٦٠سبب او را ذو القرنین گفتند(ص كرد بدينمي

رسـید جمعـي   به دو قرن شمس يعنـي محـل طلـوع و جايگـاه غـروب آن     كردند كه

تأويل كردند كه ذو القرنین از دو قرن مختلف به وجود آمد و مقصودشان ديگر اينطور

نـام داشـت و   »اطـركس «اند ذو القرنین مردي بود كه)و گفته٦٠بود(ص روم و فرس

كه يكي از ملوك بابل بود خروج كرد و بر او چیره شد و سر جـامیرس »جامیرس«بر

داشت از سر بكند و داد سر را دباغي كردند و او را تاجرا با موھا و دوگیسويي كه

. سوره كھف٩٨تا ٨٣آيات . )١(

٧٠١ص ، محمد بلعمي، تاريخ بلعمي. )٢(

٢٠٤-١٥٨ص ، مجمل التواريخ و القصص. )٣(

١٢٣
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)سـپس از كسـاني ديگـر   ٦٤خود قرار داد و بدين سبب او را ذو القـرنین گفتنـد(ص   

آن نزديكتـر بـه صـواب   : گويـد اند و در پايان مـي كند كه بدين لقب ملقب بودهياد مي

ھا صحیح آن است كه پادشاھان يمـن بـدين لقـب   است كه از میان ھمه اين گفته

و اذواء كسـاني ھسـتند كـه نامھـاي ايشـان از كلمـه ذي خـالي        انـد منسوب بوده

ذي بـزن و  ، ذي جدن، ذي نواس، ذي الشنائر، ذي الاذعار، مانند ذي المنارنیست

انـد بـه حكايـاتي كـه قـرآن از او ذكـر كـرده        اخبار ذو القرنین را كه ذكـر كـرده  غیره و

)١(.شبیه است

ذو انـد كــه منبـه حكايـت كـرده   از وھـب بـن   : گويـد مسـعودي در مـروج الـذھب مـي    

به دوران فترت بود و به خواب ديد كـه ، از پس مسیح. القرنین ھمان اسكندر است

به خورشید نزديك شد و دو شاخ آن را از مشرق و مغرب بگرفت و رؤياي خويش را

)٢(. با قومش بگفت و او را ذو القرنین نامیدند



و نسـب اسـكندر بـه گفتارھـاي    گفتني اين است كه بیشـتر مورخـان دربـاره اصـل    

اند كه اسكندر مقدوني فرزند دارابـن دارا پادشـاه ايـران   اند مثلا گفتهواھي پرداخته

(ايرانیان برآنند كـه اسـكندر نـواده   . بوده است و مادر او دختر فیلقوس رومي است

بود وقتي دارا بـر كشـور روم دسـت يافـت بـا     »داراپوربھمن«دختري فیلفوس و پسر

او دختـر را خواسـتگاري  ، س به شرطي صلح كرد كه دختر خود را به او بدھدفیلقو

كرد و با خود بـه ايـران بـرد و در شـب زفـاف از بـوي بـددھان دختـر آزرده شـد و بـا          

بدو داد تا دھانش خوشبو شـود  »آل سندر«مشاورت سرپرست زنان دارويي به نام

ر را نزد پدرش فرستاد با وي آمیزش كرد و نطفه اسكندر بسته شد و سپس دختو

)٣(. اسكندر گذاشتند)، سندراسكندر در آنجا زاده شد و نام او را به قرينه آلو

خـود در  باشـد حتي(پلوتـارك)در كتـاب قطـور    اين گفتار از مورخان قابل پذيرش نمي

گويد(اسـكندر كبیــر از طـرف پــدر از  مـورد اسـكندر بــه اوھـام متوسـل شــده او مـي     

و خانـدان »ائاسـیدھا «و از طـرف مـادر از خـون   »كـارانوس «و خـانواده »ھركول«نسل

اسـت كـه شـب قبـل از زفـاف در خـواب ديـد       »المپیـا «بوده است مادر او»نئوپتولم«

اي به بطنش برخـورد و آتـش بزرگـي مشـتعل گرديـد كـه شـعله آن بـه ھـر          صاعقه

عالم كشیده شد شوھرش فیلیپ نیز در عالم رؤيا ديد كه بطن زنش را مھر سوي

ندكمي

٦٥ص ، آثار الباقیه. ابوريحان بیروني. )١(

٥٧ص ، ١ج ، مروج الذھب. مسعودي. )٢(

٣٢-٣١ص ، اخبار الطوال. ابو حنیفه دينوري. )٣(

١٢٤
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طبق روايات برخـي از . دان مھر نظر افكند تصوير شیري بر آن مرتسم يافتو چون ب

ديدند كه مار عظیمي سر تا سرھمه مي. اوقات كه زن بر تخت خويش آرمیده بود

بدنش را احاطه كرده است به ھمین علت حرارت و عشق اولیه شوھر نسـبت بـه   

ديد كرده خدايان ميبه علت ترس از سحر و جادو سرد شد و زن كه خود را نظراو

)امـا بـه ھـر حـال اسـكندر مقـدوني       ١(. مجالست با مردي عـادي ننـگ داشـت)   از



به تخت سلطنت مقدوني جلوس كرد و پـس از  ق.م٣٣٦كه در سال كسي است

. در گذشته استق.م٣٢٣بسیار و خونريزيھاي فراوان به سال جھانگشايیھاي

نیـز  ب ذو القرنین را به كسان ديگريلق، مورخان اساطیري و نیز برخي از مفسرين

. بـود ]پادشاه اكد صاحب دو شاخ١٤[. »نرمسین«اند از جمله اينكهمنسوب داشته

ھمچنـین . بـا دو شـاخ معرفـي شـده اسـت     ، خداي يونانیان باستان»ژوپیترھامون«

ملـك تبـع الاقـران پادشـاه عربسـتان      ، از ملوك معدي يمـن »منذر بن امري القیس«

اسكندر مقدوني و نیـز  ، عمرو بن منذرلخمي، ن افريقیس بن ابرھهشمر ب، جنوبي

به لقب ذو القرنین علیه) االله(سلامعلیه السلام و حضرت موسيعلي بن ابیطالب

.  اندملقب ساخته

ژوپیتر اسكندر را بدان جھت ذو القرنین گويند كه پس از تسخیر مصر چون به منزله

او را ذو او را بـا دو شـاخ نشـان دادنـد و    مسـكو كـات  ، خداي خدايان شناخته شـد 

.  القرنین خواندند

قرائنـي  ، ھانشانهبا امارات و، ]پس از سالھا تحقیق و تتبع١٥مولانا ابو الكلام آزاد[

كـوروش  ھمانـا ، نماينـد ذو القـرنین قـرآن مجیـد    به دست آورده است كه ثابت مـي 

او از سـالھا چـرا كـه نـام و شخصـیت    )٢(.سردودمان سلسـله ھخامنشـي اسـت   

ــات شــريف       ــرم در آي ــامبر اك ــوده اســت و پی ــروف ب ــیش از اســلام مشــخص و مع پ

كسي كه خداوند به او تمكن «شخصیت او را به خوبي نشان داده است، آسماني

تا جايگاه طلوع خورشید رفت و به غرب تا جايگاه غروب خورشید قدم داد به شرق

موال كسي نداشت قوم يـأجوج و  چشم طمع به ا. پیرو شیوه خداوند بود، گذاشت

ھـاي ابـو   بـا آنكـه فرضـیه   »محصور ساخت تـا بیـداد و تبـاھي برپـا نسـازند     مأجوج را

الكلام را نیز

٣٣٣ص ٣نامي ج ، پلوتارك حیات مردان. )١(

آقاي صادق خلخالي در كتابي به نام تحلیلي از صادق خلخالي ). ٢(

بو الكلام آزاد را مردود سخنان ا، ١٣٦٠جنايتكار درباره كوروش دروغین و

. دانسته است

١٢٥
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ابـو الكـلام   . اما سخنان او بـه حقیقـت نزديكتـر اسـت    ، توان بطور كلي پذيرفتنمي

سراسـر  ، »لیـدي «كـوروش پـس از گشـايش   : گويـد ود مـي در كتاب محققانه خآزاد

و بـه آخـرين نقطـه مغـرب آن     ، صغیر از درياي سیاه تا درياي شـام را گرفـت  آسیاي

و اينك در كرانه دريا است كـه خورشـید ھنگـام    «. به كرانه دريا رسیديعني، روزگار

رود و ايــن اســت كــه مغــرب الشــمس نامیــده      در دريــا فــرو مــي  غــروب گــويي 

.  كھف)٨٤آيه »(ودشمي

طلوع و جايي كه خورشید، كشور ستاني او از سوي شرق، پیروزي دوم كوروش«

(آيـه  شـود كند يعني سرزمینھاي مشرق است كه مطلع الشمس نامیده مـي مي

».كھف)٨٩

شورشـھاي  كـوروش بـراي خوابانیـدن برخـي از    ، پس از تصـرف لوديا(لیـدي)و بابـل   

آفتـاب  ھنگـامي بـه جايگـاه دمیـدن    ، ه قـرآن مشرق بدانسو لشكر كشید و به گفت ـ

بـراي  كه آنھا را ساز و برگي، خورشید را بر قومي تافته يافت، يعني مشرق رسید

و گذراندنـد يعني به كـوچ نشـیني روزگـار مـي    ؛ نگاھداري خود از گرماي آفتاب نبود

.  خانماني براي نشستن نداشتند

اني شـمال و جلـوگیري از  كار سوم ذو القرنین لشكر كشي به بخشھاي كوھسـت 

يغماگري قوم يـأجوج و مـأجوج و فرمـان سـاختن سـدي بـراي انجـام ايـن خواسـت          

. سوره كھف)٩٤(آيه . است

ھر سه سـخن قـرآن شـريف دربـاره ذو القـرنین بـا رفتـار و كـردار و اعمـال كـوروش          

. مطابقت دارد

در مغـرب  و؛ ددبنراه عبور به شمال را مي، در درياي خزر، كوروش در مشرق قفقاز

دريا را نیـز  شمال و جنوب يعني سرزمینھاي میان دو، نیز كه درياي سیاه قرار دارد

ســازد ســداي آنھــا را از ھــم جــدا مــيكــه كوھســتانھاي ســر بــر آســمان كشــیده

. كندمي

قوم يأجوج و مـأجوج بـراي ھجـوم بـه سـرزمینھاي     ، مردمان شمال يا به گفته قرآن

.  راھي نداشتند، ر میان اين رشته كوھھا قرار داشتاي كه دجز تنگه، جنوبي

]١٦به دو كـوه بلنـد از كوھھـاي قفقـاز[    ، كوروش در پیشروي خود به سمت شمال

سـد  يـا دو »سـدين «در قرآن بـه  ، اين دو كوه بلند كه در بین آنھا تنگه است. رسید



آن مبنـا بـه تقاضـاي مـرد    ، در ھنگام برخورد كوروش با ايـن تنگـه  . تعبیر شده است

سدي از آھن بنا، خواستند از شر يأجوج و مأجوج خلاص شوندكه مي، نواحي

١٢٦
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.  راه يابندتا غارتگران يأجوج و مأجوج نتوانند به سرزمینھاي جنوبي. نمود

و اي يا حقیقي ذو القرنین پیوسته مـورد توجـه و مداقـه محققـان    شخصیت افسانه

انـد كـه شخصـیت   گاھي چنان در اين باره به تو ھمات پرداخته. مورخان بوده است

و حتي نوابغي چون ابوريحان بیرونـي و ابـن سـینا    . كم تأثیر شده است، واقعي او

مثلا ابوريحـان در آثـار الباقیـه   . اندقعیت به دور افتادهاز وا، در حدس و گمان خودنیز

و برخـي نیـز  . انـد دانسـته »اطـركس «برخي ذو القرنین را مـردي بـه نـام   «: گويدمي

ذو القرنین بوده و اعتقادات عجیب دارند و گويند مـادر ، مندزبن امري القیس، گويند

ــوده اســت  ــ، بعضــي نیــز صــعب بــن ھمــال حمیــري  . او جــن ب و كــرب و گروھــي اب

و مـن گمـان كـنم كـه ايـن لقـب را بـه        ، اندبن افريقس را اين لقب داده-شمريرعش

)با اينكه شخصیت ذو القرنین با تمـام  ١»(. توان نسبت دادبھتر ميپادشاھان يمن

كـاملا بـر كسـي    ، انـد كه مورخان اسلامي و غیـر اسـلامي زده  حدس و گمانھايي

نشان داده و ثابت نموده كه شخصـیت  و قرائن موجودبیشتر شواھد، آشكار نشده

و مولانـا ابـو   . شودپادشاه بزرگ ھخامنشي يافت مي، ذو القرنین در وجود كوروش

. تأيید زده استالكلام آزاد بر اين مدعا مھر

، فاضـلانه ايدر رسـاله ، در سالھاي اخیر محقق ديگري به نام امیـر توكـل كامبوزيـا   

چـین  و ديـوار ، القرنین قرآن معرفي كردهرا ذو »تسن چي ھوانگ تي«پادشاه چین

آيـات قـرآن در سـوره   ، ھمچنـین . را ھمان ديوار يا سد ذو القرنین يـاد نمـوده اسـت   

. تطبیق نموده است»تسن چي ھوانگ تي«كھف را تفسیر و ذو القرنین را با

نتیجـه  ھاي شريفه قرآن به ايندر مقايسه بین نظرات امیر توكل كامبوزيا و آيه، اما

شناسـي بررسـي  آيات قـرآن را طبـق مـوازين زمـین    ، كه استاد كامبوزيا، رسیميم

. كه با سد ذو القرنین تفاوت دارد. كنداز ديوار چین صحبت مي، نموده

حصـن  كیلومتري چین دو٦٠٠٠ساختمان سد «خوانیمدر كتاب استاد كامبوزيا مي

در تـد شـده و  و حصار مستدير خیلي عظیم از شمال پكن بطرف مشـرق چـین مم  



خاتمه يافته و سد غربي مانند حصار كشور ماننـدي بـه طـرف چـین    »پیچلي«خلیج

، و در زبــان عــرب، ھو)خاتمــه يافتــهممتــد شــده و بــه رود غربــي آن كشــور(ھوانگ

گويند و بودن يك چنین دو حصار عظیميرا به حصار و باروھاي عظیمه مي»قرن«

، ترجمـه اكبـر دانـا سرشـت(تھران    . آثار الباقیه. ابوريحان بیروني. )١(

٦٥-٥٩)ص ٣٥٢، ابن سینا

١٢٧

............................................................................................................

بــاني آن را مســتحق عــالمگیري نــام ، را در دو جانــب شــرقي و غربــي ايــن كشــور

)حال اگر گوشه يـك  ١»(. ب جاھلیت به لقب ذو القرنین او را بنامندكه اعراكندمي

بـا آيـه قـرآن كـه     ، به خلیج پیچلي و گوشه ديوار ديگر به رود غربي ختم شودديوار

:  فرمايدمي

. مغايرت دارد، سد را بین دو كوه بنا كردند

د كـرده  يـا در جايي ديگر كامبوزيا از وجود معادن آھن و مـس در اطـراف ديـوار چـین    

نیـاورده  آھن يـا مـس بـه كـار رفتـه باشـد سـخني بـه میـان         ، ولي از اينكه در ديوار

اش از سـنگ سـاخته  ھمـه ، واضح است كه ديـوار شـش ھـزار متـري چـین     . است

ھـاي آھـن و ذوب   بوسیله گداختن تختـه ، فرمايددر حالي كه قرآن مي، شده است

و از ھمـه . بینماينجا نیز تناقض ميپس در . سد را بین دو كوه بالا آوردند، آنكردن

قرآن مجید از ذو القرنین به عنوان يك خداشناس و موحد ياد كرده كـه فقـط  ، مھمتر

: و حتي به خواستاران سد گفته، به كمك و زحمت خداي متعال متكي بوده است

من به ياري خدا توانايي مالي دارم و شـما فقـط بـه وسـیله بـازوان خـود بـه مـن         «

».تا سد را بسازمكنیدكمك

، يـا نـه  آيا پادشاه چین(تسن چي ھوانگ تي)سازنده ديوار چین موحد بوده اسـت 

. استاد كامبوزيا از اين موضوع نیز سخني نگفته است

-يعنـي پرسـتش اھـورا   ، مذھب يكتاپرسـتي مزديسـنا  ، آنچه مسلم است كوروش

.  داشته است، گذار آن بودهمزدا خداي يگانه كه زردشت پیامبر ايراني بنیان

توانــدنمــي، كــوروش مــورد احتــرام يھوديــان كــه خــود موحــد و يگانــه پرســت بودنــد

زيـرا يھوديـان كـه منتظـر منجـي و نجـات دھنـده خـود         ؛ پرست يا مشـرك باشـد  بت



ايـن مھـم را بـه عھـده     ، پرست يا مشـرك اند فردي بتخواستهگاه نميھیچ، بودند

. گیرد

قـوم مغـول   كـه از اجـداد  -خروج قـوم يـأجوج و مـأجوج   دوران ھفتگانه، ابو الكلام آزاد

دوره چھـارم  ، اندازي آنھا را بـه نـواحي مختلـف مختصـرا ذكـر كـرده      و دست-اندبوده

در ، پـنجم را ھمزمـان بـا سـلطنت كـوروش و دوره    ، ق.مخروج آنھا را در قرن ششم

: اسـت يـاد كـرده و گفتـه   »شـین ھوانـگ ھـي   «ھمزمان با امپراطور، ق.مقرن سوم

ده سـال  شروع و به مدتق.م٢٦٤ديوار بزرگ چین را از سال »ین ھوانگ ھيش«

به طوري. قسمتھايي از آن نیز پس از مرگ وي پايان يافت. به پايان رسانید

ذو القرنین يا تسن چي ھوانگ تي(بزرگترين . امیر توكل كامبوزيا. )١(

١٥ص . )تابي، انتشار، سنبله كامبوزيا(تھرانپادشاه چین)به كوشش

١٢٨

............................................................................................................

كه ديوار از ھجوم اقوام مزبور كه از قـوم مغـول بودنـد بـه سـرزمین چـین جلـوگیري       

)١(. كرد

متذكر شد اول بايد«: گويدچین است ميغیر از ديوار، آزاد از اينكه سد ذو القرنین

سـد را بـین   يكـي اينكـه  ، كه در قرآن براي بناي اين سد دو صفت متمايز ذكر شده

بـیش از حـد   ديگر آنكه جزو مصالح بنـاي آن ، انددو ديوار طبیعي بلند بر پاي داشته

بیم و سد را بیا، روي اين اصل بايد اولا در يك دره كوھستاني. آھن بكار رفته است

نیـز راه عبـور و   آھـن مصـرف شـده و   ، ثابت كنیم در اين ديوار بیش از سـنگ و آجـر  

)٢»(.كرده استاي كوھستاني آن را قطع ميمرور را بیابیم كه دره

مفسـرين مـا كـه از ايـن دو    ، كندكاملا ما را به مقصود رھبري مي، ھمین دو صفت

مـثلا . سد ذو القرنین خواندندآن را، ھر جا ديواري ديدند، اندتوصیف چشم پوشیده

ديـوار چـین را مـورد نظـر    ، كه از محققین بزرگ معاصر است»میرسید احمد«مرحوم

قـرار  حال آنكه اين ديـوار چـین را مـورد نظـر    ، قرار داده و گويد سد ذو القرنین است

سـد  توانـد حال آنكه اين ديوار به ھیچ وجه نمـي ، داده و گويد سد ذو القرنین است

، و ثانیـا مصـالح آن آھـن نبـوده    ، زيرا در دره كوھستاني بنا نشده، ین باشدذو القرن

)٣(. بلكه يك ديوار سنگي است كه صدھا میل طول دارد



يأجوج و مأجوج

، ٩٦يكبـار در سـوره انبیـاء آيـه    . از اين قوم نام برده است، در دو سوره، قرآن مجید

تـا چـون   -(حتي اذا فتحت يأجوج و مأجوج و ھم من كل حدب ينسـلون) : فرمايدمي

.  شتابنديأجوج و مأجوج و ايشان از ھر بلندي مي، گشاده شود

و مأجوج (قالوا يا ذو القرنین ان يأجوج: فرمايدكه مي، ٩٣و ديگر در سوره كھف آيه 

گفتنـد  -سدا)بیننا و بینھممفسدون في الارض فھل نجعل لك خرجا علي ان تجعل

پـس آيـا   اي ذو القرنین به درستي كـه يـأجوج و مـأجوج فسـاد كنندگاننـد در زمـین      

كـوروش  ؟كـه البتـه  -بگردانیم براي تو خرجي بر آنكه بسازي میانه ما و آنھـا سـدي  

. سازدپذيرد و با ھزينه خود و كمك آنھا سد را ميخرجي آنھا را نمي

١٤٥ص ، الكلام آزادذو القرنین ابو . )١(

١٣٨ص ، ھمان كتاب. )٢(

١٣٩ھمان مأخذ ص . )٣(

١٢٩

............................................................................................................

شما نـدارم پروردگار به من مكنت داده و نیازي به : گويدو در آيه بعد ذو القرنین مي

. فقط مرا در قوت ياري دھید

ــورات ــه   ، در ت ــم آي ــل دھ ــفر تكوين(پیدايش)فص ــاگوگ)٢س ــده  از مأجوج(م ــاد ش ي

مشــك و گــومر و ماگوگ(مــأجوج)و مــادي و يــاوان و توبــال و، پســران يافــث«اســت

، ٦، ١ھـاي  آيـه ٣٩و فصـل  ٣و ١آيه ٣٨و نیز در كتاب حزقیال نبي فصل @»تیراس

در كتاب عھد ھمچنین. و ماگوگ(جوج و مأجوج)اشاره شده استبه گوگ ١٥، ١١

زمینـه پیشـگويیھايي   در ايـن ، ٨و ٧آيـه  ٢٠در مكاشفات يوحنا بـاب  ، جديد(انجیل)

از محـبس خـود   شیطان، و چون ھزار سال به انجام رسد«، درباره آنان شده است

كه در چھـار جھـت   را @و بیرون خواھد شتافت تا آنكه قبايل. خلاصي خواھد يافت



جھـت جنـگ فـراھم آرد و    -زمین ھستند يعني گوگ و ماگوگ را بفريبد و آنھـا را بـه  

)١»(. عدد آنھا چون ريگ درياست

اينـان  ، بنـابر شـواھد تـاريخي   «. از اين قـوم يـاد كـرده اسـت    ، پدر تاريخ نیز، ھردوت

. كردندھاي شمال شرقي زندگي مي]بودند كه در دامنه١٧اي از سكاھا[دسته

به طرف كشـورھاي ، سیل ھجوم آنان را از دوران پیش از تاريخ تا قرن نھم میلادي

ھـاي از تنگـه ، در زمان كوروش نیز سـكاھا . تباھي فراوان ببار آورد، غربي و جنوبي

كــوروش بــراي ، قفقــاز بــه ســرزمین آســیاي غربــي آمدنــد و آنجــا را تــاراج نمودنــد  

يونانیـان ايـن دو نـام را در    »«رگ فرمـان داد از ھجوم آنھا به بناي سدي بزجلوگیري

)٢»(. نامندگوگ و ماگوگ ميزبان خود

طبــري مــثلا، انــدمورخــان تصــورات عجیــب و غريبــي از قــوم يــأجوج و مــأجوج كــرده

علیـه  ايـن يـأجوج و مـأجوج دو بـرادر بودنـد از فرزنـدان يافـث بـن نـوح         «، نويسدمي

و از پـس آن دو كـوه قـرار   ، انـد ادهاز پـس طوفـان آنجـا بـه حـد مشـرق افت ـ      ، السلام

و از ايشان نسل پیوست و از نسب ھر يكي را چنـدين فرزنـد آمـد و خلـق    . گرفتند

.  اندبسیار شد و صورت ايشان ھمچون صورت آدمي است ولیكن به قامت يك ارش

و ھر يكي گوشھا دارنـد پھـن كـه در زمـین ھمـي كشـند و جامـه ندارنـد و برھنـه          

و چـون  ، گاو و وحش پـیش يكـديگر جمـاع كننـد و شـرم ندارنـد      و چون خر و باشند

بخفتند

١٨٧٨چاپ سوم ، ترجمه از عبري ولیم گلن. كتاب مقدس. )١(

و ھخامنشیان ١٤٠ذو القرنین يا كوروش كبیر ابو الكلام آزاد ص . )٢(

١٢٤در تورات ص

١٣٠

............................................................................................................

نباشـد  و كشت و ورزشـان ، يك گوش زير كنند و يك گوش بالا بر كردار دواج(لحاف)

.  )١و ھر آدمي كه بیابند بكشند و بخورند(، و طعام ايشان دانه خار خشك است

. ندارداينجا ضرورتكه ذكرشان در، انددرباره اين دو نام باز ھم حدسھايي زده

. ك لغت نامه دھخدا زير نام ذو القرنین. ر، تاريخ طبري. )١(



١٣١

............................................................................................................

تجديد بناي بیت المقدس(اورشلیم)

كـوروش  ، ھفتاد سال پس از ويراني اورشلیم و اسارت يھود بـه دسـت نبـو كدنصـر    

ايـن  پادشاه ھخامنشي دستور تجديد بناي خانـه خـدا را صـادر كـرد و بـراي انجـام      

بنـاي  از ھمه خواسـت تـا بـراي تجديـد    ، با صدور فرمان آزادي اسیران بابل، مقصود

بنـدگان  غیـر از ، نفر٤٢، ٣٦٠پس خاندانھاي اسیر كه ، رشلیم بروندخانه خدا به او

بـه  ، بودندبودند كه از اين عده اخیر دويست نفرشان مغنیان٧، ٣٣٧و كنیزكان كه 

.  )١(استاسامي تمام خاندانھا و تعداد افراد ھر يك را آورده، تورات. راه افتادند

از خانـه  روف و وسايلي كـه نبـو كدنصـر   تمام آلات و ادوات و ظ، ھمچنین فرمان داد

برگرداننـد و  خدا به غارت برده و در بابل نگه داشته بود مجددا به جاي اصـلي خـود  

ــه ــردات«ب ــه»مت ــه    خزان ــايل را ب ــام وس ــا تم ــتور داد ت ــود دس ــر «دار خ ــیش بص »ش

. )٢(زربابل)رئیس يھوديان بسپارد(

بازگشـته  ه به اورشـلیم بنايان و سنگتراشان و نجاران و ھمه كساني ك، پس آنگاه

، مشغول گرديدند و براي تكمیل آن از ھر گوشه، بودند به ساختن خانه

. كتاب عزرا باب دوم. )١(

پرست)نامي است كه در درگاه پادشـاه فـارس   شیش بصر(آتش. )٢(

ــد  ــل گذاشـــته شـ ــر روي زربابـ )ھمچنـــین زربابـــل ٥٤٤م ص . ك. (قبـ

بعــد از . اورشــلیمو حــاكماي اســت از خانــدان داودشــاھزادهق.م٥٢٠

گشـتند  گروھي از كساني را كه از تبعید بـاز مـي  ، صدور فرمان كوروش

. رھبري كرد

او معاصر انبیاي بني اسرائیل حجي و زكريا بود و به تشويق آنان بـه  

١٠-٩-٤زكريـا  ٢-١حجـي  ٨-٣-٢-معبـد پرداخـت(عزرا  تجديد سـاختمان 

)٢٧-٣لوقا ١٣-١٢-١-متي

١٣٢



............................................................................................................

. مصالح و چوب و سنگ فراھم نمودند

و نظـارت  سرپرستي»يشوع بن صاداق«]و١٨»[زربابل«دو نفر از بزرگان يھود به نام

قربـاني  یـل و مرمـت بنـا جشـن گرفتنـد و     و پـس از تكم ؛ بر كار را به عھده داشـتند 

.  گذراندند

ھخامنشـي  در زمان تجديد بناي خانه خدا به فرمان كوروش و نیز در زمان داريـوش 

مقـدس ايجـاد   مشكلاتي از سوي مخالفان بـراي سـازندگان معبـد   ، ق.م٤٨٦-٥٤٨

. داشتادامه، ق.م٤٦٥-٤٨٦و اين اختلاف تا زمان خشايار شاه . شد

فراواني بـه او  ھاينامه، )ق.م٤٢٤-٤٦٥شیر اول معروف به دراز دست(در زمان ارد

. نوشتند و شكايات بسیاري به او دادند

ملكـه  ]١٩»[اسـتر «و حتـي . محبتھاي فـراوان ديـده بودنـد   ، يھوديان از خشايارشاه

ھامـان  يھودي بود و باعث نجـات يھوديـان از دسـت   »مردخاي«خشايارشا برادرزاده

. وزير شده بود

را س از مرگ خشايارشا و روي كار آمدن پسرش اردشـیر دراز دسـت(دراز دسـت   پ

انـد اند و بعضي گفتهبه مناسبت بخششھا و عطاياي او نسبت به رعايا به او گفته

اند)چندچون دست راستش بلندتر از دست چپش بود او را بدين نام ملقب ساخته

اي به زبان و خـط نامه»طبئیل«و»فمتراد«به نامھاي، نفر از مخالفان بناي اورشلیم

اي رساله، فرمانفرما و شمشايي كاتب»رحوم«ھمچنین. آرامي به اردشیر نوشتند

.  اين مضمون به ضد اورشلیم مرقوم داشتند و به سوي اردشیر فرستادندبه

داخـل  اند و به اورشلیمبه ملك معلوم شود كه يھودياني كه از شما به ما بر آمده«

خراج آنگاه، نمايند و حصارھا را اگر برپا كرده شودصي و شريربنا ميشده شھر خا

چون آذوقـه  @پسدھيو تكالیف و گمرك نخواھند داد و مداخل ملوك را نقصان مي

شـويم بـه آن   گیريم ما را شايسته نبود كه به مـذلت ملـك نگـران   از جانب ملك مي

اگـر ايـن شـھر    نمايیم كهمي@ملك را اعلام. سبب فرستاده ملك را اعلام نموديم

نھـر از برايـت   از اين كار به ايـن طـرف  ، بنا كرده شود و حصارھايش برپا نموده شود

پس از آن اردشیر فرمان توقف بناي ساختمان را)١»(.شودنصیبي نمي

١٦-١٤-١٢آيه ، باب چھارم، كتاب عزرا). ١(



١٣٣

............................................................................................................

دار و شمشي كاتب و بقیه اصـحاب بـه ايـن مضـمون    اي به رحوم خزانهطي جوابیه

@و از . ايد در حضور من آشـكار خوانـده شـد   مكتوبي كه به ما فرستاده«. صادر كرد

ت شد كه اين شھر از زمان قـديم بـراي  و ياف. فرمان صادر شد تا تفحص نمايندمن

@و در اورشـلیم . نمودنـد انگیـز بـود و گردنكشـي و فتنـه در آن برپـا مـي      ملوك فتنه

نمودند وپادشاھان قومي بودند كه بر تمامي كشورھاي آن طرف نھر سلطنت مي

@پس فرمان جـاري سـازيد كـه آن   . شدبه ايشان خراج و تكالیف و گمرك داده مي

توقف شوند تا آنكه آن شھر تـا بـه وقتـي كـه امـر از مـن صـادر شـود بنـا          مردمان م

چـرا آن فتنـه باعـث    . و بـا حـذر باشـید تـا آنكـه در ايـن كـار غفلـت نورزيـد         @.نشود

و ھنگامي كـه صـورت نامـه اردشـیر بـه رحـوم و اصـحاب        . )١»(شودخسارت ملوك

كـار خانـه خـدا را    عجلـه بـه اورشـلیم رفتنـد و بـا زور و قـوت       ايشان خوانده شد به

-٤٢٤دوم سـلطنت داريـوش دوم پادشـاه فـارس(    تا اينكه در سال. متوقف ساختند

. )مجددا ساختمان بنا شروع گرديدق.م٤٠٤

فرمان داريوش دوم

پسرش به عنوان داريـوش دوم بـه سـلطنت   ، پس از در گذشت اردشیر دراز دست

]يھوديـان را رھبـري  ٢١]و زكريـا[ ٢٠[نشست در زمـان او دو نفـر بـه نامھـاي حجـي     

در آن ھنگام والـي مـاوراي نھـر اردن   ، نمودندكردند و در ساختمان بنا كمك ميمي

مـردم در بـلاد يھـودا   ، اي بـه داريـوش نوشـتند كـه    و دوست او نامه» تتنائي«به نام

ايشـان ، م تا از عمل آنھا جلوگیري نمائیم اماايما خواسته. كنندخانه خدا را بنا مي

حـال در خـزاين و كتابخانـه بابـل تفحـص     . سازيمبه فرمان كوروش مي، اند كهگفته

داريـوش شـاه   ، نمايید كه آيا چنـین فرمـاني وجـود دارد يـا خیـر و اگـر چنـین اسـت        

.  خود را براي تعمیر خانه خدا اعلام فرمايدرضايت

محفـوظ  ھـاي بابـل  مان داد كه در كتابخانه جـايي كـه خزينـه   آنگاه داريوش ملك فر«

يافـت  دربارگاه كشور مـداين طومـاري  »احمتا«@و در قصر. بودند تفحص كرده شود



، ملــك-@در ســال اول كــوروش. اي بــدين مضــمون نوشــته بــودتــذكره، شــد و در آن

ه آن كھمین كوروش ملك كه در خصوص خانه خدا در اورشلیم فرمان صادر گردانید

نمودند بنا كرده شود و بنیانش محكمخانه جايي كه ذبائح را ذبح مي

. ھمان باب، ھمان كتاب. )١(

١٣٤

............................................................................................................

@سه رديف سـنگھاي . شصت ذراعبسته شود و ارتفاعش شصت ذراع و عرضش

خـدا  @و ظروف خانـه . بزرگ و يك رديف چوب تازه و خرجش از خانه ملك داده شود

كـرده  رد، را از طلا و نقره كه نبو كدنصر از ھیكل اورشلیم بیرون آورده بـه بابـل بـرد   

خـدا  و آنھا را در خانه، ھر يكي به جايش، شود و باز به ھیكل اورشلیم آورده شود

ــر و»تتنـــي«ذاريـــد@پسبگ ــتربوزني«والـــي آن طـــرف نھـ ــما از»شـ و اصـــحاب شـ

@اين كار خانه خدا را. از آنجا دور شويد، باشیدافرسكیاني كه به آن طرف نھر مي

».واگذاريد تا والي يھوديان و مشايخ ايشان اين خانه خدا را در جايش بنا نمايند

ساختن خانه خدا گردد كسي نبايد مزاحم و متعرض ، نويسدداريوش ھمچنین مي

آنچه را كه از مال پادشاه در خزانه خراجگـزاران آن طـرف نھـر اردن موجـود اسـت     و

و ديگر فرمان دادم ھـر كسـي  «كند كهو تأكید مي. توانند خرج خانه خدا نمايندمي

اش چوب برداشته شـود و بـر پـا شـده بـه آن     كه اين فرمان را مخالفت ورزد از خانه

@و خدايي كه اسم خـودش را در . اش مزبله گرددبه اين سبب خانهآويزان شود و 

ھر ملكي و قومي كه دسـت خـود را از بـراي تغییـر دادن و    ، آن سكونت داده است

كه من. دراز نمايد آن را ھلاك كند، خراب كردن اين خانه خدا كه در اورشلیم است

يھوديــان بنــا@و مشــايخ. فرمــان دادم كــه بــدون تــأخیر ســاخته شــود ، داريوشــم

شـد و موافـق   كردند و به امداد نبوت حجي پیغمبر و زكريا پسر عدو میسر مـي مي

خداي اسرائیل و بر طبق فرمـان كـوروش و داريـوش و اردشـیر ملـك فـارس بـه        امر

@و ايــن خانـه بـه روز ســوم مـاه آذر كـه ســال ششـم ســلطنت      . رسـانیدند انجـام 

)١(. تمام شدداريوش ملك بود

اسـت كـه   )تنھا پادشاه ايراني دودمان ھخامنشيق.م٣٦٠-٤٠٤](٢٢[اردشیر دوم

(حیــات مــردان ]مــورخ و نويســنده نــامي يونــان باســتان در كتــاب خــود ٢٣پلوتــارك[



يعني كـوروش  شايد اين امر به دلیل حكمروايي برادر اردشیر. نامي)نام برده است

.  دوم بر لیدي و طغیان او علیه برادر به كمك يونانیان باشد

)٢داند(دار و آباد كننده ميمردم، مھربان، اردشیر را پادشاھي دادگر، پلوتارك

١٤و ١٢-١١و ٧تا ١ھاي آيه، باب ششم، كتاب عزرا. )١(

٤٩٥تا ٤٥٤ص ، ٤ج ، حیات مردان نامي، پلوتارك). ٢(

١٣٥

............................................................................................................

ــرادر او، امــا مورخــان ايرانــي  ــراي مقــام ســلطنت شايســته ، ب ــر كــوروش دوم را ب ت

.  )١اند(دانسته

و به فارسـي  )به يوناني پاريزاتیس٢»(پروشات«از ملكه، اردشیر پسر داريوش دوم

زيـرك و در  ، سـیاس ، نپروشات مادر اردشیر و كـوروش دوم زنـي كـاردا   . بود، پريزاد

. عین حال قسي القلب و بیرحم بود

از قتـل  پـس ، در جنگ بین دو برادر قلبا طرفدار كوروش و ظاھرا موافق اردشیر بـود 

.  كوروش ھمه كساني كه در كشتن او دست داشتند بنحوي از میان برداشت

عـزرا  مدر زمان اردشیر دوم يكي از دانشـمندان و قـانون گـذاران بـزرگ يھـود بـه نـا       

كـه در ضـمن از كاتبـان و كاھنـان يھـود و متولـد بابـل بـود بـه ھمـراه          ، فرزند سـرايا 

عـازم  ق.م٤٥٨در ، با اختیارات تام و دريافت كمك مـالي از اردشـیر  ، اسراي يھودي

بیت المقدس گرديد تا به امر بازسازي خانه خدا و در انجام فرايض و احكام

(انتشـارات دانشـگاه   ، ده ايرانـي يك شـاھزا ، شاپور شھبازي. ع. )١(

. پھلوي شیراز)

. پروشات به معني پر شادي يا بسیار شاد است. )٢(

١٣٦

............................................................................................................

مــاه پــنجم از ســال ھفــتم پادشــاھي او در روز اول . دينــي يــاري و ھمكــاري نمايــد

و «. در حـالي كـه فرمـاني از پادشـاه در اختیـار داشـت      ، به اورشلیم رسیداردشیر



]كاھن كاتب كلام فرمانھـاي خداونـد و   ٢٤[كه ملك اردشیر به عزرايايصورت نامه

@شـاه شـاھان اردشیر(ارتحششـتا)به    بـه اسـرائیل داده بـود ايـن اسـت     فرائضش

@از مـن فرمـان   ، شريعت خداي آسمانھا سلام و به فلان تاريخكاتبعزراي كاھن

تمامي كساني كه از قوم اسرائیل و كاھنان و لويـان در مملكـت مـن    صادر شد كه

خواھش به رفتن دارنـد بروند@چونكـه از جانـب    ، ھمراه تو به اورشلیم به ارادت به

م بـر طبـق   مشیرش بخصـوص تفحـص نمـودن دربـاره يھـودا و اورشـلی      ملك و ھفت

@تـا آنكـه نقـره و طلايـي كـه      . خدايت كه در دستت ھست اعـزام شـدي  شريعت

به خداي اسرائیل كه مسكنش در اورشلیم است به ارادت اھدا ملك و مشیرانش

و طلايي كه در تمامي كشـور بابـل بیـابي    ، ھمچنین تمامي نقره@و.نمودند ببري

بــه خانــه خــداي ايشــان كــه در و كاھنــاني كــه بــه ارادت بــا ھــداياي ارادتــي قــوم

ھـا و آردھـاي   گاوھـا و قوچھـا و بـره   ، پس يا اين نقـره اورشلیم است اھداء نمايد@

آنھا را تحصیل نمايي و آنھا را بـالاي مـذبح   ، (ريختیھا)ھدايايي و روغنھاي ھدايايي

@و بقیـه ضـروريات خانـه    . در اورشلیم اسـت تقـرب نمـايي   خانه خداي خودتان كه

@و از مـن كـه   . كه بـدھي از خزينـه خانـه پادشـاه بـده     ر تو لازم استخدايت كه ب

داران آن طـرف نھـر صـادر شـد كـه ھـر چـه        خزانهفرمان به تمامي، اردشیر شاھم

بـلا  ، آسمانھا از شما خواھش(درخواسـت)نمايد عزراي كاھن كاتب شريعت خداي

دشـاه عمـل   به شـريعت خـدايت و بـه فرمـان پا    @و ھر كسي كه. تأخیر داده شود

خواه به مرگ و خواه به تبعید(راندن)و خـواه  ، ننمايد بلا تأخیر حكم بر او جاري شود

)@طبـق فرمـان پادشـاه ايـران تمـامي      ١»(حـبس به غرامت(جزاي مالي)و خواه به

)تقــديم ٢ھــدايا و كمكھـاي خــود را بـه عــزرا(  ، فرمانـداران شــھرھا و ايـالات بــین راه  

. مادي و معنوي او را برخوردار ساختندياريداشتند و از ھر گونه ھمكاري و 

»حكلیا«پسر»نحمیا«كاھن ديگري به نام، در سال بیستم پادشاھي اردشیر

٢٦و ٢١-٢٠و ١٧-١١ھاي آيه، فصل ھفتم، كتاب عزرا. )١(

)ذكر كرده و گويند او ھمان است كه Ozayrنام ديگر عزرا را عزير(. )٢(

در . و در آخـر الزمـان ظھـور خواھـد كـرد     خدا بـود  يھوديان معتقدند پسر

. سوره توبه نام عزير آمده است٣٠قرآن آيه 

١٣٧



............................................................................................................

از پادشاه خـواھش كـرد تـا   كه او نیز از دانشمندان به نام و ملازم دربار اردشیر بود

اي عده)او باق.م٤٤٤(. اجازه دھد به اورشلیم رود و به تعمیر قبور اجدادش بپردازد

مخالفتھـاي  از اسراي يھود به فرمان اردشیر به اورشلیم رفت و در آنجا با اينكـه بـا  

اورشلیم شديد مخالفان روبرو گرديد به تعمیر و مرمت ديوارھا و حصارھاي سوخته

حاكمـان و  شرح خواھش نحمیا و مھرباني اردشیر و فرمان او به والیـان و . اختپرد

.  استنیز چگونگي ساختن بنا و تعمیر حصارھا در كتاب نحمیا به تفصیل آمده

والـي ، نحمیا در مـدت دوازده سـال يعنـي تـا سـال سـي و دوم سـلطنت اردشـیر        

بـا دشـمنان و مخالفـان نیـز    ، او در اين مدت ضمن ايجاد نظم و ترتیب. اورشلیم بود

و نـه دروازه حصـار از بـراي اورشـلیم سـاخت و قفـل و بسـت محكـم و        . مبارزه كرد

، دروازه گوسـفند : ھا عبارت بودند ازدرھاي بزرگ براي آنھا بر پا نمود كه اين دروازه

دروازه ، دروازه الیاشــیب، دروازه چشــمه، دروازه وادي، دروازه كھنــه، دروازه مــاھي

. زه شرقي و دروازه منقاددروا، آب

دروازه ، ھاي معروف ديگر حصار اورشلیم عبارت بودند از دروازه سـجن(زندان) دروازه

. خاكروبه و دروازه بسیار معروف دمشق

شھر اورشـلیم در عصـر سـلطنت اردشـیر دوم و بـا ھمـت دو دانشـمند يـاد شـده         

علاوه بـر ايـن  . دست يافتيعني عزرا و نحمیا به ترقیات و عمران و آباديھاي فراوان 

با ھمت اين دو مرد كوششھايي در جھت تـرويج ادبیـات و آداب و سـنن و سـخنان    

به جمـع آوري ، عزراي كاتب، در زمان اردشیر دوم و به فرمان او. موسي بعمل آمد

تورات پرداخت و براي اولین بار سخنان موسي و ديگر پیامبران بنـي اسـرائیل را در   

آرامش و آسايشي كه در ايـن دوره بـراي   . تورات تنظیم و تدوين نمودبه نام كتابي

و بواسـطه ايـن   . در عصر ھیچ پادشاھي فراھم نشـده بـود  ، فراھم گرديداورشلیم

آوري و اسرائیل توانستند كتـاب مقـدس خـود را جمـع    آسايش بزرگان بنيآرامش و

به اعتراضـھا و تعرضـھايي   با اينكه در اين زمان مخالفان عزرا و نحمیا . سازندمدون

، ناگفتـه نمانـد در عصـر نحمیـا    . امـا نتوانسـتند كـاري از پـیش ببرنـد     ، يازيدنددست

، بحـدي كـه اگـر   ، نژادي و مقدس شمردن ذريـت يھـود بـه اوج خـود رسـید     تعصبات

اسرائیل با زني غیر از آن قوم و يا بالعكس زني از آنھا با مردي بیگانـه  بنيمردي از

.  گرديدمود بشدت مجازات مينميازدواج
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معـروف اسـت  ، يعنـي عصـر نويسـندگان   »سـوفريم «عصر اردشیر دوم به نـام عصـر  

ــي نويســنده اســت  »ســوفر« ــه معن ــن دو . ب ــران  چــون در اي ره نويســندگان و متفك

در پناه آرامشي كه اردشیر براي آنان تأمین كرده بـود و مخـارجي كـه    اسرائیلبني

شد به مطالعه و نوشـتن و  شاھي ايران براي انجام اين مقاصد ھزينه مياز خزانه

كتـب مقـدس انبیـا پرداختنـد ايـن دوره را دوره سـوفريم يـا دوره ظھـور         تكثیر نمودن

.  كتب ديني نامیدندنويسندگان

، پسـر و جانشـین اردشـیر دوم   ، آسايش و آباداني اورشلیم تا زمان اردشـیر سـوم  

و نیز زمان پسر اردشیر سوم بـه نـام ارشـك   ق.م٣٣٨تا ٣٥٩]٢٥[معروف به اخس

ــا ٣٣٨ ــوش ســوم  ق.م٣٣٦ت ــان ســلطنت داري ــا پاي ــین ت ــواده٢٦[و ھمچن ](دارا)و ن

.ادامه يافتق.م)٣٣٠تا ٣٣٦داريوش دوم معروف به كدمان(
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اسكندر مقدوني

كـه  كـه اسـكندر مقـدوني ھمـان    از ادامه آبادي و آرامش اورشلیم ديـري نگذشـت  

كـه  در حـالي -اندمورخان ناآگاه او را ذو القرنین خوانده و او را فرستاده خدا دانسته

حملـه بـه   پس از خونريزيھاي فراوان و قتل و غـارت و -اين فقط تصوري بیھوده است

به سرزمین ھجوم خود را، ھاي تمدن و فرھنگ ايران و مصر و ساير مناطقگنجینه

. ه و فنیقیه و فلسطین آغاز كردسوري

آتش تخت جمشید را، اسكندر نابخردانه به انتقام ويراني آتن به دست خشايارشا

زد و كعبه زردشت را كعبـه زردشـت را كـه مخـزن كتـاب مقـدس زردشـتیان يعنـي         

اوستا را كه بر روي دوازده ھـزار پوسـت گـاو نوشـته     ، او. آتش كشیداوستا بود به

شھرھا و آباديھاي پر نعمـت و بركـت ايـران را يكـي پـس از      ، ساختشده بود نابود



حتي از آرامگاه كوروش بـزرگ  . و به دست امراي نابخرد خود سپردديگري فتح كرد

بـا آنكـه دانشـمندان و    . ھـاي آن بـه بـاد غـارت و چپـاول داد     گنجینـه ھم نگذشت و

كـرده بودنـد بـه    از وحشیگري و غارت و بـه آتـش كشـیدن منـع     متفكران يونان او را

، و بـراي ارضـاي خـوي وحشـي خـويش     ، آنـان عمـل نكـرد   ھايھیچ كدام از توصیه

. پايتخت ايرانیان را سوزانید

ايــن درنــده خــويي را بــه گــردن زنــي بــد كــاره و میخــواره بــه نــام   ، تــاريخ نويســان

از او ، گذاشتند و گفتند او معشوقه اسكندر بود كه در حـال مسـتي  ]٢٧»[تائیس«

امـا بعـدھا روشـن شـد كـه او معشـوقه       . نمود تا پرسپولیس را آتـش زنـد  خواھش

و بـدين  . بلكه دلبـر و معشـوقه يكـي از امـراي ارتـش او بـوده اسـت       اسكندر نبوده

وسیله زدودن گناه

١٤٠

............................................................................................................

از حـوزه تعقـل و تفكـر و نیـز مـروت و      ، اسكندر و جرم او را بـه گـردن زنـي انـداختن    

. دور استانصاف

بعـد از تسـخیر آسـیاي صـغیر و حملـه بـه      ، ق.م٣٣٢به ھر حال اسـكندر در سـال   

در حـوزه  ، اسـرائیل كـه بیشـتر آن   مصـر و سـرزمین بنـي   ، فنیقیـه ، به سوريه، ايران

]واقع در لبنان را به سـبب ٢٨»[صور«وي شھر. فوذ ايران بود لشكر كشیدو ناقتدار

. اش در برابر خود قتل عام نمودمقاومت دلیرانه

معـروف  سـردار . داريوش سوم(دارا)در برابر قـواي اسـكندر ھمـه جـا پايـداري نمـود      

ر بـر اث ـ امـا عاقبـت  ، ]شجاعانه سپاھیان اسـكندر را تارومـار كـرد   ٢٩[ايراني آريوبرزن

كـه  ق.م٣٣٠شكسـت در لشـكر او افتـاد و بـه سـال      ، اي از يـاران دارا خیانت عـده 

رفت در نزديكـي دامغـان توسـط دو نفـر از حكمرانـان     منھزما به سوي خراسان مي

بـا  اسكندر پیكـر او را . ناجوانمردانه بقتل رسید»]و برزن٣٠[بسوس«خود به نامھاي

ر كنار آرامگاه پادشاھان ھخامنشياحترام و تشريفات خاص به پارسگرد برد و د

. به خاك سپرد

بــه يھوديــان ســرزمین   ، ھنگــامي كــه اســكندر ســرگرم جنــگ در ســوريه بــود      

، و ساير ساكنان آن پیشنھاد تسلیم و درخواست كمك نظـامي نمـود  اسرائیلبني



ــد امــا ســاكنان ــه ســوي  . فلســطین پیشــنھاد او را نپذيرفتن اســكندر خشــمگین ب

. داورشلیم حركت كر

يـدعیاه «دانستند ھمراه با كاھن بزرگ خـود بزرگان يھود چون پايداري را بیھوده مي

به استقبال اسكندر شتافتند و سرزمین اورشلیم را بدون مقاومـت و »پسر يوياريب

. و باجگزار و خراجگزار اسكندر شدند، مبارزه تسلیم كردند

م

بیت المقدس پس از اسكندر

سـوريه و  قبل از مـیلاد بـر  ٣٣٢در سال ، ھمان گونه كه بیان شد اسكندر مقدوني

در بـا مـرگ اسـكندر   . فنیقیه و مصر مسلط شد و قدس را به زير تسلط خود درآورد

جانشینانش مجال يافتند تا به غارت و ويراني بیشتر ايـن سـرزمین  ق.م٣٢٢سال 

.  )١ي وحشیانه براه اندازند(بپردازند و كشتارھا

. جانشینان اسكندر در ايران سلوكیھا و در مصـر بطالسـه بودنـد   . )١(

سلسله بطالسه مصر يالاگیان
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قبــل از مــیلاد بــه دســت بطالســه مصــر اداره١٩٨تــا ســال ســرزمین قــدس فقــط 

. به زير نظارت فرمانروايان سوريه در آمد، شد و از اين سالمي

قـدس رو بـه ويرانـي   ، در عصر يونان و بطالسه مخصوصا جانشـینان بطلمیـوس اول  

اين ويرانیھا تا عصر تسلط رومیـان بـر فلسـطین   . گذاشت و ديوارھاي آن فرو ريخت

او بطلمیوس كلوذي، باشنداين بطالسه غیر از بطلمیوس حكیم مي. داشتادامه

. منجم و رياضیدان قرن دوم میلادي است

ورود رومیان به اورشلیم



دوره تـوان بـه دو  دوران تسلط و ورود رومیان به سرزمین فلسـطین و قـدس را مـي   

. مجزا تقسیم نمود دوره قبل و دوره بعد از میلاد مسیحمشخص و 

ويرانـي كـه از   دوره-١، توان به دو دوره منقسم ساختدوره قبل از میلاد را نیز مي

از مـیلاد  قبـل ٣٧شروع و تا سـال  ق.م٦٣ھجوم پمپئي به بیت المقدس در سال 

ودس كـه  ھیردوره-٢. كشدكه دوره پادشاھي ھرودياس(ھیرودس)است طول مي

حكـام  زمان آبادي و عمران بیت المقـدس اسـت و از آن پـس ايـن شـھر در دسـت      

.  يابدرومي عظمت از دست رفته خود را باز مي

ق.م٣٠٥توسط مردي به نام لاگوس تشكیل يافت لاگـوس تـا سـال    ٣٢٣(در سال 

.  در مصر حكومت كرد و نیز بر فلسطین تسلط يافت

٣٠٥بــه نجــات دھنــده يــا مخلــص  در ســال بطلمیــوس اول  پســر لاگــوس ملقــب 

بطالسه مصر رويھم شانزده نفر بودنـد كـه آخـرين آنھـا     . حكومت را به دست گرفت

شانزدھم به نام سـزاريون پسـر قیصـر روم(ژول سـزار)و ملكـه كلئوپـاترا       بطلمیوس

سـزار و  ھمان كلئوپاتراي ھفتم دختـر بطلمیـوس دھـم معشـوقه ژول    كلئوپاترا. بود

ســزار حاملــه شــد و فرزنــد آنــان او از ژول. روم اســتســزار، آنتــونيھمســر مــارك

سـزار بـن عقـد    كلئوپـاترا پـس از مـرگ ژول   ، سزاريون يا بطلمیوس شانزدھم اسـت 

اسما پادشاه مصر بود ولي از خود آنتوني در آمد با اينكه بطلمیوس شانزدھممارك

وسـت امپراطـور روم   به دسـت اگ قبل از میلاد٣٠قدرتي نداشت و عاقبت در سال 

فتوحــات زيــاد بــراي آنتــوني نیــز بــود پــس ازبقتــل رســید اگوســت كــه قاتــل مــارك 

سـمي  يابي به كلئوپاترا به مصر رفت اما بـه دسـت كلئوپـاترا و بوسـیله مـار     دست

).مسموم گرديد
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دوره ويراني-١

ــه) ــزار، پمپیوس(پمپ ــوني ، ژول س ــارك آنت ــهم ــي)، پمپیوس(پمپ ق.م٤٨-١٠٦پمپئ

، پــس از جنگھــاي فــراوان و تســلط بــر ارمنســتان ق.م٦٣در ســال ، ســردار رومــي

ــادي از   ــواحي زي ــاقســمتي از آســیا و ن ــه شــھرھاي ســرزمین ســوريه و   ، افريق ب

ــردفلســطین  ــه ب ــه . حمل ــوس ب ــه پمپی ــدگان  در زمــان حمل اورشــلیم آخــرين بازمان



در بین خـود بـه نـزاع    ، فلسطینيعني فرمانروايان»مكابیان«يا»حشمونائي«خاندان

بسـیار ظـالم و   ، پادشـاه يھـود  »ھیركـانوس «فرزنـد »الكسـاندريناي «. پرداخته بودند

به بیت المقدس شـد و  اعتنايي زياديبي، در عصر او و به دستور وي. ستمگر بود

، ھنگـام مـرگ  او بـه . يھوديان فراواني به قتل رسـیدند كـه شـرح آن مفصـل اسـت     

. ]را به جانشیني انتخاب نمود٣١شلومیت(سالومه)[، ھمسر خود

زني با تدبیر و با كفايـت بـود و در زمـان او آبـاداني و عمـران بـه اورشـلیم        ، سالومه

، ھیركـانوس دوم و آريسـتوبولوس  ، فرزند اوبین دو ، پس از مرگ سالومه. آوردروي

تـا  . نبـرد برقـرار بـود   ، سر حكومت اختلاف افتاد و مدت چھـار سـال بـین دو بـرادر    بر

از اخـتلاف آن  ، سردار رومي كه مقر خود را در سوريه قرار داده بود، پومپیوساينكه

ــرادر را يكــي پــس از ديگــر    دو ــه نمــود و دو ب ــه اورشــلیم حمل ي اســتفاده كــرد و ب

.  و آريستوبولوس و پسران و دختران او را به اسارت به روم فرستادشكست داد

ديوارھـا  رومیان بیرحمانه وارد بیت المقدس شدند و با وسايل قلعه كوب به ويراني

ــتند(    ــودي را كش ــزار يھ ــد و دوازده ھ ــوس   ١پرداختن ــرف پومپی ــه تص ــطین ب )و فلس

. فرمانرواي رومي در آمد

كرده و ھمـه  یات مردان نامي مفصلا از پومپیوس و زندگي او يادپلوتارك در كتاب ح

مطلـب را در  اين. جا او را مردي درستكا ر و مھربان و با گذشت توصیف كرده است

وارد حـرم شـد و   بینیم كه پومپیوس پس از تصرف قدستاريخ يھود فقط در آنجا مي

كـه  دس الاقـداس ھاي طلايي به مكان ق ـيابي به طلايي و مجسمهبه طمع دست

آنجا اما در، توانست سالي يكبار وارد آنجا بشود قدم گذاشتفقط كاھن بزرگ مي

و دلش به رفت آمد و احساس. فقط شمعدان ھفت شاخه را در حال سوختن ديد

ترجمـه مسـعود   ، ج٣، تاريخ قوم يھـود . كلاپرمن، ژيلبرت و لیبي. )١(

١٠٦ص ، ٢)ج ١٣٤٧گنج دانش، اوتصر ھتوراانجمن-ھمتي(تھران

١٤٣
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. احترام به معبد نمود

ــا دو كنســول ديگــر يعنــي    پومپیــوس در آغــاز در روم ســمت كنســولي داشــت و ب

امـا در ، و كراسوس اتحـاد مثلـث بسـت   . ر روم شدژولیوس سزار كه بعدھا امپراطو



حقیقت اين اتحاد بطول نینجامید و با كشته شدن كراسـوس بـه دسـت اشـكانیان     

. خوردبھم

، كنـد توانست تحملژولیوس سزار كه فتوحات و پیروزيھاي فراوان پومپیوس را نمي

، مصـر فرمانروايدر آن زمان. با او از در رقابت در آمد و به جنگھاي خونین دست زد

منازعـه  بطلمیوس چھاردھم بود كه با خواھر خود كلئوپاتراي ھفتم بر سر حكومت

دھـم  بطلمیوس چھاردھم و كلئوپـاتراي ھفـتم ھـر دو فرزنـدان بطلمیـوس     . داشت

، سـزار پومپیوس كه پس از فتوحات و جنگھاي زياد بر اثر رقابتھاي شـديد بـا  . بودند

چـون بطلمیـوس  ، امـا . بسـتن قـرار داد بـه مصـر رفـت     براي، قوايش نابود شده بود

،  خواجگان و درباريان او، چھاردھم در اين زمان بسیار ضعیف النفس و خردسال بود

ــانیدند      ــل رس ــت او را بقت ــد و عاقب ــه كردن ــوس توطئ ــل پومپی ــراي قت ــا، ب ــه، ام ھم

تـل  ق. بعـدا توسـط ژولیـوس سـزار بـه كیفـر رسـیدند       ، و نیز خود پادشاهگرانتوطئه

آنچنان رفت بـار بـود كـه    ، سه تن از خواجگان و درباريان بطلمیوسپومپیوس توسط

، يعني ژولیوس سزار نیز از آن واقعه متأثر شـد ، سر سخت پومپیوسحتي دشمن

و . به مصـر شـاه را از مصـر بیـرون كـرد كـه او در دريـا غـرق شـد         سزار پس از ورود

ا بــه ســلطنت بــر نشــاند و فرزنــدش  معــدوم كــرد و كلئوپــاترا رقــاتلان پومپیــوس را

بطالسـه مصـر بـود بـه عنـوان بطلمیـوس شـانزدھم بـه         سزاريون كه آخرين فـرد از 

]٣٢ژول سزار[. سلطنت مصر رسید

در سناي آن كشور، نیز در اوج عظمت و افتخار پس از كسب قدرت فراوان براي رم

قتـول به دست دوستان خـود از جملـه بروتـوس كـه محبـت زيـادي بـه او داشـت م        

]٣٣[در روز عیـد مريخ)سـزار ديگـر روم مـارك آنتـوني     ق.م٤٤مـارس سـال   ١٥شد(

به فتوحاتي دسـت يافـت و بـا   ، قبل از میلاد٤٣(آنتونیوس پسر عم سزار)در سال 

او سپس بر مصر غلبه كرد و با ملكـه . كاسیوس و بروتوس قاتلان ژول سزار جنگید

زياد در مارك آنتوني نیز پس از فتوحات. نمودكلئوپاترا كه بر مصر پادشاه بود ازدواج 

ســزار بــا جنــگ بــا اكتاويــانوس بــرادر ھمســر اولــش او كتــاوي كــه در نتیجــه ازدواج

جنـگ بـین   و ھمین باعث-مھري و جدايي از سزار قرار گرفته بود كلئوپاترا مورد بي

در نبرد دريايي آكتیوم(آكتیون)شكست-سزار و اكتاويانوس گرديد

١٤٤صفحه: 



............................................................................................................

خود ، در اسكندريه مصر كه به محاصره دشمن در آمده بودق.م٣١خورد و در سال 

. كشي كرد

آنتـوني و  در آغـاز بـا  اكتاويانوس كه پسر برادرزاده ژول سزار و نیـز جانشـین او بـود   

، نیـوس آنتياما پس از نبرد آكتیوم و غلبه بر«، لیپیدوس اتحاد مثلث را تشكیل داد

مخصـوص  قدرتي را كه تا آن زمـان ، صاحب اختیار مطلق گرديد و به نام اگوستوس

ــه دســت آورد   ــود ب ــارق . )١»(قضــاوت ب ــدرتي خ ــا ق ــادهاو ب ــاني، اســپانیا، الع ، ژرم

ــا اغســطس  افريقــا و ، عربســتان ــام اگوســت ي ــه ن ، ارمنســتان را تســخیر كــرد و ب

وي كه به ھنگام مرگ مانند خدايان مورد پرستش رومیان . مقتدر روم شدامپراطور

سلطنتش يكي از درخشانترين اعصار تاريخ رم است كه به نام عصر اغسطس بود

آخرين پادشاه از جانشینان اسكندر يعنـي بطلمیـوس   ، اغسطس. شودمينامیده

پسر سزار و ملكه كلئوپاترا را شكست داد و رسما فلسـطین و سـوريه   ، شانزدھم

. اند كه او به دست كلئوپاترا مسموم شدو گفته. تصرف رومیان درآوردو مصر را به

مـردي  ، پادشاه يھـود در اورشـلیم  ، در زمان امپراطوري اغسطس يا اگوست بر روم

يـا  ل و دوم امپراطـوري اغسـطس  در سـال چھ ـ . به نام ھرودياس يـا ھیـرودس بـود   

اگوست كه مطابق با بیست و يكمین سال سـلطنت ھیروديـاس در فلسـطین بـود    

. در اورشلیم متولد شد، علیه) االله(سلامحضرت مسیح عیسي بن مريم

دوره آبادي-٢

عصر ھرودياس

و در دوران امپراطوري اگوسـت در روم كـه قـدرت و نفـوذ او بـر سـوريه و فلسـطین       

ــز رواج داشــتمصــر ــه مــردي پادشــاھي مــي ، نی ــام ھــرود در يھودي ــه ن ــا، كــرد ب ي

)كــه حكومــت را از دســت كاھنــان يھــودي كــه از خانــدان       ق.م٤-٣٧ھروديــاس( 

. حشمونائي بودند بیرون آورده بود

بیـت المقـدس   ھروديـاس در آبـادي و عمـران فلسـطین و شـھر     ، انـد آنچنانكه گفته

وسعت شـھر را  ؛ به دست رومیان را مرمت كردمعبد ويران شده ، بسیار كوشا بود

ھمچنین. به دو برابر رساند و از مرمر سفید ساختمانھاي زيادي ساخت

١٥٧ص ، ع-آ٥اعلام . ف م. )١(



١٤٥
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براي خود در بیت المقدس كاخ شاھي درست كرد كه امروز بـه نـام قلعـه معـروف    

در سمت شرقي كاخ خود باغھايي ايجـاد نمـود كـه   ، در نزديكي باب الخلیل. است

. امروزه كلیساي انگلیس است، قسمتي از آن

شـھر  لـذا ، ھرودياس اولین كسي بود كه در انديشـه ايجـاد آبروھـا و كانالھـا افتـاد     

بـاني را در سراسـر  ھـاي عظـیم بنـا كـرد و برجھـاي ديـده      المقدس را با ديـواره بیت

در ھمچنین برج معروف آنتیونوس واقع در داخل ديوار شـھر را كـه  . حصارھا ساخت

سمت شمال حرم واقع است با دژھاي مستحكم بنا كرد كه اين دژ اينك در محلـه 

)١(. باشدالسعديه مي

زيــادي بــه ]خــود عمــلا خیانتھـاي ٣٤پـاتر[ آنتــي. ر بــودپـات ھروديـاس اول پســر آنتــي 

رومیـان تـأثیر   المقدس نمـود و در ايجـاد بلـوا و آشـوب و كمـك بـه ورود      ساكنان بیت

. داشت

بـه آبـاداني و عمـران اورشـلیم ھمـت     ، ھرودياس ضمن اينكه پادشاھي مقتدر بود

بنیه فـراوان بنیـان  شھرھا را آباد و آثار و ا، گماشت و تجارت دريايي را گسترش داد

بندرگاھھا را مرمت و يا تأسـیس نمـود حصـارھاي شـھر و معابـد و قصـرھاي      ، نھاد

. باغھا و مزارع فراواني را ايجاد نمود. زيادي را بنا كرد

. يازيدمياما به منظور جلب حمايت و عنايت دولت روم به ھر نوع ستمگري دست

كتـب تـواريخ   در، يـذاء يھوديـان توسـط وي   سفاكیھا و بیرحمیھاي او و قتـل و آزار و ا 

خويش از كشـتن  او حتي براي تثبیت حكومت. به كرات ذكر شده است، قوم يھود

.  زن و فرزندان و بستگان و نزديكان خويش نیز پروايي نداشت

بیـت  به تعمیر بنـاي ، در عین حال كه يھوديان نسبت به او سوء ظن و تنفر داشتند

را تجديد و تعمیـر نمـود و بـا شـكوه و جـلال ھـر چـه       المقدس ھمت گماشت و آن

. تمامتر آن را برپاي داشت و معبد قديمي را مرمت و آباد نمود

لكــن ، كردنــديھوديــان كــار او را بــا نظــر بــدبیني و گســترش دام فريــب تلقــي مــي  

بـه كـار   ھرودياس كار ساختمان و تزيین معبد را به عھده گرفت و منظره معبد را بـا 

. گھاي مرمر و طلا كاري شده بسیار با شكوه و عظمت بنا نمودبردن سن

المقدس بر روي آن بنا شده بود بااي را كه معبد بیتتپه، ھرودياس



ــه. )١( ــه، مجلـــه فلســـطین محتلـ ــبخش مجلـ ــازمان آزاد يـ اي از سـ

م. ١٠٧٨ه ١٣٩٨فلسطین چاپ بیروت 

١٤٦
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در داخل ديوارھـا سـه  ، قبل از ورود به ساختمان معبد. ديوارھاي بلند محصور نمود

اين حیاطھا بدون سقف ولي داراي در و ديوار بودند و ھر كـدام . شدحیاط ديده مي

. به ديگري راه داشتند

در ايـام زمامـداري ھروديـاس    علیـه)  االله(سـلام عیسي«، ارش انجیل متـي بنا به گز

بـه سـبب   ، )امـا ١بنـد  ٢(متـي فصـل   ق.م٤در بیت لحم يھوديه تولـد يافـت   پادشاه

بـه سـبب اينكـه   ، )اما١بند٢(متي فصل ق.م٤در بیت لحم يھوديه تولد يافت اينكه

ولـد او را بـراي ھروديـاس   ت، ھرودياس دستور قتل عام كودكان شیرخوار را داده بود

)١(.مخفي داشته بودند

در تاريخ پادشاھي يھود به سه پادشاه به نام ھرودس يا ھـرود  . )١(

ھمـان ھیـروديس اول يـا ھیـروديس كبیـر      يكـي . خوريميا ھروديا بر مي

ــه از   ــت كـ ــا ٣٧اسـ ــرد   ٤تـ ــت كـ ــدرت حكومـ ــا قـ ــیلاد بـ دوم ، ق از مـ

كـه  ، بعـد از مـیلاد  ٣٧تـا  قبـل از مـیلاد  ٤ھیرودس(آنتي پـاس)از سـال   

و سوم ھرودس آگريپـا از سـال   ، يحیي بن زكريا را گردن زدندبدستور او

. میلادي١٠٠تا ٤٨

١٤٧
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علیه) االله(سلامتولد عیسي مسیح

انجیـل  امـا . انـد ]تولـد مسـیح را بـا تغییراتـي خبـر داده     ١متـي و انجیـل لوقـا[   انجیل

تعمیـد  مرقس و انجیل يوحنا حضرت عیسي را از سي سالگي يعني زمـان غسـل  

. اندوارد سطور خود كرده، او بوسیله يحیي معمد

گـاھي  گـاھي يوسـف نجـار را شـوھر حضـرت مـريم و      ، در چاپھاي مختلف انجیلھـا 

.  اندفتهنامزد او گ

يـاد  روح خـدا و پسـر انسـان   ، بره خدا، اناجیل چھارگانه از عیسي به نام پسر خدا

.  نامیداما او بیشتر خود را پسر انسان مي، اندكرده

وارد تھمتھـاي فراوانـي بـه مـريم    ، ]٢[در ھنگام تولد مسیح در بیـت اللحـم يھوديـه   

شـدن از  و حاملـه »باندار«مھمبستري با مردي به ناحتي او را متھم به. ساختند

ھســتند در انجیلھــاي چھارگانــه موجــود كــه بازمانــده انجیلھــاي متعــدد . او كردنــد

آنچـه را  ، شود كه سخن درباره آنھا مورد بحـث مـا نیسـت   تناقضات زيادي ديده مي

از ، آن ھموجود مسیح و زندگي و عروج او است كه، خواھیم بھره برگیريمكه مي

.  نمانده استتناقض گويیھا دور

. آمده استاي ديگراي و در انجیل لوقا به گونهبه گونه، تولد مسیح در انجیل متي

چـون  امـا ولادت عیسـي مسـیح چنـین بـود كـه      «خـواھیم كـه  در انجیل متـي مـي  

متولد شـدن عیسـي مسـیح بـه ايـن      )«١»(مادرش مريم به يوسف نامزد شده بود

طريق

مجمـع  ، لنـدن ، عھـد الجديـد  كتـب عھـد العتیـق و   ، انجیل متـي ). ١(

٢-١٨فصل اول آيه م١٨٠٨بیبل سوسیتي ، فارين
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ي تولـد عیس ـ )«١»(بوده است كه چون مادر او مريم به يوسف منسـوب شـده بـود   

قبـل از آنكـه بـه    )«٢»(مريم مادر او به عقـد يوسـف در آمـده بـود    : چنین بودمسیح

يوسف كه مرد نیكوكـاري بـود   ، برود به وسیله روح القدس آبستن شدخانه شوھر

مريم را در پیش مردم رسوا كنـد تصـمیم گرفـت مخفیانـه از او جـدا      خواستو نمي

نـد در خـواب بـه او ظـاھر شـد و      در اين فكر بود كه فرشـته خداو شود يوسف ھنوز

زيـرا آنچـه در رحـم    ، از بردن مريم به خانه خـود متـرس  ، داوداي يوسف پسر: گفت

است او پسري به دنیا خواھد آورد و تو او را عیسي خواھي اوست از روح القدس

را از گناھانشان رھايي خواھد داد اين ھمه واقع شد تا آنچه نامید زيرا او قوم خود

، اي آبسـتن شـده  بـاكره : نبي اعلام فرموده بـود بـه انجـام رسـد    ه وسیلهخداوند ب

يوسـف از  ، خوانـده خواھـد شـد   ، عمانوئیل يعني خدا با مـا پسري خواھد زايید كه

دستور فرشته خداوند عمل نمـود و مـريم را بـه خانـه خـود      خواب بیدار شد و طبق

رد با او ھمبستر نشـد و كـودك را   پسر خود را به دنیا نیاوآورد اما تا زماني كه مريم

در آن روزھا به منظور يـك سـر   «: انجیل لوقا آمده استو در. )٣»(عیسي نام نھاد

]»٣[اگوسـطس «دنیاي روم فرماني از طرف امپراطـور شماري عمومي در سراسر

»كرينیـوس «دور اول ايـن سرشـماري انجـام گرفـت    (اوغسطس)صادر شـد وقتـي  

بـراي انجـام سرشـماري ھـر كـس بـه شـھر خـود         پـس ، فرماندار كـل سـوريه بـود   

]بـه يھوديـه آمـد تـا در شـھر داود كـه       ٤[رفت و يوسف نیز از شھر ناصره جلیـل مي

او مـريم را كـه در   ، او از خانـدان داود بـود  زيـرا ، بیت لحم نام داشت نامنويسي كند

قامـت  خـود بـرد و ھنگـامي كـه در آنجـا ا     اين موقـع در عقـد او و بـاردار بـود ھمـراه     

اولین فرزند خود را كـه پسـر بـود بـه دنیـا      داشتند وقت تولد طفل فرا رسید و مريم

خوابانید زيرا در مسـافرخانه جـايي بـراي آنـان     آورد او را در قنداق پیچیده در آخوري

.  )٤»(نبود

نظـر ايـن   انجیلھاي چھارگانه بازمانده چندين انجیل است كه بحث درباره آنھا مـورد 

دھد كه در روزگار قسطنطین اول امپراطورما تاريخ نشان ميكتاب نیست ا



، عھد عتیق و عھد جديد ترجمه از زبانھاي عبرانـي ، انجیل متي. )١(

، ١٩٠٤از روي نسـخه  ، ١٩٧٧كتـب مقدسـه   انجمـن ، كلداني و يوناني

١٨باب اول آيه 

تھران انجمـن كتـاب مقـدس فصـل اول     ، عھد جديد، انجیل متي. )٢(

١٨آيه 

٢٥تا ١٩ھمان منبع آيه . )٣(

فصل دوم آيه ١٩٧٨انجمن كتاب مقدس ، عھد جديد، انجیل لوقا. )٤(

٧تا ١

١٥٢

............................................................................................................

يكصـد  «مقدس ياد خواھیم كرد تقريبـا روم كه در صفحات آينده از او و مادرش ھلن

شـده  مـي و شصت انجیل و رساله وجود داشته كه در آن زمان در كلیساھا قرائت

، لوقـا ، فقط اناجیل چھارگانه يعني متي، است لكن به جھت پیشگیري از اختلافات

بقیـه اناجیـل   ]براي قرائت انتخاب كردند و خواندن٥[مرقس و اعمال رسولان، يوھنا

.  )١»(حريم و ممنوع اعلام نمودندرا ت

]اسـت  ٦[»انجیل برنابا«، يكي از انجیلھايي كه در آن زمان خواندنش ممنوع گرديد

، انجیـل برنابـا  م ممنـوع شـد در  . ٤٩٢]اول در سـال  ٧»[گلاسـیوس «كه توسط پاپ

جبرئیــل ، خداونــد«دھــدفرشــته خــدا جبرئیــل ولادت مســیح را بــه مــريم خبــر مــي 

داود شـد و از نسـل  اي كـه مـريم خوانـده مـي    وزگار نزد دوشیزهرا در اين ر، فرشته

اي سراسـر بـا  فرزند يھودا بود بر انگیخت در ھنگـامي كـه ايـن دوشـیزه در زنـدگي     

برد و از ھر بدي و سرزنشـي منـزه بـود و    پاكي و بدون كوچكترين گناھي بسر مي

ناگھـان جبرئیـل  روزي كـه تنھـا بـود    ، نماز و روزه مواظبت و مراقبت كامل داشـت بر

برد وارد شد اسلام كرد و گفت خداوند بافرشته در اتاق او كه به تنھايي بسر مي

فـرو  تو باد اي مريم!مريم از پیدايش اين فرشته بر خود لرزيد اما فرشـته تـرس او را  

نعمـت  نشاند و بدو گفت اي مريم ترس به خود راه مده چون تو از طرف پروردگـارت 

طـرف  دايي كه ترا برگزيده تا مـادر پیغمبـري بشـوي كـه او را بـه     ھمان خ، اييافته

بـه  انگیـزد تـا راه شـريعت او را بـا اخـلاص بپیمايـد مـريم       اسرائیل برمـي طايفه بني

ــت  ــي   «فرشــته گف ــود م ــه وج ــن پســري ب ــه از م ــردي را  چگون ــه م ــال آنك ــد و ح آي



نسـاني اي مريم!خدايي كـه انسـان را بـدون ا   : فرشته در پاسخ گفت»امنشناخته

، انساني بیافريند زيـرا نـزد خـدا ھـیچ چیـز محـال نیسـت       ، ساخت قدرت دارد در تو

پـس ھـر چـه خواسـت     ، دانم كه خدا تواناستمريم در پاسخ فرشته گفت من مي

.  )٢»(باشداوست

روم بـر  پادشـاه »اوگسـتس «در آن زمان به فرمان»ھیرودس«: گويدانجیل برنابا مي

دسـتگاه  رئـیس »قیافـا «و»حنـا «طس در زمـاني كـه  پـیلا ، كـرد يھودان حكومـت مـي  

تمام مردم»اگوستس«كھانت بودند حاكم بود براي اجراي فرمان قیصر

، ك مقدمه انجیل برنابا به قلـم آقـاي مرتضـي فھـیم كرمـاني     . ر. )١(

١٣٥٧پیك ايران ، تھران

، چاپخانه پیـك ايـران  ، ترجمه مرتضي فھیم كرماني، انجیل برنابا. )٢(

٥٧-٥٢-٥١ص ١٣٥٧

١٥٣

............................................................................................................

رفت تـا بـه حسـب   جھان را نام نويسي كرد در اين وقت ھر كس به شھر خود مي

یـل اسـت بـا    وظیفه نام نويسي كند يوسف ھم از ناصره كه يكـي از شـھرھاي جل  

اللحـم كـه شـھر    نويسـي بـه بیـت   كه باردار بود براي اجراي فرمان قیصر و نامزنش

بود رفت و او از دودمان داود بود وقتي كه يوسف به بیت اللحم رسید چـون  يوسف

كوچك بود و سیل جمعیت به آنجا روي آورده بود منزلگاھي نیافت لـذا بیـرون  شھر

آمـد در ھمـان ھنگـام دوران بـارداري مـريم بـه پايـان       شھر در جايگاه چوپانـان فـرود   

پسر خـود را بـدون بـارداري و رنجـي     ، نوري بس درخشان مريم را فرا گرفت، رسید

پسـر خـود را بـدون درد و    ، نوري بس درخشـان مـريم را فـرا گرفـت    ، رسیدبه زمین

قنداقـه  نھـاد و او را بـالاي دسـتھايش گرفـت و بعـد از آنكـه او را در       رنجي به زمین

خوابانید چون جايي بـراي گـذاردن طفـل نیافـت پـس گـروه زيـادي از        پیچید در آخور

)١(. دادندشادي كنان و تسبیح گويان به آن جايگاه آمدند و سلام ميفرشتگان

او به سبب تھمتھاي فراواني كه بر مريم وارد ساختند يوسف نجار ھمسر يا نـامزد 

، بكشندز ھیرودس كه دستور داده بود نوزادان رابناچار براي فرار از تھمت و ترس ا

بازگشـتند  آنھا پس از مرگ ھیرودس به فلسطین. عیسي و مادرش را به مصر برد



عیسي تـا سـي سـالگي كـه    . و در ناصره شھر مريم از استان جلیله مقیم شدند

.  ]بود٨[در ناصره، توسط يحیي بن زكريا در رودخانه اردن غسل تعمید يافت

.  اندنجھت او را عیساي ناصري و پیروان او را نصراني گفتهاز اي

صـحت  وجود عیسـي مسـیح  ، انداي از مورخان منكر وجود مسیح شده و گفتهپاره

و اصلا كسي بـه نـام عیسـي مسـیح وجـود نداشـته اسـت و بـراي        ، واقعي ندارد

)٢(. انداثبات مدعاي خود دلايل فراواني آورده

، انتظـار يھوديـان  اند كه در دورانرا يكي از واعظاني ذكر كردهاو، در تاريخ قوم يھود

يكـي از ايـن   «كـرد ميبراي ظھور ماشیح موعود و فرستاده خدا براي مردم موعظه

به نام يشوع بـود كـه   مردي يھودي، كسي كه بیش از ھمه شھرت يافت، واعظان

تعـالیم  ، سـي عیدر بسـیاري از مـوارد  . بعدھا به نام يسو يـا عیسـي معـروف شـد    

ولي در عین حال روشھاي، كرداخلاقي پیغمبران يھود را تكرار مي

، چاپخانه پیـك ايـران  ، ترجمه مرتضي فھیم كرماني، انجیل برنابا. )١(

٥٧-٥٢-٥١ص ١٣٥٧

ترجمــه ســیروس . سرچشــمه پیــدايش چلیپــا. بینھــارت. ك ا. ر. )٢(

. ھـوم انجیلھـا  دربـاره مف . و نیـز بـه كـري ولـف    )١٣٥٥ايزدي(تھران آگـاه  

)١٣٥٨امیر كبیر جیبي با ھمكاري، ترجمه محمد قاضي(تھران

١٥٤

............................................................................................................

را احكـام تـورات  او منكر ايـن بـود كـه يھوديـان بايـد      . دادغیر يھودي را نیز تعلیم مي

امــا . )١»(و حتــي كــارش بجــايي رســید كــه خــود را فرزنــد خــدا نامیــد . اجــرا كننــد

)٢(. نامیدكه قبلا گفتیم عیسي مسیح خود را پسر انسان ميھمانطور

زكريـا پسـر ادق از فرزنـدان داود و از سـبط     «: گويـد مسعودي در مروج الـذھب مـي  

علیـه)  االله(سـلام مـادر مسیح ، يم عمرانخواھر مر، عمرانو اشباع دختر. يھودا بود

عمران پسر ، الیزابت ذكر شده است)، ھمسر زكريارا به زني داشت(در انجیل نام

يحیـي  . نـام داشـت  حنـه ، مادر اشباع و مـريم . داود بودماران بن بعاقیم از فرزندان

ان شـايع  زكريا نجار بود و يھودي ـ. مسیح علیھما السلام بودفرزند زكريا و پسر خاله

ناروايي كرده است و خواستند او را بكشند وقتي بـه تعقیـب   كردند كه وي با مريم



بـرد و بـه درون آن رفـت و ابلـیس كسـان را بـه جـاي وي        او بودند بـه درختـي پنـاه   

كه زكريا در آن بود بريدند و او را بـا درخـت قطعـه قطعـه     كرد و درخت رارھبري مي

از بـیم  ، يحیي بـن زكريـا علیھمـا السـلام را بـزاد     ، عمرانوقتي اشباع دختر. كردند

، )خـداي عزوجـل او را بـه پیمبـري    ٣چـون بـزرگ شـد(   شاه وقت او را به مصر بـرد و 

».اسرائیل فرستادبسوي بني

حضرت يحیـي تعمیـد دھنـده عیسـي بنـا بـه اشـاره ھیـرودس كـه قصـد ازدواج بـا           

كـرد در يـك مجلـس   ھمسر برادر خـود را داشـت و يحیـي او را منـع مـي     »ھیروديا«

مستانه بخواھش(سالومه)دختر ھیروديا به قتل رسید و سر بريده يحیي را در يـك 

سیني گذاشته و در آن مجلس تقديم سالومه كردند و او آن را به مادرش ھیروديـا 

)٤(. تقديم كرد

خـداي  ھفـده سـاله شـد   ، وقتي مريم دختر عمران«گويد(پس از آن مسعودي مي

عیسـي  ، و به حضرت مسـیح ، ا نزد وي فرستاد تا روح در او دمیدجبرئیل ر، عزوجل

بـه  بن مريم علیه السلام آبستن شد و در بیت اللحم در چند میلي بیت المقـدس 

)حضـرت عیسـي در سـن    ٥(. او را بـزاد) ، روز چھارشنبه بیست و چھارم كانون اول

سي

١٥٥ص ٢جلد ، تاريخ قوم يھود. )١(

آيـه  ٢و مرقس باب ٥آيه ٦باب ، لوقا٨آيه ١٢باب ، انجیل متي. )٢(

٢٨

٥٤، ص ١مروج الذھب، ج ). ٣(

انجیل متي، فصل چھاردھم. )٤(

٥٥مروج الذھب، ص . )٥(

١٥٥

............................................................................................................

. تعمید شود، جلیل به سوي رود اردن آمد تا از سوي يحیيسالگي از

بھـر وي  تأمل از آب بیرون آمد كه ناگاه آسـمان از و عیسي غسل تعمید يافته بي«

آمـد ناگـاه   شكافته شد و روح خدا را ديد كه مانند كبوتري نزول نمود و بر وي فـرود 



از او حبـوب مـن كـه   كـه ايـن اسـت فرزنـد م    : آوازي از آسمان رسید به اين مضمون

نمايـد  خشنودم آنگاه عیسي از قوت روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را امتحـان 

)امـا ابلـیس نتوانسـت   ١(. »پس چھل شبانه روز روزه داشته سرانجام گرسنه شد

عیسـي را تـرك كـرد و فرشـتگان آمـده او را      ، آنگاه ابلـیس «عیسي را وسوسه كند

)٢»(. كردندخدمت

نشده نام در جاي ديگر ديده، گويد اشباع خواھر مريم بوده مسعودي ميآنگونه ك

الیصـابات و  »الیصابت«و در منابع اسلامي»الیزابت«ھمسر زكريا در منابع مسیحي

زيـاد بـود و   الیصبات ذكر شده است ديگر آنكه فاصله سني الیزابـت و مـريم بسـیار   

بـوده  وي يـا از بسـتگان او  رسـد كـه خـواھر او باشـد شـايد خالـه       بعید به نظر مـي 

خبــر لكــن قــرآن مجیــد از پیــر بــودن زكريــا و از نــازا بــودن الیزابــت ھمســر او. اســت

سـوره ٣٢تـا  ٣١دھد و نیـز سرپرسـتي حضـرت مـريم توسـط زكريـا را در آيـات        مي

.  مباركه آل عمران گزارش فرموده است

علیه) االله(سلامريم و عیسيقرآن ك

مـردود  ، انـد قرآن مجید ھمه تھمتھايي كه درباره حضرت مريم و حضرت عیسي زده

حضـرت  شمارد و از با روري حضرت مريم بوسیله روح القدس اشـارت دارد و آن مي

بھتانــا و بكفــرھم و قــولھم علــي مــريم«دانــدرا عــاري از گنــاه و پــاك از تھمــت مــي

و نیـز در سـوره  »با كفرشان و حرفشان بر مريم تھمتي عظیم زدندو «. )٣(. عظیما

يـا اخـت ھـارون مـا كـان ابـوك      : گوينددر جواب تھمت زنندگان كه مي، مباركه مريم

نیز )(اي خواھر ھارون پدرت مرد بدي نبود و مادرت٤(. امراسوء و ما كانت امك بغیا

نمايـد و كـودك بـه سـخن    ت ميزن بد كاري نبود)و مريم به كودك در گھواره و اشار

)و جعلني نبیا(بدرستي كـه مـن بنـده    ٥(قال اني عبد اللّه آتاني الكتاب: آيد كهمي

خدايم

١آيه ٤و فصل ١٦آيه ٣انجیل متي فصل . )٢و ١(

١٥٥سوره نسا آيه . )٣(

٣١تا ٢٩سوره مريم آيات . )٥و ٤(



١٥٦

............................................................................................................

ذلـك عیسـي بـن مـريم قـول     : و او به من كتاب داد و مرا پیـامبر قـرار داد)و بـالاخره   

الحق الذي فیه يمترون(آنست پسر مريم و سخني اسـت درسـت كـه در آن شـك    

.  )١كنند)(مي

تحـريم  توبه و، مائده، ھاي آل عمرانسوره نسا و سورهدر آيات ديگر سوره مريم و

سـخنان و  ، درباره حضرت مـريم و حضـرت عیسـي و حضـرت زكريـا از زبـان خداونـد       

تـا  ١آيه در سوره شريفه مريم از، و ھمانگونه كه بیان شد. آياتي بیان شده است

شـدن يحیـي و   و حامله شدن زن زكريا و زايیده، درباره بنده خدا زكريا٣٦پايان آيه 

كـردن عیسـي در   بارور شدن مريم از روح خدا و تھمت زدن يھود به مريم و صحبت

.  مفصلا ياد شده است، گھواره و برائت مريم از گناه

شـده و  نـوح و ابـراھیم از زكريـا يـاد    ، پس از ذكـر آدم ، ھمچنین در سوره آل عمران

.  مريم و عیسي را بطور كامل معرفي نموده است

و مـريم ابنـت عمـران التـي احصـنت     «فرمايـد مـي ١٢در سوره تحريم آيـه  ھمینطور

»فرجھا فنفخنا فیه من روحنا و صـدقت بكلمـات ربھـا و كتبـه و كانـت مـن القـانتین       

پس دمیـديم در آن از روح مـا  ، مريم دختر عمران كه نگاھداري كرد عورتش رايعني

. از طاعت كنندگانو تصديق كرد سخنان پروردگارش و كتابھايش را و بود 

از و در انجیلھـا ، پسر خدا بودن عیسي را كه مسیحیان بر آن معتقدند، قرآن مجید

: فرمايدمي٥٩در سوره آل عمران آيه . شديدا مردود دانسته است، اندآن ياد كرده

يعنـي  »ان مثل عیسي عند اللّه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قـال لـه كـن فیكـون    «

ساختنش از خاك بود پـس  ، نزد خدا چون مثل آدم استكه مثل عیسيبدرستي

. پس شد، مر او را بشوگفت

روح گانـه پرسـتي يعنـي اب و ابـن و    ]و سـه ٩[ھمچنین در قرآن مجید درباره تثلیث

مريم و خدا در چندين آيه بـه اھـل كتـاب گوشـزد    ، القدس و به روايت ديگر عیسي

)٢(. را ياد آوري نموده استفرموده و آن را رد كرده و پرستش خداي يكتا

پسـر  عزير پسـر خداسـت و ترسـايان گفتنـد مسـیح     ، و نیز درباره اينكه يھود گفتند

مانند گفتار آنان است كه كافر شدند و او خداي يگانه و، ھمه آنھا، خداست



٣٥ھمان سوره آيه . )١(

سوره نسا١٦٩آيه . )٢(

١٥٧

............................................................................................................

)١(. منزه است

لقـد كفـر الـذين قـالوا ان اللّـه ھـو المسـیح ابـن مـريم و قـال           : و باز در سوره مائده

.  اعبدو اللّه ربي و ربكمالمسیح يا بني اسرائیل

:  و ھمچنین

.  ه ثالث ثلاثة و ما من اله الا اله واحدلقد كفر الذين قالوا ان اللّ

: و ھمینطور

پـس مسـأله پسـر خـدا    . ما المسیح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبلـه الرسـل  

. بودن مسیح و اعتقاد به تثلیث از نظر قرآن كريم مردود است

كـه  -انـد گوينـد و اناجیـل نیـز نوشـته    موضوعي كه مسیحیان مـي ، و نیز قرآن مجید

و قولھم انا قتلنا المسـیح عیسـي ابـن    «: فرمايدمي-وب و مقتول شدعیسي مصل

.  »شبه لھممريم رسول اللّه و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن

،  يعني و گفتارشان كه ما كشتیم مسیح عیسي پسر مريم را كه رسول خداست

. و نكشتند و نه بر دار زدند و لیكن شبھه شد مر ايشان را

بلكه بلند كردش خدا به سوي خـود و  )٢(.و كان اللّه عزيزا حكیمابل رفعه اللّه الیه 

. ھست خدا غالب درستكردار

به اورشلیمعلیه) االله(سلامورود عیسي مسیح

و بـه  ، سالگي از ناصره در استان جلیل خارج شد٣٠پس از اينكه عیسي در سن 

و بـه  توسط يحي بن زكرياي تعمید دھنده غسـل تعمیـد يافـت   ، اردن رفتكنار رود

مـیلادي ٣١يحیـي در سـال   . بني اسرائیل به عنـوان مسـیح موعـود معرفـي شـد     

توسـط ھیروديـاس دوم بـه زنـدان افتـاد و بـه      ، يعني تقريبا ھمزمان با بعثت مسیح

. گردن زده شد، تحريك سالومه دختر ھرود يا معشوقه ھیرودياس



روز به كوه و صحرا رفت و روزه گرفتمدت چھل شبانه، عیسي پس از تعمید

سوره توبه٣١و ٣٠آيه . )١(

سوره نسا٥٦آيه . )٢(

١٥٨

............................................................................................................

. گاه به شھر آمد و دعوت خود را آشكار نمودو عبادت كرد آن

انجیل متي شجره نامه عیسي را با بیست و ھشـت نسـل بـه داود و بـا چھـارده     

انجیل لوقـا پـا را از ايـنھم   ، اما. به حضرت ابراھیم رسانیده است، نسل قبل از داود

ضـرت  شـجره او را بـه ح  ، فراتر گذاشته و با ھفتاد و پنج نسل كه ھمه را نـام بـرده  

. رساندابو البشر ميآدم

مدت رنج -اي كه يھود از يكسو از ويراني شھرھا و نابساماني درازدر چنان بحبوحه

و اسـرائیل بـه   برد و از سوي ديگر حكومت مقتدر روم بر سرزمینھاي فلسـطین مي

تـا آنجـا كـه    تاخت و تاز مشغول بود و پادشاھان دست نشانده و مورد حمايـت روم 

ظھـور مسـیح نجـات بخـش    ، داشـتند تند به مـردم ظلـم و سـتم روا مـي    توانسمي

. آرزوي ھمه ساكنان آن سامان بود

قـوم را  ظھور كنـد و »ماشیح«پیوسته منتظر بودند تا، قوم يھود و ساكنان فلسطین

.  نجات بخشد

از ناصـره بـه   علیه) االله(سلامبه ھنگام حركت حضرت عیسي، طبق گزارش انجیلھا

تجديـد  ، از جملـه شـفاي بیمـار   ، كرامـاتي از او بـه ظھـور پیوسـت    ، اورشلیمسوي

، شفا بـه مصـروع  ، شفا بخشیدن به مبروص، بینا كردن كور مادرزاد، مردهحیات در

راه رفتن بـر  ، به چھار ھزار نفر با ھفت قرص نان و چند عدد ماھي كوچكغذا دادن

يوانـه و مفلـوج   شفا دادن به د، شفاي مردي كه دستش خشك شده بود، روي آب

حواريـون  . او ھمـراه بـا شـاگردانش(حواريون)وارد اورشـلیم شـد     . و غیـره و جذامي

يعقوب ، ]١٠[معروف به پطرس و برادرش آندرياس، بودند از(شمعونعیسي عبارت

، متـاي بـاجگیر  ، ]١٣تومـا[ ، ]١٢برتولمـا[ ، ]١١[فیلیپس، زبدي و برادرش يوحنافرزند

يھـودا پسـر يعقـوب و   ، ون غیـور معـروف بـه فـدايي    يعقوب پسر حلفي و تدي شمع

)١(.يھوداي اسخريوطي كه به عیسي خیانت كرد و او را به دشمنان تسلیم كرد)



پس از ورود به اورشـلیم مسـتقیما بـه معبـد رفـت و ھمـه       علیه) االله(سلامعیسي

سـران كاھنـان و ملايـان يھـود     ، پرداخـت بـه ھمـین دلیـل    تعلیم و تعلم ميروزه به

.  او را از میان بردارندكردندسعي

در آنجا نیز معجزات و كرامات زيادي از وي به وقوع، بنا به نوشته انجیل

١٦و١٣انجیل لوقا فصل ششم آيه. ٤-١آيه ١٠انجیل متي فصل . )١(

١٥٩

............................................................................................................

پیوست كه البته خود آن معجزه مستلزم بررسي و غور است كه آيا دمیـدن روح در 

مظھـر و ، ھمان كالبد مادي و صوري انسان است يـا اينكـه كالبـد بیـروح    ، البد مرده

آيـا شـفا دادن بـه كـور مـادرزاد ھمـان بینـا       . اي از جامعه مرده و بیروح استنشانه

سـر اسـت يـا راھنمـايي و ھـدايت گمراھـان و نجـات دادن آنـان از         ساختن چشـم 

علیـه)  االله(سـلام تاريك جھالت و ناداني كه از كوري ظاھر بدتر است عیسيدنیاي

اورشلیم كور را بینا كرد و مرده را زنده ساخت و مبروص و مصروع را در بدو ورود به

. شفا داد

یوسته شكي نیست زيرا قرآن مجید ھـم در اينكه از آن حضرت معجزاتي به وقوع پ

بدانھا اشارت فرموده اما اينكه چگونه و به چه وضعي آن معجزات واقع شده بـر مـا  

اي: ھنگامي كه فرشـتگان گفتنـد  «فرمايدخداوند در قرآن مجید مي. آشكار نیست

عیسـي ، اي كه نام اوست مسیحدھد ترا به كلمهمريم ھمانا كه خدا بشارت مي

م كه در دنیا صاحب جاه و در آخرت از مقربین است و با مردمان در گھـواره پسر مري

از، گويد و در بزرگي از صالحین خواھد بود مـريم گفـت اي پروردگـار مـن    سخن مي

فرمـود خـدا آنچـه    ، كجا مرا فرزندي باشد در حالي كه بشري مرا مس نكرده است

ھـد غیـر از ايـن نیسـت كـه      دچـون امـري را قـرار مـي    ، آفرينـد خواھد مـي كه ميرا

و ، آمـوزد او را كتـاب و حكمـت و تـورات و انجیـل     باشد و ميپس ميگويد باشمي

اي از بــه ســوي فرزنــدان يعقــوب كــه ھمانــا مــن آمــدم بــا نشــانه  فرســتاده شــده

دمــم و مرغــي بـراي شــما مرغــي از گــل آنگـاه در آن مــي  ســازممــي، پروردگارتـان 

دھم و مرده را بـه اذن  مادرزاد را و پیس را شفا ميرو كو، شود به امر پروردگارمي



ھاتـان ذخیـره   خوريد و آنچه كـه در خانـه  آنچه كه ميكنم و شما را بهخدا زنده مي

)١»(. دھمكنید خبر ميمي

نعمـت  خدا فرمود اي عیسي بن مريم ياد كن: فرمايدھمچنین در سوره مائده مي

گفتـي  مـي یرو دادم بوسیله روح پاك و سـخن مرا بر خود و مادرت ھنگامي كه ترا ن

تـورات و  و در كھولت و وقتي كه يـاد دادم تـرا كتـاب و حكمـت و    ، با مردم در گھواره

و صـورتي را چـون مرغـي بـه امـر مـن      ، سـاختي از گـل  انجیل و ھنگـامي كـه مـي   

دادي كـور مـادرزاد و  شد و شـفا مـي  اي ميدمیدي در آن و به فرمان من پرندهمي

)و نیز قرآن مجید از٢»(آورديا به امر من و مردگان را به اذن من بیرون ميپیس ر

. سوره آل عمران٤٤تا ٤٠آيه . )١(

ھمچنین بقیه آيـات ايـن سـوره تـا     ، سوره مائده١١١تا ١٠٩آيه . )٢(

.عیسي مسیح استدرباره حضرت١٢٠آيه 

١٦٠

............................................................................................................

و از حواريـون  . باريـده خبـر داده اسـت   مائده آسماني كه بـر قـوم عیسـي فـرو مـي     

نیز در قرآن اشارت شده و از عیسي مسیح و مريم مقدس به خـوبي يـاد   عیسي

.  گرديده است

تا٢٦](١٤)[١(دي به نام پونتیوس پیلاطسمرعلیه) االله(سلامدر زمان ظھور مسیح

فرمانــداري كــل، م)والــي و حكمــران رومــي ســرزمین يھــودا بــود و ھیروديــاس. ٣٦

. استان جلیل را به عھده داشت

و و روم مـرده دل و سـتمگر  ، بـراي زمانـه كـور و كـر    ، سخنان رھايي بخش مسـیح 

و برخاسـتند و بـه  آمد بطوري كـه بـه سـعايت ا   گران مي، كاھنان فرصت طلب زمان

. آزار و ايذايش كمر بستند

شـوراي  اما راضي به از بین بردن مسیح نبـود ، با آنكه مردي ستمگر بود، پیلاطس

بـه مـرگ   عیسـي را ، در آن زمـان ، ترين شـوراي يھـود  ]يعني پر قدرت١٥سنھدرين[

ــاد مــي   . محكــوم نمــود ــر فشــار مخالفــان كــه فري ــر اث ــیلاطس ب ــدپ مصــلوبش: زدن

جنايتكـار  بالاخره حكم اعدام را صادر كرد و او را ھمراه با دو نفر، ش كن!كن!مصلوب

صـلیبھا را در  ]كـه ١٦»[جلجتـا «يا جمجمه بر فـراز تپـه  »كاسه سر«در محلي به نام



و : فرمايـد مـي مصلوب ساختند اما قرآن مجیـد در ايـن مـورد   ، آنجا نصب كرده بودند

و لكـن  اللّه و ما قتلوه و ما صـلبوه قولھم انا قتلنا المسیح عیسي ابن مريم رسول 

)٢(. فرمايد و ما قتلوه يقیناشبه لھم و در آخر آيه مي

را (و ھم از اين رو كه به دروغ گفتند كه ما مسـیح عیسـي بـن مـريم رسـول خـدا      

كشتیم در صورتي كه نه او را كشـتند و نـه بـر دار كشـیدند بلكـه بـر آنھـا مشـتبه         

... شد

مســیح را نكشــتند)بل رفعــه اللّــه الیــه و كــان اللّــه عزيــزا و بطــور يقــین بدانیــد كــه

(بلكه خدا او را به سوي خود به بالا برد و پیوسـته خـدا مقتـدر و كـارش     )٣(.حكیما

.  حكمت است)ھمه از روي

بـه  ، عیسي پس از مرگ و تـدفین از قبـر خـارج شـده    ، به ھر تقدير به روايت انجیل

وقـوع  در زمان. بر در روز يكشنبه اتفاق افتادو اين رستاخیز از ق، آسمان رفته است

سال يـاد  اند و رسالتش را يك تا سهسال گفته٣٣تا ٣١حادثه سن مسیح را بین 

. اندكرده

)Pilatus. (١((

سوره نسا.١٥٧آيه ). ٢(

ھمان سوره.١٥٨آيه . )٣(
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از آن اي را در تـاريخ بیـت المقـدس گشـود    ورق تـازه ، ظھور و عروج عیسي مسیح

در رقابتھاي فراواني میان ملـل و دول مختلـف  ، پس براي راه يافتن به اين سرزمین

كـه  معبد مقـدس جنگھاي زيادي در میان ايشان به وقوع پیوست و قدس و، گرفت

.  گشتزماني آباد و معمور و روزگاري خراب و ويران بود دست به دست مي

مسیح در طول تاريخ پیروان فراواني يافت و ملتھاي بسیاري به دين او پیوسـتند او 

ــه      ــي اســت ك ــه شــد و گفتن ــدان جاودان در كــلام شــاعران و نويســندگان و ھنرمن

. كه ھمان خورشید است مسـكن دارد عیسي در فلك چھارم ، معتقدندمسیحیان

. سوار بر ابر باز خواھد گشت و جھان را پر از عدل و داد خواھد كرداو روزي



ــرواني  ــاني ش ــي ١٧[خاق ــاعر پارس ــود    ]ش ــیحي ب ــادرش مس ــه م ــران ك ــوي اي ، گ

اصطلاحات زيادي از دين مسـیح را در اشـعار خـود وارد سـاخت كـه معروفتـرين آن      

باشـد و نیـز او در ايـن    از اصـطلاحات ديـن مسـیح مـي    قصیده ترسائیه است كه پر 

. اشاراتي به سكونت عیسي در كره خورشید دارد كه در خور توجه استقصیده

١٦٢
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بیت المقدس پس از مسیح

. به تبلیغ دين او پرداختند، پس از مسیح چند تن از حواريون

شوراي اما چون، نمودندفرمانداران و حكام رومي نسبت به مسیح ابراز علاقه مي

عمـل  پیلاطوس را مجبور به اعدام عیسي كردند و بـا ايـن  ، سنھدرين و مردم يھود

و نســبت بــه يھوديــان بــدبین گرديدنــد، آنــان را در ريخــتن خــون وي شــريك نمودنــد

و آنچنـان نسـبت بـه ايشـان    ، رفتاري بسیار خشـن و تنـد بـا آنـان در پـیش گرفتنـد      

ھـايي علیـه حكـام    خشونت و سختي به كار بردند كه چندين بار منجر بـه شـورش  

امـا راه را بـراي   ، شـد يھر چند كه اين شورشھا بشـدت سـركوب م ـ  . گرديدرومي

. نمودبعدي باز ميھايشورش

، يھوديـان گیري حكام رومي نسبت بـه پس از عروج حضرت عیسي در زمان سخت

يـا  »قنـائیم «دو گروه در اورشلیم بوجود آمد كه يكي تندرو و نتـرس و بیبـاك بـه نـام    

ھـا   ايسـي متوجـه بـه مسـائل و بـه نـا     غیوران بود و ديگري به گروه تارك دنیا و بـي 

. معروف شدند

. كردندميھا ايستادگي و از شھر خود دفاعغیوران يا قنائیم بشدت در برابر رومي

را در اش]دســتور داد كــه مجســمه١٨[بعــد از ايــن رويــدادھا كــالیگولا امپراطــور روم

در نتیجـه  امـا يھوديـان از ايـن كـار امتنـاع ورزيدنـد و      ، معابد و كلیسـاھا نصـب كننـد   

بـه  رھبـران قنـائیم بـه ھمراھـي پیـروان خـود      . ار عظیمي در قـدس در گرفـت  كشت

.  پرداختند كه بیشتر آنھا كشته شدندمقابله با رومیان مي
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ويراني مجدد بیت المقدس

تـاريخ ثبـت   ]امپراطور مشھور و ديوانه روم كه جنايـات و سـتمگريھاي او در  ١٩[نرون

خـويش در  م و بـراي تثبیـت قـدرت   . ٦٤كسي است كه شھر رم را آتش زد ، است

ي بـه نـام  سپاه گراني بـه سـر كردگـي مـرد    ، جھت سركوب شورشیان، فلسطین

]به آنجا فرستاد و سپازين شھر جلیل را محاصره نمـود و آب و غـذا   ٢٠»[وسپازين«

مردم ھم پس از مبارزه و مقاومت بسیار بـه اورشـلیم  . بر روي مردم شھر بسترا

در اين ھنگام خبر رسـید كـه نـرون امپراطـور روم در گذشـته و سـناي رم      . گريختند

پس او بـا شـتاب بسـوي   . اطوري برگزيده استشخص و سپازين را براي مقام امپر

. نمود]واگذار٢١»[تیتوس«روم حركت كرد و مأموريت جنگي را به پسرش به نام

و میلادي با ھشتاد ھزار سرباز به محاصـره اورشـلیم پرداخـت   ٧٠تیتوس در سال 

مــدت پــنج مــاه ايــن محاصــره را ادامــه داد بــه ھنگــام محاصــره بــه دســتور تیتــوس 

شھر ويران شد و مدافعان شھر كه استقامت بسیاري نمودند بـه سـبب  ديوارھاي

و عاقبــت پــس از ماھھــا مبــارزه و؛ نبــودن غــذا و آب بــه حــال فلاكــت بــاري افتادنــد

ھـاي رومیان فاتح شدند و ھزاران مرد و زن و كودك را كشـتند و در كوچـه  ، مقاومت

٧٠م مــاه آب از ســال بیــت المقــدس در روز نھــ. اورشــلیم نھــر خــون بــه راه افتــاد 

توسط سربازان فـاتح تیتـوس بكلـي ويـران شـد و از آن جـز تلـي خاكسـتر         میلادي

. باقي نماند

يھود آغاز از آن پس مركزيت يھود در اورشلیم بھم ريخت و پراكندگي و آوارگي قوم

. گشت

آدريانوس



ھـر كـدام   به ترتیب به حكومت پرداختند اينھـا تیتوس و نروا، و سپازين، بعد از نرون

كـه در  در عصـر تیتـوس  . به جاي خود باني آباداني و يـا ويـران كننـده آباديھـا بودنـد     

حكـومتش تـا   م پس از درگذشت پدرش و سپازين به امپراطوري رسید و. ٧٩سال 

كيدر نزدي»وزو«فشان معروفآتش، م ادامه داشت. ٨١سال 
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در زيـر  ]كاملا ويـران شـدند و  ٢٢»[پمپئي«و»ھركولانوم«ناپل فوران كرد و شھرھاي

مسـیحیان نیـز   يان بلكهنه تنھا يھود، در اين دوره. خروارھا خاكستر مدفون گرديدند

میلادي)تـا عصـر   ٦٨تـا ٣٧مورد شكنجه و آزار بودنـد مـثلا در زمـان حكومـت نـرون(     

ــانوس(تراژان) ــا ٨١تراي ــیلادي١١٧ت ــزاران٢٣[م ــر   ]ھ ــھر رم و ديگ ــیحي در ش مس

زيرزمیني ايـن شـھداي آغـاز    شھرھاي ايتالیا كشته شدند كه قبرستانھاي معروف

.  باقي مانده استتا كنون در شھر رم، مسیحیت

ــراژان  ــده او، پــس از در گذشــت ت ــه امپراطــوري  ، پســر خوان ــانوس ب ــا آدري ــان ي آدري

شـھرھاي  م)او مردي مصلح و نیكخواه بـود و در روم آباديھـا و  ١٢٨م تا ١١٧رسید(

. ھا و استحكامات فراواني را در شھرھا ايجاد كردزيادي ساخت و قلعه

گرديـد بـه   میلادي و در زمان حملـه تیتـوس آغـاز   ٧٠پراكندگي يھوديان كه از سال 

شـورش  میلادي مجـددا در بـین يھوديـان   ١٣٤در سال . سال طول كشید٦٤مدت 

كه خـود را  ، بود»شمعون بر كوخبا«ديگري به وقوع پیوست كه رھبري شورشیان با

آمد و رومیـان را  بر كوخبا در آغاز به فتوحاتي نائل. دانستمبعوث از جانب خدا مي

وي ، داشـت او نیروي جسماني زيـاد و تھـوري فـوق تصـور    . از فلسطین بیرون راند

جنـگ خـود را   ، پس از تھیه مقدمات و ذخیره اسلحه و تمرين و تعلیم دادن به افراد

او از . بیرون رانـد علیه رومیان آغاز كرد و رومیان را پس از نبردي سخت از فلسطین

دسـتور داد  ، تعقیـب رومیـان بپـردازد   اين پیروزي سرمسـت شـد و بـدون اينكـه بـه     

بـود و در  ھايي را ضرب كردند كه در يك طرف آن نـام خـودش مسـكوك شـده    سكه

. »براي آزادي اورشلیم«طرف ديگر آن جمله

اسـرائیل و  سال شمعون بر كوخبا فرمانرواي مطلـق ٢م به مدت ١٣٤م تا ١٣٢از 

ژولیـوس  «ھـاي خـود را بـه نـام    لتـرين ژنـرا  امـا آدريـانوس يكـي از لايـق    ، يھودا شد



در گرفـت و  جنگ بین دو نیرو بسـیار سـخت  . براي سركوبي وي فرستاد»سوروس

عـادي  ھزار نفر از سپاھیان او و مردم٥٨٠عاقبت بر كوخبا شكست خورد و تقريبا 

.  آن سرزمین تلف شدند

مقـدس  بیت الكشور يھود را فلسطین سوريه نامید و اسم، آدريانوس(ھادريانوس)

ندارند و نبايـد از  گذاشت و دستور داد كه يھوديان حق عبادت در اورشلیم»ايلیاء«را

يھوديان ھرگـاه  ، دانستميچرا كه او. ھاي اورشلیم نزديك شوندآن پس به خرابه

به يكديگر نزديك شوند دوباره شورش و بلوا به راه

١٦٥
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بعدھا فرمان داد ھـر فـرد يھـودي مجـاز اسـت فقـط سـالي يكبـار بـه          ، اما. افتدمي

، م١٣٥بـار ديگـر از سـال    . ھاي اورشلیم و معبد سلیمان مشرف شـود خرابهزيارت

معبد سلیمان كه براي دومین بـار و، اسرائیل آغاز شدپراكندگي و سرگرداني بني

.  روي آبادي به خود نديد، براي مدتي طولاني، ويران و با خاك يكسان شده بود

چند تـن  ، ھمزمان با گرفتاريھاي اورشلیم و حملات رومیان و خرابي معابد: رسولان

آسـیاي  ، در شـھرھاي سـوريه  ، از شاگردان وفادار مسیح و پس از آنھا پیـروان آنھـا  

ونان و روم بـه نشـر عقايـد مسـیح و دعـوت مـردم روم و يونـان بـه پـذيرش         ي، صغیر

]يا پـاولوس نبـي اسـت   ٢٤»[پولس«از جمله آنھا يكي. مذھب جديد مشغول بودند

ولي بعدھا به مردم گفت، يھودي بود و دشمن مسیحیان، كه گرچه در آغاز كارش

علـیمش داد و بـه او  و ت. مسیح بر او ظاھر شـد ، كه در بین راه اورشلیم به دمشق

پولس بـا نزديكتـرين يـاران مسـیح يعنـي     . مأموريت داد تا مسیحیان را ارشاد نمايد

مخالفـت  بـه ، اي جھات ياري كرده بودندكه او را در پاره»برنابا«]و٢٥[پطرس مقدس

.  برخاست و آنھا را به ريا كاري متھم ساخت

و سوريه و نژاد يھـود  گفتند كه دين مسیح مخصوص مردم فلسطین ورسولان مي

سـرخ نیسـتند كـه بايـد     ھاي رود اردن و درياينیست و اين تنھا اقوام ساكن كرانه

منـد  قبـول ايـن ديـن بھـره    بلكه بايـد ھمـه مـردم جھـان از    ، دين جديد را پذيرا شوند

جا مسافرت كردنـد  پس رسولان در بسط تعالیم مسیح كوشیدند و به ھمه. گردند

سـتمديده و محـرومین   ابتدا مردم زحمتكش و طبقـات . یغ نمودندو آئین جديد را تبل



بودنـد بـه امیـد    جامعه كه از دگرگونیھاي روزگـار و سـتم زورمنـدان بـه سـتوه آمـده      

كم كم ايـن ديـن در   اما، بار خود به اين آئین تازه گرويدندنجات يافتن از زندگي رقت

. روم گسـترش يافـت  صـا در مخصو، ھـاي متعـین  بین طبقات بالا و اشراف و خانواده

بـه ديـن مسـیح روي    شاھان و شاھزادگان و رجال و بزرگـان يكـي پـس از ديگـري    

ــد ــل    . آوردن ــه در اوائ ــل توجــه اســت ك ــن نظــر قاب ــن موضــوع از اي ظھــور مســیح اي

كشـتارھاي  ، امپراطوران روم با او مخالفت كـرده و در يكـي دو قـرن اول مسـیحیت    

را در دو ودند و ھزاران بلكه میلیونھا مسیحيعظیمي از مسیحیان به عمل آورده ب

در اواخـر  سـرانجام . قرن اول و دوم به دست خود و اباديشان قتل عام كـرده بودنـد  

بزرگان روم كم نفوذ مسیحیت گسترش يافت وقرن سوم و در اوايل قرن چھارم كم

.  دسته دسته به آن گرويدند
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ــر)  ــطنطین كبیـ ــال : كنستانتین(قسـ ــھور روم ٣١٢در سـ ــور مشـ ــیلادي امپراطـ مـ

رسـمي  م دين مسیح را به عنوان دين٣٣٧-٣٠٦امپراطور كنستانتین(قسطنطین)

او خـود  . كـرد مان آزادي دين را صـادر فر، در شھر میلان٣١٣روم پذيرفت و در سال 

بیزانس كه بـه نـام او   به دين مسیح گرويد و پايتخت امپراطوري را به٣٢٣در سال 

شرقي را در آسـیاي  و امپراطوري روم، م)٣٣٠قسطنطنیه نامیده شد منتقل كرد(

. صغیر(تركیه فعلي)تشكیل داد

رفـت  زيـارت اورشـلیم  مشھور است كه كنستانتین پس از قبول ديانـت مسـیح بـه    

زيـارت  او پـس از . كردند كه قبر مسیح در اورشلیم اسـت زيرا در آن زمان گمان مي

كلیساي كلیساي بیت اللحم و، بر روي بیت اللحم كه زادگاه مسیح بود، اورشلیم

يـا  مـادر كنسـتانتین ملكـه ھلـن    ، گوينـد مـي . قمامه را در جـوار اورشـلیم بنـا نمـود    

به فرمان ھلن و بـا كمـك كشیشـان   . به زيارت اورشلیم رفتدر سن پیري ، ھیلانه

انـد و در ويرانـي معابـد در   گفتند مسیح را با آن مصـلوب سـاخته  چوبه داري كه مي

پـس از در آوردن آن از زيـر خـاك   . از زير خاك بیرون آوردنـد ، زير خاك مدفون شده بود

ر كلیسـاي قمامـه(قیامت)  آن را تمیز كردند و در میان تـابوت زرينـي قـرار دادنـد و د    

. جاي دادند



سیصد سـال  آمدن ھلن به اورشلیم و يافتن چلیپا در زير خروارھا خاك و گل پس از

تكـذيب  از طـرف بسـیاري از مورخـان   ، و معجزاتي كه از آن صلیب به وقوع پیوسـت 

صـلیب و  شده است زيرا آمدن پیرزني ھشتاد ساله و فرتوت بـدآنجا و آنگـاه يـافتن   

ديگـر كـه   لاي كوه رفتن و خود را ملكه معرفي كردن و ھزاران شاخ و برگسپس با

.  تواند مورد قبول باشداند نميبه اين داستان داده

كشـتن  خود كنستانتین مردي بسیار سفاك و بیرحم و خونخوار بود تا جايي كـه در 

عــدد و متاو خــود در آغــاز بــه خــدايان. زن و فرزنــدان و حتــي بــرادران خــود ابــا نكــرد

كشـتار  ولـي در اواخـر عمـرش پـس از سـالھا     ، مخصوصا خداي آفتاب ايمان داشت

ملقـب  وحشیانه و بیرحمانه مردم به مسیحیت گرويد در اواخر عمر به لقب مقدس

مسـافرت ھلـن يـا بـانوي    . و شأن و مقامي ھمدوش اسـقف و كـاھن بـزرگ يافـت    

ن ساختگي باشد و يـا  و اين داستا، مقدس به اورشلیم درست باشد و يا نادرست

بـه شـھر   ، از زمان پذيرش دين مسـیح توسـط كنسـتانتین در روم   ، به ھر تقديرخیر

اين شھر روي آباداني به خود ديد ، پس از آن. و معابد آن تقريبا توجه شداورشلیم

و
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. و دوباره اورشلیم به دست رومیان افتاد. كلیساھاي متعدد در آنجا ساخته شد

مركـز مـذھب  ، بیت المقدس علاوه بر اينكه مركزيتي براي يھوديـان بـود از آن پـس   

.  مسیحیت نیز گرديد و يھوديان پراكنده شدند

نفـر يھـودي   ٥٩فقط تعداد ، پنج قرن بعد از آنمیلادي تا مدت بیش از١٣٥از سال 

. كردنددر بیت المقدس زندگي مي

، در آن منطقـه ؛ رومیھا كه تقريبا به مـدت چھـار قـرن بـر فلسـطین تسـلط داشـتند       

بطـوري ، ھاي زيادي براي زوار ايجاد كردنـد كلیساھاي متعدد و ديرھا و مسافرخانه

.  باز يافتكه به تدريج شھر عمران و آباداني خود را

میلادي بر ضـد  ھا اقوامي از نژاد ژرمن بودند كه در اوائل قرن پنجمو اندال: واندالھا

افريقـا حركـت   روم قیام كردند و پس از حمله به گال(فرانسـه)و اسـپانیا بـه سـوي    

ــرزمین    ــیم س ــیحیان مق ــام مس ــد و تم ــرون  كردن ــا بی ــا را از آنج ــاي افريق ــدھ . راندن



سكنا افريقا به طرف بیت المقدس سرازير شدند و در آنجامسیحیان رانده شده از

ــد ــت مــؤمن . گزيدن ــرت جمعی ــا كث ــانوس) ، ب ــا ژوستنیانوس(يوســتي نی ژوســتنین ي

ھـاي زيـادي را در بیـت المقـدس بنـا      امپراطور روم شرقي نیز كلیسـاھا و نمازخانـه  

. نمود

تارومـار  »لیـزر پ«ط يك سردار رومي بـه نـام  میلادي توس٥٣٤ھا نیز در سال و اندال

شد كه اين بعدھا معلوم. ھا افتادشدند و غنائم فراواني از ايشان به دست رومي

به اورشلیم میلادي در ھنگام حمله٧٠غنائم ھمانھايي است كه تیتوس در سال 

امپراطـور  پلیـزر آنھـا را بـه   . ھا به افريقا رفته بـود بعد توسط و اندال، به غارت گرفته

آنھـا را  اما امپراطور به جاي بازگرداندن اموال به بیت المقدس، دادژوستنین تحويل 

.  به كلیساي قیامت بخشید و بدين سبب خشم ساكنان فلسطین را برانگیخت

بسبب نفوذ روم شـرقي بـر قـدس پـس از رو بـه ضـعف گذاشـتن روم       : روم شرقي

. آيد كه روم شرقي را بشناسیملازم مي، غربي

رم شـھر  و، يكـي از قـدرتھاي بـزرگ دنیـاي قـديم     ، یاي امروز)روم غربي(يعني ايتال

حكـم راندنـد   امپراطوران قدرتمندي بر اين سرزمین. پیروزيھا و ھنرھا بود، افتخارات

فجـايع و  -رسـاندند مـي كه گاه مقام خود را به مرتبه خـدايي -و در پناه قدرت مطلقه

آثـار و بقايـاي   ، تـاريخي روم ھنوز در شھر. وحشیگريھاي فراواني را به وجود آوردند

]كه بردگان را٢٦[میدان گلادياتورھا و كلوسوئوم
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بردند و يا بردگان وانداختند و از تكه پاره شدن آنھا لذت ميدر آنجا به جان ھم مي

داشـتند و از ريختـه شـدن خـون آن     اسیران را با حیوانات وحشي بـه جنـگ وا مـي   

شدند وجود دارد به ھمین دلیـل كلوسـوئوم يـا آمفـي تـآتر      سرمست ميبیگناھان

تنھايي نموداري از آثار ظلم و شقاوت و بیرحمي امپراطوران خونخـوار  كلیزه خود به

.  روم قديم است

»نوپـل كنستانتي«پايتخت امپراطوري روم در شھر، میلادي٣٣٠دھم ماه مه در ياز

ــا قسطنطنیه(اســلامبول)  ــزار ســال    ي ــدت يكھ ــا م ــه ت ــد ك ــان تأســیس گردي در می

. مقام اول را داشت، شھرھاي جھان از لحاظ عظمت و زيبايي



ما رس ـ، پايتخت جديد كه جز از لحاظ موقعیت جغرافیايي از تمام جھات ديگر نو بـود 

به نام كنستانتین امپراطور روم نامیده شـد و بـه عنـوان پايتخـت دنیـاي مسـیحیت      

شھر يكي از عللي كه موجب شد كنستانتین پايتخت خود را به اين. انتخاب گرديد

توانـد رشـته  كـرد در محـیط نـو بھتـر مـي     آن بود كه وي احساس مـي ، منتقل نمايد

ين با تأسیس شھري بـه نـام كنسـتانتین   بنابرا. اتحاد خود را با مسیحیت حفظ كند

بلكه موجب يك پیش آمد جديـد ديگـر شـد    ، نه فقط امپراطوري روم را دو بخش كرد

پـیش آمـد جديـد يكـي آن     . از لحاظ اھمیت كمتر از تقسیم امپراطوري روم نبـود كه

ديگر اينكه در، كه مسیحیت بعنوان مذھب رسمي امپراطوري روم پذيرفته شدبود

يكي ھجوم قبايل وحشـي ، كرددو خطر بزرگ امپراطوري روم را تھديد ميآن زمان 

از خطري كه از ناحیه ھمسايه پر قدرت شرقي يعني ايران كـه ، اروپا به روم و ديگر

. وجود داشت، بزرگترين كشورھاي متمدن و شرقي آن زمان بود

اي ازشاھنشــاھان ايــران پیوســته بــا روم بــه دلیــل اينكــه تمــام يــا قســمت عمــده

جمعیــت و گنجینــه و ذخــاير ثــروت امپراطــوري روم در مشــرق زمــین متمركــز بــود و

امپراطوران روم علاقه زيادي به حفـظ آنھـا و توسـعه قـدرت خـود داشـتند در جنـگ       

شـھر  ]قصد تقسیم روم را داشت چرا كه٢٧[ديو كلسین، قبل از كنستانتین. بودند

مجلـس  خت امپراطوري را از دست داده بود وروم مدتھا بود كه آوازه بلند نامي پايت

. سنا و مردم آن ديگر نفوذ و قدرتي در امر حكومت نداشتند

جديـد در  زيـرا پايتخـت  ، تصمیم انتخاب محل پايتخـت جديـد تصـمیمي عاقلانـه بـود     

موقعیت بسیار خوبي داشت و متجاوز از ھزار، ]٢٨)[١كرانه تنگه بوسفور(

Bosfor. (١)
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شـھرت ]٢٩سال پیش از آنكه روم شرقي نامیده شود به نام بوزانتیون يا بیـزانس[ 

را بـر  خـود تا دامنه تسلط و اقتدار ، يافته بود و دول متحده يونان ھمواره بر آن بودند

كـه يـك لنگرگـاه طبیعـي بسـیار     »دماغه طلايي«در شمال اين شھر. آن بگسترانند

. عالي است در معبر باريك بین آسیا و اروپا قرار دارد



كـه  مشرف بر تنگه بوسفور است، در اين شھر، ھفت تپه مانند ھفت تپه شھر رم

و از ھلسـپونت ونتاز درياي سیاه تا درياي مرمره كشیده شده و از آنجا به ھلسپ

اي بسـیار طبیعـي بـراي ايـن شـھر بوجـود آورده       به مديترانه امتداد يافتـه و منظـره  

. است

شـھر نـه   ايـن . روم جديد يك مركز نظامي و تجاري عمده براي امپراطـوري روم بـود  

نیـز  تنھا از لحاظ سیاسي و تجارتي و اقتصادي شھرت يافت بلكه از جھت مذھبي

را به دنبال اختلافـات سیاسـي و بـر اثـر ايجـاد شـكاف بـین دو       زي؛ به شھرت رسید

اختلافات مذھبي نیز پیش آمـد و سـرانجام مسـیحیت را بـه دو    ، پايتخت امپراتوري

. قسمت خاوري و باختري تقسیم كرد كه اين تقسیم براي ھمیشه محفوظ ماند

عتبـار و  ا، امپراطوري روم شرقي مخصوصا از آن لحاظ كه وارث تمدن كھـن روم بـود  

قـوانین  روم شرقي ھم قوانین روم را حفظ كرد و ھم مجموعـه . نفوذ بسیار داشت

علـم و  و حتي مركز ادبیـات و ھنـر و  . توسط امپراتور ژوستنین به وجود آورد، نويني

. گسترش زبان يوناني نیز شد

در ايستاد ھاي فراوان اقوام مختلف پايداري كرد و بر پايقسطنطنیه در برابر ھجوم

تـا  ٦٧٣سـالھاي  ]در٣٠»[ھـا ساراسـن «م و ھجوم. ٦٢٧سال »آوارھا«برابر حملات

. ايستادگي نمودكاملا٩١٣و ٨١٣و حملات بلغارھا در ٧١٨و نیز ٦٧٧

نیروھـاي  بـه دسـت  ١٢٠٤قسطنطنیه در چھارمین دوره جنگھاي صلیبي در سـال  

آنـرا  و ھفـت سـال  يعنـي پـس از پنجـاه   ١٢٦١ولي يونانیان در سـال  ، صلیبي افتاد

. متصرف شدند

موفـق  قصـد تصـرف قسـطنطنیه كردنـد ولـي     ١٤٢٢تركان عثماني يكبار در سـال  «

امپراتوري اين شھر را تصرف و١٤٥٣نشدند سرانجام سلطان محمد فاتح در سال 

)١»(.روم شرقي را منقرض ساخت

ويلیام. دويت. حوادث بزرگ تـاريخ. ترجمـه رضـا امینـي. (تھـران،      ). ١(

٤٢-٤٠). ص١٣٤١حافظ، 
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جنگھاي ايران و روم شرقي

ساســاني )فرزنــد خســرو اول انوشــیروانم. ٥٩٠-٥٧٨قبــل از اينكــه ھرمــز چھــارم(

خسـرو  جنگھايي بین ايران و بیزانس در گرفته بود كـه در عصـر  ، جانشین پدر شود

. رفت تا صلحي پايدار بین دو امپراطوري بر قرار گرددانوشیروان مي

بـا  با روي كار آمدن ھرمـز چھـارم بـه جانشـیني انوشـیروان كـه در حقیقـت مـردي        

ھرمز از قـدرت و نفـوذ  . شورشھايي از ھر سو دامن زده شد، ودتجربه و با كفايت ب

او رقیبـان . اشراف در دربار كاست و نفوذ موبـدان و روحـانیون زردشـتي را كـم كـرد     

بزرگان ھمینطور. خود را از میان برداشت و حتي چند برادر خود را كشت و كور كرد

باعـث  مـه ايـن اعمـال   و دبیران و وزيران پدرش را به قتـل رسـانید بـه طـوري كـه ھ     

. عكس العمل شديد مخالفانش علیه او شد

زمینداران از سـر  ھاي بزرگ وھرمز با كوتاه كردن دست درباريان و اشراف و فئودال

او بـا اينكـه از   . سـاخت خود را به طبقات پائین اجتماع و زحمتكشـان نزديـك  ، مردم

بـدان و درباريـاني كـه    مواز طرف اشـراف و ، شد اماسوي طبقات پائین حمايت مي

. شــدبودنــد تھديــد مــيمطــرود شــده بودنــد و در پــي فرصــت بــراي اذيــت و آزارش

دوره خسـرو اول  شورش بھرام چوبین كه در حقیقت خود سـردار مقتـدر و بـا نفـوذ    

، خزرھا در شمالو نیز تحريك زمینداران و فئودالھاي گذشته ھمراه با شورش، بود

ــرك ــا از شــرق ت ــان ا، ھ ــان  ھپتالی ــل قحط ــراب و قباي ــوب و اع ــه  ]٣١[ز جن ــاد ب و مع

غـارت  ، فرماندھي عمـرو آبـي چشـم و عبـاس اعـوج از سـوي صـحراي عربسـتان        

قلمـرو  ]خاقـان تـرك بـه   ٣٢[شھرھا و روستاھاي نزديـك فـرات و حملـه سـاوه شـاه     

ھمـه و ھمـه موجبـات ضـعف حكومـت ھرمـز را       ، شرقي شاھنشـاھي ساسـاني  

فراھم

وستنین دوم امپراطور روم شرقي از فرصت اسـتفاده كـرده در  از سوي ديگر ژ. آورد

در اين ھنگـام شـورش بھـرام باعـث سـقوط ھرمـز       . كوشیدنقض قرار داد صلح مي

گرديد

. ھاي خسروپرويز تحريكات را بیشتر دامن زدند]و بسطام دايي٣٣[و بندوي

ده بـود ھاي خود و بھرام چوبین تحريك ش ـخسروپرويز پسر ھرمز كه از سوي دايي

بنـدوي و بسـطام  . ادعاي سلطنت كرد و از ترس خشم ھرمز به آذربايجان گريخـت 



وارد اما بھرام فاتحانه، ھرمز را خلع و چشمانش را كور كردند، پس از رھايي از بند

»ماوريكیوس«پايتخت شد و خسروپرويز به روم شرقي گريخت و از امپراطور

١٧١

............................................................................................................

.  كمك خواست

ھنگـام  امـا بـه  ، ھـا كردنـد  بندوي و بسطام در فرار خسـروپرويز و نجـات او كوشـش   

به قتل بازگشت خسرو به پايتخت و نشستن بر تخت سلطنت ھر دو دايي خود را

.  رسانید

خسرو پرويز

مجــددا نــائره جنــگ بــین ايــران و روم شــرقي كــه، در زمــان خســرو دوم ساســاني

مورخاني چـون . زماني در به سلطنت رسیدن خسروپرويز كمك كرده بود بالا گرفت

مفصـلا  يز]دربـاره حكومـت خسـروپرو   ٣٥[يعقـوبي و ثعـالبي  ، ]٣٤[ابن قتیبه دينوري

بـه  اي در اين بارهاند ھمچنین شاھنامه فردوسي اطلاعات ارزندهمطالبي ياد كرده

او خسروپرويز در آغاز كار خود باعث شكست بھرام چـوبین و فـرار  . دھددست مي

يمـن كـه   ]در حیـره و ٣٦[در گرفت و خاندان بنـي لخـم  »زوفار«پس از آن نبرد. گرديد

طغیـان برداشـته   بودند و در اين ھنگام سـر بـه  خود از دست نشاندگان ساسانیان

.  بودند از بین رفتند

موجود در ھايھاي داخلي و ناآراميخسرو دوم توانست در مدت كوتاھي شورش

، داشـت او نسبت به ماوريكیوس امپراطـور روم ارادتـي خـاص   . كشور را فرو نشاند

مـاوريكیوس و  جـاد شـده و  اما مقارن اين احوال خبر رسید كه در بیزانس ناآرامي اي

مـاوريكیوس و  ھـاي مـردم بیـزانس و نـاآرامي ايجـاد شـده و      فرزندان او توسط تـوده 

. انـد رسـیده ھاي مـردم بیـزانس و ارتـش شورشـي بـه قتـل      فرزندان او توسط توده

مناسـبات  اين امر را بھانـه قـرار داد تـا بتوانـد    ، خسرو كه در صدد چنین فرصتي بود

. شرقي برھم زندصلح آمیز را با روم 



ــر آســیاي صــغیر    ــزانس كــه در آن زمــان ب ، ســوريه، وضــع نابســامان امپراطــوري بی

خسـرو از . میلادي بـه اوج خـود رسـید   ٦٠٤در سال ، فلسطین و قدس مسلط بود

. اين فرصت استفاده نمود و در اين سال با امپراطوري روم شرقي وارد جنگ شد

مـا  انس و عواقـب آن مـورد مطالعـه   اما چون شـرح كامـل جنـگ خسـروپرويز بـا بیـز      

كنیم و به آنچه كه مورد استفاده در ايننیست بنابراين از ذكر آن خودداري مي

١٧٢
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)١(.نمايیمصفحات است اكتفا مي

يكـي بسـوي قسـطنطنیه ديگـري    ، خسروپرويز سه سردار خود را به غرب فرستاد

سـردار خسـروپرويز   . براي تسخیر سوريه و فلسطین و سـومي بـراي تصـرف مصـر    

]بود كـه او را میـوزان نیـز   ٣٧تسخیر سوريه و فلسطین مردي به نام شھربراز[براي

٦٣٠وپرويز شـروع و تـا سـال   در زمان خسر٦٠٤از سال ، جنگ با بیزانس. اندگفته

.  يعني زمان پوراندخت ساساني به طول انجامید

خسـروپرويز  ولـي ، ھر قل يا ھراكلي امپراطور جديد روم شرقي تقاضاي صلح كـرد 

، سـوريه ھـاي تقاضاي او را نپذيرفت و سپاھیان ايران شھرھاي آنتیخـو و سـرزمین  

از و بخــش عظیمــي، كردنــدارمنســتان و فلســطین را تصــرف ، كاپادوكیــه، فنیقیــه

.  )٢مستملكات امپراطوري روم شرقي بدست ايران افتاد(

فتح اورشلیم

شھر اورشـلیم را  ، میلادي سپاھیان ايران پس از بیست روز محاصره٦١٤در سال 

بـا ارتـش ايـران    مخفیانـه سپاھیان ايران به راھنمـايي يھوديـاني كـه   . تصرف كردند

شھر را تصـرف  نمودند وارد بیت المقدس شدند و پس از نبرد سختيھمكاري مي

مقـدس را كــه  صــلیب، شـھر بـراز بــه فرمـان خسـروپرويز    . و معبـد را غـارت نمودنــد  

بـر گرفـت و   اند از كلیساي قیامتگفتند حضرت عیسي را با آن مصلوب ساختهمي

را آتـش زد  اند كه شھر براز كلیساي قیامتگفته. يران آوردھمراه با غنائم ديگر به ا

تصرف صـلیب  ، خسروپرويز. و معبد مقدس را خراب نمود و ويراني فراوان به بار آورد



خواسـت بـا   مـي دانست و طبق نوشته مورخانعیسي را يك حركت سیاسي مي

. دداشـته باش ـ سلطه و نفوذ، بر دنیاي مسیحیت، در دست داشتن صلیب مقدس

بديشان باز از بھر آن، مرا بر ايشان چیرگي افتاد، و چون چلیپا به دست من افتاد«

ما را بديشان دست، ندادم كه آن چوب به دست ما بود و به خزانه ما

ايـران در آسـتانه   ، كولسینكف. اي. آ. ك. براي اطلاعات بیشتر ر. )١(

. به بعد١٩٣)ص ١٣٥٥، محیائي(تھران آگاه. ميورش تازيان ترجمه

١٩٩ھمان منبع ص . )٢(

١٧٣
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)١»(. بود و ايشان ذلیل و مقھور باشند

بـه  ھـزار درھـم  اي كه به پسرش شـیرويه نوشـت گفـت مـن سـي     و در جواب نامه

آيا كسـي ، امرومیان و ھزار ھزار درھم به قیصر و ھمین اندازه به پسرش بخشیده

قیمـت ورزد؟من اين چوبه دار بيكه اين مقدار بخشش دارد از چوبه داري بخل مي

را براي آن نگاه داشتم تـا گروگـان اطاعـت و فرمـانبرداري آنـان باشـد و اوامـر مـا را        

ــراي    ــرام و تعظیمــي كــه ب ــاد  بســبب احت ــع و منق ــد مطی ــه دار در دل دارن ــن چوب اي

)٢»(.باشند

در زمان مدت زيادي به طول نینجامید و پس از مرگ او، دوام اين سخن خسروپرويز

امپراطـور روم  -ھراكلیـوس -مجددا صلیب به دست ھر قل، جانشینان ضعیف النفس

. افتاد و به اورشلیم برگردانده شد

ن بـود بـا بعثـت پیـامبر اسـلام حضـرت      مقـار ، بیستمین سال سـلطنت خسـروپرويز  

اواخـر سـلطنت خسـروپرويز كـه     . محمد بن عبد اللّه صلي اللّه علیه و الـه و سـلم  

. آور بـود بسـیار فلاكـت بـار و رقـت    ، سي وھشت سال با اقتدار سلطنت كـرد مدت

بــدرفتاري خســرو بــا ، طلبــي ســردارانجــاه، ھــاي زيــادمالیــات، داخلــياختلافــات

، ھمدســتي در قتــل پــدرش ھرمــز چھــارم ، ســاختن شــیرويهيپســرانش و زنــدان

ھـاي  لشكركشـي ، ضـبط امـوال رعايـا   ، از زنان و كنیزكانداشتن حرمسرايي بزرگ

ھا اتھام ديگر سپاھیان از پايتخت براي مدت طولاني و دهبیھوده و دور نگاھداشتن



بـا تمـام   امـا  «، آوردرا پادشاھي زياده طلب بـه حسـاب مـي   مواردي بود كه خسرو

)٣»(. تر بودشیرويه بسیار داناتر و كارداناين اتھامات از پسرش

وضعي اقتصاد كشور، در با زپسین روزھاي سلطنت او و بر تخت نشستن شیرويه

. و بدبختي ناشي از جنگ با مصیبت طبیعي تشديد گرديد. فلاكت بار داشت

ه و فـرات طغیـان  ھـاي دجل ـ میلادي رودخانه٦٢٧در سال ششم ھجري مطابق با 

ھــا وھــا ســرازير شــدند و خانــهكردنــد و آب بنــدھا را درھــم شكســتند و بــه جلگــه

. كشتزارھا را به زير آب بردند

به تصـحیح ملـك الشـعراي بھـار و     ، تاريخ بلعمي. محمد بلعمي. )١(

. بكوشش محمد پروين گنابادي

ان ترجمـه صـادق نشـأت(تھر   ، اخبـار الطـوال  . ابو حنیفـه دينـوري  . )٢(

١١٩)ص ١٣٣٦. بنیاد فرھنگ ايران

٢١٢ص . ايران در آستانه يورش تازيان. )٣(

١٧٤
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صـرف  كلانـي خسرو شخصا به محل واقعه رفت و براي دوباره سازي بنـدھا مبـالغ   

.  ولي چون نتوانستند جلو آب را بگیرند فرمان داد معماران را بكشند، كرد

تـرين  در بحرانـي ، شـد ھاي تخت حكومت ساساني كاملا لرزان مـي در حالیكه پايه

كـه در آن او بـه   اي از طـرف پیـامبر اكرم(ص)رسـید   براي خسروپرويز نامـه ، ھالحظه

سـران كشـورھا   ھـايي بـه  آن زمـان نامـه  حضرت محمد در . اسلام دعوت شده بود

خســروپرويز آورنــده نامــه پیــامبر(ص)براي، بـراي پــذيرش ديــن اســلام روانــه فرمــود 

.  بود»عبد اللّه بن حذافة السھمي«مردي به نام

تـا آن  فرمـان داد »بـاذان «خسروپرويز نامه را از ھم دريد و به حكمـران خـود در يمـن   

قتـل  اما خود بزودي از سلطنت مخلوع و بـه ، حضرت را دستگیر و به نزد او بفرستد

. رسید

. سلطنت خسروپرويز بود٣٧ارسال نامه حضرت محمد(ص)در سال 

كمـا مـزق   مزق اللّه ملكـه «ھنگامي كه خبر دريدن نامه به آن حضرت رسید فرمود

)١(. يعني خداوند ملك او را براندازد چنانكه نامه مرا پاره كرد»كتابي



٢٩میلادي يعني در سي و ھشتمین سال سلطنتش در روز٦٢٨خسرو در سال 

ــدش    ــك فرزن ــا كم ــوع و ب ــن ســال مخل ــه اي ــد »شــیرويه«فوري ــول گردي ــس از. مقت پ

پســرش شــیرويه(قباد دوم)مــدت ھشــت مــاه و بعــد از او  ، خســروپرويز بــه ترتیــب

فـاتح  »شـھر بـراز  «بـاري داشـتند آنگـاه   يكسال و نیم حكومت رقـت ، اردشیرپسرش

مت را غصب كرد و فقط چھل روز پادشـاھي نمـود و در زمـان او بـود     حكو، اورشلیم

كـه  ، بـه ھـر قـل امپراطـور روم بازگردانـده شـد      علیـه)  االله(سـلام عیسيكه صـلیب 

جانشـینان بعـدي   . م)اين واقعـه اتفـاق افتـاد   ٦٢٩(اند در زمان اردشیربعضي گفته

دار بـود و بـا رعايـا    ماي دادگر و مـرد خسروپرويز كه ملكهبود دختر»پورانداخت«يكي

خرابیھا را ترمیم و پلھا و بندھاي ويران شده را مرمت نمود و رفتاري نیك داشت او

را به مردم بخشید و براي بستن پیمان صـلح بـا دولـت بیـزانس و     مالیاتھاي معوقه

اما پوراندخت يك سـال و شـش مـاه بیشـتر سـلطنت      . بكار بردكوششھاي فراوان

دختـر ديگـر   ، تن ديگر از جمله پیروز به مدت يك ماه آذرمیـدخت چندپس از او. نكرد

،  خسروپرويز

اتحاديـه  ، ترجمه علینقـي بھروزي(شـیراز  . فارسنامه. ابن بلخي. )١(

١٢٢ص )١٣٤٣، مطبوعات فارس

١٧٥
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فرخ زاد خسـرو نیـز چنـد روز    ، پسر مھر گشنسب فقط چند روز، خسرو، شش ماه

م بر تخـت  . ٦٣٣آخرين پادشاه ساساني در سال ، كردند و بالاخره يزدگردحكومت

ھجـري بـه دسـت سـپاھیان     ٣١و بعد از ھشت سال سـلطنت در سـال   نشست

، ض گرديد پـس از مـرگ خسـروپرويز   وي و سلسله ساساني منقراسلام حكومت

اورشلیم مجددا بدست مسیحیان افتاد و ھر قل دسـتور داد  ، اودر زمان جانشینان

اين شھر و نـواحي اطـراف آن در زمـان    . اورشلیم را مرمت نمايندمعابد ويران شده

توسط مسلمانان گشوده شد و بدست آنھا ، خلیفه دوم راشدين، عمر بن الخطاب

.  در صفحات ديگر خواھید خواندآن راافتاد كه شرح

١٧٦
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اسلام و بیت المقدس

ــي  ــه م ــلطنت    چنانك ــم س ــد(ص)در ســال چھل ــامبر اســلام حضــرت محم ــیم پی دان

سال تولـد . م)در مكه معظمه متولد گرديد٥٧١انوشیروان پادشاه ساساني يعني(

حـاكم حبشـي يمـن و   »ابرھـه «ھمزمـان بـود بـا محاصـره مكـه توسـط      ، پیامبر اكرم

.  داستانش در قرآن مجید سوره مباركه فیل آمده استشكست وي كه 

مبعـوث  م)از سـوي خداونـد بـه پیـامبري    ٦١١حضرت محمد(ص)در چھـل سـالگي(  

پرستي سرتاسر شبه جزيـره عربسـتان  جاھلیت موحش و بت، در آن زمان. شدند

. را فرا گرفته بود

كعبـه قـرار   را دربتھـاي خـود  ، پرستان عـرب خانه كعبه مركز نگھداري بتھا بود و بت

ديگر داشتند بتھاي متعدد، پرستانبت، علاوه بر خانه كعبه و اطراف آن. داده بودند

قبیلـه و طايفـه و   ھر. كردندكه در جاھاي ديگر اطراف مكه نگھداري و پرستش مي

بتھـايي كـه در   بطوري كـه تعـداد  ، حتي ھر خانواده براي خود بت يا بتھايي داشت

.  اندعدد گفته٣٦٠ود داشت كعبه و اطراف آن وج



ھشام در كتاب الاصنام، اسامي تمام بتھاي مورد پرستش اعراب در دوره جاھلیت

ھمـه  ]آمده است كه از میان آنھـا نـام تعـداد چھـل و پـنج بـت از      ١[بن محمد كلبي

.  معروفتر است

، »شامیهنخله«]در محلي به نام٢»[عزي«؛ ھر بت براي خود حريم خاصي داشت

ــات«، ]در طــائف٣»[تلا« ــه ٤»[من ــان مكــه و مدين ــا در می ــار دري در »يعــوق«، ]در كن

. ]در خانه كعبه٥»[ھبل«اي به نام خیوان بین مكه و يمن ودھكده

١٧٩

............................................................................................................

ل را كه از عقیق سرخ سـاخته شـده بـود ھنگـامي كـه توسـط قـريش پیـدا         بت ھب

»اسـاف «. دست راست آن شكسته بود و بعـدا دسـت او را از طـلا سـاختند    ، شد

. در محل زمزم قرار داشت»نائله«ديواره كعبه وچسبیده به

بیشـتر  تعداد بتھاي متعددي كه مورد پرسـتش اعـراب عصـر جـاھلي بـود از ايـنھم      

ھمـه  ، ت پیغمبر اسـلام(ص)پس از فـتح مكـه در سـال چھـارم ھجـري      حضر. است

چشمھا و گويید و كمان را دربتھاي داخل و اطراف كعبه را با گوشه كمان خود مي

كـان  ان الباطـل ، جـاء الحـق و زھـق الباطـل    «فرمـود كـرد و مـي  صورت آنھا فرو مـي 

و سـپس از مسـجد  آنگاه فرمان داد تا بتان را سرنگون به روي خاك افكندند»زھوقا

)بتھـاي ديگـر اطـراف مكـه نیـز بـه دسـتور پیـامبر توسـط          ١بیرون برده و سوزانیدند(

. و خالد بن ولید و ديگر صحابه پیغمبر شكسته شـدند علیه) االله(سلامعليحضرت

ھايي نیز وجـود داشـت كـه    خانه، مورد پرستش جاھلان عرب بودعلاوه بر بتھا كه

كـه مـورد   »رضـي «مثل خانه، كردندا بتھا را پرستش ميھا يخانهاعراب جاھلي آن

اي كـه ابرھـه حـاكم    نـام كنیسـه  »قلـیس «]و ديگـر ٦بني ربیعه بـود[ پرستش قبیله

ــن   ــن در يم ــي يم ــاخت(حدود حبش ــه   ٥٣٠س ــراب را وادار ب ــت اع ــد داش م)و قص

، ]٧»[ايـاد «و كعبه سـنداد كـه مـورد پرسـتش قبیلـه     . نمايدپرستش آن بجاي كعبه

. مورد پرستش بني حارث بودكه»انكعبه نجر«

، ازد»شـمس «نام بتخانه قبیله حمیـر در صـنعا بـود صـدھا بـت ديگـر مثـل       ، »رئام«

)٢(. يغوت در شھرھاي عربي وجود داشتند، ود، نسر



سـنگ  پرسـتي و بعثت پیامبر اسلام در چنین زماني كه سرشار از جاھلیـت و بـت  

در بیستمین سال سلطنت خسـرو در چھل سالگي و، پرستي و تعداد خدايان بود

.  دوم پرويز ساساني و ھر قل امپراطور روم شرقي صورت گرفت

، فرمـود در مدت سیزده سال پس از بعثت كه پیامبر اكرم از مكه به مدينه مھاجرت

عاقبت قبلـه مسـلمانان  . رفتمسجد الاقصي در قدس قبله مسلمانان بشمار مي

ــه مكــه و مســجد الح ــ  ــر يافــتاز مســجد الاقصــي ب در آن شــب حضــرت . رام تغیی

خواندنـد كـه قبلـه بـه     در مسجد بنـي سـلمه واقـع در مدينـه نمـاز مـي      محمد(ص)

، آن مسـجد را از آن پـس ذوقبلتـین گفتنـد    . خداوند تعیین شدسوي مكه به فرمان

يعني صاحب دو قبله

٣٨-٣٧ص ، كتاب الاصنام. )١(

.كتاب المحبر. )٢(

١٨٠
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. كه يكي رو به سوي مسجد الاقصي و ديگري به سوي مسجد الاحرام دارد

مسجد الصخره

صــخره و مســجد اقصــي و ســاير بناھــايمســجد، در داخــل محوطــه حــرم شــريف

نام حرم شريف بر ايـن دو مسـجد و سـاير سـاختمانھاي     . متبركه قرار گرفته است

مساحت اين محوطه بـالغ بـر   . گرددتا ديوارھاي حصار شھر اطلاق مي، آنھااطراف

در زمینـي مسـطح   »موريا«باشد و محل ساختمان حرم بر بالاي كوهھكتار مي١٤١

. داردقرار

خره مقدس ھمان جايي است كه حضرت ابراھیم خلیل اللّه پسرش اسماعیلص

١٨١

............................................................................................................



بطـه بـا معـراج   و نیز صخره در را. يا به قول تورات اسحاق را براي قرباني به آنجا برد

در شـب معـراج معـروف اسـت كـه      . مكـان مقـدس اسـلامي اسـت    ، پیامبر اسـلام 

طول صخره از شمال به جنـوب  . محمد(ص)از روي اين صخره به معراج رفتحضرت

.  متر و عرض آن از مشرق به مغرب سیزده متر و ارتفاع آن يك تا دو متر است٥/١٧

رفتـه و معبـد ھمـان اسـت كـه در      گنبد طلايي صخره درست بر روي صـخره قـرار گ  

. گذاري شدقبل از میلاد توسط حضرت سلیمان بنیان٩٦٧به سال ابتدا

از قـرن  ، اين حرم پس از ويرانیھاي مكرر و حملات فراوان ملل و اقـوام بیگانـه بـه آن   

يونانیـان  زماني رومیان و روزگـاري . پنجم میلادي به بعد تقريبا متروك و مھجور ماند

، نیـز آشـوريان  قبل از آنھـا . ايرانیان و باز رومیان بر آن مسلط بودند، ديگرو در وقتي

قـدس در  . داشـتند و اقـوام ديگـر بـر آن تسـلط    ، يونانیان، بابلیان، مصريان، كلدانیان

بـه آنجـا وارد   گذشـت حقیقت ھمچون چھار راھي بود كه ھر كس از ھر راھي مي

. گرديدمي

بـاز و  حـرم شـريف داراي ده درب  : بايد گفت كهدرباره وضعیت معماري بناي قدس

و والیـان  چھار درب بسـته اسـت و در آن تعـدادي راھـرو وجـود دارد كـه پادشـاھان       

حیـاط  ھشـت چـاه و در  ، در صـحن صـخره  . انـد مختلف آنھا را به مرور زمان سـاخته 

، گذشـته چنانكه پیداسـت در دورانھـاي  . مسجد اقصي تعداد ھفده چاه وجود دارد

ھـاي  نقشهگونه كه درزيرا ھمان، نقش مؤثري در زندگي ساكنان آنجا داشتهچاه

ايــن ســرزمین ترســیم شــده تعــداد فراوانــي چــاه در سراســر آن خــاك مشــاھده   

مـیلادي سـاخته   ٦٩١مسجد صخره چنانكه بعـدا خـواھیم ديـد در سـال     . گرددمي

آن را بـه  -كـه شـرح آن نیـز خواھـد آمـد     -مـیلادي صـلیبیھا  ١٠٩٩امـا در سـال   ، شد

امـا صـلاح   ، جايگاه قربـاني كـردن قـرار دادنـد    ، تبديل نمودند و بر روي صخرهكلیسا

ايوبي پس از فتح بیت المقدس آثـار صـلیبیون را از بـین بـرد و گنبـد را تـزيین       الدين

پادشاھان ايوبي و ممالیك مصر و خلفـاي . و ديوارھا را با سنگ مرمر پوشانیدنمود

چنانكـه  ، دادنـد رمـت سـاختمان مسـجد اھمیـت فـراوان مـي      عثماني به تعمیر و م

و مورخـان  ، شـود ھنر معماري اسلامي در مسجد به فراوانـي ديـده مـي   زيبايیھاي

. كه آن جا از زيباترين بناھاي موجود در دنیاستمتفق القولند

سبحان الذي اسري بعبده لیلا من المسجد الحـرام الـي المسـجد    : مسجد اقصي

... الاقصي



١٨٢پاي
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در محوطه حرم شريف به طرف جنوب زمـین حـرم در فاصـله پانصـد متـري مسـجد       

مـیلادي بـه پايـان    ٧٠٥ساختمان مسجد در سـال  . مسجد اقصي قرار دارد، صخره

باشـد سـاختمان مسـجد بـر روي     متر عرض مي٣٥متر طول و ٨٨داراي ده ورسی

ھاي درھاي آن به ورقه. پايه مربعي شكل بنا گرديده است٤٩مرمري و ستون٥٣

)دومـین ه.ق١٥٨-١٣٦اما در زمـان منصـور دوانیقـي(   ، نقره پوشانده شده بودطلا و

ت كـه شـھر   خلیفه عباسي كه مردي ممسك و خسیس بود و ھمـان كسـي اس ـ  

ھـا را از درھـا   طـلا و نقـره  ، را ويران كرد و با مصالح آن شھر بغداد را بنا نھـاد مداين

تا براي تعمیر مسجد كه بر اثر زلزله ويران شده، كرد و تبديل به مسكوك نمودجدا

میلادي بیـت المقـدس را اشـغال   ١٠٩٩ھنگامي كه صلیبھا در سال . بود خرج كند

كلیسا ساختند و قسمت ديگر آن را بـه ، محل مسجد اقصيدر قسمتي از، كردند

-ولي صـلاح الـدين  . عنوان استراحتگاھي براي سواران و انبار ذخاير خود قرار دادند

ايوبي بیت المقدس را از آنھا باز پس گرفت و به اصـلاح مسـجد پرداخـت و محـراب    

در ي معـروف خـود را  آن را تجديد بنا نمود و گنبد آن را كاشي كاري كرد و منبر چوب

. آن قرار داد

ايـوان  جامع مستطیلي وجـود دارد كـه داراي ايـوان بـزرگ و    ، داخل مسجد الاقصي

از طـرف  در جلو مسـجد . كوچك زيبايي است و محراب حضرت زكريا در آن قرار دارد

١٢١٧شمال رواق بسیار بزرگي وجود دارد كه ملك عیسـي ايـوبي آن را در سـال   

روبـرو  دار كـه ھـر در آن بـا دري از درھـاي مسـجد     ھفت طـاق حجـره  بنا نموده و از 

مرتبه مسجد الاقصي بعد از مسـجد الحـرام و مسـجد    . تشكیل شده است، است

قـرار دارد و پیـامبر بزرگـوار فرمـوده اسـت كـه لا تشـد الرحـال الا الـي ثلاثـة           النبي

بـراي  يعنـي خـود را  : المسجد الحرام و مسجدي ھذا و المسجد الاقصـي مساجد

مسـجد نبـي و   ، مسـجد الحـرام  ، مكن مگـر بـه قصـد ايـن سـه مسـجد      سفر آماده

.  )١(مسجد الاقصي

امـا بنـايي بـه شـكل    ، رفـت اين مسجد در آغاز اسلام قبله مسلمانان بشـمار مـي  

.  امروز نداشت



كه اينـك  آيه اسراء براي مكاني نازل شد«گويدمحمد جرير طبري در كتاب خود مي

پرسـتش  و خداونـد آنجـا را بـراي   . رم شريف در قدس محاط اسـت بین ديوارھاي ح

آن موقع در آن محل بنايي موسوم به مسجد الاقصي. بندگانش اختصاص داد

مطبعــه بريــل ، المعجــم المفھــرس لا لفــاظ حــديث النبوي(لیــدن. )١(

٧٥)ص ١٩٥٥

١٨٣
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فقط، و مسجد صخره يا ساير بناھاي موجود در صحن مسجد اقصي وجود نداشت

زيرا كه مكـان پرسـتش و عبـادت بـوده    ، در آيه اسرا از مسجد نام برده شده است

نجـا را لذا خلیفه دوم زماني كه در سال پـانزدھم ھجـري بـه قـدس آمـد و آ     . است

آن را در پشـت ، كعـب گفـت  ، ]پرسید مسجد كجاسـت؟ ٨فتح نمود از كعب الاحبار[

بالاي نه آن را، عمر گفت اي كعب آن را با يھود مشابه و برابر كردي. صخره بنا كن

سـپس بـا  . )١(كه امروز آن بـه مسـجد عمـر معـروف اسـت     ، دھیممسجد قرار مي

ــر مــي   ــه آنجــا انتقــال مــي داردايــش و قبــايش خاكھــا را از صــخره ب داد و شــت و ب

كردند و ساكنین اردن نیز در حمل بقیـه آن  با او در اين عمل شركت ميمسلمانان

زيرا آنجا قبلـه ، لكن رومیھا صخره را مزبله و محل كثافت قرار دادند. كردندميكمك

بنابراين مسجد عمر ھمان مسجدي است كه اطراف صخره قرار گرفته و. يھود بود

.  د الاقصي در پانصد متري آن واقع استمسج

بـه دسـت   پس از فتح قدس توسط عمر خلیفه دوم كه شـرح آن خواھـد آمـد آنجـا    

ــود    ــن مــروان خلیفــه امــوي ب ــاد در زمــاني كــه عبــد الملــك ب -٢٦(، مســلمانان افت

بنابراين اطلاق نام مسجد الاقصي به مسجدي، )دو مسجد معروف بنا كرده.ق٨٦

و كلیـه مورخـان  ، اي استاصطلاح جديد و تازه، نام مشھور استكه امروزه به اين 

بردنـد مقصودشـان تمـام و يـا قسـمتي از آن      ھنگامي كه از مسجد اقصي نام مي

و در آن بابھـايي  ؛ باشـد كه حصارھا و برجھا و باروھا بر مبناي آن استوار مياست

. ستدارد كه به ھنگام اسراء و معراج معروف و مشھور بوده اقرار

را آنجا«: ناصر خسرو در سفرنامه خود از مسجد الاقصي چنین گزارش كرده است

، اند و فرشـھاي پـاكیزه افكنـده و خادمـان جداگانـه ايسـتاده      عمارتي به تكلف كرده



و چـون بـه ديـوار جنـوبي بـازگردي از آن گوشـه مقـدار       . ھمیشه خدمت آن را كنند

مقصوره در اوسـت بـر ديـوار   دويست گز پوشش نیست و پوشش مسجد بزرگ كه 

در صـدو  ، جنوبي و غربي است و اين پوشش را چھار صدو بیست ارش طول است

و دويســت و ھشــتاد ســتون رخامي(مرمري)اســت و بــر ســر  . ارش عــرضپنجــاه

و درزھـا  . از سنگ در زده و ھمه سر و تن ستونھا مـنقش اسـت  ھا طاقياستوانه

را به ارزير(قلع)گرفته

. ترجمـه ابـو القاسـم پاينـده    . تاريخ طبري. جرير طبريمحمد بن . )١(

١٠٦ص . ٣ج تا)فرھنگ بي، بنیاد، (تھران

١٨٤

............................................................................................................

گز است ھمه فرش رخام ملـون و میان دو ستون شش . چنانكه محكمتر نتواند بود

و مقصوره بر وسط ديوار جنوبي است بسـیار بـزرگ  . انداخته و درزھا به ارزير گرفته

و در آنجا. اي عظیم و بزرگ منقش به میناچنانكه شانزده ستون در آنجاست و قبه

. حصیرھاي مغربي انداخته و قنديلھا و مسرجھا جداجدا به سلسله آويختـه اسـت  

اند ھمه منقش به مینا و دو جانب محراب دو سـتون رخـام  رگ ساختهمحرابي بزو

محراب معاويه است و بر دست چـپ ، باشد به رنگ عقیق سرخ و بر دست راست

بـر چھـار جانـب ايـن     . محراب عمـر و سـقف ايـن مسـجد بـه چـوب پوشـیده اسـت        

، و مجـاوران نشسـته  ، از آن ھر شھري از شھرھاي شام و عراق صندوقھاپوشش

پوشــش حوضــي اســت در زمــین كــه چــون ســر نھــاده باشــند بــا زمــین انــدروندر

. آب تا چون باران آيد آنجا رودمستوي باشد جھت

اما مسـجد را زمـین  ، شھر بیت المقدس بر سر كوھي است و زمین ھموار نیست

، ھموار و مستوي است و از بیرون مسجد به نسبت مواضع ھر كجا نشـیب اسـت  

)١»(. تر استر است و ھر كجا فراز است ديوار كوتاهمسجد بلندتديوار

:  گويد]در كتاب تمدن اسلام و عرب نیز مي٩[دكتر گوستاولوبون

مسجد اقصي كه از حیث قدمت كمتر از مسـجد عمـر نیسـت در ھمـان محوطـه     «

امپراطـور  »ژوسـتي نـین  «مسجد مزبور در اصل كلیسـايي بـود كـه   . حرم واقع است

مسلمانان طبق دسـتور خلیفـه دوم آن را   . رت مريم بنا نمودشرقي به نام حضروم



اين معبد يكبار به سبب زلزله منھـدم شـد   . به صورت مسجد بنا نمودند، دادهتغییر

تغییر و تبديلي كه در اعصار مختلـف . میلادي دوباره آن را ساختند٥٨٥در سال كه

مثلا در سـال . فته استدر آن پیدا شد به تدريج صورت بناي اسلامي را به خود گر

صـلاح الـدين ايـوبي آن را تجديـد بنـا و     ، مـیلادي ١٠٩٩ھجري قمـري برابـر بـا    ٥٨٣

بعدا قسمت ديگر آن از قبیل دروازه و غیره در قرن نھم ھجري ساخته. مرمت نمود

شد مصالح ستونھاي اندروني مسجد بتدريج از ابنیه مختلف گرفتـه شـد نقشـه و    

مي است و احتمالا در قرن ھفـتم مـیلادي سـاخته شـده     رو، طاقنماي مركزيطرز

نصاري ، در زمان جنگھاي صلیبي. و طاقنماي آن بیشتر جناقي شكل است، است

باشـد مخـزن   مسجد توقف داشتند و حتي دالاني كـه در آن موجـود مـي   در ھمین

اسلحه لشكريان

. بــه تصــحیح دبیــر ســیاقي . ســفرنامه. ناصــر خســرو قباديــاني. )١(

٣١تا)ص بي، نسخه برلینافست از روي، محمودي، (تھران

١٨٥
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. آنھا بوده است

ن نشـا محراب مسجد مزبور به نقش و نگـار بسـیار عـالي تـزيین يافتـه و كتیبـه آن      

. آن را بنا نموده استه.ق٥٨٣دھد كه صلاح الدين ايوبي در سال مي

در ھمین محراب يك منبر از چوب كه در آن با عاج و صدف منبت كاري شـده وجـود  

شـود انگیز و زيباست و از كتیبـه درون آن معلـوم مـي   دارد كه در نھايت درجه حیرت

ھـاي چنـد پنجـره    هشیش ـ. ق سـاخته شـده اسـت   . -ه٥٦٤كه اين منبـر در سـال   

محراب آن متعلق بـه قـرن دھـم ھجـري اسـت و در دو طـرف راسـت و چـپ         بالاي

مصلاي قديمي جالب توجھي موجود است كه داراي ستونھاي مـارپیچ  دو، مسجد

گويند او در آنجـا نمـاز   و به مقام عمر مشھور است و مي. جناقي استو طاقنماي

دارد كه معروف به مقام حضرت زكريـا  ھمینطور مصلاي ديگري وجود و، كرده است

.  )١»(است



فتح بیت المقدس

يعنـي  بیت المقدس دوبـار در بـین دو قـدرت بـزرگ آن زمـان     ، مقارن با ظھور اسلام

،ابتـدا خسـروپرويز امپراطـور ساسـاني    . ايران و روم شرقي دسـت بدسـت گشـت   

دست رومیان بیـرون آورد و صـلیب عیسـي را بـه پايتخـت ايـران منتقـل       قدس را از 

، سـوريه ، شـھرھاي مصـر  ، در ايـن زمـان عـلاوه بـر قـدس     -مـیلادي ٦١٤سال -نمود

فنیقیه و فلسطین به تصرف ايرانیان در آمد و كلیدھاي طلايـي اسـكندريه پايتخـت    

. یلادي)م٦١٨روزگار مصر به دربار شاھنشاه ساساني فرستاده شد(سال آن

مـــیلادي مجـــددا فلســـطین و ســـوريه بـــه دســـت ھراكلـــي ٦٢٩بعـــد در ســـال 

امپراطور روم افتاد و صلیب عیسي از پايتخت ايران بـه بیـت المقـدس   (ھراقلیوس)

. منتقل گرديد

بـین  نتیجـه در اين روزگار بود كه تلفـات انسـاني حاصـل از جنگھـاي طـولاني و بـي      

ھـر  ، ھاي مالي فراوان لشكركشـیھاي بیھـوده  هايران و بیزانس(روم شرقي)و ھزين

جانشـینان خسـروپرويز يكـي پـس از    . دو دولت مقتدر آن زمـان را رو بـه ضـعف بـرد    

ھـر قـل امپراطـور   . ديگري آمدند و رفتنـد و دوران خونبـاري را پشـت سـر گذاشـتند     

.  گذراندو فلسطین روزگار مي»حمص«سرمست از پیروزيھاي خود در، بیزانس

نامـه دھخـدا   ك لغت. ر، دكتر گوستاولوبون، اسلام و عربتمدن . )١(

. زير نام مسجد اقصي

١٨٦
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نــامجــواني بــه ، ســپاھي عظــیم بــه ســرداري، پیــامبر اســلام(ص)در اواخــر عمــر

كه اين زيد بـن حارثـه ھمـان فرزنـد خوانـده پیـامبر      -]١٠»[اسامة بن زيد بن حارثه«

اما ھمزمان با حركت اسامة بن زيد رحلت پیامبر اسلام، مأمور فتح شام نمود-بود

. واقع شد

ابـو  با ھمكاري عمـر بـن الخطـاب و   ، پس از اين واقعه شوراي سقیفه بني ساعده

ــراح  ــده ج ــوذ ع١١[عبی ــه  ، ايشــه]و نف ــي قحاف ــن اب ــر ب ــو بك ــت و ١٢[اب ــه خلاف ]را ب

خلیفــه و ]زمینــه و دلايــل گــزينش ايــن١٣[، )ه.ق١٣-١١جانشــیني پیــامبر برگزيــد(

اي جداگانه به جاي پیامبر خود مقولهعلیه) االله(سلامقرباني شدن جانشیني علي



وصـله و  اما ابوبكر مردي كاردان و سیاس و با ح، و مربوط به اين كتاب نیستاست

كـرد و در كـار   او بسـیار فقیرانـه زنـدگي مـي    . به دشمنان اسلام خشن بودنسبت

]را كه پس از وفات پیامبر پديـد آمـده   ١٤[شورش اھل رده. سختگیر بودخلافت زياد

ــان كــه ادعــاي نبــوت دروغــي كردنــد مثــل   بــود اســود ، فــرو نشــاند و متنبیــان و آن

، عروف به مسیلمه كـذاب در يمامـه  ]م١٦[در يمن و مسلمة بن حبیب]١٥[عنسي

]در بـین  ١٨طلیحـة بـن خويلـد[   ، بنت حارث در قبیله بنـي تمـیم  ]١٧[فاطمه سجاح

عصیانھاي پیاپي مرتدان و از ديـن برگشـتگان   . بر سر جايشان نشاندقبیله اسد را

ديگري درھم كوبید و دشواريھاي فراواني را كه پس از رحلت پیـامبر  را يكي پس از

و مجـددا ھمـان وحـدت و صـلح و     ، بود با صبر و حوصله از میان برداشتپیش آمده

كه در زمان پیغمبر بوجود آمـده و بـا رحلـت او دچـار اغتشـاش شـده بـود        آرامشي

.  برقرار ساخت

و ابو بكر براي بسط اسلام و توسعه فتوحات اسلامي سپاھیاني را ھمراه بـا امـرا  

اينكـه عمـر خلافـتش دو سـال و چنـد     سرداران خود به نواحي مختلف فرستاد و با

اما در ھمـین مـدت كوتـاه خـدمات فراوانـي را بـه اسـلام        ، ماھي به طول نینجامید

. نمود

ديگـر  ]به سوي فلسطین و سـپاه ١٩[ابوبكر سپاھي را به سرداري عمرو بن عاص

ابـي  -و يزيـد بـن  ، به سرداري ابو عبیده جراح به جانـب حمـص در سـوريه فرسـتاد    

. ر معاويه را به سوي شام روانه كردسفیان براد

شـھرھا  اما با قدرتي فراوان ايـن ، سپاھیان اسلام در كمال سادگي و بدون تجمل

-ھراكلیـوس -ھـر قـل  . را يكي پس از ديگري گشودند و از دست رومیھـا بازسـتدند  

داشـت بـا   بـرد و میـل  امپراطور روم شرقي در آن ھنگام در بیت المقدس بسر مـي 

زيرا كه خود در بیزانس و قسطنطنیه گرفتاريھاي، صالحه كندمسلمانان م

١٨٧
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خالـدبن ولیـد  . كردنـد وي را بـه جنـگ تشـويق مـي    ، سربازان او، اما. فراوان داشت

لشـكريان را بـه ھـم متحـد    . ]سرداري سپاھیان ابو بكر را بـه عھـده داشـت   ٢٠[كه

پیـك مدينـه  ، ھجـري ١٣اما در ھمین زمان يعني در جمادي الاخري سال ، ساخت



مخفیانه در رسید و خبر وفـات ابـو بكـر و جانشـیني عمـر را آورد و ھمینطـور حكـم        

بود و حكم نصب ابـو عبیـده   خالد بن ولید را از سوي عمر كه از خالد ناخشنودخلع

به فرماندھي سپاه را به ھمراه آورد كه ابو عبیده آن را براي عـدم دلسـردي   جراح

.  داشتخالد نھان

سـقوط  به ھر صورت جنگھاي خونین بین مسلمانان و رومیان بـا فـتح مسـلمانان و   

دمشق از دست رومیان و افتادن آن بـه دسـت مسـلمانان و بازگشـت ھـر قـل بـه       

دمشـق سـرزمین خـوبي بـود امـا اينـك بـراي دشـمن        «انس و تأسف او از اينكهبیز

پس از فتح دمشق ساير شھرھاي سوريه نیز به دسـت . پايان يافت، »خوب است

بیـت  ]راھـي شـھر  ٢٢[]و بعلبـك ٢١[و ابو عبیده پس از فتح حمص، مسلمانان افتاد

. المقدس گرديد

بقیـة  ]نزديـك بیـت المقـدس   ٢٣»[ديناجنـا «سپاه ابو عبیده جراح در محلي بـه نـام  

و اما شھر قدس به شكست تن در نداد، السیف سپاه رومیان را سر كوب ساخت

، ابـو عبیـده  . پس ناگزير به محاصره سپاھیان ابو عبیده در آمـد . به مقاومت ايستاد

شیوع بیماري، عاقبت كمبود غذا. شھر را به محاصره گرفت و آن را به درازا كشاند

مشـروط بـر اينكـه   ، مردم شھر را وادار و حاضر بـه مصـالحه نمـود   ، ت ديگرو مشكلا

خلیفه مسلمین با حضور خـود در قـدس كـار مصـالحه و شـرايط صـلح را بـه انجـام         

.  رساند

امـا خلیفـه بـا اينكـه    . ابو عبیده جراح به خلیفه پیغام فرسـتاد و قضـايا را شـرح داد   

ا دو نفـر از ملتـزمین بـا شـتر خـويش      ھمـراه ب ـ ، يارانش به اين سـفر راضـي نبودنـد   

اي خرما و پیرايه با مشكي آب و كیسهسفري بسیار ساده و بي، سفر شدراھي

.  اي چوبین و لباسي از پشم شتر بر تنجو و كاسهقدري آرد

بــا در ســر راه خــود در شــام بــا فرمانــدھان و ســرداران ملاقــات كــرد و آنھــا را كــه  

از شـتر پیـاده شـد و   . يراقدار ديد بر آنان خشم گرفتھاي فاخر ديبا و اسبان جامه

چـه زود سـادگي زمـان   ، به سويشان سنگ پرتاب كرد و با پرخاش به ايشان گفت

در . ايـد ھـاي ملـون ملـبس سـاخته    پیغمبر را فراموش كرده و خـود را بـه ايـن جامـه    

پـس از  ]بنده آزاد شده و مؤذن پیامبر كـه  ٢٤[شھر شام بود كه بلال بن رباحھمین

وفات

١٨٨
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به حضور خلیفه رسید و از دست امیـران و سـرداران كـه    ، وي مقیم شام شده بود

را ملامت نمـود و آنـان   خلیفه امیران. رسیدند شكايت كردحقوق مسلمین نميبه

واداشت تا حق عامه را مسترد دارنـد پـس از بازديـد از شـام سـوار بـر شـتر بـه         را

مشھور است كه ھنگام رسیدن خلیفـه بـه پشـت    . بیت المقدس روانه شدسوي

ابو عبیده سردار سپاه به پیشواز آمد و از خلیفـه خواسـت كـه    ، اورشلیمديوارھاي

وارد ، جاي شتر بر اسـب بنشـیند و بـا مـوكبي درخـور     عوض كند و به لباس خود را

لباسـي سـفید و بلنـد و تمیـز بـر تـن او كردنـد و بـر اسـبي زيبـا           ابتـدا . شھر شود

اما ھنوز چنـد قـدم نرفتـه بـود كـه از      ، موكب به شھر برودسوارش نمودند تا با اين

پوشـید  را از تن بیرون آورد و جامه پشمین خشن خود را جامه نو، اسب پیاده شد

مـردم شـھر كـه در انتظـار     . سوار شد و روانـه شـھر گرديـد   و بر ھمان شتر خسته

، بر خلاف انتظـار ، از خسروپرويز و ھر قل ديده بودندچنانكه، موكبي شاھانه بودند

و درويشانه ملاقات نمودند و از آنھمه سـادگي در  خلیفه را در ھیأتي بسیار ساده

. شگفت شدند

.  ھجري براي مصالحه با عمر بن الخطاب حاضر شدند١٥مردم شھر در سال 

به اسقف نصاري بـه نـام  ، او با ھمه ساكنان شھر رفتاري ملايم و آزاد منشانه كرد

در ھمـان موقـع  . بسیار محبت كرد و با او به گردش در معابد پرداخـت سوفرونیوس

در اخـت جزيـه  صلحنامه و قرار دادي منعقد نمودند مشروط بـر اينكـه نصـاري بـا پرد    

معابــد و كلیســاھاي آنھــا را در. امــان بــوده و در اجــراي مناســك دينــي آزاد باشــند

اختیارشان گذاشت و يھوديان را از ورود به بیت المقدس و اختلاط با ساير ساكنان

. منع كرد

-منعقــد شــد و بــه امضــاي عمــر بــن ه.ق١٥بــر طبــق مــواد قــرار داد كــه در ســال  

]و٢٥[عبـد الـرحمن بـن عـوف    ، عمـرو بـن العـاص   ، بـن ولیـد  خالـد  ، الخطاب(خلیفه)

قدس رسما به تسـلط مسـلمانان در آمـد و نـام     ، ]رسید٢٦[معاوية بن ابي سفیان

.  تغییر يافت»بیت المقدس«به»ايلیاء«شھر ازاين

بـه  پیرايگـي كـه از مدينـه   با ھمـان سـادگي و بـي   ، عمر پس از عقد قرار داد، باري

. زگشت و از آن زمان اين شھر به دست مسلمانان اداره شدبا، اورشلیم آمده بود

ابتداي ھجرت پیامبر قرار داده شد و اصلاحات، تاريخ رسمي، در زمان عمر
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. مور سیاسي و اقتصادي مسلمانان بوجود آمدزيادي در ا

مسـجد ، بعد از عقد قـرار داد صـلح  ، در ھنگام حضور عمر در اورشلیم: مسجد عمر

براي عبادت مسلمین قرار دادند ولي، صخره را كه بعدا به نام مسجد عمر نامیدند

بلكه مسـجد عمـر در جـوار    ، مسجد عمر نیست، برخي معتقدند كه مسجد صخره

روايت ديگري درباره ساختن مسجد عمـر در بیـت المقـدس وجـود دارد و     . تاسآن

اسـقف  ، عمر در كلیساي قمامه يا قیامت بود كه ھنگام نمـاز فـرا رسـید   ، اينكهآن

امـا عمـر از انجـام فريضـه در آنجـا      ، از او خواست كـه در كلیسـا نمـاز بگـزارد    اعظم

یحیان بر سر جاي نماز عمـر بـه   مبادا كه پس از او مسلمانان با مس، كردخودداري

پس سنگي بر گرفت و پرتاب كرد و در جـاي فـرود آمـدن سـنگ نمـاز      ، برخیزندنزاع

و بعد از آن در آنجا مسجدي بنا شد كه بـه نـام مسـجد عمـر يـا جـامع عمـر        گزارد

امـاكن متبركـه   ، علاوه بر مسـجد صـخره و مسـجد اقصـي و عمـر     . گرديدنامگذاري

ديگري نیز در

١٩٠صفحه: 
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تـوان اين محوطه وجود داشته است كه از آن جمله ديوار براق يا جدار البراق را مي

. نام برد

آن ته شـده و طـول  جدار البراق ديواري اسـت بـزرگ كـه از سـنگھاي عظـیم سـاخ      

. رسدپا مي٦٥و ارتفاعش به ٥٦نزديك به 

گرديـد  مسلمانان به خاطر ارتباط با داستان معراج پیامبر كه از صـخره مقـدس آغـاز   

متوقــف ]را در كنــار ايــن ديــوار٢٧[بــراق، گوينــد كــه آن حضــرت در شــب معــراجمــي

و در كنـار  گرفتهاين ديوار در قسمت غربي حرم قرار. ساخت و خود به معراج رفت

كـه در  ديوارھاي اورشلیم. آن مسجد كوچكي براي اداي نماز نافله بنا شده است

و در زمـان صـلاح الـدين ايـوبي بـه خـوبي مرمـت و برجھـا        ، اطراف شھر قرار گرفته

و الدين ايوبي به خـوبي مرمـت و برجھـا   در زمان صلاح. باروھايي در آن تعبیه گرديد

، ولــي حصــاري كــه امــروز در كنــاره قــدس قــرار دارد. گرديــدباروھــايي در آن تعبیــه



مـیلادي  ١٥٤٢حصاري است كه سلطان عثماني يعني سلیمان قـانوني در سـال   

٣٤پا است كـه  ٤٠مايل و ارتفاع آن نزديك به ٥محیط حصار . بنا كرده استتجديد

ــرج و  ــن دروازه. دروازه دارد٧ب ــاب العمــود اي ــد از ب ــاب الســاھ ، ھــا عبارتن ــاب ، رهب ب

.  باب الخلیل و باب الجديد، باب النبي داود، باب المغاربه، الاسباط

آثار ديگر

ھـر كـدام   علاوه بر مساجد اقصي و صخره و ديوار براق و حصـارھاي اورشـلیم كـه   

فـراوان  تاريخي جداگانه براي خود دارند و از آنھـا ذكـري بـه میـان آمـد آثـار تـاريخي       

كـه ذكـر   ار متبركه و قديمي آنچنان در آنجا زياد استآث. ديگري در قدس وجود دارد

وجـب از  ھـر قـدم و ھـر   . گیـرد و يادآوري ھر كدام از آنھا صفحاتي چند را در بر مـي 

و سفارشـات و وصــايا ، اي اسـت از حركــت انبیـا  خـاك بیـت المقــدس داراي خـاطره   

تازھـاي  واز جنگھا و خونريزيھا و ھجومھا و تاخت ، سخنان و حركات و سكنات آنان

ــف از لشكركشــیھا و تاجگــذاريھا از غارتھــا و از   ــل مختل ــوام و قباي از ، بخششــھااق

اي و بـا خـاطره  ، گويي ھر قطعه از اين خاك، از آبادانیھا و ويرانیھا، نعمتھا و قحطیھا

. اي عجین گشته استحادثه

روز ديگـر  روزي كلیسـايي و ، گرددشود و روزي ديگر ويران ميروزي معبدي بنا مي

و خلاصه قدس گذرگاه پر رفت و آمد تاريخ بوده است يا پیوسته. مسجدي
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بـر آن عـارض  در معرض تاخت و تاز مھاجمان بوده يا بلاياي طبیعي چون زمین لرزه 

شھري كه از عصر حجر تولد يافته و به عصر ما پیوسـته ھمیشـه در  . گرديده است

شھر قدس اقلا بیست بـار در عمـر خـود   . انگیز تاريخ بوده استمھب بادھاي خوف

ھـا تحمـل نمـوده   به محاصره افتاده و مخاطرات سخت و ھولناك را در ايـن محاصـره  

ھجده بـار . اند بر جاي آن شخم بزنندتوانستهدوبار چنان ويران شده كه مي. است

بـر  جاي تازيانه تـاريخ . اندتجديد بنا گرديده و مردم آن شش نوبت تغییر مذھب داده

به ويژه كه در قرن بیسـتم ايـن  ، پشت اين شھر نفرين شده به وضوح آشكار است

كـه  قـدس اي از پس در ھر گوشـه . تازيانه خوف انگیزتر و ھولناكتر فرود آمده است



، گورھـا ، معابـد ، ھـا كنیسـه ، مسـاجد ، كلیسـاھا . بینـیم بنگريم جا پاي تاريخ را مي

بـه  سنگ، اريحا، ناصره، جلیل، درياچه طبريه، چاھھا، كوھھا، قبرستانھا، ھادخمه

امـا  ، كوه به كوه و محله به محلـه آن خـاطره انگیـز اسـت    ، سنگ قدس دره به دره

، شـھر پادشـاھان خـوب و بـد    ، ر انبیاي خداونـد شھر پیامبران است شھ، شھراين

از تمـام آثـار تـاريخي و متبـرك قـدس اگـر بـه        . دارخونخـوار سـتمگر و مـردم   عادل و

دره ، در اين سرزمین كوه فـراوان اسـت  . توانیماي آثار نمياما از پارهاجمال بگذريم

.  ھايي كه پر از درختان زيتون و بادام بوده استدره،ھم ھمینطور

. زندتر و مشھورتر بانگ ميسنگین، اين میان نام سه كوهدر

بـر فـراز   فوت از سطح دريا كه شھر قدس و معبد مقـدس ٢٤٤٠كوه موريابه ارتفاع 

آن تـر و ھمـوارتر از اطـراف   آن قرار گرفته و در محلي واقع است كه سطح آن صـاف 

ظھور اشت و بابر آن سكني دو اين ھمانجايي است كه در آغاز قوم يبوس. است

يافـت و  داود آن جايگاه به معبد تبديل شد و صخره مقـدس از آن موقـع بـه بعـد ارج    

. سلیمان نبي به تكمیل بناي آن پرداخت

قـرار  در قسـمت شـرقي بیـت المقـدس    ، پا از سطح دريا٢٦٦٥به ارتفاع كوه زيتون

، رومیھـا ، يھامثـل آشـور  ، اندلشكرياني كه بارھا براي فتح قدس آمده. گرفته است

ابتدا بر اين كوه اقامـت نمـوده و سـپس بـه     ، عربھاي مسلمان و صلاح الدين ايوبي

.  اندشھر روي آوردهآن

اما اين-اند و تقريبا مشرف بر شھر استكوه زيتون را كوه طور نیز گفته
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كـوه غیــر از كــوه طــور اسـت كــه در ســرزمین ســینا در مصـر قــرار گرفتــه و حضــرت   

بـر ايـن   »الطـور «روستاي-رفتبراي مناجات به بالاي آن ميعلیه) االله(سلامموسي

]صحابي معروف پیـامبر  ٢٨[شده و مشھور است كه مزار سلمان فارسيكوه واقع

واقع است و مسـجد متواضـعي كـه نمازگـاه اسـت در كنـار آن قـرار        لام در آنجااس

. دارد

خـورد كـه بـا   ھـاي فراوانـي بـه چشـم مـي     كلیساھا و صـومعه ، بر دامنه كوه زيتون

حضرت مسیح و زمان او ارتباط دارند بـه ايـن معنـي كـه در كلیسـايي واقـع در بـاغ       



شــب حیــات خــود را بــا آخــرين ، عیســي مســیح، )١جشــیماني)(»(جتســیماني«

ــاگردانش ــه       ش ــخريوطي ب ــوداي اس ــط يھ ــه توس ــود ك ــا ب ــین ج ــد و در ھم گذرانی

. شددشمنانش تحويل داده

آنھا به ھمان اصل، شوددر اينجا ھشت درخت زيتون بزرگ وجود دارد كه گفته مي

گــردد كــه مســیح و شــاگردانش در زيــر آنھــا بــه اســتراحت       درختــاني بــر مــي  

.  پرداختندمي

و كوه زيتون و از باغ جشیماني، ٢٢و لوقا باب ١٤مرقس باب ، ٢٦جیل متي باب ان

. اندآخرين شب زندگي مسیح خبر داده

)٢»(در اين وقت عیسي با شاگردانش به محلي به نـام بـاغ جتسـیماني رسـید    «

وقتي به محلي به نام جتسیماني رسیدند عیسي به شاگردان فرمود وقتي من «

عیسي بیـرون آمـد و طبـق   «، ٣٢-١٤-مرقس». در اينجا بنشینیدكنم شما ميدعا

كـوه  ٣٩-٢٢لوقـا  ». معمول رھسپار كوه زيتـون شـد و شـاگردانش ھمـراه او بودنـد     

اسـت در  صیون)به معني كوه پر آفتاب يـا كـوه خشـك كـه كـوھي     ، (صھیونصھیون

. تاس ـكوه داود يا شـھر داود معـروف  ، جنوب غربي شھر قدس و به سرزمین داود

و آن بـه  ھاي اخیر بسیار بر سر زبانھا افتـاده اسـت  نام اين كوه و اين محل در دھه

را از اين خاطر است كه اشغال كنندگان جديد فلسـطین نـام حـزب و مسـلك خـود     

گـاھي  -داردمـي آنچنانكه قاموس كتاب مقدس اظھار-صھیونیسم-انداين كوه گرفته

مقصـود كـوه   امـا غالبـا  ، لیم اسـت اوقات منظور از اسـم صـھیون تمـام شـھر اورش ـ    

كوه مزبور به جز از طرف شمال از ھمه-باشدجنوب غربي آن شھر مي

. ٣٦-٢٦متي . )٢(). ١(
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و بلنــديھاي اطــراف احاطــه شــده بــود ماننــد وادي      ســوي بــا واديھــاي عمیــق   

وادي بني ھنوم و قسمت محاذي شھر از طرف مغرب كه وادي ، اوفلپنیرفروشان

اما علما دربـاره حـدود كـوه صـھیون بـه طـرف شـمال ھـم قـول          . گفتندميجیحون

دارند كه تا برج داود امتداد داشـته تـا ھمـان نزديكـي بـاب الخلیـل       نیستند و گمان

. دامه داردا



دو ھـزار و پانصـد و   تـر و تحقیقـا  صھیون تخمینا يكصد و پنج قدم از كوه موريا مرتفـع 

.  باشدسي و نه قدم بلندتر از سطح درياي متوسط(مديترانه)مي

بوده در قديم بلندتر از زمان حاضر، تركیب كوه مستطیل و اطراف واديھاي ياد شده

. است

و ابتدا بـه  زيستندكه در اين سرزمین ميم يبوسخ صھیون به زمان سكناي قوتاري

. گرددنام قلعه يبوسیان معروف بود باز مي

آمـده  تواريخ ايام و كتـاب پادشـاھان  ، نام صھیون در كتب عھد عتیق اسفار مختلف

مخصوصــامورخــان، امــا. نیــز نــام آن آمــده اســت -انجیــل-ھمچنــین در عھــد جديــد

كـوه صـھیون نـامي    مـیلادي در كتـب خـود از   مورخ معـروف قـرن اول   ، »يوسفوس«

زمان داود بسـیار  اند صھیون دربلكه ھمه جا به نام شھر داود از آن ياد كرده، نبرده

ابنیـه بـا شـكوه    رفت و مساكن وآباد بود و محلي از محلات اورشلیم به شمار مي

كـه  واقـع بـود   در آن قرار داشت و قصر زيباي ھیـروديس كبیـر در زاويـه شـمالي آن    

سـه قلعـه   در شـمال قصـر ھیـروديس   . بعدھا محل سـكونت والیـان رومـي گشـت    

. اسـت مشھور وجود داشت كه يكي از آنھا بـه نـام قلعـه داود اكنـون نیـز مشـھور      

ديـر  «، حصار شھر اورشلیم نصف كوه صھیون را تقريبا احاطه كرده و در داخل حصار

و كلیســا و مدرســه»كنیســه مــار يعقــوب و ارامنــه«و »كنیســه اشــكناز«و»ارامنــه

مسجد نبي داود، و در خارج حصار محاط بر صھیون. انگلیسیھا و برج داود قرار دارد

. دارد(مقبره داود)و(مقبره سلیمان)و مقابر گروھي ديگر از سلاطین اسرائیل وجود

مراسـم عشـاي  ، ھـاي ايـن بنـا   اند كه عیسي مسیح در يكي از غرفـه برخي گفته

ايـن  در. شاگردان او در آنجا براي حلول روح القدس منتظر بودندرباني را بجا آورد و 

را كوه قبور نصاري نیز موجود اسـت ھمچنـین مقـدار زيـادي از محوطـه بـالاي كـوه       

١٣آيه ، و میكا١٨آيه ٢٦چنانكه از قول ارمیا در باب . اندكردهزراعت مي

١٩٥
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.  در اين مورد سخن رفته است٣باب 



و برخـي  »اكـرا «بعضي كوه، علما در تعیین محل و موضع صھیون اختلاف نظر دارند

ھمـان  انـد امـا قـول معتبـر    را صـھیون دانسـته  »اوفـل «و بعضي ديگر كوه»موريا«كوه

)١(. ه آن شرح داده شداست كه دربار

عبارتنـد از  كوھھاي ديگر فلسطین كه ھر كدام براي خود تاريخ و سرگذشتي دارند

سلسـله  ، در شـمال قـدس در نزديكـي اسـتان جلیـل     »الجلیـل «سلسله كوھھـاي 

ــل«كوھھــاي»كرمــل«كوھھــاي ــاره شــھر »الخلی ــوب در كن ــل«در جن رشــته ، »الخلی

باشـند و  ميدر آن»جرزيم«و»لعیبا«در شمال كه دو كوه معروف»نابلس«كوھھاي

.  انددر دو طرف شھر نابلس قرار گرفته

بیت المقدس در دست مسلمانان

، در آمـد به تصـرف مسـلمانان  ، پس از آنكه فلسطین طبق قرار داد عمر خلیفه دوم

مراسـم  مسـیحیان در اجـراي  . ده شـد آزاديھايي به مردم آنجا دا، مطابق صلحنامه

. يافتنـد به شرط آنكـه جزيـه بپردازنـد آزادي   ، ديني و برپاي داشتن مناسك مذھبي

يھـودي  چون عمر از اسرائیلیان ناراضي بود قرار بر اين شد كه از آن پس ھـیچ ، اما

. حق سكونت در شھر قدس را نداشته باشد

كلیـه سـرزمین  ، قـرار داده بودنـد  خلفاي امـوي كـه پايتخـت خـود را در شـھر شـام       

فلسطین را به تصرف مسلمانان در آوردند يعني با تصـرف بقیـه شـھرھا مخصوصـا    

در كـه -و قیساريه توسط معاوية بن ابي سـفیان -نزديك شھر مجدل امروز-عسقلان

زمان پیامبر و ابو بكر و عمر نیز ھمـراه بـا بـرادرش يزيـد بـن ابـي سـفیان در لشـكر        

را بـه حكومـت و نـوعي سـلطنت    ، و با دسـت يـافتن بـه خلافـت    جنگیداسلام مي

. تمـامي سـرزمین فلسـطین در زيـر نظـارت مسـلمانان اداره گرديـد       -تبديل سـاخت 

براي سكونت در شھر قـدس بـه آنجـا    ، و طوايف اطراف از شھرھا و روستاھاقبايل

كنان غیـر  سـا . و ديري نپايید كه شھر رونـق و اعتبـار خـود را بـاز يافـت     ، آوردندروي

قدس نیز بتدريج در میان اعراب مستحیل گشته و چنان شد كه از آن به بعـد  عرب

ساكنان

ترجمـه و تألیف(انتشـارات   ، قاموس كتاب مقـدس . جیمز ھاكس. )١(

٥٦٤ص . ٢)چ ١٣٤٩، نور جھانتھران با ھمكاري. طھوري



١٩٦
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خلفــاي بعــدي امــوي . اصــلي فلســطین را عمــدتا مســلمانان عــرب تشــكیل دادنــد

]به تعمیـر بناھـا و ايجـاد مسـاجد     ٢٩عبد الملك بن مروان و پسرش ولید[مخصوصا

. گماشتندھمت

مسجد الاقصي و، ه را ساختمیلادي قبه صخر٦٩٠عبد الملك بن مروان در سال 

.  را پي گذاشت

دسـتور داد  ، عبد الملك براي اينكه بتواند ھزينه و مخارج اين عمارات را تأمین نمايد

. خراج و مالیات ھفت سال سرزمین مصر را به اين كار اختصاص دھند

پسرش ولید بن عبد الملـك در تعمیـر و مرمـت آثـار مقـدس حـرم شـريف كوشـش         

]بـه تصـرف مسـلمانان    ٣٠[علاوه بر اينھا در زمان ولید شھر رمله. دادبخرج فراواني

. و او در آن شھر مسجدي به نام مسجد ابیض بنا نموددر آمد

توسط مسلمانان در زمـان خلفـاي عباسـي نیـز ادامـه يافـت بـا اينكـه        ، اداره قدس

نظـارت اما از آنجا بود كه بـه تمـام جھـان اسـلام    ، پايتخت عباسیان شھر بغداد بود

عباسیان ضمن اينكه به آباداني و عمران شـھرھا علاقـه داشـتند و در    . نمودندمي

بـه نـام خلفـاي    ، امـا ، داشتندعلوم و ادبیات و ھنرھا ھمت زيادي مبذول ميترويج

)١(. فجايع زيادي نیز مرتكب شدند كه در اينجا مجال بحث آن نیستمسلمین

متبركـه  تكريم قدس و نگاھـداري امـاكن  خلفاي عباسي به سھم خود در تعظیم و

ابـو  ، شددر ھنگامي كه بر اثر زلزله قسمتي از بناي صخره ويران. كوششھا كردند

جعفر منصور دومین خلیفه عباسي معروف به دوانیقـي فرمـان داد طـلاي پوشـش    

نیـز . درھاي قدس را كندند و از آن مسكوك ساختند و ھزينـه عمـران ابنیـه نمودنـد    

پسرش مھدي خلیفه ديگر عباسـي پـدر ھـارون الرشـید بـه زيـارت قـدس        منصور و

.  و به اعتبار و رونق آن افزودندرفتند

توسـط احمـد بــن   »طولونیــه«مـیلادي حكومـت  ٨٧٧ھجـري برابـر بــا   ٢٦٤در سـال  

را فتح كرد و پـس از آن  ]كه اصلا ايراني بود در مصر تشكیل شد او شام٣١[طولون

. بر فلسطین مسلط شد

پس از آنكه عبید اللّه المھدي پسر حسین بن احمد بن: لفاي فاطمي مصرخ



، (تھـران . اينھضت ابـو سـعید گنـاوه   . سید جعفر حمیدي. ك. ر. )١(

٣٥ص ٢)چ ١٣٦٠، رسا

١٩٧
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عبد اللّه بن اسماعیل بن امام جعفـر صـادق چھـارمین پیشـواي فرقـه اسـماعیلیه       

خلافت فـاطمي اسـماعیلیه را تأسـیس    ، ٢٩٧محمد بن اسماعیل در سال پس از

در مراكش بود و بتدريج نفوذشان به ، حكومت آنھا در شمال افريقاابتدا قلمرو، كرد

. مصر كشیده شد

به جايي رسید كه با حكومت خلفـاي عباسـي بغـداد نیـز در     قدرت خلفاي فاطمي 

فلسـطین و مصـر ادامـه    ، عـراق ، و گسترش قلمرو خود را تـا آسـیاي صـغیر   افتادند

سال بر مصر و نـواحي اطـراف آن نفـوذ و    ٢٧٠حكومت قدرتمند كه مدت اين. دادند

چیـزي نمانـده بـود كـه حكومـت عباسـي را       ، داشـت بـا حملـه بـه بغـداد     گسترش

. رنگون سازدس

ــه ھشــتمین خلیفــه فــاطمي(   )يكــي از ٤٨٧-٤٢٧بــدين ترتیــب كــه المستنصــر باللّ

]را كه اصـلا ايرانـي و از اھـالي    ٣٢[معروف خود به نام ارسلان بساسیريسرداران

ھجـري مـأمور حملـه بـه بغـداد      ٤٥٠در سـال  ، شھرھاي نزديك شـیراز بـود  فسا از

ــود ــه    در آن. نم ــه خلیف ــائم باللّ ــان الق ــي(زم ــت   ٤٦٧-٤٢٢عباس ــراق حكوم ــر ع )ب

نیروي خلیفه عباسي را سر كوب و القـائم باللّـه را از بغـداد    ]بساسیري٣٣[داشت

، يـك سـال بـا حمايـت امـراي سـلجوقي از خلیفـه عباسـي        اما پـس از ، بیرون راند

. )و القائم باللّه مجددا خلیفه شد١بیرون آمد(دوباره بغداد از تصرف بساسیري

در زمـان  ، سال حكومت كردنـد ٢٧٠چھارده نفر بودند و جمعا مدت خلفاي فاطمي 

، ايـوبي -آخرين خلفاي فاطمي جنگھاي صـلیبي در گرفـت و بـا ظھـور صـلاح الـدين      

در )٥٦٧-٥٥٥](٣٤[چھاردھمین خلیفه ضعیف النفس فـاطمي يعنـي العاضـد باللّـه    

. از آن سردار شكست خورد و سلسله فاطمي مصر منقرض گرديد٥٦٧سال 

لاح الدين پس از تسلط بر مصـر كوشـید تـا آثـار و پیـروان اسـماعیلیان را از میـان       ص

از آن پـس مركـز اسـماعیلیه منحصـر بـه داعیـان اسـماعیلي نـزاري كـه در          . بردارد

.  )٢قزوين بودند گشت و خلافت فاطمي مصر نابود شد(الموت



صلیبيجنگھاي 

تقريبا بیشتر مورخاني كه درباره پیدايش و بروز جنگھاي صلیبي قلمفرسايي

ــیري ر    . )١( ــتر از احــوال بساس ــراي اطــلاع بیش ك دكتــر منصــور  . ب

تھـران  ، ٢٧سـال  ، ٥يغمـا شـماره   ارسـلان بساسـیري مجلـه   ، رستگار

١٣٥٣

، مذاھب اھـل سـنت و فرقـه اسـماعیلیه(تھران    ، يوسف فضائي. )٢(

٣٦٧-٣٥٧تا)ص بي، فرخي

١٩٨
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انـد كـه علـت بـروز جنگھـاي صـلیبي آزار و اذيتـي اسـت كـه         گمان كـرده ، اندنموده

آنجــا و زوار حــرم مســلمانان ســاكن بیــت المقــدس نســبت بــه مســیحیان ســاكن  

.  اندداشتهميشريف روا

و اند كه نصاراي سـاكن قـدس و زائـران و مشـتاقاني كـه از گوشـه      مورخان نوشته

آمدند مـورد شـتم و جـرح مسـلمانان قـرار     كنار جھان براي زيارت تربت عیسي مي

. شدندگرفته و در برابر پرداخت عوارض زياد قادر به زيارت اماكن مقدسه مي

رويـدادھا و  علت اصلي را در، ي از علتھاي فرعي جنگھا را اين رويداد بدانیماگر يك

و در ، بـود توانیم بجـويیم كـه در اروپـاي آن زمـان واقـع گشـته      قضاياي بسیاري مي

تـوان جسـتجو   حقیقت علتھاي فراواني را حتي در سالھا قبـل از وقـوع جنگھـا مـي    

. كرد

روم شـرقي و گسـترش ســلطه  فتوحـات مسـلمین از شـرق تـا غــرب و تسـلط بـر      

مسلمانان عرب و بر اروپـاي جنـوبي و پیشـرفت آنھـا تـا اسـپانیا و حتـي در جنـوب         

. اروپــاي مســیحي را ســخت بــه وحشــت انداختــه بــود ، جزيــره سیســیلايتالیــا و

]به تصرف اعراب مسلمانان در آمده و حتي شـھر رم  ٣٦»[جنوا«]و٣٥[»باري«بنادر

قیام مسلحانه غـرب  «بنابراين. عرض مصون نمانده بود)نیز از ت١سن پیر(و كلیساي

غـرب  ، دنیاي اسلام مربوط به زمان قبل از نخستین جنگھاي صلیبي استدر برابر



كرد زيرا كـه مسـلمانان در داخـل مرزھـاي     كه با دنیاي اسلام مبارزه ميمدتھا بود

اب مسـلمان  دادند و تقريبا سراسر اروپا بوسیله اعرحملات خود ادامه ميغرب به

)٢»(. شده بودتسخیر

قـرون  در حقیقت جنگھاي صلیبي عملي تلافي جويانه و انتقـامي بـود كـه اروپـاي    

وقـوع  علـت ديگـر  . يازده و دوازده را به ھجومي غارتگرانه و غیـر انسـاني واداشـت   

كـه  تبلیغات و موعظه پـاپ و كشیشـھا و سـخنرانیھاي آنـان بـود     ، جنگھاي صلیبي

ايـن تبلیغـات  . دانستندعیسي را در برابر با رفتن به بھشت ميزيارت تربت خیالي

نه تنھا جنگجويان و جوانان كشـورھاي اروپـايي را بـه گـام زدن در راه نجـات مقبـره      

خیالي عیسي و زيارت آن كه به قول پاپھا در دست كفار مسلمان اسیر بود وادار

)Piere. (١((

ــه گروســه. )٢( ، لــي اصــغر شــمیم ترجمــه ع. جنگھــاي صــلیبي. رن

)١٩علمي ص ، (تھران

١٩٩
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پیرمردان و حتي اطفال را نیز به امید نجات و رفتن بـه بھشـت و  ، بلكه پیرزنان، كرد

به جنگ كردن با مسـلمانان تشـويق   ، ي شدن از گناھانسبك كردن استخوان و بر

. نمودندترغیب ميو

گفتنــد كــه اگــر جنگجويــان بــراي نجــات تربــت عیســي و امــاكن مقــدسپیــران مــي

پـاك  میـريم و از گناھـان خـود   كشـیم و مـي  جنگند ما نیز مانند عیسي زجر ميمي

.  رويمشويم و به بھشت ميمي

زمـان بـر اروپـا    فقر و فلاكت و ادباري بـود كـه در آن  ، دلیل ديگر رويداد جنگ صلیبي

و چنـان  ، بـرد ميدر آن وقت اروپا در چنان فقر و عسرت و خرافاتي بسر، حاكم بود

بخصـوص مـردم   ، تباھي و ويراني و بدبختي بر شھرھا سايه گسترده بود كه مردم

مفــري وعــادي و عــامي بــراي نجــات خــويش از ايــن فقــر و ادبــار بــه دنبــال چــاره  

، نعمـت شد كه مشرق زمین پـر از ھا نیز به آنان گفته ميو در موعظه. گشتندمي

فقـر و فلاكـت   ھـم از ، خواسته و آباداني است و چنانكه به آنسـوي بشـتابند  ، مال

نجـات تربـت   رھايي خواھند يافت و به غنايم دنیوي خواھند رسید و ھم بـه خـاطر  



عـوام النـاس   كشیشـان بـه  . شـت در بھشت براي خود جـايي خواھنـد دا  ، مقدس

خانـه و بـاغ و   صاحب، در ارض موعود و در مشرق، گفته بودند ھمه غازيان راه دين

معـادل اسـت   به آنھا گفته بودند كه كشتن يكنفر مسلمان. ملك و آب خواھند شد

اي وظیفـه نجـات سـرزمین مقـدس از دسـت مسـلمانان كـافر      ، با رفتن بـه بھشـت  

.  دان عمل نمايداست كه ھر مسیحي بايد ب

ــاي     ــي قســطنطنیه و ثروتھ ــوري روم شــرقي يعن ــت امپراط ــل و شــكوه پايتخ تجم

كـرد تـا بـراي چپـاول و غـارت ايـن      اروپايیـان فقـر زده را وادار مـي   ، پايـان بیـزانس  بي

.  مسیر خود را از طريق بیزانس بپیمايند، ھاي گراننعمتھاي خداداد و اين سرمايه

ن ھنگـام تسـلط بـر بیـزانس چنـان غـارتي كردنـد كـه تـا          دانیم صلیبیاو چنانكه مي

ــالھا ، ھــاي ابريشــمین پــرده، لوســترھا، كريســتالھا، بعــد شــمعدانھاي طــلا  س

ھاي زربفت و ھزاران نوع وسايل طـلا و نقـره را در بازارھـاي اروپـا     پارچه، چراغدانھا

ا در رسـاندند كـه تـا امـروز نیـز مقـدار معتنـابھي از ايـن وسـايل پربھ ـ         ميبه فروش

.باشندموجود ميھاي اروپاييموزه
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سلجوقیان

ايـران و  خاندان سلجوقي بر، گرفتشكل ميدر زماني كه جنگھاي صلیبي بتدريج

سلسـله سـلجوقي كـه از نـژاد تـرك نـواحي شـمال       . كـرد روم شرقي حكومت مي

سـال  میلادي تـا ١٠٣٧برابر با ه.ق٤٢٩شرقي ايران يعني تركستان بودند از سال 

. میلادي در آسیاي غربي سلطنت كردند١٣٠٠برابر با ه.ق٧٠٠

و فرمــانروايي ســلجوقیان بــه جــايي رســید كــه قــدرت و پیشــرفت و توســعه قلمــر

از )بـه بھانـه حفاظـت   ٤٥٥-٤٢٩طغـرل سـلجوقي(  . اروپايیان را به وحشـت انـداخت  

، جــان خلیفــه عباســي در بغــداد بــدان شــھر لشــكر كشــید و پــس از فــتح عــراق   

نصیبین و ديار بكر را متصرف شد و قصد داشت كه از راه آسـیاي  ، موصلشھرھاي

مطابق با ه.ق٤٥٥ه دروازه اروپا و روم شرقي رود ولي در سال قسطنطنیصغیر به



ھاي عموي خود را نقشه، ٤٦٥-٤٥٥برادرزاده او آلب ارسلان . در گذشت م١٠٦٢

كشور بیـزانس  . نمود و در امتداد رودخانه دجله خود را به ارمنستان رسانیدتعقیب

ــر نظــر روم شــرقي كــه در آن زمــان مــذھب مســیحي ارتــدكس داشــت  يعنــي زي

ــین او و آلــب  . شــد]اداره مــي٣٧»[رومــانوس ديــوگنس«امپراطــور در جنگــي كــه ب

ــه ســختي از پادشــاه      ارســلان در ــور ب ــت امپراط ــرد در گرف ــام ملاذگ ــه ن ــي ب محل

اسـارت امپراطـور   . اسیر شد و لشكر وي تارومار گرديـد سلجوقي شكست خورد و

لیـك مـذھب روم را   خشـم پـاپ كاتو  ، ارتـدكس داشـت  روم شرقي با اينكـه مـذھب  

. علل وقوع جنگھاي صلیبي افزودبرانگیخت و علتي ديگر بر

نظـم  ھاي مشعشع ادبیات و ھنر و صنايع و فلسفه ودوره سلجوقیان يكي از دوره

در عصـر پادشـاھان سـلجوقي چـه در ايـران و چـه در      . و نثر فارسي در ايران است

. ه مخصـوص مبـذول گرديـد   به ھنرھا و معارف ايراني و اسـلامي توج ـ ، روم شرقي

اي برخـوردار متعدد تألیف يافت و دانشمندان و فضلا و ادبا از ارج و اعتبار ويـژه كتب

ــك طوســي  . شــدند ــب و ٣٨[١٠٩١-١٠١٧خواجــه نظــام المل ــردي ادي ــه خــود م ]ك

در عصـر  . دانشمند بود تدبیر كار سلطنت سلجوقیان را با كارداني به عھده داشـت 

لفـاي فـاطمي بـر مصـر تسـلط يافتنـد و طرفـداران مـذھب         پادشاھان بود كه خاين

. در ايران فعالیت خود را آغاز نمودنداسماعیلیه

تا٤٧٠شاخه ديگر سلجوقیان سلاجقه روم شرقي يا آسیاي صغیر بود كه از 
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مؤسـس سـلجوقیان  . م حكومـت كردنـد  ١٣٠٠-١٠٧٧ھجري قمري مطابق با ٧٠٠

، ]سـلاجقه شـام  ٣٩[. )بـود ه.ق٤٧٩وفـات  »(سلیمان اول بن قـتلمش «روم شرقي

اند كه اينجا و آنجـا تأسـیس  ھاي سلجوقیانكرمان و خراسان از ديگر شاخه، عراق

، نقره كـوبي و طلاسـازي  ، بافيپارچه، ا و صنايع ظريفهھنرھ، علوم، ادبیات. يافتند

موسـیقي و ، تـألیف كتـب  ، بريمعماري و گچ، بافيزري، نقاشي و خط، سفالگري

كاري و خلاصه انواع ھنرھا در عصر اين سلسله به مرحله كمال خودكاشي، شعر

ــار ظريفــه دوران ســلجوقي در مــوزه . رســید ــوز آث ــر مــوزه ھن ــا نظی ــزرگ دنی ھــاي ب

دنیـا  ھايموزه شھر استكھلم سوئد و ديگر موزه، ]واقع در شھر لنینگراد٤٠ارمیتاژ[



در مساجد معتبر و زيبايي كه سلجوقیان با سبك خاص ھنر معماري. موجود است

و بعدا تغییراتي در آنھا بـه وجـود آمـده از جملـه    ، اندشھرھاي مختلف ايران ساخته

سـاختن گنبـد مسـاجد طبـق     . رجـا ھسـتند  اند كه ھنـوز پـا ب  شاھكارھاي معماري

ــان اســت  اصــول مســجد جــامع . رياضــي و فــن دقیــق معمــاري از افتخــارات ايرانی

ــان مســجد، اصــفھان ــك اردســتان ، ســلجوقي گلپايگ مســجد ، مســجد زواره نزدي

غیره خود شـاھكاري از ھنـر معمـاري عصـر سـلجوقیان      مسجد دماوند و، اردستان

.  باشندبوده و مي

توسـعه  گذرانیـد و مدن ايراني و اسلامي عصر درخشان خود را مـي در زماني كه ت

تألیفـات  ھـا و صنايع و ھنرھا در ايران و كشورھاي اسـلامي رواج داشـت و ترجمـه   

به وجود متعددي در شیمي و رياضي و طب و نجوم و ھیئت و ادبیات و ساير علوم

. زدميدست و پاخبري و خرافات و ناداني سرتاسر اروپا در جھل و بي، آمدمي

ھـاي وحشـتناك  حبس و شـكنجه ، اختلافات طبقاتي و ستم طبقه اشراف به رعايا

زنده زنده سوزاندن بیگناھان به فتاوي پاپھا و اسـقفھا در ، مخالفان در قرون وسطا

ھاي قلابي و نمايشـي مـردم  محاكمه، دينيشھرھاي مختلف به جرم ارتداد و بي

پوسـت كنـدن و   ، حلـق آويـز شـدن   ، به سوزانده شـدن بینوا و محكوم ساختن آنان 

اعـدامھاي دسـته جمعـي و حتـي محاكمـه      ، آور ديگـر نوع شكنجه وحشـت ھزاران

سوسك و محكـوم  ، زنبور، خروس و حشراتي چون پشه، مرغ، مثل خوكحیواناتي

بـر اثـر   ، شـد مـردم  آنھا و نیز شـیوع قحطھـاي پـي در پـي كـه باعـث مـي       ساختن

ھا را بخورند و از شكار انسان و كباب كردن و خوردن ا و گربهسگھحتي، گرسنگي

ھمه و ھمه نارضايیھايي در بـین طبقـات سـتمكش    ، ابايي ننمايندگوشت ھمديگر

ايجاد كرده بود و در
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سرزمینھاي لعنت شده خود را رھا كنند و، انتظار فرصتي بودند تا با كسب نیرويي

شھرھاي اروپـا ھمچـون لجنـزاري بودنـد     . به ديار ديگر و سرزمینھاي آبادتر بشتابند

بـا شـیوع بیماريھـاي وحشـتناك     . رفـت ارابه سلاطین و حكمرانان در آن فرو ميكه

.  آمدندمیلیونھا اروپايي از پاي در مي، یرهجذام و غ، طاعوننظیر



داشـته  علل وقوع جنگھاي صـلیبي را مفصـلا بیـان   ، آلبرماله مورخ نامدار فرانسوي

وجـود  حبس و شكنجه و اعدام و، اختلافات طبقاتي«: نويسداست و از جمله مي

در نفوذ كشیشان و اسقفھا و مخصوصا پـاپ اعظـم  ، زندانھاي مخوف و سیاھچالھا

ديگـر  بطوري كه پاپ قادر بود پادشاه را از تخت فرود آورد و پادشاھي-ندگي مردمز

، و ناآگـاه النـاس و مـردم نـادان   ناآگاھي و بیخردي طبقات عوام-را بر جايش بنشاند

و و از ھمـه بـالاتر حـرص   ، وجود بردگان و زندگي و فقر و فلاكت و آلـودگي شـھرھا  

بـه  و نیز تحريك كشیشان و روحـانیون مسـیحي  ولع اروپايیان به خونريزي و كشتار

شروع جنگھاي مذھبي و ھمچنین ثروتھاي بیكران و نعمتھاي فراوان مشرق زمین

ھمه و ھمه از عواملي بودند كه بتـدريج جنگھـاي مـذھبي بـه اصـطلاح صـلیبي را       

)١»(. زددامن

در چنــین شــرايطي قلمــرو و ســلجوقیان از روم شــرقي گذشــته و در طــي قــرون  

يازدھم و دوازدھم میلادي به سراسر سرزمینھاي عربي تاختنـد و نـواحي شـام و   

قدرت و گستره فتوحات آنان كـه ديـري  . فلسطین و مصر را به تصرف خود در آوردند

و با تصرف تمام آسیاي صغیر از طريق دريـاي ، نمانده بود يونان را نیز تسخیر نمايند

آنچنان تـرس و وحشـتي در دل اروپايیـان ايجـاد    ، اروپا را ھم به خطر اندازند، مرمره

صـلیب  كرده بودند كه اين نیز خود عامل ديگري براي وقوع رويداد معروف بـه جنـگ  

. بود

آغاز جنگھاي صلیبي

)بر مسند پاپي١٠٠٣-٩٩٩]كه در اواخر قرن دھم(٤١[سیلوستر دوم

آلبرماله : الف. براي اطلاع از وحشیگريھاي اروپايیان نگاه كنید به. )١(

ترجمه عبد الحسـین  ، قرون وسطي تا جنگ صدسالهو ژول ايزاك تاريخ

جنگھـاي  ، محمـد رشـاد  : )ب١٣٤٢، ابن سـینا ، ھژير قسمت دوم(تھران

. صلیبي
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اما چـون نیـروي كـافي   ، كلیساي رم جلوس كرد به فكر تسخیر بیت المقدس افتاد

بیـت  میلادي به زيارت١٠٠٢نداشت به حیله متوسل شد بدين ترتیب كه در سال 

را ايتالیاييھاي نظامي فرانسوي و و در بازگشت گروھي از دسته، المقدس رفت

به نـام زوار در حـالي كـه در زيـر لبـاس خـود مسـلح بودنـد بـه سـواحل فلسـطین            

ريـزه كـه بـر بیابانھـا     طوفانھاي شن و سـنگ ، اما آنھا بر اثر سرماي شديد، فرستاد

كشیشان شايع كردند ، و حوادث ديگر وحشت كردند و با عجله بازگشتندباريدمي

مسیح بود و بشارت دادند كـه بـزودي حضـرت   حوادث مزبور علائم ظھور حضرتكه

اين شايعات باعـث شـد كـه انبـوه جمعیـت      . عیسي در فلسطین ظھور خواھد كرد

، امــا. تماشــاي ھبــوط و ظھــور حضــرت مســیح روانــه بیــت المقــدس شــوند  بــراي

كردند بنابراين ھـر سـال   ظھور را ھر سال به سال ديگر موكول ميكشیشھا وعده

. شدبیشتر ميكنندگان-عده زيارت

حركـت  بـا ھفتصـد زيـرا بقصـد زيـارت     »آبـه ريشـار  «يكي ديگر از پاپھاي متنفذ به نام

كـه  اما پس از رسیدن به جزيره قبرس دوباره به اروپا برگشت و شايع ساخت، كرد

مردم و بدين ترتیب خشم. اندمسلمین از ورود او به بیت المقدس جلوگیري نموده

و آتش خشم آنھا مـوقعي تیزتـر شـد كـه    ، ین تشديد نموداروپا را نسبت به مسلم

خبر اسارت و دسـتگیري امپراطـور روم شـرقي بـه دسـت مسـلمانان نیـز بـه آنھـا          

. رسید

آمدند و به تخت رھبـري دنیـاي مسـیحیت جلـوس    پاپھاي روم وقتي بر سر كار مي

ا عـوض توانستند پادشاھي ركردند كه حتي مينمودند آنچنان قدرتي پیدا ميمي

چشـم  كنند آنھا قادر بودند كه قدرتمندترين امپراطوران را با حربه تكفیـر و ارتـداد از  

وسـیعي را  جنگ قدرت در بین پاپھا و امپراطوران رويدادھاي تاريخي. مردم بیندازند

را بگیـرد  خواست جلو نفوذ پاپيوقتي امپراطوري مي. به خود اختصاص داده است

بـاز دارد  آور او بكاھـد و او را از دخالـت در كارھـا   و وحشـت و از قدرتھاي سـاختگي  

فريب و عوام الناس كه به سبب ناآگاھي، شدبلافاصله از سوي آن پاپ تكفیر مي

نخسـت  «مراسـم تكفیـر بـدين ترتیـب بـود كـه      . كردندخوردند تكفیر را اجرا ميمي

ائمـه  آنگـاه ، دنـد آوركردنـد و نـاقوس را بـه صـدا در مـي     پـوش مـي  نمازخانه را سیاه

تكفیـر  و پاپ حكم، ايستادندجماعت ھر يك مشعلي بدست گرفته اطراف پاپ مي



تكفیـر  مـثلا در . كـرد نمود و سـپس صـیغه لعـن جـاري مـي     را با آواز بلند قرائت مي

]براي ھانري چھارم امپراطور آلمان و٤٢[اي كه پاپ گريگوار ھفتمنامه
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ھانري چھارم كه پاپ را. بینیممسأله نفوذ پاپ را مي، ايتالیا تنظیم نمود و فرستاد

از منصب خود عزل كرده بود مورد تكفیر قرار گرفـت و تـا زمـاني كـه در محضـر پـاپ      

.  بر قدمھاي او اشك نريخت مورد عفو قرار نگرفتتوبه نكرد و

: پاپ تكفیرنامه را بدين مضمون ترتیب داد

بیـداري  او ھر جا ھست در تمام ساعات چه روز و چه شب چه در خواب و چه در«

خدايي از سر تا قدم به لعنت، چه در حال امساك و چه در حال خوردن و آشامیدن

. از دھان لال بشود، از گوش كر، چشم كورشاءاللّه از ان. گرفتار باشد

تمـام ، پـايش فلـج شـود   ، دستش از ھمه چیـز كوتـاه شـود   ، زبانش به كام بچسبد

چه بپا ايستاده و چـه بـه زمـین نشسـته و چـه      ، اعضاي بدنش به لعنت گرفتار آيد

شـاءاللّه بـا سـگ و خـر مـدفون شـود و       ان. كشیده باشد خدا او را لعنـت كنـد  دراز

، شــدو سـپس لعنـت نامــه بـدين عبـارت خــتم مـي     ». رسـنه او را بدرنــد گگرگھـاي 

شـود مـادامي كـه توبـه     مشعلھا امروز به دست ما خاموش مـي ھمچنان كه اين«

و آنگاه كشیشان و پیشـوايان  »عمرش الي الابد خاموش شودنكرده خدا كند چراغ

.  )١نمودند(سرنگون كرده و زير پا خاموش ميجماعت مشعلھا را

جزئیـات  لعنتھا كافي بود كه اساس و اركان يك كشور را بھم بريزد شرح كامـل اين

متعـدد بـه   جنگھاي صلیبي در اينجا مورد مطالعه ما نیست زيرا در ايـن مـورد كتـب   

ھمانـا  رشته تحرير در آمده است و ھدف اصلي ما در دنبال كردن جنگھاي صلیبي

. رابطه آن با بیت المقدس است

مظلومیـت  شايعات فراواني دربـاره ، اھبان و زائران مسیحي فلسطینپس از آنكه ر

سلجوقي تربت مسیح و شھر مقدس كه به نظر آنان به دست مسلمانان و تركان

طبقه عـوام  و پاپھا نیز به تحريك مردم مخصوصا، اسیر بود در سراسر اروپا پراكندند

بـه نـام   بتـدا مجمعـي  ا. و بیسواد و گرسنه اروپا براي حركت به قدس دسـت زدنـد  

زاده يـا سـواران  ھـزار نجیـب  بالاسانس با شركت دويست روحاني مسیحي و سي



راھبي كه صلیب را به دست گرفتـه و شـھر  ، جنگي تشكیل دادند آنگاه پیر ارمیت

در اين مجمع، كردگشت و مردم را به جھاد علیه مسلمین دعوت ميبه شھر مي

پاپ نیز در اين؛ جھاد تحريك و ترغیب كردسخنراني نمود و حاضران را به كار

٦٦محمد رشاد ص ، جنگھاي صلیبي. )١(
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. مجمع سخنراني پرسوزي ايراد نمود

]در سـال  ٤٤[دوم»اوربانوس«]بود كه به دعوت پاپ٤٣»[كلرمون«مجمع دوم مجمع

چھـارده  ، اسقفدر اين مجمع دويست و پنجاه نفر. در اين شھر ترتیب يافت١٠٩٥

خطابه پاپ در . داشتندزاده بزرگ شركتچھارصد راھب و ھزاران تن نجیب، بطريق

:  اين مجمع براي حاضران بسیار شورانگیز بود او گفت

ن ســـرزمین مقـــدس كـــه از بركـــت وجـــود مخلص(عیســـيآ، اي يـــاران مســـیح«

آن كوھسـتاني كـه  ، اي كه از آن نجات دھنده ماسـت آن دخمه، مسیح)تبرك يافته

آن مزاري كـه در آن دفـن  ، عیسي به خاطر نجات ما در آن بسر برد و محنت كشید

ــراث مشــركین شــده      ــده و می ــه تصــرف دشــمن درآم ــا ب ــك تمام ــد اين ــدگردي آن . ان

اكنـون در  ، آن اماكن فروزاني كه جھـان را تـا بنـاك كـرده بودنـد     ، مقدسكلیساھاي

بطــوري كــه در سراســر آن . انــدتــاريكي فــرو رفتــه و از نظرھــا ناپديــد شــده مغــاك

حتي يك وجب خاكي كه در آن براي خدا عبادت شود باقي نمانـده  سرزمین پھناور

. است

مـا بـود اينـك بـه دسـت     المقدسي كه مايه افتخـار و سرچشـمه فیـاض    ھمان بیت

. انــدمســلمانان افتــاده و بغیــر از مــآثر دينیــه خــود اثــر ديگــري در آن بــاقي نگــذارده 

كه مملو از ثروت و تمول بود(آسیاي صغیر)امروز بواسطه مظـالم و تعـديات  آسیايي

ھستي و ثـروت خـود را از دسـت داده و بـا فقـر و بـدبختي ھـم آغـوش         ، مسلمین

. است

و بلكـه  و تركھا تا حدود ھالیسطوس، یه به تصرف مسلمین در آمدهانطاكیه و فنیق

تصـاحب  و قريبا تمام كشـورھاي اروپـا را  ، اندھاي قسطنطنیه تاختهتا پشت دروازه

». خواھند كرد



قـرار  زد و مخصوصـا مـردم فرانسـه را مـورد خطـاب     پاپ آنچنان با ھیجان حـرف مـي  

كـه  سـاخت ع حاضر بودند مخاطـب مـي  داد و نمايندگان سلاطین را كه در مجممي

. نمودندھمه به يك صدا و با يك احساس حرفھاي او را تصديق مي

يكـديگر فـرو   اي دلاوران عزيز آن شمشیري را كـه تـاكنون بـه سـینه    «پاپ ادامه داد

اكنـون بايـد بـه    كرديـد برديد و در مقابل اھانتي كوچك با برادران ديني دوئل ميمي

قبـر مسـیح   امروز وقت آن رسیده كه به اھانتھـايي كـه بـه   ، دسینه دشمن فرو بري

فـتح  ايـن جھـادي كـه امـروز عـازم آن ھسـتید تنھـا بـراي        . شـود خاتمـه دھیـد   مي

ــده و   ، المقــدس نیســتبیــت ــروت آســیا و خــزائن آكن ــر ث ــیم پ ــد تمــام اقل بلكــه باي

آنالمقدس رفته و تمامامروز بايد به جانب بیت. حساب آن را تصاحب نمايیدبي

٢٠٦
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المقـدس و اراضـي بیـت  . اراضي را از دست غاصبین گرفته و خود وارث آنھـا شـويد  

اي دلاوران. تشام ھمانطوري كه تورات تعريف نموده سرزمین شیر و انگبـین اس ـ 

خـزائن آسـمانھا را تملـك خواھیـد     ، رويـد با اين شمشیري كه به جھاد مقدس مـي 

. كرد

، اگر در اين جنگ فاتح شويد تمام كشورھاي مشرق زمین از آن شما خواھـد شـد  

اي شـھید يعنـي در نقطـه  ، ايـد و اگر كشته شديد به شرافتي بس بزرگ نائل آمده

و نطـق پـاپ بـا ايـن     ». ادت نوشـیده اسـت  ايد كه عیسـي در آن شـربت شـھ   شده

وقتـي كـه ھمـه    . از دنبـال مـن بیـا   -صلیب برگیر-از خويشتن بگذر: تمام شدكلمات

اعلام وفاداري و فدويت نسبت به پاپ نموده و بشدت دچار ھیجـان شـده   حاضران

حال كه آماده جھاد ھستید از اين به بعـد نشـان صـلیب علامـت     «: پاپ گفتبودند

ھـا و پرچمھـا و سـلاحھاي خـود     بايـد آن را روي سـینه  ، واھد بـود شما خمشخصه

. نقش نمايید

آنگــاه ھمــه ســركردگان و جنگــاوران در مقابــل پــاپ زانــو زده و ســوگند خوردنــد و از

و مقرر شـد كـه روز پـانزدھم اوت كـه مصـادف بـا روز صـعود       ، دست او بیرق گرفتند

سوي شرق روانـه شـوند   حضرت مسیح است تمام سركردگان با اردوھاي خود به



و پـس از تلاقـي اردوھـا و تشـكیل سـپاه      ، ھمه در محل قسطنطنیه تجمع كننـد و

». به سوي بیت المقدس و به قصد حمله به مسلمین حركت كنندمنظم

روز بعد پـاپ فرمـاني صـادر كـرد و امتیـازاتي بـراي مجاھـدين بـه شـرح زيـر برقـرار           

:  ساخت

؛  هعفو تمام گناھان گذشته و آيند-١

؛  ھاي دينيمعافیت از پرداخت عوارض مالكانه و صدقه-٢

كـس جھـاد   و نیز اضافه نمود كـه ھـر  . مصونیت عائله و اموال آنھا تا خاتمه جنگ-٣

. كنندگان را تحقیر و مسخره نمايد بیدرنگ تكفیر و تنبیه خواھد شد

روي هبتدريج يكصد ھزار سوار جنگي و ششصد ھزار نفر افراد متفرقه در حـالي ك ـ 

را روي سینه پیراھنھاي خود علامت صلیب دوخته و يا بـا سـیخ داغ نقـش صـلیب    

. آماده حركت شدند، سینه و دوش و بازوي خويش زده بودند

مـا يملـك   خانـه و ، گرسـنگان و خلاصـه از ھمـه اقشـار    ، مملوكین نجات يافته، فقرا

خـروس خـود   و مـرغ و خود را رھا كرده و با مختصر اسباب و اثاثیه و گاو و گوسفند

و ، بسـتند مـي فقرا حتي گاو خود را بجاي اسب نعل كرده و به ارابه. به راه افتادند

انبوه. افتادندآذوقه و فرزندان خردسال را بر ارابه نھاده و به راه مي
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جمعیت كه به شوق رھايي و رسیدن به سـرزمین پـر بركـت شـرق بـه راه افتـاده       

ــد ــومتر جــاده بودن ــد   ھــزاران كیل ــر كــرده بودن ــین غــرب و شــرق را پ ھمــه ، ھــاي ب

ايــن افـراد در گروھھــا و  ، زودتــر بـه سـرزمین نعمــت و بركـت برسـند    خواسـتند مـي 

در بـین راه در شـھرھا و   . كردنـد بـه تنھـايي حركـت مـي    و گـاه  ھاي مختلـف دسته

بطـوري كـه تعـداد آنھـا بـه میلیونھـا نفـر        ، پیوستندآنان ميمردم ديگر به، روستاھا

گاه به مقصد اصلي كه بیـت المقـدس   جمعیت فراوان ھیچاما اين تعداد، رسیدمي

.  بود نرسیدند

غـارت ، رسـیدند مـي از اين خیل عظیم جمعیت افسار گسـیخته كـه بـه ھـر شـھر      

در ساختند ھـزاران ھـزار  ھاي سر راه را تصاحب كرده يا ويران ميكردند و خانهمي

آنھـا در  ھـزاران نفـر از  . گرديدنـد تلف مي، دچار بیماريھاي خطرناك شده، بین راھھا



از آنان بـا  برخي. ھاي غافلگیرانه چابكسواران ترك در قسطنطنیه جان باختندحمله

جنگجويـان  ھا واما شوالیه، شدندمردم شھرھاي بین راه روبرو ميمقاومت شديد 

اموال مـردم  ، انداختندكشتارھاي وحشیانه را در شھرھا به راه مي، و مردم عامي

راه كشیشـان و  در بـین . نمودنـد ھا را تصاحب ميكردند و بھترين خانهرا غارت مي

رؤيـا و خوابھـاي   تعريـف از كردنـد و بـا كلمـات واھـي و     راھبان مردم را موعظه مـي 

ــا مســیح را در خــواب ديــده و يــا مقدســان ديگــر در   ــان مقــدس كــه گوي ــه آن ــا ب رؤي

. نمودندصلیبیون را تشويق و ترغیب به جنگ مي، اندفرمانھايي داده

جنگجويــان صــلیبي ھمــه جــا بــا مقابلــه شــديد جنگجويــان مســلمان و تــرك روبــرو 

صلیبیون. شدزيادي به آنان وارد ميشدند و حتي از سوي مسلمانان حملات مي

و ، ]پايتخـت سـلجوقیان  ٤٥[پس از گذشـتن از قسـطنطنیه و محاصـره شـھر قونیـه     

راه ، به انطاكیه و قتل عام مردم بعضي از شھرھا كه قادر به مقاومت نبودنـد حمله

محاصره بعضي از شھرھا چندين ماه يا چند سال بـه طـول  . دادندرا ادامه ميخود

كرد يا صـلیبیون خسـته شـده و دسـت از     و عاقبت يا شھر سقوط مي، امیدانجمي

. داشتندبر ميمحاصره

پیمــايي و جنــگ و گريــز از اردوي عظــیم و میلیــوني بــالاخره بعــد از ســه ســال راه 

مـیلادي بـه بیـت    ١٠٩٩صلیبیھا فقط تعداد چھل ھـزار نفـر در ششـم ژوئـن سـال      

تلـف شـدند و از پـاي در آمدنـد يـا بـه دسـت        و بقیـه در بـین راه   ، رسیدندالمقدس

و بیماري از میـان  ، گرما، سرما، تشنگي، و يا از گرسنگي، شدندمسلمین كشته

. كمي در شـھرھاي بـین راه كـه بـه دسـت صـلیبیون افتـاده بـود        رفتند و فقط عده

.  باقي ماندند
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محاصره بیت المقدس

ھنگــامي كــه صــلیبیون بــه نزديكــي بیــت المقــدس رســیدند شــھر را بــه محاصــره 

ھا را محكـم اما پیش از آنكه آنھا به شھر نزديك شوند ساكنان شھر حصـار ، گرفتند



آوري نمودند و در خارج شھر چاھھـاي خواربار و آذوقه كافي را در شھر جمع، كردند

ھا را چیدند و مزارع را خـالي كردنـد تـا صـلیبیون    آب را پر كردند و حتي سر درختي

اردوھاي صلیبي در ظـرف مـدت يـك ھفتـه بتـدريج از راه     . دچار كمبود آذوقه بشوند

آنھا شورايي تشكیل دادنـد . ھاي خود را برافراشتندر خیمهرسیدند و در بیرون شھ

و چگونگي حمله به شھر را بررسـي كردنـد و جھـات مختلـف شـھر را بـه اردويـي        

، آنگاه بوسـیله قلعـه كوبھـا   . تقسیم و به سركردگاني معین محول نمودندجداگانه

ي مـردي  شھرنشـینان بـه رھبـر   . آتش افكنھا حمله به شھر آغاز گرديدمنجنیقھا و

حاكم فاطمي مصر كه فردي كار آزموده بود مدتھا ، وزير الافضلبه نام افتخار الدوله

. مقاومت كردند

صلیبیون پس از مدتي حصار اول شھر را ويران سـاخته و در پشـت حصـار دوم   ، اما

آورد بـا كمبـود آذوقـه صـلیبیون كـه داشـت آنھـا را از پـاي در مـي        . اردو و چادر زدند

شـد و  )از ايتالیـا تـأمین  ١٠٩٩-١٠٤٢قه از سوي پاپ اوربانس دوم(حـدود  ارسال آذو

»گـودفروا «فرماندھي نیروھاي صلیبي با مردي به نـام . صلیبیون جاني تازه گرفتند

بـه  ]بود كه او نیز فرماندھان ديگري را زير فرمان داشت كه ھمه با ھـم متحـدا  ٤٦[

وم به ساختن قلمـا سـنگھاي  اردوھاي صلیبي در پشت ديوار د. پرداختندجنگ مي

قلعه كوبھاي بزرگ و برجھاي متحرك پرداختند پس از اينكـه مقـدمات  ، عظیم الجثه

حملـه اصـلي در سـاعت   ، حمله نھايي فراھم شد و اردو از ھر حیث تقويت گرديـد 

ــر بیســت و دوم شــعبان ســال    ــد از ظھ ــه ســال  ه.ق٤٩٣ســه بع ــا ژوئی مطــابق ب

به فرماندھي ، ان سالروز شھادت مسیح استمیلادي كه به عقیده مسیحی١٠٩٩

ابتدا صلیبیون شمشیر بر. ]و روبارتوس آغاز گرديد٤٨]و تانكردو[٤٧[رمون، گودفروا

كتف نھاده و با پـاي برھنـه روي ريگزارھـاي داغ رو بـه جانـب كلیسـاي قیامـت كـه        

اآنگـاه بـر اسـبھ   ، محل دفن و قیام مسیح است كرده و از روح او اسـتمداد نمودنـد  

سوار شده و به فرمان گود فروا كه بر برج متحركي مستقر بود ھمه با ھم از جاي 

آتش جنگ بشدت ، تمام واحدھا در يك لحظه شھر را به حمله گرفتند. شدندكنده

و رگبار تیرھـاي چـوبي   ، ھاي آتشین و سنگقطعات آتش از گلوله؛ كشیدميزبانه

و فلزي

٢٠٩
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قلعه كوبھا با صـداي مھیـب بـه ويـران سـاختن     ؛ بر سر ساكنان شھر باريدن گرفت

ھـا رسـانید در حـالي   پیاده نظام خود را به نزديك دروازه؛ ھا و ديوارھا پرداختندقلعه

دفـع  ھـاي دشـمن را  شھر مسلمین به دفاع از خـود پرداختـه و حملـه   كه از سوي 

. دادنـد جنگ را تا غروب ادامـه ؛ ريختندھا ميكردند و بر سر دشمن آتش گلولهمي

بـار آغـاز   -پس آنگاه ھر دو طرف دست از كارزار كشیدند تا روز بعد كه جنگ را ديگر

. كردند

ــه   ــر و گلول ــاب قطعــه ســنگ و تی ــود كــه ھــشــدت آتــش و پرت ــان ب اي آتشــین آنچن

ھـا و جنگجويـان  شوالیه. شھرنشینان تاب مقاومت نیاوردند و باروھا را خالي كردند

تـا ، جنگیدنـد مسیحي با قساوت و رشادت ھر چه تمامتر در میان دود و آتـش مـي  

به ھا از بیدفاع ماندن باروھا و برجھا استفاده كرده خود راعاقبت گودفروا و شوالیه

سـیل لشـكر خونخـوار و انتقـام جـوي     . ھا را گشودندوار رسانیدند و دروازهداخل دي

صلیبي به داخل شھر ريخـت و شـیپور پیـروزي بـه صـدا درآورده و صـداي ھلھلـه و        

پـس از چھـار سـاعت زد و خـورد خـونین در روز      . در بین جنگجويان بلند شدشادي

شــھر بیــت ، لاديمــی١٠٩٩مطــابق بــا پــانزدھم ژوئیــه ســال ه.ق٤٩٣شــعبان٢٣

قتـل عـام مـردم آغـاز     ، پـس از فـتح  . بـه تصـرف جنگجويـان صـلیبي درآمـد     المقدس

. گرديد

اي كه آنھا با قساوتي ھر چه تمامتر شمشـیر در میـان اھـالي گذاشـته و    به گونه

ــان را شــكم  مــردان را ســر مــي . ســاختندجويبارھــاي خــون روان مــي  ــد و زن بريدن

وزادان را با نوك نیزه از گھـواره در ربـوده و بـه میـان     ن. كندندو پستان ميدريدندمي

شیرخوارگاني را كه در دامن مـادر بودنـد بـا نیـزه بـه مـادر       ، انداختندميجوي خون

مسخ شـدگان اروپـايي در   . قطعه كردنداي يافتند قطعهآنان ھر جنبنده، دوختندمي

را آغشته به خـون  بوي خون به ھیجان آمده بودند و سرتاسر بدن خود حالي كه از

و در برابـر  ؛ شـدند ](قیامت)حضـرت مسـیح مـي   ٤٩[وارد كلیساي قمامه، كردندمي

و بـه شـكرانه ايـن پیـروزي مراسـم دعـا بجـاي        ؛ زدنـد مسیح زانو مـي مرقد خیالي

.  آوردندمي

ــادت    ــه كشــتار زھــاد و عب ــد و ب -پــس از شــكرگزاري وارد مســجد الاقصــي گرديدن

سـپس وارد مسـجد  ، عتكفـین در مسـجد را سـر بريدنـد    كنندگان پرداختند و تمام م



صخره شدند و آن قدر از مردم كه بدانجا پناه برده بودنـد كشـتند كـه مـوج خـون تـا      

آنھا اول درھاي مسجد را بستند و آنگاه شمشیر كشیده به جان مردم. زانو رسید

جوان رازن و بچه و پیر و ، قطعات بدن انسان در خون شناور بود. بیگناه افتادند

٢١٠
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اي از يھوديان كه در معبـد خـود متحصـن شـده بودنـد     كشتند و سپس بسوي عده

بـه  ھاي آتشیناه گويرفتند و بر در معبد آتش افروختند و راه خروج را بستند و آنگ

متحصـن  كشـید يھوديـان  داخل پرتاب كردند و در حالي كه آتش از ھر سو زبانه مي

. در میان كوره مذاب آتش زنده زنده سوختند، در معبد

معابـد و سـپس  ، صلیبیون پس از كشتارھاي وحشـیانه دسـت بـه غـارت مسـاجد     

نــديل نقــره و تمــامييكصــد و پنجــاه قنــديل طــلا و چھــل ق. ھــاي مــردم زدنــدخانــه

شــمعدانھاي طــلا و ظــروف نقــره و طــلا بــه يغمــا رفــت و تــازه ايــن فقــط از مســجد 

. بودالاقصي

:  نويسدگودفروا در گزارشي به پاپ اروبانوس دوم چنین مي

چـه  خواھید بدانید با دشمناني كه در بیت المقدس به دسـت مـا افتادنـد   اگر مي«

اي ازدر رواق معبـد سـلیمان در لجـه   ، ان مـا معامله شد ھمین قدر بدانید كه كس ـ

تقريبـا ده ھـزار نفـر    ، رسـید تاختند و خون تا زانـوي اسـب مـي   خون مسلمانان مي

رفـت تـا بنـد پـايش خـون      در معبد قتل عام شدند و ھر كس در معبد مـي مسلمان

. حتـي زنـان و اطفـال را كشـتیم    ، از كفار ھیچكس جان به سلامت نبرد؛ گرفتمي

چـون از خـونريزي سـیر    ، كسـان مـا  ، ھـا رسـید  نوبت بـه غـارت خانـه   ارپس از كشت

ھـر كـس وارد   . ريختند و ھر چه بـه دستشـان افتـاد ضـبط كردنـد     ھاشدند به خانه

و اين رسـم چنـان جـاري و سـاري     ، شمردملك طلق خود ميشد آنرااي ميخانه

». بود كه بايد موبمو رعايت شودبود كه گويي قانوني

ن به شھر بیت المقدس را اگر با ورود عمر خلیفه مسـلمین مقايسـه  حمله صلیبیو

كنیم كه با كمال سادگي و پاكـدلي و بـدون خـونريزي وارد آنجـا شـد و مسـلمانان      

بـه  كـاملا ، كردنـد مدت پنج قرن بدون ريخته شدن يك قطره خـون آنجـا را اداره مـي   

ینه كھــن تمــدنوحشــیگريھا و خشــونت اروپايیــان آنزمــان كــه امــروز ادعــاي پیش ــ 



وقتي كه بیت المقدس به دسـت اردوھـاي صـلیبي افتـاد از     . بريمكنند پي ميمي

اما كاري ، جنگ و گريزھايي بین اعراب مسلمان و صلیبیون در گرفت، و كنارگوشه

صلیبیون بـه فكـر افتادنـد كـه بـراي      ، پس از فتح شھرھاي فلسطین. پیش نرفتاز

اروپايیـان از  . خره قرعه فال به نام گـود فـروا افتـاد   پادشاھي انتخاب كنند و بالاخود

او شادمان شدند و جشن گرفتند و در كلیساي قیامت او را بـر فـراز تختـي    انتخاب

اينان ھمانجايي را انتخاب كردند كـه تـاج   . تاج شاھي بر سرش بگذارندنشاندند تا

خار بر فرق
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او ، ھمینكه خواستند تاج پادشاھي را بر سر او بگذارند، اما. مسیح گذاشته بودند

من اندخود را پس كشید و گفت در جايي كه تاج خار بر سر مبارك مسیح گذاشته

از ارم و از قبول سلطنت سر بـاز زد و باصـطلاح  توانم تاج زرين بر سر بگذچگونه مي

اما از كشتارھاي وحشیانه و نھرھاي خـون كـه بـه راه   ، روي مسیح خجالت كشید

انداخته بود ھیچگونه احساس ناراحتي و شرم نكرد و حتي در حضور مسیح اظھار

تـاج  »گودفروا دوبويون«. خواند»حامي(مدافع)قبر مسیح«پشیماني ننمود و خود را

اما عملا شاه كشور فلسطین شد و به قـول آلبـر مالـه مملكـت لاتـین     ، ا نپذيرفتر

. ]و القرنین را در بیت المقدس تشكیل داد٥٠[

اساسـي و  بزودي قـانون . شدشھرھاي ديگر نیز زير نظر سركردگان ديگر اداره مي

بوجـود  و سـازمان نظـامي مخـوفي   . نظامات دولتي براي كشور لاتین تنظیم گرديد

ديگـر در  اي با غنائم فراوان به اوطان خـود بازگشـتند و برخـي   از صلیبیون عده. آمد

.  آنجا ماندند و آب و ملك و ضیاع و عقار و ثروت ھنگفتي به دست آوردند

بـراي  ، اروپايیاني كه بـا صـلیبیون نیامـده بودنـد پشـیمان شـده      ، اين امر باعث شد

بـه ايـن علـت    . مشرق زمین شوندراھي سرزمینھاي، يافتن به ملك و مال-دست

در ، گـودفروا دوبويـون  . ديگر بتدريج جنگھاي ديگر صلیبي بـه وقـوع پیوسـت   و دلايل

خويش به شـھرھا و سـرزمینھاي ديگـر نیـز لشـكر كشـید و دژھـاي        مدت حكومت

يك سـال و سـه روز پـس از تسـخیر بیـت المقـدس       . بنا نھادمحكمي در فلسطین

گويند وي به مي. م زندگي را بدرود گفت١١٠٠ژوئیه ١٨خدر تاري، گودفروا دوبويون



حاضر و سركردگاني كه بر بستر احتضـار او حاضـر بودنـد    ھنگام مرگ به كشیشان

وصیت من اين است كه از كشتار مسلمین يك لحظـه  آخرين«: اينچنین وصیت كرد

جنـازه  ». كشیدايد يك قدم پا پس نكه به دست آوردهباز نايستید و از سرزمینھايي

)١(. نزديك مزار خیالي مسیح دفن شداو در كلیساي قمامه

»بــودئن «تــاج شــاھي را بــر ســر بــرادرش    ، پــس از درگذشــت گودفروادوبويــون  

سـفاك و  بیبـاك و بسـیار  ، م)مـردي جنگجـو  ١١١٨-١٠٥٨م)بـودئن( ١١٠٠گذاشتند(

فلسـطین را  بیرحم بود او مملكت لاتیني اورشلیم را وحدت بخشید و بنـادر عمـده  

قاھره، عسقلان، بودئن اول با ھجوم به شھرھاي بیروت. تصرف شد

١٤٣ص ، جنگھاي صلیبي. )١(
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بـا  مطـابق ه.ق٥١٢مـرگ او  . وجـود آورد و چندين شھر ديگر قتل و ويرانـي بسـیار ب  

بنـا بـه  . م اتفاق افتاد و در كنار قبر برادرش در كلیسـاي قیامـت دفـن گرديـد    ١١١٨

بـا عنـوان بـودوئن دوم بـه شـاھي اورشـلیم      »كنت ادسا«پسر عمويش ، وصیت او

تـابع  بودوئن دوم با تركھا در شمال سوريه جنگید و صـور و انطاكیـه را  . برگزيده شد

از پس. در دوره او فرقه نظامي شھسواران پرستشگاه تشكیل يافت. ساختخود 

ــودوئن دوم(  ــات بــ ــادشم)١١٣١وفــ ــك«دامــ ــلطنت ١١٤٣-١٠٩٢»فولــ ــه ســ بــ

.  م)١١٣١رسید(

و ، بـود سلطنت فولك مواجه با مخالفتھاي امراي لاتیني و حمـلات تركـان عثمـاني   

سـاله  زرگش كه سـیزده پس از يك سال پسر ب. )١١٣٧چندي نیز اسیر تركھا شد(

در دوره بـودوئن سـوم مملكـت لاتینـي    . بود به نام بودوئن سوم به شـاھي رسـید  

ــه انحطــاط گذاشــت  ــاد(  . اورشــلیم رو ب ــه دســت مســلمانان افت و ؛ )١١٤٤ادســا ب

دومین جنگ صلیبي شكست خوردند و سلطان نور الدين محمود زنگـي  جنگندگان

پسرش آمالريك ، از درگذشت بودوئنبعد. )١١٥٤سوريه را گرفت(قسمت شمالي

)آمالريـك در صـدد  ١١٧٤-١١٦٣بـه شـاھي رسـید(   ، ١١٧٤-١١٣٥حدود اول(آموري)

نـور  او و. و دوران سلطنتش را وقف اين كار نمـود ، بسط حكومت خود بر مصر برآمد

الدين محمـود زنگـي كوشـیدند كـه وزراي مصـر را تحـت نفـوذ خـود درآورنـد و چنـد          



و سـه بـار   ، ر كوه كه مأمور نـور الـدين بـود كشـمكش داشـت     سالي آمالريك با شی

)ولي سرانجام صلاح الدين ايوبي بـر مصـر  ١١٦٨، ١١٦٧، ١١٦٤خاك مصر شد(وارد

دولوزينیـان بـه سـلطنت   پس از او بودوئن چھارم و به نیابت او گي. مستولي گرديد

ــیدند ــان( . رســ ــي دولوزينیــ ــاه(، )١١٩٤-١١٢٩گــ ــلیم١١٩٢-١١٨٦و شــ و )اورشــ

آمالريــك اول دختـر ، )Sibilبــا سـیبیل( ١١٨٠او در سـال  . )قبـرس ١١٩٤-١١٩٢اه(ش ـ

او را ، بـرادر زنـش  ، بودوئن چھارم١١٨٦چون شم سیاسي نداشت در . ازدواج كرد

پـنجم را شـاه   از جانشیني در سلطنت اورشلیم خلع كرد و خواھرزاده خود بودوئن

. درگذشتماه سلطنتدر ھمان سال بودوئن پنجم پس از چند. اورشلیم كرد

بـا وي  سیبیل به عنوان ملكه اورشلیم تاجگذاري كرد و شوھرش گي در سـلطنت 

، گي در جنگ با صلاح الدين ايوبي شكست خورد و دستگیر شد. شريك شد

٢١٣
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گــي آزاد شــد و از١١٨٨در . اورشــلیم بــه تصــرف صــلاح الــدين در آمــد ١١٨٧و در 

)و كونراد(مـاركي ١١٩٢دعاوي خود نسـبت بـه سـلطنت اورشـلیم چشـم پوشـید(      

احتمالا بوسیله يكي از مسلمانان بـه  ، اما چند روز بعد، مونفرا)به پادشاھي رسید

. رسیدقتل

٢١٤
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)ه.ق٥٩٩-٥٣٢صلاح الدين ايوبي(

،انـد لكـن عـلاوه بـر نـه جنـگ بـزرگ       جنگھاي صلیبي را نه جنـگ دانسـته  ، مورخان

بـوده  دفعات جنگ و گريزھا و درگیريھا و محاربات كوچك از اين تعداد خیلـي بیشـتر  

بیـت المقـدس بـه تصـرف صـلیبیون در آمـد و در جنـگ       ، در جنگ اول صلیبي. است

صلیبیون را تـار و مـار كـرد و ارض اقـدس را از آنھـا بـازپس      ، صلاح الدين ايوبي، دوم

. با صلاح الدين رخ داد، نبرد پادشاھان اروپا، در جنگ سوم. گرفت



كردسـتان  الملـك الناصـر و اصـلا اھـل    ، لقـبش ، يوسف بن ايوب، صلاح الدين ايوبي

بعـد از  نجـم الـدين ايـوب   . پدرش نجم الدين و جدش شـاذي نـام داشـت   . ايران بود

كـوچ  ]٥١[درگذشت پدرش شاذي بن مروان كه از كردھاي ارمنستان بود به موصل

او از سـوي سـلطان بـه حكومـت    . مد سلجوقي درآمـد كرد و به خدمت سلطان مح

. ]منصوب گرديد٥٢»[تكريت«قلعه

عمـاد الـدين زنگـي    -بـه خـدمت اتابـك   ه.ق٥٣٢)بعـدا در  ه.ق٥٦٨نجم الـدين(وفات  

تحـت فرمـان امیـر    ايـوب ، بعـد از مـرگ زنگـي   . )٥٣٤پیوست و حكومت بعلبك يافت(

نورالـدين محمـود   خـدمت )و برادرش اسد الدين شیركوه در ه.ق٥٤١دمشق درآمد(

واگـذار شـد و   زنگي باقي ماند و شھر حمص واقع در غرب سوريه بـه اقطـاع بـه او   

، نورالـدين زنگـي  پس از آنكه شیركوه از جانـب . سپس در خاندان او موروثي گرديد

جھـت  اش صـلاح الـدين  ھمـراه بـا بـرادرزاده   ، به سپھسالاري لشـكر برگزيـده شـد   

آخـرين  رغام و ياري رساندن بـه شـاور وزيـر عاضـد    سركوبي امراي مصر ھمچون ض

پس از چندي ما بین شاور. )ه.ق٥٥٨(. خلیفه فاطمي عازم آن ديار گرديد

٢١٥
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بـا  اول»آمالريـك «الـدين)و شـیركوه اخـتلاف پديـد آمـد و     (مشھور به ابوشجاع مجیر

. شـیركوه را وادار بـه عقـب نشـیني و برگشـت بـه شـام نمـود        ، جانبداري از شاور

اطــلاع بــي، )در ازاي كمكــي كــه از صــلیبیون دريافــت نمــوده بــود٥٦٤(وفــات شــاور

ه عاضد سالانه مبلغي پول به عنوان كمك به آنان پرداخت و بخشي از قـاھر خلیفه

عاقبت عاضد با ياري گرفتن مجدد از نورالـدين درصـدد   . اشغال صلیبیون درآوردرا به

ــع ــد دف ــدن صــلیبي  ، شــر شــاور برآم ــرون ران ــأمور بی ــاھره  او شــیركوه را م ــا از ق ھ

. و شاور به امر خلیفه و به دست صلاح الدين ايوبي به قتـل رسـید  )ه.ق٥٦٤نمود(

ه به جايش بر مسـند وزارت نشسـت  اسدالدين شیركو، از كشته شدن شاورپس

مصـر  اسدالدين شـیركوه پـس از تسـخیر   . و اساس سلطنت ايوبي مصر را بنا نھاد

مبارز و الدين كه جوانياش صلاحپس از آن برادرزاده. درگذشت، دو ماه و اندي بعد

موافقـت  بنا به پیشنھاد فرستاده مخصوص نورالدين زنگـي و ، دار بودشجاع و مردم

پـس از  الـدين صـلاح . اطمي العاضدلدين االله به وزارت مصـر منصـوب گرديـد   خلیفه ف



بـا خلفـاي فـاطمي مصـر از در سـتیز در آمـد و بـا در گذشـت        ، بدست آوردن قـدرت 

خشـم  )كـه بارھـا مـورد   ه.ق٥٦٧-٥٤٦آخرين خلیفه فاطمي يعني العاضـدلدين االله( 

ولـي نعمـت   و بـا ، خوانـد الدين قرار گرفته بود خود را فرمانرواي بلامنازع مصـر صلاح

كشمكشـھاي  پـس از . خود سلطان نورالدين زنگي نیز بنـاي ناسـازگاري گذاشـت   

او بـا قـدرت   . خوانـد الدين خود را سلطان مصرصلاح، با مرگ نورالدين زنگي، فراوان

فكر بود كه خود را فراوان تمام موانع و مشكلات را از سر راه خود برداشت و بر اين

الملك الصـالح فرزنـد   ، ندگي شاھان زنگي كه آخرين بازمانده آناناز قید دست نشا

صــالح زنگــي تمــام الــدين بــا مــرگ ملــكصــلاح. خردســال نورالــدين بــود بیــرون آورد

، بـر تمـام مصـر   شھرھاي بزرگ اسلامي اطراف مصر را تصـرف نمـود و بـه سـرعت    

مقتـدر  دولـت  يمـن و عـدن تسـلط يافـت و    ، الجزايـر ، تونس، حضرموت، لیبي، شام

صـلیبي سـاكن   و آنگاه جنگھاي خـود را بـا سـلاطین   ؛ ايوبي را در مصر تشكیل داد

ھنگـام روي  صلاح الدين كه سني شافعي مذھب بـود بـه  . المقدس آغاز نمودبیت

از میـان  تمام آثار ديني خلفاي فاطمي را كه شیعه ھفـت امـامي بودنـد   ، كار آمدن

و ؛ را از اذان حــذف كننــد»العمــلحــي علــي خیــر «جملــه، او دســتور داد. برداشــت

قاضي القضات قاھره را كه از شیعیان اسماعیلیه بود معزول و به جايش يـك فقیـه   

. را به قضاوت بر گماشت و اقامه نماز جمعه را در مسجد الازھر منع نمـود شافعي

به ھر حال
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بـا  او مردي خردمند و مقتدر و با مردم رؤوف و مھربان و بـا اسـراي جنگـي رحـیم و    

شرح سرشـتھاي نیـك  ، در اين میان، اما. گذشت و با دشمنان بسیار سختگیر بود

جـه ايـن مقولـه   آنچه مورد تو، و بد و فطرتھاي خوب و زشت او مورد بحث ما نیست

المقدس از آنان است كه ھر است شكست قدرتھاي صلیبي و باز پس گرفتن بیت

امـا دلاوريھـاي او در ايـن مـاجرا قـدرتھاي وحشـتناك صـلیبیان را       ، ديري نپايیـد چند

. تضعیف كرد و ماجراجويیھاي آنھا را تعديل بخشید



بــه ن اطــراف راالــدين بعــد از آنكــه بــه ســلطنت نشســت حكــام و فرمانروايــاصــلاح

ھــاي داخلــي را فرونشــاند و مــدعیان و فتنــه، متابعــت و مطاوعــت خــويش در آورد

؛  و آنگاه جنگھاي خود را با صلیبیون آغاز نمود؛ مخالفان را از سر راه خود برداشت

و تمام شھرھاي صلیبي نشین را يكي پس از ديگري فتح كرد و قلاع دفـاعي آنھـا   

گـي «. ا در كنار درياچه طبريه به راحتي متصرف شـد ]ر٥٣[و شھر طبريه؛ گشودرا

الـدين المقدس خـود را بـراي مقابلـه بـا صـلاح     پادشاه صلیبي مقیم بیت»دولوزينیان

و به فرماندھي كل قواي صلیبي با لشكري جرار براي باز پـس گـرفتن  ؛ آماده نمود

زاي اامـا پـس از نبـردي مـوحش شكسـت خـورد و خـود وعـده        ؛ طبريه حركت كـرد 

و صلیب بـزرگ مقـدس كـه بـه نشـانه     ؛ الدين در آمدندسپاھیانش به اسارت صلاح

شــد بــه دســت تبــرك و تــیمن ھمــراه ســپاه آنھــا و توســط كشیشــان حمــل مــي  

به اسارت درآمده و لشـكرش تـار   ، با اينكه گي دو پادشاه صلیبي. افتادالدينصلاح

دو بـه زنـدان شـھر    گـي صـلاح الـدين اسـراي جنگـي را ھمـراه بـا       ، بـود و مار شده

اين عفو . او را مورد عفو قرار داد، المقدسنمود و پس از فتح بیت]منتقل٥٤[نابلس

الدين در جنگھاي بعـدي شـد كـه ذكـر آن     دردسرھاي فراوان صلاحنسنجیده باعث

.  خواھد آمد

ــلاح ــروت    صـ ــھرھاي بیـ ــدريج شـ ــوالي بتـ ــاي متـ ــي جنگھـ ــدين طـ ــا[، الـ ، ]٥٥عكـ

را بیت ابراھیم و چنـدين شـھر ديگـر   ، ]بیت لحم٥٦[غزه، هرمل، اشقلون(عسقلان)

المقدس و رھاسازي آن از دست صـلیبیون متصرف شد و آماده حمله به شھر بیت

. گرديد

و شـدند اي مختصر از شھرھا خارج مـي مردم شھرھاي فتح شده با پرداخت جزيه

، اصـله كمـي  بـه طـوري كـه در ف   ، آورندبراي يافتن پناھگاه به سوي قدس روي مي

. شھر مملو از جمعیت مھاجر گرديد

با تشكیل شورايي مرد ديگري را، صلیبیون كه پادشاه خود را اسیر ديدند
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تا كشـور صـلیبي را از   ، قت به جانشیني او انتخاب نمودندبه طور مو»بالیان«به نام

.  گونه امیدي بدين كار نداشتاما او ھیچ؛ برھاندخطر



فتح بیت المقدس

ارتفاعـات  الدين با سپاه بیكران و وفادار خـود بـه طـرف قـدس روانـه شـد و در      صلاح

شـھر  او پیكـي بـا ايـن پیـام جھـت صـلیبیون بـه داخـل        . ر گرفـت اطراف شھر سـنگ 

كـه  و بھتـر اسـت  ، قصد خونريزي در معبد مقدس و حرم شريف نـدارد : كه. فرستاد

. بردارندخواھندمدافعان شھر خود را تسلیم نمايند و ھر مقدار پول و زمین كه مي

؛ معامله كنندرا با پولتوانند مدفن پیامبر خود صلیبیون در جواب گفتند كه نمي، اما

تجـاوز بـه   و با كسي نیز سر جنـگ ندارنـد و در صـورت   ؛ و يا با زمین معاوضه نمايند

.  با تمام نیرو با آنھا به نبرد خواھند پرداخت، قبر پیغمبرشان عیسي

امـا بـا كشـته شـدن يكـي از     ، الدين به تدبیر باز ھم مبـادرت بـه جنـگ ننمـود    صلاح

، در حملــه شــبانه گشــتیھاي صــلیبي »الــدين شــروينجمــال«ســردارانش بــه نــام

صـبح روز جمعـه پـانزدھم رجـب سـال      . بدسـت آورد و جنـگ را آغـاز نمـود    ايبھانه

، سـنگ افكنھـا  ، منجنیقھـا . الـدين بـه شـھر آغـاز شـد     حمله سـپاه صـلاح  ه.ق٥٨٣

تیرھاي زھر آلود و قطعات سنگ و آھن بر سر صـلیبیون باريـدن   ، ھاي آتشینگلوله

نبرد بـا  . دادندھا پاسخ ميھا را دفع و با گلولهداخل حصار حملهدافعین ازم. گرفت

ھـر دو سـپاه از روي   . تمامتر آغاز و به رويارويي و تـن بـه تـن كشـید    شدت ھر چه

روزھـا  ، زدنـد مذھبي با شوري افزون در راه دين خـود شمشـیر مـي   تعصب و عرق

ار مـدت يـك ھفتـه بـه طـول      ايـن ك ـ . كردنـد ترك مخاصـمه مـي  جنگیدند و شبھامي

. شكست در لشكر صلیبیون افتـاد و تقاضـاي امـان كردنـد    انجامید تا عاقبت امارات

الـدين  امـا صـلاح  ، الـدين فرسـتادند  منازعه به حضـور صـلاح  پس ھیأتي را براي ترك

آنھا را به ھنگام فتح قدس به يادشان آورد و تقاضاي آنان ٤٩٢وحشیگريھاي سال 

، الـدين رسـید و بـا عجـز و التمـاس     خود بـه حضـور صـلاح   »بالیان«اهآنگ. را نپذيرفت

الدين از بسیاري گريه و زاري بالیان دلش بسوخت و صلاح. نمودتقاضاي آتش بس

مشروط بر اينكه اھالي شھر ضمن داشتن امان به ھر جا كه ، پذيرفتتقاضايش را

ھـر نفـر از مـردان بـا     . برندخواھند با خود بو ھر چه دارند و ھر چه ميمايلند بروند

پرداخت ده

٢١٨
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ــار ــه      ، دين ــه عنــوان جزي ــار ب ــان دو دين ــنج دينــار و كودك ــان پ ــي، زن توانســتند ازم

.المقدس مھاجرت نمايندبیت

وارد صـلاح الـدين بـا پیـروزي    ، پس از امضاي قرار داد ترك مخاصمه و عفـو عمـومي  

بـرج  پـرچم صـلیبي از فـراز   ، ه.ق٥٨٣رجـب سـال   ٢٧شھر شد و صـبح روز جمعـه   

.  )١شھر به زير كشیده شد و بیرق مسلمین به جاي آن به اھتزاز درآمد(

و ھـیچ وجـه صـدمه   تكلف وارد شـھر شـدند و ب  صلاح الدين و سوارانش ساده و بي

. ه٤٢٩بر خلاف مسیحیان صلیبي كـه در سـال   . آزاري به اھل شھر وارد نساختند

ق به ھنگام فتح قدس جويھاي خون براه انداختنـد و ھفتـاد ھـزار نفـر را قتـل عـام      

و به آنھـا ؛ سپاھیان مسلمان صلاح الدين كوچكترين گزندي به مردم نزدند، نمودند

صـلیبیون و سـاكنان قـدس   . نـد بردارنـد و از آن شـھر برونـد    امان دادند تا ھر چه دار

دسته دسته در حالي كه تمام اموال و زر و سیم خود را بر چھارپايـان سـوار كـرده   

و مخصوصا كشیشان كه قنديلھا و گلدانھا و شمعدانھاي طلا را بـر حیوانـات  ، بودند

به آنھـا  ايين صدمهبدون اينكه كوچكتر، كردند از شھر خارج شدندگاريھا حمل مي

تطھیـر  صلاح الدين بـه فكـر  ، پس از تسخیر مسجد صخره و مسجد اقصي. وارد آيد

داشـت  او قصـد . زيرا كه صلیبیون تغییراتي در مسجد اقصـي داده بودنـد  ، آنھا افتاد

اكـرم بـود   -رجب و مطابق با مبعث و معراج رسـول ٢٧به ھنگام ورود كه مصادف با 

چـون  ، بـود آلـود و دودزده گـل ، اما مسجد بھم ريختـه ، ارددر مسجد اقصي نماز بگز

قسـمتي را  قسمتي ديگر را اصطبل اسب و، صلیبیون قسمتي از آن را انبار آذوقه

. خوابگاه سواران خود كرده بودند

سـپاھیان  صلاح الدين خود آستینھا را بالا زد و در مسجد به كار پرداخت و با كمـك 

.  ه ساختپس از يكھفته مسجد را آماد

بـه دسـت مسـلمانان   ، سال كه در دست صلیبیون بـود ٨٩مسجد الاقصي پس از 

روز جمعه ھفتـه بعـد از فـتح بیـت المقـدس كـه يكـي از فتوحـات بـر جسـته           ، افتاد

در مسجد الاقصي اقامه نماز جمعه نمود و ، صلاح الدين ايوبي، باشدمياسلامي

اما بـه خـاطر   ، ايوبي عازم شھر صور شدصلاح الدين، و تعمیر خرابیھابعد از ترمیم

صلیبیون ساكن شھر و رسیدن قواي كمكي از اروپا بـه سـركردگي   مقاومت شديد

مردي به نام



٨٧جلد دوم ص ، محمد رشاد، جنگھاي صلیبي. )١(
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خوانـد نقشـه صـلاح الـدين در صـور     كه خـود را فرمـانرواي آنجـا مـي    ، ]٥٧»[كونراد«

محاصره را شكست و عازم شھر عكا كه قبلا فـتح ، و پس از چند ماه، عملي نشد

او بـه تقويـت نیـروي دريـايي    ، در اين مـدت . كرده بود شد و سپس به دمشق رفت

سـفیران . ھاي بین شھرھا را تسخیر و تقويت نمـود ز قلعهخود ھمت گماشت و نی

.  گفتندآمدند و فتوحاتش را تبريك ميو ايلچیان از ممالك اسلامي به حضورش مي

پادشـاه اسـیر صـلیبي را بـه خـدمتش آوردنـد او بـا روي        »دوگي«در دمشق بود كه

د و بـا موكـب   اش بوسـه ز را مورد عفو قرار داد و بر گونـه »دوگي«، و تبسمگشاده

امـا ھمـین پادشـاه آزاد شـده و     ، او را به سوي شھر صور روانه كرد، مجللشاھي

آنگاه صـلاح  . پیمان خود را شكست و جنگ خونبار عكا را باعث شد، خوردهسوگند

به جنگھـاي خـود ادامـه داد و در مـدت كمـي شـھرھاي لاذقیـه و انطاكیـه و         الدين

ز ديگــري تســخیر كــرد و در ھمــه جــا بــه معتبــر صــلیبي را يكــي پــس اھــايقلعــه

. پیشروي ادامه داد

عاقبت جنگ دوم

موكـب  پادشاه صلیبي مورد عفو صلاح الدين قـرار گرفـت و بـا   »دوگي«ھنگامي كه

ور شھر ص ـمجلل وارد صور شد مورد استقبال مھاجرين و صلیبیھا كه در آن وقت در

صـور  در ايـن موقـع شـھر   . گرد آمده بودند قرار گرفـت و آنھـا بـه اطـاعتش در آمدنـد     

شـھر  پي برده بود كه روزي ايـن ، پناھگاه مھاجرين صلیبي شده بود و صلاح الدين

. براي او مزاحمت ايجاد خواھد كرد

سـپاه گرانـي بـه فرمانـدھي    ، عازم فـتح قلعـه شـقیف بـود    ، زماني كه صلاح الدين

صـلاح الـدين بیـدرنگ از راه   . از صور خارج و به سوي شھر عكا حركت كـرد »دوگي«

اردوي صلیبي مرتبا. طبريه خود را به نزديكي عكا و در پشت سپاه دشمن رسانید

. شداز سوي زوار مسیحي تقويت و بر تعداد نفرات آن افزوده مي



جنـگ  ا در ايـن ام ـ، با دقت بـراي حملـه آمـاده شـده بـود     ، با آنكه سپاه صلاح الدين

بـه  نتوانست كاري از پیش ببرد و فقط با رشـادت توانسـت راھـي از بـین صـلیبیون     

نبـرد  سوي عكا پیدا كند و وارد آن شھر كه در تصرف صلاح الدين بود بشود در ايـن 

، عكـا او پـس از ورود بـه  . چندين شبانه روز نیاسود و لب بـه غـذا نـزد   ، صلاح الدين

. ھا و دژھا و استحكامات ديگر پرداختويت قلعهجھت آمادگي جنگي به تق

٢٢٠
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قـادر بـه  ، امـا دو سـپاه  ، مـدت دو سـال بـه طـول انجامیـد     ، جنگ عكا پس از شروع

.  دشكست يكديگر نشدن

.  نیروھاي كمكي يك صلیبیھا از اروپا مانند سیل سرازير شدند، در طول اين مدت

رسید اين جنگ آن قدر ادامه يافت تـا ھمینطور براي مسلمین نیز قواي كمكي مي

. اينكه جنگ سوم صلیبي آغاز گرديد

)ه.ق٥٨٨- ٥٨٥م/١١٩٢-١١٨٩جنگ سوم صلیبي(

بیـت المقـدس از   تجمع صلیبیون در صور و خصوصا بیـرون رفـتن  ، جنگ طولاني عكا

امـر باعـث شـد كـه     ايـن . در اروپا شور و ھیجـاني بـر پـا نمـود    ، جنگ دولت صلیبي

و در بـین  ، سـرد شـود  مبارزات طولاني بین دربار پاپ و دربار امپراطوران اروپا موقتـا 

پـاپ بـا امپراطـوران از حـد     اختلاف، در طول مدت اين جنگ.آنھا اتحادي برقرار گردد

امپراطوران براي عفـو شـدن   چرا كه نفوذ و قدرت پاپ به حدي بود كه، گذشته بود

خبـر  ، امـا . كردنددرخواست ميافتادند و ياري و حمايت او را از خودبه پاي پاپ مي

. ل ســـاختمبـــدســـقوط اورشـــلیم ناگھـــان مبـــارزه میـــان ايشـــان را بـــه اتحـــاد 

ــاپ ــان«پ ــدس    ٥٨[ســوم»اورب ــود و ســقوط ق ــه ســختي ناراحــت ب ــه ب ــث ]ك را باع

جھـاد  حكم، منشوري صادر كرد كه طي آن، دانستسرشكستگي مسیحیان مي

كـه بـراي جلـب   »گلیوم«اين منشور توسط سرا سقف شھر صور به نام. اعلام شد

. كمك پاپ به رم رفته بود در سراسر اروپا منتشر گرديد



فیلیـپ  «، ]از آلمان٥٩»[فريدريك بارباروسا«دشاه از سه كشور اروپايي يعنيسه پا

]از ٦١[معــروف بــه ريچــارد شــیردل»ريچــارد كوردلیــون«]از فرانســه و٦٠»[اوگوســت

بستن قـرار داد  موقتا اختلافات و جنگھاي جاري خود را كنار گذاشتند و با، انگلیس

عزيمـت  مـاجراي . آماده عزيمت به قسطنطنیه و سپس به فلسطین شـدند ، اتحاد

ھر يك از اين سه پادشـاه خـود داسـتاني شـنیدني اسـت و از حوصـله ايـن مقـال        

گفتني اين است كه شھرھا و روستاھا و آباديھاي در مسیر آنـان ، اما. خارج است

ه بر اثـر عارضـه بیمـاري   در بین را، فريدريك بارباروسا. از غارت و چپاول مصون نماند

و گروھي از سپاھیانش مراجعت كردنـد  . حاصل از استحمام در رودخانه در گذشت

اي بـر اثـر حیلـه   . به لشكريان دو پادشاه ديگـر پیوسـتند  ، گروھي كه باقي ماندندو

كه
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پادشاه فرانسه درباره ريچارد شیردل در جزيـره سیسـیل بـه كـار    ، فیلیپ اوگوست

. محلي نمود و خود به سوي عكا حركت كرد، جنگ، ريچارد را گرفتار يك، برد

در شـدند و عكـا در محاصـره صـلیبیھا و صـلیبیھا     اردوھاي صلیبي مرتبا تقويت مـي 

. سپاه صلاح الدين بودندمحاصره 

استقبال گي دولوزينیان از وي، ھنگامي كه فیلیپ اوگوست به نزديكي عكا رسید

صلیبي را فرماندھي كل نیروھاي، كرد و طبق نظر جلسه مشاوره صلیبیون فیلیپ

.  به عھده گرفت

و بـا  از جزيـره كـرت و قبـرس گذشـت    ، ريچارد شیردل نیز پس از جنگ در سیسـیل 

. وارد عكا شده.ق٥٨٧عظیم خود در سیزدھم جمادي الاولي سال نیروي 

كشید از كشـتي پیـاده شـد و   ريچارد در حالي كه پرچم صلیب بزرگي بر دوش مي

او سرداري بس دلاور و رشید و جنگجـو و بیبـاك  . قدم بر ساحل شھر عكا گذاشت

و جرأتي و در عین حال قسي القلب بود و شجاعتي طبیعي و نیرويي فوق العاده

. تصور داشتفوق

.  جنگ گسترش يافت، با تقويت نیروي صلیبیون و نیز نیروھاي مسلمین



، پـس از پیـاده شـدن از كشـتي    ، ريچارد بدون اينكه لباس سفر را از تن بیرون كنـد 

و. پادگان شھر بـه دسـت نیروھـاي مسـلمان بـود     . مستقیما وارد میدان جنگ شد

از طـرف نیـروي  ، طرف شھر و ھم از پشـت جبھـه  يعني ھم از، صلیبیون از دو سو

آنان قدرت رزمندگي صلیبیھا و نیروي آتش، اما. صلاح الدين مورد حمله قرار گرفتند

. زاي آنھا نسبت به قواي مسلمانان بیشتر بودھاي جنگي و مواد آتشو ارابه

امـا  ، ار بـرد جنگید و ھر تدبیر و ابتكاري كه داشت به ك ـصلاح الدين با تمام نیرو مي

فرمانـده شـھر  »امیـر سـیف الـدين مشـطوب    «. پادگان شھر نتوانست مقاومت كند

. شرايط مخصوصي براي امان داشتند، اما صلیبیھا، عكا تقاضاي امان نمود

و دروازه، پس از مدتي كشمكش دروني بالاخره شرايط آنھا را پـذيرفت »مشطوب«

و نگلیس فاتحانه وارد شھر شـدند پادشاھان فرانسه و ا. شھر را بروي آنان گشود

.  پرچمھاي خود را به جاي پرچم مسلمین بر فراز برجھا برافراشتند

بـود و در  الدين كه از بستن قرارداد بین مشطوب و صلیبیھا بشدت خشمگینصلاح

را بـا اينكـه تقاضـاھاي سـنگین صـلیبیھا     ، مقابل عمل انجام شـده قـرار گرفتـه بـود    

مقرر كه مدت دو ماه بود و خود اين مدت، پیش از موعد، اما صلیبیھا، پذيرفت

٢٢٢
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و در روز بیسـت و ھفـتم   ، دسـت بـه عملـي وحشـیانه زدنـد     ، را تعیین كرده بودنـد 

ــد٥٨٧رجــب ــه    تع ــر از اســراي مســلمان را در حــالي ك ــزار و ھشتصــد نف اد دو ھ

از پشت بسته بودند و كاملا طناب پیچ شده بودند از زنـدان بیـرون   دستھاي آنھا را

و خـود او كـه   »ريچـارد شـیردل  «سـواران . خارج شھر برپاي نگه داشـتند آوردند و در

پـا بسـته را بـا    قتل عام بودند دست به كار شدند و ھمه اسیران دست و داوطلب

اين كشتار وحشیانه اسیران را . تكه تكه و قطعه قطعه كردند، و شش پرشمشیر

ھاي شكنجه و كشـتار در طـول جنگھـاي صـلیبي     ترين نمونهيكي از فجیعتوانمي

. دانست

ريچــارد پــس از آن . الــدين وقتــي بــه آنجــا رســید كــه كــار از كــار گذشــته بــودصــلاح

الـدين  صلاح. عظیمي كردنمود و از مسلمانان كشتار]را نیز مسخر٦٢»[يافا«شھر

المقـدس بـود بـه دسـت     بیـت براي اينكه شھر سوق الجیشي عسقلان كه نزديك



اسـتحكامات بیـت المقـدس    و بـه تقويـت  . آن را ويران كرد و آتش زد، صلیبیھا نیفتد

.  پرداخت

و استرداد يچاردالدين ايوبي كه پیشنھاد صلح رصلاح، پس از يك دوره كوتاه آرامش

جديـدي  به ساختن ديـوار ، چوبه دار مسیح و واگذاري بیت المقدس را نپذيرفته بود

. المقدس ھمت گماشت و در نزديكي كلیساي قیامت منزل گزيدبراي بیت

شـد  عازم عسـقلان ، ريچارد نیز از يافا خارج شد و پس از گذشتن از رمله و نظرون

. ديد بنا نمودو آن شھر ويران شده را از نو تج

صـلحي بـین   قرارداد، پس از يكقرن جنگ و خونريزي٥٨٨شعبان سال ٢١در تاريخ 

مدت سه سال الدين و ريچارد شیردل منعقد گرديد كه اين معاھده صلح فقطصلاح

بـه فیلیـپ او   الدين بـه ريچـارد و حتـي   صلاح، پیش از عقد معاھده صلح. دوام يافت

در ، پرداختنـد مـي اينكه روزھـا بـه جنـگ بـا يكـديگر     با. نمودگوست محبت زياد مي

و دارو بـراي  ھنگام استراحت صلاح الـدين میـوه و وسـايل ضـروري و حتـي پزشـك      

. كرددشمنان خود روانه مي

مسـیحي  آمد و رفـت بـین شـھرھاي مسـلمان نشـین و     ، پس از عقد قرارداد صلح

،سـربازان مسـلمان  بین طرفین برقرار شد و زوار مسیحي در پنـاه حمايـت  ، نشین

و مــورد نــوازش و محبــت و اطعــام ؛ المقــدس ســرازير شــدندبــراي زيــارت بــه بیــت 

.  الدين قرار گرفتندصلاح

ريچارد شیردل پس از انعقاد صلح به انگلستان رفت و بعد از تحمل مشقات

٢٢٣
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بـه قصـد حملـه بـه     ، او پس از رسیدن مجدد به تخـت سـلطنت  . زياد به آنجا رسید

و جنگ با فیلیپ او گوست كه زحمات فراواني را بـرايش فـراھم كـرده بـود     فرانسه

، ايپس از پنج سال جنـگ بـا اوگوسـت در محاصـره قلعـه     . لشكركشي پرداختبه

. میلادي چشم از دنیا فرو بست١١٩٩برداشت كه بر اثر آن در سال زخمي

، الدين ايوبي پس از بیست و شش سال سـلطنت مطلقـه  صلاح: الدينوفات صلاح

بر اثر بیمـاري و تـب شـديد    ، گذشتدر حالي كه پنجاه و ھفت سال از عمرش مي

الـدين  لاحص ـ. )در گذشـت ١١٩٣(فوريه ٥٨٩صفر سال ٥٢٧چھارشنبه شبدر نیمه



و بزرگترين فاتح جنگھاي مسلمانان بـر ضـد صـلیبیون بـود كـه نـام او       يگانه قھرمان

آرامگـاه وي  . انـداخت ھـا و قھرمانـان جنگھـاي صـلیبي مـي     شوالیهلرزه بر تن تمام

اي در خـارج مسـجد جـامع امـوي دمشـق كـه يكـي از        در مقبـره اينك در دمشق و

. قرار دارد، اسلامي استمساجد ممالك بزرگترين و مشھورترين

٢٢٤
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امراي ايوبي

بـین سـه   و ممالك و متصـرفات او از میان نرفت، الدينسلسله ايوبي با مرگ صلاح

ديگـر و  حكومتھاي كوچك محلي نیز به پسـران . پسر از ھفده پسرش تقسیم شد

در گرفت و بـا  در بین سلاطین ايوبي اختلافاتي، اما. برادران و برادرزادگان او رسید

ملـك عزيـز و   المقدس جز و سھمیه موروثي ملك افضل بود و مصر سـھم اينكه بیت

سـرزمینھاي  اما بزودي ملك عزيز از مصر لشـكر كشـید و  ، ملك ظاھرسوريه سھم 

. در آوردالمقدس را به زير نظر خودبرادرش ملك افضل را متصرف شد و بیت

پـاپ  عاقبـت ، پس از كشمكشـھاي فـراوان پاپھـا بـا سـلاطین اروپـايي      ، در اروپا نیز

را گسـترش ]به تكفیـر سـلاطین پرداخـت و متصـرفات كلیسـا     ٦٣[)سوم١(اينوسان

و بـالاخره ؛ و حوزه كلیسايي قسطنطنیه را نیز تحـت نظـر كلیسـاي رم در آورد   ؛ داد

الـدين و ريچـارد  با اينكه صلح سه سـاله صـلاح  . حكم جھاد با مسلمین را صادر كرد

.  مجددا آتش جنگ را برافروخت، اينوسان، توسط جانشینان آنھا تجديد شده بود

البتـه  . المقـدس بیـت ، مـورد توجـه بـود و بعـد از آن    اين بار بیشـتر قسـطنطنیه  ، اما

بـه  ، از اينكه صلیبیون به جاي حمله به بیت المقدس و جھاد با مسلماناناينوسان

ھمكیشان خود حمله كـرده و مـردم آنجـا را غـارت و قتـل عـام كـرده        قسطنطنیه و

آن را قسطنطنیه و شھرھاي مجاور ، صلیبیھا. برآشفته و ناراحت بودسخت، بودند

خـاطرات جنـگ اول   ، و مردم آنجا را قتل عام نموده، و چپاول كردندبا قساوت غارت

صلیبي را تجديد
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]كــه عــروس٦٤[انگیــز و پــر ثــروت قســطنطنیه ر رؤيــايي و خیــالشــھ. كــرده بودنــد

ھاي خونخواران وحشي صلیبيدر زير چكمه، شدشھرھاي آن زمان محسوب مي

ھاي گلـي و مخروبـه اروپـا آمـده بودنـد خـرد      كه از شھرھاي تاريك و دودزده و خانه

مخصوصــا ، آنھــا حتــي بــه كســاني كــه در كلیســاھا . شــد و بــه ويرانــي نشســت

و بـدون توجـه بـه انجیـل     ، ]متحصن شده بودنـد رحـم نكردنـد   ٦٥[اياصوفيیسايكل

كردنــد ھمــه كــه كشیشــان بــر ســر دســت گرفتــه و زاري و التمــاس مــي مقــدس

آنھـا ھـر چـه يافتنـد بـه غـارت بردنـد و قبـور         . رحمي سـر بريدنـد  بيمتحصنین را با

بــه ھـر حــال  . دنـد زينــت و زيورھـاي مــدفون بـا آنھــا را دزدي  سـلاطین را شـكافتند و  

المقـدس  صاحب ثروت و مكنت شدند و رفتن به بیتصلیبیھا در قسطنطنیه بزودي

. را تقريبا فراموش كردند

تبـديل  ھمان بنايي است كه در زمان عثمانیھـا ، كلیساي اياصوفي يا سنت صوفي

-بناي اصلي آن توسط امپراطور قسطنطین يا كنستانتین. به مسجد اياصوفیه شد

خـراب شـد   ، اما در شورش سه سال بعد، میلادي ساخته شد٣٣٥ر سال بزرگ د

و ؛آن را توسط معماران يوناني تجديد بنا نمود، ٥٣٧در سال »نینژوستي«امپراطور

و متر براي آن برپا ساخت و از بھترين سنگھا٤٧متر و به ارتفاع ٢٥گنبدي به قطر 

ا و محـراب و منبـر آن اسـتفاده   مینا و خـاتم در سـاختن ديوارھ ـ  ، عاج، طلا، مرمرھا

ترين بنـاي مشـرق زمـین را   سطح ديوارھا و سقف گنبد را زرنگار كرد و مجلل. نمود

كـرد كـه بنـايي زيبـاتر از بنـاي     افتخـار مـي  »ژوسـتي نـین  «گوينـد مـي . به وجود آورد

.  المقدس كه حضرت سلیمان ساخته بود بنا نموده استبیت

و بـدين  در قسـطنطنیه پادشـاھي انتخـاب نمودنـد    پس از آن صلیبیھا نیز براي خود 

آن بـود كـه   از جملـه وقـايع ايـن زمـان    . ترتیب چھارمین جنگ صلیبي را پايـان دادنـد  

در دريـا  المقـدس روانـه كردنـد كـه ھمـه     اروپايیان لشكري از جوانان به سـوي بیـت  

پسـري  مركـب از چنـد ھـزار كـودك بـه رھبـري      ، غرق شد و نیز لشكري از كودكـان 

»مارسـي «المقـدس از بنـدر  الپرست از روستازادگان فرانسوي براي نجـات بیـت  خی



،اما اين كودكان معصوم ھمین كه به مصر رسیدند، واقع در فرانسه به راه انداختند

. به غلامي به مصريان فروخته شدند، توسط ناخدايان و ملوانان كشتیھا

ــلیبي  ــنجم صــ ــگ پــ ــه تحره.ق٦١٨-٦١٤م ١٢٢١-١٢١٧(جنــ ــز بــ ــك)نیــ ــاپ يــ پــ

-١٢١٦اينوســــان(اينوكنتیوس ســــوم)و جانشــــین او پــــاپ(فونوريوس ســــوم)(    

اين دو پاپ از پادشاھان كشورھاي اروپايي خواستند كه. )صورت گرفت١٢٢٧
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امــا ھمــه ، المقــدس بــه آن ســوي عزيمــت كننــد ھــر چــه زودتــر بــراي نجــات بیــت 

ــاھان ــكلات و      ، پادش ــود داراي مش ــا خ ــه آنھ ــرا ھم ــد زي ــنھاد را نپذيرفتن ــن پیش اي

ــايي ــددرگیريھ ــان      . بودن ــین وارث ــه ب ــاتي ك ــات و اختلاف ــر مناقش ــر اث ــرف ب از آن ط

افضل و بالاخره عموي آنھـا  مجددا ملك ، پس از ملك عزيز، بودالدين در گرفتهصلاح

ملـك عـادل بـا برقـراري     . المقدس را به دسـت گرفتـه بـود   امور بیتملك عادل زمام

تقريبا تمام مملكت ايـوبي را تحـت   ، الدينحكومت برادرش صلاححكومتي شبیه به

. بودلواي خود در آورده

انتخـاب و  بـود كـه از طـرف صـلیبیھا    »يوحنـا «در اين زمان پادشاه عكا مردي بـه نـام  

و رھبـران  سـران . دادانگیزي و جنگ و گريز و غارت ادامـه مـي  طبق معمول به فتنه

ــر      ــد نظی ــرده بودن ــت ك ــاپ را اجاب ــوت پ ــه دع ــا ك ــلیبي اروپ ــاي ص ــدراس«نیروھ »ان

ــتان ٦٦[ ــاه مجارس ــي«]پادش ــه و دوك٦٧»[ژان برين ــم «]از فرانس ــد شش از»لئوپول

بـراي  لك كامل والي مصر خود رام. براي جنگ با مسلمین وارد مصر شدند، اتريش

ملك عادل ھمچنین پسر ديگرش ملـك معظـم را  . مقابله با سپاه صلیبي آماده كرد

ملـك كامـل بـا قـدرت از    . المقدس بدان سـوي گسـیل داشـت   براي حفاظت از بیت

كـرد امـا در ھمـین اثنـا بـه او خبـر رسـید كـه         جلـوگیري مـي  ، نفوذ صلیبیھا به مصر

.  ه استملك عادل درگذشتپدرش

دست گرفـت  زمام امور را به، ملك كامل كه بزرگترين پسر او بود، بعد از ملك عادل

زنجیر بـر سـر   كرد و با بستنھاي آنھا را دفع ميو صلیبیھا با آنكه ملك كامل حمله

بـر حملـه   ،از فرصـت اسـتفاده كـرده   ، نمـود آنھا را غرق مي، راه كشتیھاي صلیبي



با ابتكار ، بودندواقع در مصر را محاصره كرده»دمیاط«شھرصلیبیھا كه . خود افزودند

. عقب نشستندشكست خوردند و به ديار خود، عملي كه ملك كامل به خرج داد

)بـــه تحريـــكه.ق٦٢٧-٦٢٦مطـــابق ، ١٢٢٩-١٢٢٨نیـــز در(جنـــگ ششـــم صـــلیبي

.  ]به وقوع پیوست٦٨»[گريگوار نھم«سوم و جانشین»انوريوس«پاپ

ابتـدا  ، بـود دانشمند و بلنـدپرواز ، مدبر، ه آلمان كه مردي كاردانفريدريك دوم پادشا

.  گرفتاما بعد پشیمان شد و مورد تكفیر پاپ قرار، دعوت پاپ را پذيرفت

اينامهبود و طي منشوري لعنتپاپ را كه به فتنه جويي مشغول، فريدريك

٢٢٧
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به سوي خود، و بدون توجه به لعنت و نفرين او، علیه او ترتیب داده بود توقیف كرد

مشـتعل  المقدس حركت نموده در آن موقع آتش اختلاف بـین سـلاطین ايـوبي   بیت

ملك كامل برادر، لك اشرفعموي خود م، به اين دلیل ملك داود حاكم دمشق، بود

بدين شرط ، كندرا براي میانجیگري نزديك فريدريك فرستاد تا بین آنھا آشتي برقرار

اقصـي ھـم در   المقـدس را در اختیـار فريـدريك بگذارنـد و مسـجد     كه مسلمین بیت

.  اختیار مسلمین باشد

فريـدريك  نـب اما چـون از جا ، اين قرار داد با اينكه پیروزي بزرگي براي مسیحیان بود

. قـرار نگرفـت  صورت گرفته و پاپ و كشیشھا با او مخالف بودند چنـدان مـورد توجـه   

.  المقدس شد و آن را از مسلمانان تحويل گرفتفريدريك وارد بیت، اما

و كشیشـان كلیسـاي  ؛ المقدس را تحريم كـرد پاپ به خاطر نام فريدريك زيارت بیت

كرده با اينكه چنین خدمت بزرگي به مسیحیاناو . قیامت از فريدريك روي گرداندند

به كشورش از قدس، م١٢٢٩مطابق با ه.ق٦٢٧دل شكسته شد و به سال ، بود

ــان رســانید   ــه پاي ، ھشــت ســال بعــد . مراجعــت كــرد و جنــگ ششــم صــلیبي را ب

. المقدس را محاصره و فتح كردندمسلمانان بار ديگر بیت

ــا تھــاجمه.ق٦٥٢-٦٤٦م/١٢٥٤-١٢٤٨(ھفتمــین جنــگ صــلیبي (ســن لــوئي)در )ب

شكسـت خـورده   »غـزه «علت اين بـود كـه صـلیبیون در   . آغاز گرديد، به مصر١٢٤٨

]در مصــر ٧٠دمیــاط[بعــد از تصــرف. ]در صــدد جبــران آن بــود٦٩[بودنــد و لــوئي نھــم

از شـھرھاي مصـر   »منصـوره «)سن لوئي با شكستي كه در٦٤٧-١٢٤٩سفلي در(



اما پـس از كشـته   . گرديددستگیر و زنداني، وارد شداز ملك معظم تورانشاه به او 

بـا پرداخـت   ، سـن لـوئي  به دست ممالیك پدرش ياران و طرفداران، شدن تورانشاه

و بدين . از بند رھانیدندبه مسلمانان او را، غرامت ھنگفت و پس دادن شھر دمیاط

ه بـه فرانس ـ ١٢٥٤در ترتیب شعله ھفتمین جنگ صلیبي بـا بازگشـت سـن لـوئي    

)بـا تصـرف   ه.ق٦٦٩م١٢٧٠خاموش شـد زمینـه شـروع ھشـتمین جنـگ صـلیبي(      

تـا آن زمـان تحـت سـلطه و     شھرھاي يافا و انطاكیه(كه از اوايـل جنگھـاي صـلیبي   

ــب    ــود)از جان ــیحیان ب ــرف مس ــرس«تص ــب٧١»[بیب ــن    ]ملق ــاھر رك ــك الظ ــه المل ب

د فـراھم آم ـ ه.ق٦٦٦در )چھـارمین سـلطان سلسـله ممالیـك    ه.ق٦٧٦-٦٢٠الدين(

به تـونس حملـه   ١٢٧٠در، سن لوئي كه شور جنگ صلیبي ديگري در سر داشت

اما بر اثر. كرد تا از آنجا مصر را مورد تھاجم قرار دھد

٢٢٨
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سـركرده نھمـین جنـگ    . یماري طاعون در گذشـت و آرزويـش بـر بـاد رفـت     ابتلا به ب

پیـاده  او بـا . ]پسـر ھنـري سـوم بـود    ٧٢)ادوارد[ه.ق٦٧١-٦٦٩م/٧٢-١٢٧١(صلیبي

بـه  پیمـان تـرك مخاصـمه منعقـد كـرد و     ، شدن در شھر عكـا و تـأمین اھـداف خـود    

ه آنك ـپس از، )سلطان ملك اشرفه.ق٦٩٠(١٢٩١در . كشورش انگلستان بازگشت

مسـیحیان و  به حكومـت ، به تصرف خود در آورد، عكا را كه آخرين دژ مسیحیان بود

. سلطه آنان بر فلسطین خاتمه داد

)ه.ق٩٢٢- ٦٤٨م/١٥١٧- ١٢٥٠ممالیك(

يعنـي تورانشـاه چھـارم   ، با مرگ آخرين پادشـاه ايـوبي  ، سلاطین سلسله ممالیك

ــد   ه.ق٦٤٨( ــه دســت گرفتن ــام امــور را ب ــك از خــود ، )رســما در مصــر زم ــن ممالی اي

المقـدس بـود   رشادتھايي نشان داده و حتي سپاه مغول را كه عـازم تسـخیر بیـت   

ــا صــلیبیھا در ســال   شكســت ــراوان خــود ب ــا نبردھــاي ف ــد و ب ١٢٩١ه.ق٦٩٠دادن

ود كردنـد و نفـوذ خـود را    آخرين بازماندگان صلیبي را ناب، با تصرف شھر عكامیلادي

جمـع  ، توضـیح اينكـه كلمـه ممالیـك    . شھرھاي شام و فلسطین گسترش دادنددر



مملوك است به معني غلام و بنده و ممالیك مصر جزو غلامان سفید پوسـتي  واژه

اند كه در آغاز به خدمت دسـتگاه فـاطمي و سـپس جـزو     ترك و چركس بودهاز نژاد

. مخصوصا الملك الصالح ايوبي در آمدند، مخصوص سلاطین ايوبيقراولان

بـود از  ]كـه زنـي شـجاع و سیاسـتمدار    ٧٣»[شجرةالدر«ھمسر ملك الصالح به نام

. نسل آنان و اولین كسي بود كه بعد از قتل پسرش چند سالي سلطنت كرد

شـروع و تـا  ه.ق٦٤٨م برابـر بـا   ١٢٥٠اما سلطنت رسـمي ممالیـك مصـر از سـال     

ــه يافــتق . ه٩٢٢م/١٥١٧ســال  ــد «ادام ــك شــامل دو طبقــه بودن ــك، ممالی ممالی

ھمـان  اولـین آنـان  . بر مصر و شام حكومـت كردنـد  ٩٧٢تا ٦٤٨بحري(دريايي)كه از 

سـال  ھمسر ملك الصالح و آخرين آنھا حاجي مظفـر بـود كـه در   »شجرة الدر«ملكه

سـال  بودنـد كـه از  »برجـي «ديگر ممالیك، به دست ممالیك برجي از بین رفت٧٩٢

ــا ٧٨٤ ــد ه.ق٩٢٢ت ــت كردن ــیف  . حكوم ــا س ــین آنھ ــاھر[  اول ــوق ظ ــدين برق و ]٧٤ال

بـه دسـت سـلاطین عثمـاني     ٩٢٢آخرينشان تومان بیگ اشـرف بـود كـه در سـال     

گرفتار

٢٢٩
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)١(. شد

، گرديـد در مدتي كه حكومت شام و فلسطین و مصر بـه دسـت ممالیـك اداره مـي    

با ظھور سلاطین عثماني تركیه و نفوذ. شدالمقدس نیز زير نظر آنان اداره ميبیت

.المقدس نیز به تصرف آن سلاطین درآمدآنان در كشورھاي اسلامي بیت

. ٢٠٢٢-٢٠٢١ص ٦اعلام ج . م. ف. )١(

٢٣٠صفحه: 

............................................................................................................

امپراطوري عثماني



در روم شرقي حكومـت ، شاخه دوم سلسله سلجوقي، چنانكه قبلا متذكر شديم

مؤسس آن سـلطان سـلیمان بـن قتلمش(سلیمانشـاه     . قتدري را بنیان گذاشتم

م بـه سـلطنت   ١٠٧٧/ه.ق٤٧٠يكي از رؤسـاي سـلجوقیان بـود كـه در سـال      اول)

. رسید

تا آغاز قرن چھاردھم میلادي مطابق با قرن ھشتم ھجري قمـري ، سلجوقیان روم

. ه٧٠٧]در سـال  ٧٥اد[سلطان عـلاء الـدين كیقب ـ  ، آخرين پادشاه آنان. باقي ماندند

به ده ناحیـه ، م به دست قوم مغول كشته شد و مملكت سلجوقیان روم١٣٠٧ق/

ھـر  . شـد منقسم گرديد كه ھر كدام بوسیله يـك امیـر يـا خـان مسـتقل اداره مـي      

و ايـن نامگـذاري بعـدھا    ، گرديـد به نام خان يا امیر ھمان ناحیه نامگذاري ميناحیه

. تقسیمات كشوري رايج شددر

ســیزدھم ]كــه در قــرن٧٦غــز)[»(اغــوز«بــه رئــیس يكــي از طوايــف»ارطغــرل«ناحیــه

حـوادث  میلادي مطابق با قرن ھفتم ھجري از خراسان رھسپار شده بود و پس از

بـود  »ارطغرل«او خود. داده شد، گوناگون به خدمت سلاطین سلجوقي رسیده بود

.  ]٧٧كه نام ناحیه را از نام وي گرفتند[

ــر  ــس از ارطغ ــرش، لپ ــان«پس ــد ٧٨»[عثم ــین وي گردي ــس . ]جانش ــان مؤس عثم

)١(. سلطنتي شد كه به نام دولت عثماني معروف است

عربھــا عثمــاني و تركھــا   ، اروپايیــان ايــن ســلطنت را او ثمــان   . )١(

كلمـه  ، زمان تأسیس اين دولت كه مسلمان بوددر، نامندعثمانلي مي

ذاشـته شـد و بـه نـام     گترك متروك و نام عثمـاني بـر مـردم آن سـامان    

دولت عثمانیه و ممالك عثماني رايج گرديـد و واژه تـرك و تركیـه مجـددا    

در اين سرزمین بكار ه.ق١٣٢٦/. م١٩٠٨پس از جنگھاي اروپا در سال 

. (تاريخ تركیه)، رفت

٢٣١
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بود و در حالي كه پادشاھي دادگر، پس از فتوحات زياد و جنگھاي طولاني، عثمان

بسـیار بـا   نظم و عدالت را در قلمرو حكومت خويش برقرار كـرده بـود و در گیريھـاي   

م ١٣٢٦در سـال ، مغولھا و يونانیان و در تسخیر شـھرھا بجـز قسـطنطنیه داشـت    

پسـر  ، سلطان مـراد »اورخان«جانشینان او به ترتیب پسرش. در گذشتقه.٧٢٧/



ــد اول«اورخــان و پســر او ســلطان  ــد ٧٩»[بايزي ــا يزي ــه ب ــرق و »(يلــديرم«]ملقــب ب ب

بـه سـرعت بـرق و    گفتند كه در جنگھـا با يزيد را از آن جھت يلدرم مي. صاعقه)بود

. كردصاعقه پیشروي مي

ــد ــا يزي مــراد دوم و بــالاخره ســلطان محمــد فــاتح پســرش محمــد و بعــد ، بعــد از ب

. گشاينده قسطنطنیه و جانشینان بعدي او بودند

قسـطنطنیه در  فـتح «دانیم كـه ما به جزئیات حكومت عثمانیان كاري نداريم اما مي

وقايع تاريخ عـالم  يكي از بزرگترينه.ق٨٥٨م مطابق با جمادي الاولي ١٤٥٣سال 

.  )١»(عجیبي داشته استاست كه در سرنوشت اروپا تأثیر 

تمام اروپـا را  م)به تخت سلطنت عثماني١٤٨١-١٤٥١جلوس سلطان محمد فاتح(

سرشـار و  او توانست با سرعتي فوق العاده به كمـك ھـوش  . وحشت زده ساخت

ھـاي  دروازهبازمانـدگان صـلیبیھا را تـا پشـت    ، تعصب و بیرحمي فراواني كه داشت

پادشـاھان  اين فتح بزرگ دست يازيد و پشـت تمـام  او ھنگامي به . اروپا دنبال كند

. سال داشت٢١اروپا و كشورھاي ھمسايه و ھمجوار را لرزانید كه فقط 

مخالفتھـا  در آن سالھا كلیساي كاتولیك رم و كلیساي ارتدكس قسطنطنیه پس از

كنستانتین پیمان مودت و اتحاد بسته بودند و، و طعن و لعنھاي زياد نسبت به ھم

بــر ، بـود كــه بـرادر و جانشـین ژان ھشــتم پـالئولوگ   ھم معـروف بـه(دراگازس)  يـازد 

آن كـه  حكومت او منحصر بود به ھمین شھر و اطراف. كردقسطنطنیه حكومت مي

ايـن ، امـا . شـد مساحت آنھا رويھـم رفتـه از شـمال و مغـرب تقريبـا صـد مايـل مـي        

. و كلیساي رم بودامپراطور نگونبخت چشم امیدش فقط به مساعدت و كمك اروپا

گفتنـــد كـــه در میـــان خلـــیج    اي مـــيبـــه محلـــه ، قســـطنطنیه را در آن زمـــان 

استانبول و بـه  ]و درياي مرمره واقع بود و امروز آن را ٨٠»[بوينوز-آلتین«قسطنطنیه

، رومیھـا ، ساكنان آن يونانیھـا . گويند و شامل تمام شھر استميتركي ايستانبول

،  ايتالیايیھا، ژنیھا

، ترجمـه سـعید نفیسـي(تھران   . تـاريخ تركیـه  . سرھنگ لامـوش .)١(

٥٠)ص ١٣١٦كمیسیون معارف 

٢٣٢
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ســلطان محمــد بــه در زمــان حملــه . و ملیتھــاي ديگــر بودنــد، و نیزيھــا، بیزانســیھا

ھمه بـا ھـم نقطـه مشـتركي يافتـه و در برابـر دشـمن مھـاجم متحـد          قسطنطنیه

. شدند

، دريـايي نیروي سیل آسیاي سلطان محمد به كمك توپخانه بسیار مجھز و نیـروي 

بـا شـكوه   در كنار ديوار شھر نماز ظھـر را ، او پیش از محاصره. شھر را محاصره كرد

امپراطـور  كنسـتانتین . تور داد محاصـره را آغـاز كننـد   و سپس دس ـ. تمام برگزار كرد

سـه روز  تا آخرين دم از شھر و مـردم خـود دفـاع كـرد و شـھر پـس از      ، قسطنطنیه

. بالاخره گشوده شد، محاصره و حشتناك و دفاع بوسیله نیروي اندك شھر

. ھزار نفر از اھالي شھر كشته شدند٦٠تا ٥٠گويند در اين حادثه مي

سـال  جمـادي الاولـي  ١٨برابر بـا  ١٤٥٣مه ٢٧حمله شديد از يكشنبه محاصره و 

.  شنبه پايان گرفتھجري قمري آغاز و در روز سه٨٥٨

و سلطان محمد به ديدن شھري كه فتح كرده بـود رفـت  ، شنبهبعد از ظھر روز سه

او . مستقیما به كلیسـاي سـنت صـوفي وارد شـد و شـكر خـداي را بـه جـاي آورد        

احترامي ننمود و دستور داد آن را بـه مسـجد تبـديل نماينـد و     لیسا بيبه كنسبت

ــود در ــود    خ ــاز نم ــه نم ــا اقام ــراب كلیس ــي از معروفتــرين    ؛ مح ــب يك ــدين ترتی و ب

گذاري شد و بعـد  در دنیا كه توسط امپراطور كنستانتین اول پيكلیساھاي نصاري

معبـد مسـلمانان بـدل    به، نین مرمت گرديدتوسط امپراطور وستي، از دوبار ويراني

. اياصوفیا نامگذاري گرديدشد و به نام مسجد

شـد و  از آن پس قسطنطنیه به مدت پانصد سال پايتخت امپراطوري عثمـاني تـرك  

دولت عثمـاني . به عمران و آباداني كشور پرداخت، سلطان محمد فاتح به سرعت

اروپـا  ات خود را درفتوح، كه تا آن زمان منحصر به يك مملكت اسلامي آسیايي بود

گفتنــي اســت كــه در عھــد وي اولــین برخــورد بــین . و آســیا و افريقــا دنبــال نمــود 

. عثمانیھا و ممالیك مصر روي داد

و دوران پیشرفتھاي شگرف در صـنعت و ھنـر و معمـاري   ، عصر سلطان محمد فاتح

ز آن ااما، ادب و فنون نظامي و قانونگذاري است كه از حوصله بحث ما خارج است

از پس قدرت دولت ترك مسـلمان عثمـاني بـه جـايي رسـید كـه دولتھـاي اروپـايي        

پیوسـته در بـیم و ھـراس بسـر    ، ترس گسترش نفوذ آن دولت به كشـورھاي خـود  

)١(. بردندمي



براي اطلاعات كـاملتر رجـوع كنیـد بـه كتـاب تـاريخ تركیـه تـألیف         . )١(

. سرھنگ لاموش

٢٣٣
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بايزيد دوم

ملايـم و  پسر بزرگ او بايزيـد دوم كـه مـردي   ، پس از درگذشت سلطان محمد فاتح

عاقـل و  (و او را، ت و خـود شـاعر و نويسـنده بـود    محجوب و دوستدار صنايع و ادبیـا 

بايزيـد بـا   . م)١٥١٢-١٤٨١/ه.ق٩١٨-٨٨٦دادند)جانشـین او شـد(  حكیم لقب مـي 

پــاي او را بــه جنــگ پیشــامدھا و حــوادث، اينكــه ذاتــا طرفــدار صــلح و آرامــش بــود 

، مطلـوبي ببـار نیـاورد   جنگھـاي او بـا مجارسـتان و نیـز نتیجـه چنـدان      ، اما. كشانید

داخلـي و خـارجي آغـاز    شورشھاي برادران و فرزندان او نیز كه به تحريك دشـمنان 

خـود معاھـده صـلح    او در اواخـر عمـر بـا ھمسـايگان    . شده بود مشكلي ديگـر بـود  

نفـاق و  . پايان برسداو در اين انديشه بود كه سلطنتش با صلح و خوبي به؛ بست

و طغیان پسرش سلیم د به شورشاختلافي كه بین افراد خاندان او بوجود آمده بو

ق مجبـور بـه اسـتعفا    . ه٩١٨صـفر  ٨م مطابق با ١٥١٢آوريل ٢٥او در . منجر شد

و ؛ آنجـا در گذشـت  گرديـد و در و رھسـپار مولـد خـود دموتیكـا    ، به نفع سـلیم شـد  

)١(. شايع بود كه پسرش سلیم او را مسموم ساخته است

یر مسجد و مدرسه و پل و مناره و غیـره بايزيد در ساختن بناھاي عام المنعفعه نظ

مسجد بايزيد در بلندترين نقطـه اسـتانبول از بناھـاي عصـر     . كوشش فراوان داشت

.  اوست

)ه.ق٩٢٦-٨٧٢م/١٥٢٠- ١٤٦٧(: سلیم اول

، باســواد،مــردي بــاھوش، ]٨١[پســرش ســلطان ســلیم اول، جانشــین بايزيــد دوم

كـار بـرادران و عموزادگـان و مـدعیان    ، در آغـاز سـلطنت  . بیرحم و قسي القلب بـود 



، در ايـن زمـان  . و ھمه را كشـت و از میـدان رقابـت بیـرون كـرد     . سلطنت را ساخت

سـلیم . جنگھاي مذھبي شیعه و سني بین او و شاه اسماعیل صفوي آغـاز شـد  

پذيرفت زيرا ھمـه وزارت او را مياي قسي القلب بود كه به زحمت كسيبه اندازه

دانستند كه عاقبت كارشان مرگ به دست سلطان اسـت از صدر اعظمھاي او مي

. نفرينھايي كه در زمان او معمول بود اين بود كه(امیدوارم وزير سلطان شوي)

سلطان سلیم تمام شیعیاني را كـه در قلمـرو او بودنـد از سـن ھفـت سـالگي تـا        

اند كه او چھـل ھـزار تـن را كشـت و يـا بـه       مورخین گفته. كردسالگي تبعید ھفتاد

حبس

. ٨٨ص ، ھمان منبع). ١(

٢٣٤
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.  انداخت

ه.ق٩٢٠م مطابق با دوم رجـب ١٥١٤اوت ٢٣نبرد بین سلیم و شاه اسماعیل در 

. مشـھور اسـت  در دره چالدران به وقوع پیوست كه خود در تاريخ به جنگ چالـدران 

سـخت و  امـا زمسـتان  ، سلطان سـلیم بـا اينكـه در ايـن نبـرد تـا تبريـز پـیش رفـت         

او خـود را  ، پس از جنگھاي با ايـران . او را مجبور به بازگشت نمود، درماندگي سپاه

پیمـان اتحـاد   به بھانه اينكه سلطان مصر با شـاه ايـران  ، مصر و سوريهآماده تصرف

. كردمي، بسته است

حمله به مصر و فلسطین

شـروع  ه.ق٩٢٢م مطـابق بـا رجـب    ١٥١٦يورش به مصـر و فلسـطین در مـاه اوت    

بـین  تش توپخانـه و بـا اسـتفاده از نفـاقي كـه     سپاھیان ترك بر اثر قدرت زياد آ. شد

و دمشــق، ]حامــه٨٢[ابتــدا شــھرھاي حلــب، دولــت ممالیــك بــه وجــود آمــده بــود 

. اورشلیم را متصرف شدند و در سال بعد حمله قطعي را به مصر آغاز نمودند



اما ، با اينكه دلاوري و رشادت زيادي از خود نشان داد، تومان بیك سلطان مملوكھا

خوف انگیـز  كشتار، به دنبال فتوحات سلیم. ر خیانت نزديكانش شكست خوردبر اث

پنجـاه ھـزار كشـته در    )و بنا به گفتـه مورخـان  ١٥١٧و وحشتناك در قاھره روي داد(

دلاوريھـاي تومـان بیـگ را تحسـین     سلیم كه. ھاي پايتخت مصر انباشته شدكوچه

قبـت او را كشـت و بعـد بـه     امـا عا ، كرد ابتدا به احتـرام شـجاعتش امـانش داد   مي

. جنازه كرداو را تشییع، جنازه او اداي احترام نمود و حتي خود

ــا   آســیا و افريقــا، از آن پــس قــدرت دولــت عثمــاني در ســه قــاره عــالم يعنــي اروپ

و سـلیم مقـام بلنـدي را در   ؛ و رعاياي كشور عثماني فراوان گرديد؛ مستحكم شد

و حمايـت بیـت المقـدس و   ، ن بـه دسـت آورد  و لقب امیر المـؤمنی ، اسلام نايل شد

نگھداري از شھرھاي مقدس مكه و مدينه را كه تا آن زمان به عھده سـلطان مصـر  

تشـكیلات اداري ممالـك متصـرفي جديـد را در    ، سلطان سلیم. بود به عھده گرفت

در نیروي دريـايي خـود را افـزايش داد و   ، او ھنگام بازگشت به اروپا. سوريه بنا نھاد

برابر با نھم شوال١٥٢٠سپتامبر ٢٢]بود كه در ٨٣)[١(حمله به رودسفكر 

)Rodes. (١((
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. در گذشته.ق٩٢٦سال 

بـه  امـا مقـام مھمـي در تـاريخ عثمـاني     ، داشـت او با اينكه سلطنتي نسبتا كوتـاه  

ــرين   ، دســت آورد ــف بزرگت ــود مســلما در ردي ــا و ســختدلیھاي او نب ــر بیرحمیھ و اگ

. رسیدامپراطوران عثماني در وجدان روشن تاريخ به ثبت مي

)قه.٩٧٤-٩٠٠م/١٥٦٦- ١٤٩٤سلطان سلیمان عثماني(

م١٥٢٠جانشین سلطان سلیم پسرش سلطان سلیمان قانوني بود كه در سـال  

او بر عكس پدر كه. سالگي بر تخت سلطنت نشست٢٦در سن ه.ق٩٢٦برابر با 

مردي آرام و ملايم بود كه تركان به او لقـب قـانوني و غربیھـا   ، بیرحم و سنگدل بود



رقـي مـادي و معنـوي ملـت خـود و     او بـه عـدالت و ت  . او را لقب باشكوه داده بودنـد 

اما بـه حقـوق  ، او مثل پدر شھوت جنگجويي نداشت. مند بودساير ملل دنیا علاقه

در. و موارد فراواني پیش آمد كه او را وادار بـه جنـگ نمـود   ؛ خويش نیز دلبسته بود

بـا  و او دسـتور داد ، بیت المقدس به عمران و آباداني گرايید، عصر سلیمان قانوني

. حكمي در اطراف قدس بسازندروي م

كـه بـه   ھمان اسـت ، المقدس را فرا گرفتهاطراف بیت، حصاري كه امروز بقاياي آن

مـیلادي كشـیده  ١٥٤٢دستور سلطان سلیمان قانوني پادشاه عثمـاني در سـال   

كیلـومتر و ارتفـاع آن نزديـك بـه چھـل     ٥/٧محیط حصار پنج مايل يعنـي حـدود   . شد

بـه  باشـد برج قـرار  دارد و داراي ھفـت در يـا بـاب مـي     ٣٤آن فوت است و بر بالاي 

باب ، باب النبي داود، باب المغاربه، باب الاسباط، باب الساھره، نامھاي باب العمود

.  الخلیل و باب الجديد

المقـدس بـه صـورت   بیـت ، در عصر سـلیمان و سـاير پادشـاھان عثمـاني بعـد از او     

المقــدس را عثمانیھــا نــام بیــت. نیه بــوداســتاني ممتــاز در آمــد كــه تــابع قســطنط 

. تغییر دادند»شريفقدس«به

كـه  بـاز ھـم قـدس شـريف    ، پس از مرگ سلطان سلیمان و در زمـان جانشـینان او  

شھري آباد و پر جمعیت بود و سـاير شـھرھاي فلسـطین بـه مـدت چھـار قـرن بـه        

و نسبتاشد اگر چه فلسطین يكي از ايالات دوردست سلاطین عثماني اداره مي

اما باز از تعرضات و ھجومھا و، كم اھمیت براي امپراطوري عثماني بود

٢٣٦
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. ساكنان خود در امان نبود-لشكر كشیھاي ملل بیگانه و شورش

ھـم  تصـمیم گرفـت فلسـطین را   ، اپلئون بناپارت به ھنگام حمله به مصر و فـتح آن ن

و رملـه را  ]غـزه ٨٤[شـھرھاي العـريش  ، م)او در سـر راه خـود  . ١٧٩٩متصرف شود(

مـردي  بـه رھبـري  ، با مقاومت شديد مردم شـھر »يافا«اما در كنار شھر، تصرف كرد

رسیده به حكومت دمشق١٧٨٠كه از سوي عثمانیھا در سال »احمد جزار«به نام

و مجبور به تسـلیم شـدند  ، لكن مردم با محاصره طولاني شھر. مواجه گشت، بود

-ولي ناپلئون بر خـلاف امـان  ، مقاومت را شكستند، اي از ناپلئوننامهبا گرفتن امان



رفت»عكا«او آنگاه به سوي شھر. تعداد چھار ھزار نفر را به قتل رسانید، نامه خود

مدت دو ماه در محاصره گرفت و چیزي نمانده بود كه شـھر مفتـوح گـردد   و آن را به 

اما بر اثر بیماري طاعون كه در لشكر ناپلئون پديد آمد و نیز به واسـطه دفـاع مـردم   

، در دوران عثمـاني . بناچار محاصـره را ناتمـام گذاشـت و بـه مصـر بازگشـت      ، شھر

درگیريھــاي فــراوان درشورشــھا و ، مخصوصــا در اواخــر عمــر حكومــت ايــن خانــدان 

بــدرفتاري ، فلسـطین رخ داد حكـام و دسـت نشـاندگان عثمـاني نسـبت بـه مـردم        

در سـال  . گرديـد و ھمـین امـر باعـث بـروز اغتشاشـات و تظـاھراتي مـي       كردندمي

فرمان آزادي جمعیتھا و اعلان حكومت مشـروطه  ، حكومت عثمانياز سوي١٩٠٨

. گرديددر فلسطین صادر

در جمعیتھـا و سـازمانھا و مؤسسـاتي   ، مشروطه و فرمـان آزادي با اعلام حكومت

و چـه  چـه سـري  ، در اين میان احزاب متعـدد . اين منطقه فعالیت خود را آغاز كردند

.آشكار پاي گرفتند و نداي آزادي را سر دادند
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قدس در قرون اخیر

فلسـطین  تسلط امپراطوران عثماني به مدت چھار قرن و اندي بر قدس و سراسـر 

و افريقـا ، نفـوذ و قـدرت ايـن حكومـت و گسـترش سـلطه آن بـر آسـیا        . ادامه يافـت 

بـويژه كشـورھاي اروپـايي مثـل    ، جھـان را نگـران سـاخته بـود    ، قسمتھايي از اروپـا 

از ســیطره قــدرت عثمــاني ســخت بــه ، روســیه تــزاري و ايتالیــا، فرانســه، نگلـیس ا

آنھا در صدد بودند تا بـه ھـر وسـیله جلـو گسـترش قـدرت آن       . افتاده بودندوحشت

در ايـن میـان دولتـي كـه بـیش از ھمـه در پـي        ، بگیرند و از پايش در آورنـد دولت را

پادشـاھان و  . انگلسـتان بـود  و ضربه زدن به دولت عثماني بـود دولـت  يافتن قدرت

نسبت به رعايـا و  ، عثماني در بلاد متفرقه و مستعمره امپراطوريعاملان حكومت

توانست مـردم  گذشت بودند و اين خود نیز عاملي بود كه ميبيسختگیر و، مردم

. عثماني را به تظاھرات و شورشھايي وادار نمايدسرزمینھاي متصرفي

بر پا شد و رشھاي متعدد در فلسطین مخصوصا در قدسدر اواخر قرن نوزدھم شو

تمامیت ارضي حكومت انگلستان كه تا آن زمان سیاستش بر محور حمايت و حفظ

خـود قـدرتي   زد به ناگھان تغییر سیاست داد وامپراطوري عثماني در آسیا دور مي

. در برابر دولت عثماني واقع شد

بـر سـر   ماني كه زمزمـه نھضـت صـھیوني   پیش از جنگ بین الملل اول و در ھمان ز

سـرزمینھاي  به تدريج متصرفات دولت عثماني از دستش خـارج شـد و  ، زبانھا افتاد

ضـمیمه  ، و مسـتملكات امپراتـوري در افريقـاي شـمالي    ، مستقل اروپايي تشـكیل 

،  سرزمینھاي متصرفاتي آسیايي، اما. كشورھاي مختلف اروپايي گرديد

٢٤١
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.  ھمچنان در دست دولت عثماني باقي ماند

در دولت انگلستان براي حفـظ تسـلط بـر كانـال سـوئز و ادامـه قـدرت و نفـوذ خـود         

زد ھاي زيـادي دسـت  سیسهبه د، ھندوستان و نیز از پاي در آوردن دولت عثماني

.  آنھا را به حمايت خويش امیدوار ساخت، و با عقد قراردادھايي با اعراب



آنھا را ، عثمانيعلیه دولت، با برانگیختن خشم اعراب١٩١٦دولت بريتانیا در سال 

و شـريف مكـه   به شورش واداشت ولي بعدھا به مفاد قراردادھاي خود عمل نكرد

.را به اعتراص واداشت

بريتانیـا بـه   پیكو)كه میـان فرانسـه و  -طبق قرارداد سري(سايكس١٩١٦در ماه مه 

و فرانســه، ســرزمینھاي رھــا شــده از دولــت عثمــاني بــین انگلــیس، امضــا رســید

بـا  دولت انگلستان پس از چندي اين تصـمیم را مغـاير  . روسیه تزاري تقسیم گرديد

ي فلسـطین را بـین خـود و   منافع خـويش در كانـال سـوئز ديـد و طبـق پیمـان ديگـر       

بــاز ھــم قــدرت يــابي فرانســه را در منطقــه خطرنــاك  ، امــا. فرانســه تقســیم نمــود

با شتاب و تردستي زياد از پیمانھاي گذشته سر باز زد و١٩١٧داده و در تشخیص

. قیمومیت و سر پرستي سرزمین فلسطین را در اختیار خود گرفت

سلط دولـت بريتانیـا بـر فلسـطین در اواخـر      قبل از تجريانھاي قبل از سلطه انگلیس

گامھــاي اســتعماري دول اروپــايي در ، مــیلادي١٨٨٠قــرن نــوزدھم تقريبــا از ســال

جســتجوگران ثــروت و اســتعمارگران . برداشــته شــدافريقــا و شــمال غربــي آســیا

ھجــوم ، ســرازير شــدند و ھمــراه بــا ايــن ســیلاروپــايي چــون ســیل بــدين منــاطق

گـذاران آينـده كشـور    مھاجران صـھیوني و بنیـان  نخستین، ینھااروپايیان بدين سرزم

.  )١اسرائیل نیز به فلسطین روي آوردند(

چنگـال  ھجوم اروپايیان بـراي بلعیـدن كشـورھاي آسـیايي و افريقـايي و فـرو بـردن       

ناسیونالیسـت  به برخي از يھوديان، استعمار خود در بدن مردم محروم اين مناطق

براي خود بنیان كشور مستقلي را، با تشكیل ملت واحد يھوداين فرصت را داد كه 

آنھا با قصد اينكه روزي بتوانند يھوديان سراسر عالم را در. نھند

ــودروا . )١( ــابق و روژه كـ ــايض سـ ــطین . فـ ــه مقاومـــت فلسـ در جبھـ

، خـوارزمي ، (تھـران . اسداللّه مبشريترجمه. (استعمارگري صھیوني)

٨٩)ص ١٣٥٧
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كمـك گـرفتن از  ، اين نقطه جمع نمايند اقدامات فراواني از جملـه جمـع آوري اعانـه   

. يھوديان ثروتمند جھان و جلب حمايت دولتھاي بزرگ انجام دادند



صھیونیسم چیست؟

متـر از سـطح  ٩٠٠كوھي بـه ارتفـاع تقريبـي    ، در قسمت جنوب غربي شھر قدس

دريا به نام صھیون يا صیون به معني كوه خشـك و پـر آفتـاب قـرار دارد كـه حضـرت      

وت عھـد ھاي آن سكني گزيد و تـاب داود ھنگام ورود به اين سرزمین بر فراز و دامنه

اي كه در آنجا تعبیه كرده بود قـرار داد و نیـز قلعـه صـھیون را تسـخیر     را درون خیمه

و نمود و آنجا را شھر داود نامید و به آبادي آن پرداخت امـروزه آرامگـاه حضـرت داود   

در. اسرائیل بـر بـالاي تپـه صـھیون واقعنـد     حضرت سلیمان و گروھي از انبیاي بني

، شــدكــه نھضــت صھیونیســتي در جھــان آشــكار ٢٠رن و اوايــل قــ١٩اواخــر قــرن 

. گردانندگان نھضت به مناسبت نام كوه صھیون آن نام را بر حزب خود گذاشتند

روي اي است سیاسي كه اساس آن برايده، صیھونیسم، صھیونیسم، صیونیسم

يھـود بـر آن   اصل پیدايي صھیونیسم را كه اھـداف دولـت  ، تز برتري نژادي قرار دارد

مــاجراجويي دولتھــاي ، تــوان جســتجو كــرد  وار اســت در چنــد عامــل مــي   اســت

تحمیـل  ، تعصـبات نـژادي  ، )قـوم يھـود در طـول ھـزار سـال     ١(پراكندگي، استعمارگر

ــان سراســر عــالم در كشــورھاي مختلــف مخصوصــا در   ســتم ــر يھودي و شــكنجه ب

آن كه ھدف»پوگروم«بوسیله نیروھاي سركوب كننده دولتي به نام، روسیه تزاري

و اقــدامات و عملیــات ســركوب كننــده ضــد يھــود بــود و نیــز تحريــك   جھــود كشــي

جنـبش قـوم يھـود را از    ، به كمك و حمايت دولتھـاي اسـتعماري  داران يھودسرمايه

. اروپاي مركزي به وجود آورددر١٨٨٠سال

آزار و اذيـت يھوديان پراكنده در عالم بدين امید كه با مھاجرت به سرزمین موعود از

شـدند كـه   ھنگامي كه به سرزمین فلسطین رسیدند متوجـه ، نجات خواھند يافت

جھـت  انـد اي گشـته انـد بلكـه وسـیله   آنچنان ھم از عذاب و شكنجه رھايي نیافتـه 

اجراي مقاصد سیاسي صھیونیست جھاني بنابراين گروھھاي زيادي

.پراكندگي يھود در قرن دوم میلادي. )١(

٢٤٣
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از مھاجرين يھودي در ھمان اوايل ورود بـه فلسـطین ايـن موضـوع را دريافتنـد و بـه      

كشورھاي خود بازگشـتند و در آغـاز امـر صھیونیسـت بـا شكسـت روبـرو شـد امـا         

-برنامه ريزان بـراي پیشـبرد اھـداف خـويش بـه وسـايل و لطـايف       تحريك كنندگان و

. لحیل ديگري متوسل شدند و در اين راه گامھاي ديگري برداشتند

نخستین گامھاي صھیونیست

يھـود در  جھاني براي اسكان مھـاجران ، صھیونیست، ١٨٩٧تا ١٨٨٢طي سالھاي 

نكرد و اي را كسببه كوششھايي دست زد اما پیشرفت قابل ملاحظه، فلسطین

بیشتر كوشش و تلاش طرفداران نھضت، مجددا شكست خورد اما با ھر شكست

نھضـت  كوشـید بـا نـام يـك    اين نھضت كه عمدتا مـي »ھرتزل، ت«شد و تا زمانمي

ھرتــزل. حیــات خــود را ادامــه دھــد پیشــرفت شــايان تــوجھي نداشــت  ، فرھنگــي

بـه  (ھرتصل)به نھضت صھیوني رنـگ ديگـري داد و تشـكیل يـك مملكـت يھـودي را      

ــر    ــود و ايســتادگي در براب ــوان راه حــل مســأله يھ ــي سیمیتیســم «عن ]١)[١»(آنت

. كردپیشنھاد

ويــن و ســاكن چـاپ »پــرسنیـوفري «)خبرنگـار روزنامــه ١٩٠٤-١٨٦٠(تئـودور ھرتصــل  

.  رفته پاريس ميبوداپست پايتخت مجارستان بود كه غالبا ب

سالگي ٣٦مسأله صھیونیست را صورت سیاسي داد و در سن ١٨٩٦او در سال 

مـا ملـت   شھرت ذاتي«: چنین يادآور شد كه»مسأله يھود«با نوشتن كتابي به نام

بـه میـل و   ايم بیشـتر و قـويتر از آن اسـت كـه    يھود با وجود انحطاطي كه پیدا كرده

مـوقعي  و، اي اسـت ملـي  مسـأله ، مسـأله يھـود  . دلخواه اين و آن مضمحل شويم

جھان حل خواھد شد كه در شمار مسائل سیاسي و دنیايي در آيد و ملل متمدن

».شورايي تشكیل دھند و آن را حل كنند

ــال   ــل(ھرتزل)در س ــه١٨٩٧ھرتص ــتدي«روزنام ــر »ول ــمي و ناش ــان رس ــار ارگ افك

كنگـره  خصـي او نخسـتین  در ھمین سال بنا به ابتكار ش. صھیونیھا را تأسیس كرد

كـرد  اين كنگره طي مـوادي كـه تصـويب   . صھیوني در شھر بال سويس منعقد شد

و بعدا خواھیم ديد-كانون ملي يھود را در فلسطین ايجاد كند، مقرر داشت



.ضديت با قوم يھود. )١(
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با ھرتصل-كه مخالفتھاي زيادي با اين تصمیم از سوي گروھي از يھوديان ابراز شد

از دولت عثماني اجازه امتیازاتي در فلسطین را براي تأسـیس يـك  ، وجود مخالفتھا

. م)١٩٠٢كمپاني يھودي(تراست مستعمراتي يھود)بدست آورد(

خـوب  روابط كشور آلمان بـا عثمـاني  ، ان بر خلاف ديگر كشورھاي اروپاييدر آن زم

اجازه بود و ھمین امر باعث شد كه ھرتصل به وساطت ويلھلم دوم امپراطور آلمان

. امتیاز كمپاني را بگیرد

آنھـا  در كنگره صھیونیستي شھر بال مـوادي بـه تصـويب رسـید كـه در رأس ھمـه      

يھـود در  يي صھیونیست تأسیس كانوني براي قـوم ھدف نھا«-چنین ذكر شده بود

».فلسطین و تأيید و تضمین آن به وسیله حقوق عمومي است

زيـرا  ؛ به كار بـرد را»كانون«بلكه لفظ، را به كار نبرد»كشور«كنگره در آن زمان كلمه

فلســطین و بــرد بیشــك بــا اعتــراض و مقاومــت مــردمنــام مــي»كشــور«چنانچــه از

سـرزمین  ھمـان »كـانون «مسلما ھدف كنگره از كلمـه ، رديد اماگسايرين روبرو مي

در ]٢»[اوگانــدا«ھرتصــل در آغــاز محـل اســكان يھوديــان را كشــور «. فلسـطین بــود 

جلـب  او موافقت دولت انگلستان را راجـع بـه ايـن موضـوع    . افريقا در نظر گرفته بود

جھـاني  گـره توسط يھوديان روسیه كه در ھفتمـین كن ١٩٠٤اما در سال ، كرده بود

غیـر از  يھود شركت كرده بودند اين پیشنھاد ھرتصل در شـد و كنگـره حاضـر نشـد    

)١»(.فلسطین محل ديگري را براي اسكان يھود قبول كند

جملـه  اگـر بخـواھم نتیجـه كنگـره بـال را در يـك      «: ھرتصل در خاطرات خود نوشـت 

دولـت  ه مـن در بـال  بايد بگـويم ك ـ ، خلاصه كنم و من ھرگز آن را بر ملا نخواھم كرد

جھانیـان  اگر امروز اين مطلب را افشـا كـنم بـا اسـتھزاي    ، يھود را پايه گذاري كردم

جھانیان بسا كه پس از پنج سال و مسلما ظرف پنجاه سال، روبرو خواھم شد اما

روسـیه در  و بالاخره قتـل عـام يھوديـان   ». فعلیت آن را به چشم خواھند ديد، ھمه

.  ساختترقطعي، ديان را براي تشكیل يك وطن واحدتصمیم يھو١٩٠٣سال 

قدرت و نفوذ او در بین طرفدارانش، در گذشت اما١٩٠٤ھرتصل در سال 



، (تھـران . ترجمه ھادي جزايري. ژرژ لنچافسكي تاريخ خاورمیانه. )١(

٣٢٢ص . )١٣٣٧، فرانكلیناقبال با ھمكاري
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باقي ماند و بزودي طرفداران او توانسـتند در فلسـطین زمینھـايي را بـراي اسـكان     

.  يھوديان خريداري نمايند

مخالفت روحانیت يھود

متعصب يھود لذا مقدسین، صھیوني يك نھضت نژادي و ناسیونالیستي بودنھضت

بـه ارض  از جنبه سیاسي آن پرھیـز و اكـراه داشـتند و معتقـد بودنـد كـه مراجعـت       

رجـال  نه به دسـت ، موعود بايد به كمك مستقیم خدا و مباشرت انبیاء صورت گیرد

كـرد  مـي ايـد را اداره مركـزي كـه دارنـدگان ايـن عق    . سیاسي و عوامل غیر روحاني

.  بود»اگوداث اسرائیل«جايي به نام

نھضـت صـھیوني را فعـالیتي ارتجـاعي و سـرمايه داري     ، فرقه سوسیالیست يھود

. ھمچنین رئیس روحانیون يھود نیز با نھضت صھیوني مخالف بود. دانستمي

ھر او معتقد بود كه يھوديان». وجه تمايز يھود مذھب است نه ملیت«گفتوي مي

. جا ھستند بايد ھمرنگ مردم ھمان محل شوند

امـا در  ، بوددولت انگلستان با اينكه خود در كار چنگ انداختن بر سرزمینھاي اعراب

ــا نھضــت صــھیوني   ، آن كشــور ــه ب مخالفــت دو ســازمان يھــودي وجــود داشــت ك

مجمع «به نامو ديگري»اتحاديه نمايندگان يھودي مجلس انگلیس«يكي؛ كردندمي

.  »ھود و انگلیسي

حیـیم  چنانكه خواھیم گفت رياست حزب صھیونیسـت بـا مـردي بـود بـه نـام دكتـر       

صھیوني را صـادر  وايزمان ھنگامي كه قصد داشت اعلامیه رسمي نھضت. وايزمان

در . اظھـار داشـتند  دو سازمان مزبور مخالفت شديد خود را نسبت به مفاد آن، كند

رئـیس  »الكسـاندر «مجمـع انگلـیس و يھـود و   رئیس»منت فیور«، ١٩١٧ماه مه ٢٤

ــايمز، اتحاديــه نماينــدگان يھــودي مجلــس انگلــیس  لنــدن نســبت بــه در روزنامــه ت



عملیـات سیاسـي   «آنھا اظھار داشـتند كـه  . علنا اعتراض كردند، اقدامات صھیوني

غیـر مـذھبي بـر    بھیچ وجه با جنبـه مـذھبي سازشـي نـدارد و بنـا گـذاردن ملیـت       

و مذھبي فاقد ھر گونه جنبه معنوي، ر ثابت نژادي و ھمخونيمباني سست و غی

امیـدھايي  موجب ابطال آمـال و ، و محصور ساختن آن در سرزمین فلسطین. است

باشند و نسبتكه بازماندگان ملت يھود كه اكنون ساكن اين كشور مي

٢٤٦
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لــذا كمیتــه مشــترك . بــه احساســات و تمــايلات ســاير يھوديھــا دارنــد خواھــد شــد

پیشنھادات نھضـت صـھیوني را   ، نمايندگان مجلس و مجمع انگلیس و يھوداتحاديه

».نمايندرد ميشديدا

زمان جنگ با ريكا كه رھبري آن دراز طرف كمیته يھوديان ام، نظیر ھمین اعتراضات

. بعمل آمد، بود»مايرسلزبرگر«لوئي مارشال و، )١(شیف. ح. يعقوب

اگر بگويیم كه صدي پنجاه تا صدي ھفتاد كسـاني «شیف در يك مورد اظھار داشت

ديـن و منكـر خـدا ھسـتند و اكثـر زعمـاي      بـي ، كه به عنـوان ملیـون يھـود معروفنـد    

گويـا اشـتباه نكـرده   ، وجھي بـه مـذھب يھـود ندارنـد    نھضت ملـي يھـود علاقـه و ت ـ   

)٢»(.باشیم

ــه اســت   ، مايرســلزبرگر ــالف دموكراســي دانســته و گفت : نھضــت صــھیوني را مخ

معناي دموكراسي اين است كه ساكنین ھر كشـور حـق انتخـاب قـوانین و حفـظ     «

و اگر اين حق را منحصـرا بـه نھضـت صـھیوني    ؛ قدرت و قواي خود را داشته باشند

اصـول دموكراسـي را  ، با توجه به وضع دولتي كـه در فلسـطین وجـود دارد   ، ھیمبد

اختنـاق سـاكنین فلسـطین و محـروم     ، معنـاي عملـي ايـن اقـدام    . ايـم ابطال كـرده 

و اجـراي تمـايلات و ھوسـھاي افـراد     ، آنھـا از حـق حكومـت خـود مختـاري     ساختن

».كه شايد فلسطین را ديده يا نديده باشندخارجي است

اصول ملـي  در رعايت، صھیونیھا با تمام مخالفتھايي كه درباره آنھا اعمال شد،اما

: چنین گفـت و منت فیور، دكتر وايزمان در جواب الكساندر. و نژادي پافشاري كردند

اكثريـت  دھنـد و عملا ثابت شده است كه يھوديھـا ملـت خاصـي را تشـكیل مـي     «

ھمینطـور  ، نیـز كـه يھـودي ھسـتند    عمده آنھا داراي اين عقیده بوده و مـردم ديگـر   



از يـك طـرف و   ، له يـا علیـه حـزب صھیونیسـت    ، )مخالفتھا و موافقتھا٣»(. معتقدند

پشت پرده دولـت انگلـیس از طـرف ديگـر ھمـراه بـا پافشـاري و اصـرار و         فعالیتھاي

بحثھـاي فراوانـي را در مـورد نظـرات     ، صھیوني-و ساير رھبران يھوديابرام وايزمان

سـخت  ، و دولـت انگلـیس ھـم از ايـن تناقضـھا     . یوني برانگیخته بـود صھحزب جديد

.  گرفتبھره مي

)Shif. (١((

٣٢٤-٣٢٣ص ، ھمان منبع. )٢(

. ھمان صفحه، ھمان منبع. )٣(

٢٤٧

............................................................................................................

پیكو-قرارداد سايكس

آسـیايي  بین دولتھاي انگلیس و فرانسه بر سـر تقسـیم متصـرفات   ١٩١٥در سال 

از »ژرژپیكـو «از طرف انگلـیس و »سرمارك سايكس«. عثماني قراردادي بسته شد

منعقد پیكو معروف گشت-سايكسطرف دولت فرانسه قراردادي كه به نام قرارداد 

. كردند

حـاكم  ]كه از طرف دولت عثمـاني ٣[در ھمین حال دولت انگلیس با شريف حسین

را در برابـر  شريف مكـه ، مذاكراتي به عمل آورد بدين مضمون كه انگلیس. مكه بود

. شورش با عثماني حمايت كند و اعراب را تنھا نگذارد

دولـت  اطلاع دولت روسیه تزاري نیـز رسـید و آن  پیكو به-ھمچنین قرارداد سايكس

ــود     ــرارداد موافقــت نم ــا بســتن ق ــازاتي ب ــرفتن امتی ــا گ ــز ب ــل ١٦در . نی ، ١٩١٦آوري

فرانسه و روس به امضـا رسـید و بـه پیمـان    ، اي بین سه دولت انگلیسموافقتنامه

و بـالاخره اراضـي  . پیكـو گرديـد  -معروف شد و مكمـل پیمـان سـايكس   ]٤سازونوف[

، لت عثماني بین سه دولت تقسیم شد كه سھم دولت انگلیس در ايـن قـرارداد  دو

. ]و عكا در فلسطین بود٥بندر حیفا[، شھر بغداد، نواحي جنوب عراق



. ماده ششم اين قرارداد دلالت بر بین المللي شناختن مسأله فلسطین داشت

ھمـه از آن اين پیمان كه از دولت انگلیس بـه خـاطر متصـرفات جديـد خـود بـیش از      

شـريف  از دولت ايتالیا كه مدعي ديگر اين ماجرا بود و ھمچنـین از ، كردحمايت مي

بـه  قـرارداد ديگـري  ، حسین مخفي نگه داشته شد اما بعدا به خـاطر منـافع ايتالیـا   

و نیـز طبـق قـرارداد ديگـري بـه نــام     . انعقـاد يافـت  »سـن ژان دومـورين  «نـام قـرارداد  

سـھم متصـرفي دولـت انگلـیس وسـعت بیشـتري      ، »للويد جـرج -كلمانسو«قرارداد

.  يافتمي

علیه دولت اعراب را، انگلیسھا سعي كردند، الملل اولھمزمان با شروع جنگ بین

اي از اتحاديــهقــول دادنــد كــه، آنھــا بــا وعــده حمايــت بــه آنــان. عثمــاني بشــورانند

امیر نجـد  ، سعودبا ابن البنابراين. كشورھاي عرب علیه دولت عثماني بوجود آورند

. مذاكراتي را آغاز نمودند، و امیر حسین شريف مكه

شريف حسین كه از سوي دولت عثماني به عنوان حاكم مكه برگزيده شده

٢٤٨

............................................................................................................

بـه تحريـك انگلیسـھا و بـا اسـتفاده از نارضـايي اعـراب از        ، ي جـاه طلـب بـود   و مرد

علیه دولت عثمـاني قیـام   ١٩١٦فريب خورد و در پنجم ژوئن ، دولت عثمانياعمال

.  و در دوم نوامبر ھمان سال خود را رسما سلطان ممالك عرب خواندكرد

بسـتن  شد و باسخت نگران ، دولت انگلیس كه انتظار سلطنت حسین را نداشت

مخالفـت  ، كه با قـرارداد حسـین و انگلـیس منافـات داشـت     »پیكو-سايكس«قرارداد

متوجـه  خیانـت انگلیسـھا را  ١٩١٧حسین در . خود را با سلطنت حسین ابراز نمود

قـدرت را  زيرا اسناد محرمانه قرارداد توسط دولت جديد شوروي كه به تـازگي ، شد

شـريف حسـین   اي عثماني آن را بـه اطـلاع  بدست گرفته بود منتشر گرديد و تركھ

خواسـتند تـا بـا    تركھـا از او . و او را از خدعه انگلیسـھا بـر حـذر داشـتند    ، رسانیدند

شد و از شريف حسین نگران. انگلیس قطع رابطه كند و به ياري مسلمین بشتابد

ــت انگلــیس توضــیح خواســت  ــده ، دول ــانع كنن ــت جــواب ق دريافــت ايامــا از آن دول

.نداشت



، را داشـت در اين ھنگام با اينكه دولت انگلیس تعھد حمايت از اعراب و مسـلمانان 

خـود  مقـدماتي نیـز بـراي جلـب متحـدين     ، ضمن اينكه به تعھدات خـود عمـل نكـرد   

، رياسـت حـزب صـھیوني بـا دكتـر حیـیم وايزمـان       . يعني صھیونیستھا فـراھم نمـود  

كـه در پیشـرفت امـور    دانشیار كرسي شـیمي دانشـگاه منچسـتر انگلسـتان بـود     

دولــت انگلــیس بــا دانــش و تجربــه خــود در ســاختن مــواد مخــرب كمكھــاي جنگــي

. كرده بودفراواني

بـود  المقدس در دست دولت عثمـاني اماكن مقدسه بیت، قبل از جنگ اول جھاني

موقـع  در آن. كردنـد و صھیونیستھا براي جلب نظر و توجه دولت مزبور فعالیـت مـي  

. كردستھا در شھر برلن بود و دولت آلمان از آن حمايت ميمركز صھیونی

ــزب         ــي ح ــه داخل ــت و كمیت ــیه داش ــبي در روس ــیار متعص ــعبه بس ــز ش ــن مرك اي

. شعبه ديگري را در كپنھاك دانمارك گشوده بودصھیونیست

كـه  رسما تضمین نماينـد ، خواستند تا متفقینصھیونیستھا از انگلیس و امريكا مي

فلسـطین محـل مھـاجرت و مملكـت يھـود     ، اني شكست بخـورد ھر گاه دولت عثم

]٦»[لردبالفور«اي از رجال انگلیس از جملهعده، با كوشش زياد دكتر وايزمان. گردد

١٩١٧بالفور در . وزير خارجه وقت انگلیس طرفدار نظريه وايزمان شدند

٢٤٩
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، به نمايندگي متفقین بـا نماينـده يھوديـان   »سر مارك سايكس«رسما دستور داد تا

در بھـار ھمـین   . )متفكر برجسته صھیونیست وارد مذاكره شـود ١»(ناھوم ساكالو«

. وقايعي رخ داد كه به پیشرفت صھیونیست كمك بسیار نمود، سال

انگلـیس بـه امريكـا سـفر كـرد و بـا قاضـي       لـرد بـالفور وزيـر خارجـه    ١٩١٧ر سـال  د

و مشاور ويلسون رئیس جمھور امريكـا بـود  كه از طرفداران مھم نھضت»برانديس«

. ملاقات و مذاكره كرد

اي از و عـده محافل و مجالس متعـددي تشـكیل دادنـد   ، در اين مدت يھوديان امريكا

نـه تنھـا   ، ويلسون رئیس جمھور وقـت امريكـا  . ساختندخودرجال دولت را ھواخواه

خـود را عضـو نھضـت    ، مذاكره بـا رھبـران صـھیوني   ھواخواه نھضت شد بلكه ضمن

. شمرد



اعلامیه رسـمي  دستور داد كه به»ادوارد ھوز«به كلنل١٩١٧اكتبر ١٦ويلسون در 

. دھدجواب مساعد، دولت انگلیس كه درباره صھیونیت صادر شده بود

دولـت  صـدور ايـن اعلامیـه از طـرف    «، دكتر وايزمان راجع به اين واقعـه گفتـه اسـت   

انگلیس يكي از مھمترين اقداماتي است كه علیه كارشكنیھاي يھوديان ضدنھضت 

».صھیوني به عمل آمد

ضــمنا در امريكــا مخالفتھــاي شــديدي از جانــب نیروھــاي مترقــي و روشــن جامعــه

، ]٧[للويـدجرج ، در انگلـیس ، اما. گرفتھیوني انجام ميامريكا با وايزمن و نھضت ص

طرفداري كاملا از نھضت، و ژنرال استمس به خاطر منافع و مقاصد خود، لرد بالفور

. كردندمي

مــورد طــرح حــزب صھیونیســت تقــديم كابینــه انگلــیس شــد و١٩١٧در دوم نــوامبر 

،  ]چنین نوشت٨یلد[تصويب قرار گرفت و لرد بالفور بدين مناسبت به لرد روتش

)Sokolow. (١((

٢٥٠
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:  لرد روتشیلد عزيز«

به نفع نھضت در كمال خرسندي از طرف دولت انگلیس مراتب ذيل را كه در كابینه

دولـت اعلیحضـرت پادشـاه    : رسـانم ي طرح و تصويب شد به اطلاع شما ميصھیون

كنـد و  با حسـن نظـر تلقـي مـي    تأسیس كانون ملي يھود را در فلسطین، انگلیس

ولي واضح ، دريغ نخواھد شدبراي تسھیل و انجام اين منظور از سعي و مجاھدت

يھــودي مــردم غیــر گونــه اقــدامي علیــه حقــوق عرفــي و مــذھبياســت كــه ھــیچ

. بعمل آيدفلسطین و يا يھودياني كه در ساير كشورھا سكونت دارند نبايد

.برسانیدخیلي متشكر خواھم شد كه اين اعلامیه را به اطلاع اتحاديه صھیوني

ارادتمند شما

)١آرتورجیمزبالفور(

توانسـتند  صدور اين اعلامیه به نھضت صھیوني كمك فراواني كـرد و صھیونیسـتھا  

. دارندولت آلمان امتیاز تأسیس كمپانیھايي را از دولت عثماني دريافتبا كمك د



متعھـد  صھیونیسـتھا ، به خاطر اين اعلامیه كه از طرف دولت انگلیس صـادر گرديـد  

. شدند كه با جان و مال خود به دولت انگلیس كمك نمايند

گـاه امیر مكـه كـه خـود متحـد انگلیسـھا بـود وقتـي از ايـن مـاجرا آ         ، شريف حسین

»ھرگـارث . ژ«دولت انگلیس مردي به نـام . گشت از دولت انگلیس توضیح خواست

را كه عضو اداره اعراب و مقیم قاھره بود نزد حسین فرستاد و پیام دولـت انگلـیس  

يھود را تقديم داشت و وي را مطمئن ساخت كه تصمیم دولت انگلیس در كمك به

سـاكنان كنـوني ايـن ناحیـه منافـاتي     با حقوق و آزادي ، براي مراجعت به فلسطین

. در اين پیام ذكري از دولت اسرائیل به میان نیامده بود، اما. نخواھد داشت

قســمتي از فلســطین توســط لشــكر يھــود بــه فرمانــدھي ژنــرال ، در اواخــر جنــگ

دكتـر حیـیم  ١٩١٧در مـارس  . كه قبلا تشكیل شـده بـود اشـغال گرديـد    ]٩بي[آلن

اي ازيارت اماكن مقدسه عازم فلسطین گرديد و به اتفاق عدهبه عنوان ز، وايزمان

٨٧ص ، ھمان منبع. )١(

٢٥١
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انگلیس بود باكه افسر رابط ارتش مشاھیر نھضت صھیوني و سرگرد آرمسبي

نخستین سنگ بناي، »اسكوبوس«تشريفات خاصي وارد اورشلیم گرديد و در كوه

. دانشگاه عبري را نصب كرد

اردوي ورود كمیسیون مزبور انعكاسـات نـامطلوبي در اعـراب و افسـران انگلیسـي     

)١(. بي ايجاد نمود كه مقدمه مشكلات بعدي بود كه فراھم گشتآلن

قیمومیت انگلیس

، متفقـین شـوراي عـالي  ، الملـل اول يعنـي در اواخـر جنـگ بـین    ١٩٢٠آوريل ٢٥در 

رسما اين ١٩٢٢ژوئیه ٢٢قیمومیت فلسطین را به دولت انگلیس واگذار كرده و در 

. سمت از طرف شوراي مجمع اتفاق ملل به دولت انگلیس ابلاغ شد



كلمـه  تأسیس كانون ملي يھود در فلسطین را كه در اعلامیه بالفور، یمومیتاين ق

خـود  اسـتقلال و ، ايـن دسـتور  . به كلمه درج شده بود در دسـتور كـار خـود داشـت    

ملي كرد و دولت قیم موظف بود با تأسیس كانونمختاري كانون يھود را تأمین مي

و كـه دولـت قـیم بايـد وسـايل     اين قرار داد قیـد شـده بـود   ٦در ماده . ھمكاري كند

موجبات مھاجرت و اسكان يھوديھا را به طريقي كه به حقوق پیروان ساير مـذاھب 

. تعدي و اجحاف نشود فراھم سازد

منطقـه  دولت انگلیس بـه اداره ايـن  ، كه دستور قیمومیت امضا شد١٩٢٠در سال 

انگلسـتان  ھوديھايھاي معروف يرا كه از خانواده»سرھربرت ساموئل«و؛ اقدام كرد

انتخـاب  اما عضو نھضت صھیوني نبود به عنوان اولین كمیسر عالي فلسـطین ، بود

. كرد

مقدس وجـود  در ارض، الملل اول فقط پنجاه ھزار يھوديدر ھنگام متاركه جنگ بین

. درھاي كشور را به روي مھاجرين گشود، داشت اما حكومت جديد

شورشھا و اعتراضـات فـراوان  ١٩٢١از سال ، شداين امر موجب ايجاد اعتراضھايي

وينسـتون چرچیـل كـه    ، در نتیجـه ، علیه صھیونیستھا در فلسطین به وقوع پیوست

يادداشتي منتشر١٩٢٢در سوم ژوئن ، آن زمان وزير مستعمرات انگلیس بوددر

٨٩ص ، ھمان منبع). ١(

٢٥٢
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دولـت انگلـیس مصـمم اسـت يـك كـانون ملـي يھـود را در        «ساخت و اعلام داشت

قصـد نـدارد   ، دھـد كـه ايـن دولـت    فلسطین تأسیس نمايد و به اعراب اطمینان مـي 

رت فقط تا حـدي  خاك فلسطین را به صورت يك كشور يھود در آورد و مھاجسراسر

كـه  »دھد تعقیب و ترغیب خواھـد شـد  استطاعت اقتصادي فلسطین اجازه ميكه

مـورد  ، يادداشـت مزبـور  . چنانكه خواھیم ديد اين وعده ھیچگـاه عملـي نشـد   البته

سازمان يھـود و مخالفـت شـديد اعـراب قـرار گرفـت و از آن تـاريخ بـه بعـد          موافقت

كـرد بطـوري كـه    يھودي را اعلام مـي فلسطین ھر سال سھمیه مھاجرينحكومت

كارگزاري كانون، با تقويت مواضع صھیونیستھا. پیوسته رو به افزايش نھادعده آنھا

بـود كـه   صھیونیستي(آژانس يھود)تشكیل شد(برنامه كار آژانس يھود عبارت از اين



سـھام  خريد، توسعه دادن به فرھنگ يھود، تضمین احتیاجات مذھبي، به مھاجرت

بر ، كارگزارييھود بطور غیر قابل ضبط و استفاده از كاركرد يھد رسیدگي كندملي 

كل كارگزاري و صندوق ملي يھود و اوقاف فلسطین نیز حق نظارت داشت رياست

اجرايي اين مؤسسه رياست سازمان يھوديان دنیا با دكتر وايزمان و رياست كمیته

ــون     ــن گوري ــد ب ــا ديوي ــطین ب ــت ق١٠[در فلس ــارجي ]و رياس ــمت خ ــده  س ــه عھ ب

».]بود١١)[٢(شرتموشه

تشكیلات يھود

و تشـكیلاتي مـنظم  ، جامعه يھود براي نیـل بـه ھـدفھاي اسـتعماري در فلسـطین     

با سـرعت ھـر چـه تمـامتر وسـايل بـراي يـك       «مرتب و احزاب متعدد به وجود آورد و

كمیســیون «، »١٨٩٨تراســت يھــود «نظــم و قاعــده تھیــه گرديــداســتعمار مطــابق 

دفتـر فلسـطین   «، »١٩٠٨صـندوق ملـي يھـود    «، »١٨٩٨(كولونیزاسـیون) استعمار

از نخســتین »١٩٠٨كمپــاني بــراي توســعه و رشــد زراعــي در فلســطین «، »١٩٠٨

ــد   وســايل و ــان نھادن ــه ســازمانھاي صھیونیســتي بنی )٣(.»ابزارھــايي ھســتند ك

يجھمچنین به تدر

٤٦تا)ص تھران عطايي(بي، مسأله فلسطین. حسین الھي. )١(

)Saret. (٢((

تھـران  ، اسـلامي ، سیاسـي ، نامه اجتماعيواژه. حسین رھجو. )٣(

١٤٧ص ١٣٥٨انتشارات قلم 

٢٥٣
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گون و سازمانھاي تروريستي و تأسیسات اقتصادي و اجتماعي فـراوان احزاب گونه

داران يھـود بـه ايـن   در فلسطین تشكیل دادند از سراسر دنیا ثروتمنـدان و سـرمايه  

در امر آموزش و بھداشت بـراي خـود  . نمودندتأسیسات كمك مالي و اقتصادي مي

جھـت  ختگیر بودند و درمـان و آمـوزش كودكـان يھـودي را    يھوديان بسیار دقیق و س



جنگ جھـاني  دادند در سالھاي بعد ازفراگیري و تحصیل شديدا مورد دقت قرار مي

و در ايـن مـورد   كیبوتص)به سرعت به كـار پرداختنـد  »(وتراكه«جوامع اشتراكي، اول

ي در امـر  و بـزود يھوديان مھاجر روسي به تمركز جوامع مزبـور كمـك فـراوان كردنـد    

مؤسسات علمي يھود با كشاورزي و كشت مركبات به تخصصھايي نايل گشتند و

چـون و  و انضـباط بـي  مقررات بسیار خشك، سرعت گسترش يافت از لحاظ نظامي

ھمــاھنگي وجــود بــرعكس در جامعــه اعــراب. چــرا بــر جامعــه يھــود حكمفرمــا بــود

ــه      ــطین از جنب ــت فلس ــه مل ــرب ب ــاي ع ــاعدت دولتھ ــت و مس ــرفنداش ــاوز ح تج

. نمودنمي

و بـر  داشـت و بـه رسـمیت شـناخته شـده بـود      شوراي مسلمین كه جنبه قانوني

سالھا ]١٢[داشت به رياست حاج امین الحسینيمحاكم شرع و اوقاف نیز نظارت

اعـراب  فعالیـت سیاسـي  . صھیوني به مبارزه پرداختبا استعمار انگلیس و نھضت

ــي كــه اعضــاي   ــه اجراي ــین »كنگــره اعــراب فلســطین «آن توســطتوســط كمیت تعی

پـنج  كنگـره مزبـور توسـط   . گرديـد بـود اداره مـي  شدند و تحت نظر كمیته عاليمي

زيـر نظـر كمیتـه عـالي تشـكیل     ١٩٣٦سـال  حزب از احزاب ششگانه سیاسـي در 

. يافته بود

آنھـا  وجود نداشت و دو فرقـه متمـايز در میـان   ثبات ملي، در روش سیاسي اعراب

. شديده ميد

٢٥٤
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دوم را رھبري فرقه اول با مفتي اعظم و مخالفین نفوذ بیگانگان بود و رھبري فرقـه 

ن تفـاھم بـا انگلـیس و   نقیب بیگ نشاشـیبي بـه عھـده داشـت كـه طرفـدار حس ـ      

. مخالف نفوذ و قدرت مفتي اعظم بود

و مسلمان و مسیحي اختلافات خود را در كنـار گذاشـتند  ، براي حل مسأله اعراب

. در برابر دشمن مشترك جديد متحد گشتند

. بـود بـه اصـطلاح حـايلي بـین اعـراب و اسـرائیل      ، دولت انگلیس يعني دولـت قـیم  

گرچـه طبـق  ، عمرات كـه در فلسـطین مسـتقر بودنـد    مأموران انگلیسي اداره مست

، اعلامیه چرچیل مجبور بودند كه از صھیونیسـتھا حمايـت كننـد امـا بـه مـرور زمـان       



آنھا چندان طالب مأموريـت و انجـام وظیفـه   . نفرتي از صھیونیھا در دلشان پیدا شد

یدادر ارض مقدس نبودند و به جھت زندگي میان مردم تمايلاتي نسبت به اعراب پ

اعراب نسبت به اين تمـايلات چنـدان خوشـبین نبودنـد و بـه آن بـا      ، اما. نمودندمي

شـد خشـم و   نگريستند به تدريج كـه بـر تعـداد مھـاجرين افـزوده مـي      سوءظن مي

اي علیـه يھوديـان   از آن پـس مبـارزات گسـترده   . گرديـد اعراب نیز بیشـتر مـي  نفرت

. رديددر سرزمین فلسطین و شھر قدس آغاز گصھیوني

جنگ ديوار براق

در ١٩٢٩در تابسـتان . آغـاز گرديـد  ١٩٢٨نخستین اعتراضات ضد صھیوني از سـال  

صھیونیسـتھا در  كنار ديوار براق يا ديوار ندبه جنگ خونیني بین اعراب فلسطیني و

.  گرفت

و كھـن  بازمانـده ديـوار قـديمي   ، ه آن بحـث كـرديم  ديوار براق كه پـیش از ايـن دربـار   

و اورشلیم است كه در ارتباط بـا معـراج پیـامبر اسـلام(ص)نزد مسـلمانان مقـدس      

. محترم است

آثـار  بـر يھـودي كـردن آثـار قـديمي و نیـز      ، دولت جديـد اسـرائیل كـه از آغـاز تسـلط     

اي وروددر تسخیر ديوار بـراق نیـز از ھمـان سـالھ    ، اسلامي كوشش داشته است

. خود به قدس تلاش نموده است

ــات فلســطیني   ــدرجات مطبوع ــق من ــراب  ، طب ــان صــھیوني و اع ــین يھودي ــدال ب ج

پیمايیھايي كـه طـرفین   طي راه. به وقوع پیوست١٩٢٩فلسطیني در اگست سال 

انجام

٢٥٥

............................................................................................................

ھمان ماه به وجود آمد كه بر اثـر تیرانـدازي  ٢٣دادند برخوردي بسیار خونین در روز 

فلسـطینیھا خســارات زيـادي متحمــل   ، شـديد صھیونیســتھا و سـربازان بريتانیــايي  

از. نفر زخمي و صدھا نفر زنـداني شـدند  ١٥٠، نفر شھید٣٥١از آن جمله ، شدند

عطــالزير و محمــد ، ســه مجاھــد فلســطیني بــه نامھــاي فــؤاد حجــازي، ايــن میــان



نفـر بـه زنـدانھاي بـین سـه تـا       ١٨٧العمـر زنـداني و   نفر مـادام ٢٣جمجوم اعدام و 

)١(. و خسارتھاي مالي سنگیني نیز بر اعراب وارد آمدپانزده سال محكوم شدند

رزات و اعتراضـات مـردم فلسـطین    بعد از جنگ ديوار براق به تدريج مبامبارزات ديگر

.  پیوستقیام شیخ عزالدين قسام به وقوع١٩٣٦و در سال . اي گرفتتازهاوج

از وكــلاي شــھر ھــاي دانشــگاه الازھــر مصــر و كــرده-شــیخ قســام كــه از تحصــیل 

پـرچم انقـلاب را در سـال   ، كـرد چون خطـر صھیونیسـم را احسـاس   ]بود١٣[لاذقیه

و در ، پرداخـت ھاي صھیوني و انگلیسي بـه جنـگ  -نیروبه دست گرفت و با ١٩٣٥

.  نیز دستگیر شدندو يارانش به شھادت رسیدند و گروھيگیرودار نبرد خود

بود كه تحصـیلات  ]١٤[عبدالقادر حسیني، آزادي فلسطینيكي ديگر از مبارزان راه

در رشته حقوق در قاھره به پايانخود را

. ٧٠ص ١٢٩٨الحجه ول ذيمجله فلسطین المحتله ا. )١(

٢٥٦
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انقلاب را رھبري كرد و با نیروھاي انگلیسـي ١٩٣٧حسیني در سال . رسانده بود

اللّـه در شـمال   فرمانـدھي خـود را شـھر رام   او مركـز  . و اسرائیلي به نبرد پرداخـت 

اي از يـارانش بـه   قرارداد و پس از يـك سلسـله مبـارزات خـونین خـود و عـده      قدس

.  و مردم جنازه او را با احترام در مسجداقصي مدفون ساختندشھادت رسیدند

اسـت  حسن سلامه نیز يكي ديگر از پیشوايان انقلابي و مبارزاتي مردم فلسطین

بـا  . كردمبارزات خود را شروع نمود و در جنگھاي مختلف شركت١٩٣٦ل كه از سا

مثـل  ، اينكه انگلیسھا به مردم فلسـطین قـول مسـاعد بـراي ھمكـاري داده بودنـد      

نبـرد  ھمیشه خیانت ورزيدند و ضمن اينكه پیشنھاد متاركه جنگ شده بـود دوبـاره  

خـود را مخفـي سـاخته   حسن سلامه كه با اطلاع از خیانت انگلیسـھا  . آغاز گرديد

اي ازحسـن سـلامه بـا عـده    ١٩٤٤بود مجددا به مبارزه پرداخت بار ديگـر در سـال   

در شـھر اريحـا فـرود آمدنـد تـا     ، ھمرزمانش با چتـر نجـات از يـك ھواپیمـاي آلمـاني     

اما انگلیسھا مطلع شدند و حسن، مبارزات خود را با انگلیسھا از سر گیرند

٢٥٧
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. المقدس متواري و مخفي گرديددر كوھھاي بیت

بـا شـدت   شركت كرد كه آخرين آن كـه در جنگھاي متعدد ديگراو پس از اين واقعه

. بود١٩٤٨در سال »العینرأس«درگرفت جنگ

نشـان داد بـر اثـر فراوانـي    دلاوريھـاي زيـادي از خـود   در اين نبرد كه حسن سلامه

گرديد بطوري كـه او را بـه  اكثر يارانش بشدت مجروحنیروي دشمن و شھید شدن

مـؤثر واقـع نشـد و    اما معالجـات ، منتقل ساختندبیمارستان ھلال احمر شھر رمله

. سال به شھادت رسیددر ھمان

خـود  اينكه دشمن نیز بر نیـروي ضمن، شدمقاومت افزوده ميھر روز براز آن پس

. گرديدافزود و ھر روز بر تعداد مھاجرين بیشتر اضافه ميمي

كنفرانس لندن

ــدگان صھیونیســت   ١٩٣٩در ســال  ــردي از نماين ــرانس میزگ ــیس كنف ــت انگل و دول

سطیني در لندن تشكیل داد كه بر اثر پافشاري طرفین در اعاده حقـوق خـويش  فل

.  نتیجه ماندبي

كـرد  دولت انگلیس كتاب سفیدي منتشر سـاخت و پیشـنھاد  ١٩٣٩ماه مه ١٧در 

كه ظرف مدت ده سال دولت مستقلي در فلسطین تشكیل شود كه طبق قرارداد

٢٥٨
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در ايــن كتــاب ســفید حقــوق . مخصــوص ديگــري بــه دولــت انگلــیس مربــوط باشــد 

فلسطینیھا تقريبا در نظر گرفته شده بود و سـرزمین فلسـطین را بـه سـه منطقـه      

اي منطقـه ، شـود يھوديان واگذار مياي كه به طور مجاز بهمنطقه؛ كردميتقسیم

.  گردد و منطقه ممنوع براي واگذاريمحدود به يھوديان واگذار ميكه به طور

بـه  امـا صھیونیسـتھا از ايـن عمـل انگلـیس     ، ھرچند كه اعراب پیشنھاد را پذيرفتند

.  شدت خشمگین شدند و گفتند كه دولت انگلیس جانب اعراب را گرفته است



فقـط بـه   ین الملل دوم تقريبا بر فلسـطین آرامـش حكمفرمـا بـود و    در دوران جنگ ب

رويــه يھوديــان بــه فلســطینســبب جلــوگیري مــأموران انگلیســي از مھــاجرت بــي 

. زدندافراطیون يھودي به ترور مأموران مزبور دست مي

، سـاخت مـي مھاجرت يھوديان به سرزمین مقدس را محـدود ، كتاب سفید انگلیس

بـه مجمـع   رئیس كمیته اجرايي كـارگزاري يھـود پیشـنھادھايي   اما داويدبن گوريون

ارتـش  ؛مبني بر اينكه محـدوديت مھـاجرت لغـو گـردد    ، سازمان صھیوني امريكا داد

. و سراسر خاك فلسطین به يك كشور يھود مبدل گردد؛ يھود تشكیل شود

توسط سازمان صھیوني امريكـا ، معروف شد»بیلت مور«اين پیشنھادھا كه بعدا به

يعني شـوراي سـازمان يھـود اورشـلیم نیـز     »صدير«پذيرفته شد و به تصويب كمیته

. به مورد اجرا درآمد١٩٤٢رسید و در دھم نوامبر 

شـد و  ھاي زيادي در لندن و واشنگتن تشـكیل از آن پس گرچه كنفرانسھا و كنگره

اامــا مخالفــت يھوديــان بــ، اي را بــه نفــع صھیونیســتھا تصــويب نمــودمقــررات ويــژه

. شدانگلیسھا روزبروز بیشتر مي

سازمان ملل متحد و فلسطین

رسـیدگي بـه   سازمان ملل متحد جلسات متعددي براي١٩٤٧مه ١٥آوريل تا ٨از 

مخصـوص ملـل   اي به نام كمیتهمسأله فلسطین برگزار كرد و تصمیم گرفت كمیته

ديـدن كردنـد   اعضاي كمیته مزبـور كـه از فلسـطین   ، فلسطین تشكیل شودمتحده 

. شرح بازديد خود را ھمراه با پیشنھادھايي تقديم سازمان ملل نمودند

٢٩اكثريـت اعضـاي كمیتـه سـازمان ملـل متحـد در      ، بنا بـه تصـمیم و توصـیه گـروه    

. رأي به تقسیم سیاسي و وحدت اقتصادي فلسطین داد، ١٩٤٨نوامبر

٢٥٩پاي

............................................................................................................

كـه  شـد طبق نظريه مزبور كشور فلسطین به دو منطقه عرب و يھود تقسـیم مـي  

شــھر اورشــلیم بــه ھــیچ يــك از منــاطق تعلــق نداشــت و تحــت اداره سرپرســتي   

.  گرفتقیمومیت سازمان ملل متحد قرار ميشوراي



يھوديـان در  جنگھـاي خـونیني بـین اعـراب و    ، ١٩٤٨مقارن بـا ايـن اوضـاع در سـال     

. نفر كشته داشت٢٥٠٠گرفت كه دست كم 

قشـون  دولت انگلیس بـه قیمومیـت خـود خاتمـه داد و    ، ١٩٤٨در چھاردھم ماه مه 

انعقـاد  آويـو راي ملـي يھـود در تـل   در ھمان روز شـو . خود را از آن كشور خارج نمود

ھـاري  ، بعديافت و داويدبن گوريون موجوديت دولت اسرائیل را اعلام و چند ساعت

بــه دولــت جديــد التأســیس اســرائیل را عمــلا، تــرومن رئــیس جمھــور وقــت امريكــا

. رسمیت شناخت

سـلاحھاي  بیشـتر ، ١٩٤٨نیروھاي انگلیسي ھم ھنگام خـروج از كشـور در سـال    

آن پــس از. در اختیــار ســازمانھاي تروريســتي صھیونیســت قــرار دادنــد     خــود را

ھاي سازمان ملـل متحـد دربـاره فلسـطین و پیشـگیري از     دستورالعملھا و اعلامیه

. حملات اسرائیل بي نتیجه و غیر قابل اجرا گرديد

٢٦٠
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  :

٢٦١
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٢٦٢
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١٩٤٨جنگ 



ديـده و  آمـوزش ، صھیونیسـتھا كـه توسـط نیروھـاي انگلـیس     ١٩٤٨مـه  ١٥از قبل

در آنھـا . اي علیه ملت فلسـطین بـر پـا كردنـد    جنگ گسترده، شدندپشتیباني مي

اي علیه ملت فلسطین بـر  جنگ گسترده، اين جنگ مرتكب فجايع بیشماري شدند

شـھرھا و روسـتاھا را   ، در اين جنگ مرتكب فجـايع بیشـماري شـدند   آنھا. پا كردند

.  ندندشان بیرون راو بسیاري از فلسطینیھا را از خانه و كاشانهمتصرف شدند

وارد ارتشھاي عرب از ساير كشورھاي عربي براي دفاع از حقوق مـردم فلسـطین  

و اسرائیل نیز با تمام نیرو به مقابلـه بـا ارتشـھاي كشـورھاي    ، اين سرزمین شدند

نیـز عملیـات خـود را   »اسـترگنگ «و»آرگـون «ھـاي تروريسـتي  دسته. عربي پرداخت

، سـوي كشـورھاي اروپـاي غربـي    كردنـد و ارتـش اسـرائیل نیـز از     بشدت اجرا مي

شـد و سـیل اسـلحه و ھواپیمـا بـه ايـن سـرزمین        امريكا و چكسلواكي تقويت مي

. گرديدميسرازير

سـازمان  شـوراي امنیـت  . انعكاس جنگ بین اعراب و اسرائیل در دنیا شدت گرفـت 

سـوئد را  رئـیس صـلیب سـرخ   ]»١[برنـادوت كنت فولكـه «، ١٩٤٨ملل در ھشتم مه 

بـراي  جنـگ را ، بین طـرفین نمـود كـه بـا پافشـاري و كوشـش زيـاد       مأمور وساطت

اعـراب  برنادوت پیشنھادھايي براي پیشگیري از تضییع حق. مدتي متوقف ساخت

ــتھاي       ــط تروريس ــد توس ــاطر روز بع ــین خ ــه ھم ــود و ب ــه نم ــل ارائ ــازمان مل ــه س ب

جـاي امريكايي به»دكتر رالف جانتن بانچ«پس از قتل او. صھیونیست به قتل رسید

. وي منصوب گرديد

يك سلسله عملیات متاركه جنگ بین اسرائیل١٩٤٩بین ژانويه و ژوئیه 

٢٦٣

............................................................................................................

با سه چھـارم خـاك فلسـطین بـه    و كشورھاي عربي به وجود آمد كه بر اثر آن تقري

اسـرائیل قسـمتھاي شـمالي و غربـي و جنـوبي آن      . تصرف دولت اسرائیل در آمـد 

و فقط قسمت مركزي اين كشور را كـه بـا اردن در ارتبـاط    ، را اشغال نمودسرزمین

.  دست اعراب باقي ماندبود در

با اينكه اتحاديه عرب تشكیل شده بود و ارتشھاي عرب كم و بیش در

٢٦٤



............................................................................................................

كـرد  اما بین دولتھاي مصر و عراق و اردن اختلافاتي بـروز ، جنگ شركت كرده بودند

حیـه تھـاجمي  سـبب ايجـاد تفرقـه در بـین اعـراب و تقويـت رو      ، كه ھمین اختلافات

. اسرائیل شد

جنگ عرب و يھود اثرات عمیقي در موقعیت سیاسي و سوق الجیشي خاورمیانـه 

، طلبـي آن قـدرت روز افـزون اسـرائیل و توسـعه    ، ايجاد نمود كه مھمتـرين اثـرات آن  

آواره شدن بیش از يـك میلیـون عـرب   ، تسخیر تدريجي كلیه سرزمینھاي فلسطین

لغـــو قراردادھـــاي ، ١٩٤٨يـــر ياســـین در آوريـــل كشـــتار وحشـــیانه د، فلســطیني 

ويـران سـاختن   ، اھمیت جلوه دادن دستورات سـازمان ملـل متحـد   و بيالملليبین

توسط يھوديان صھیوني بطوري كه اعراب نتوانند دوبـاره بـه آنجـا    روستاھاي اعراب

شناســايي دولــت سراســري فلســطین بــه رھبــري مفتــي اعظــم عــدم، بازگردنــد

كمكھاي ، خیانتھاي پشت پرده بعضي از دول عرب، اردن ھاشمياورشلیم توسط

اختلاف نظر و اختلاف نظر ، جديد التأسیس اسرائیلخارجي امريكا و اروپا به دولت

دولتھـاي عـرب و بالنتیجـه آواره شـدن     و اختلاف سلیقه و ايجاد نفاق و تفرقه بـین 

. بود، وق اين مردمو تضییع حقمیلیونھا عرب فلسطیني و بیخانمان شدن آنھا

دولـت  قطعنامـه در محكومیـت تجـاوزات   ١٦٠تعداد ١٩٤٨گفتني است كه از سال 

صھیوني از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده و دولت اسرائیل به ھـیچ كـدام  

. از آنھا ترتیب اثر نداده است

طینسازمان آزادي بخش فلس

بــا تضــییع حقــوق ملــت فلســطین و اشــغال ســرزمینھاي عربــي فلســطین توســط

يكـي  ، سازمانھا و تشـكیلات تـدافعي ضـد تجاوزھـاي صھیونیسـتي     ، صھیونیستھا

ھـاي  ديگـري در فلسـطین و در خـارج از مرزھـاي آن شـكل گرفتنـد و نطفـه       پس از

و مـدافعات  دفاع را از سرزمینھاي غصب شده خويش در بطـن رويـدادھا   مقاومت و

. قرار دادندخونین



اسـتعمار و  ھايي كه منحصرا دست آوردھر چند كه به مرور زمان اختلافات و تفرقه

اخـتلاف  نو استعمار بود در بین گروھھا و سازمانھا به وجود آمد و تا امـروز نیـز ايـن   

ھا ادامه داشته و باعث شده كه سرزمین فلسطین ھمان گونهھا و شیوهسلیقه

٢٦٥پا
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اما به ھر حال مقاومتھاي ملـت فلسـطین تـاكنون پايـدار     ، اشغال شده باقي بماند

. استمانده

. شـد دس تشـكیل كنگره عمومي فلسـطین در شـھر ق ـ  ١٩٦٤ماه مه سال ٢٨در 

پیمان ملي فلسطین»سازمان آزاديبخش فلسطین«اين كنگره با اعلام تأسیس

٢٦٦
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. را تصويب نمود

بـه  ايارزات ضـد صـھیوني شـكل تـازه    مب ـ، با تأسیس سازمان آزاديبخش فلسطین

و ،خود گرفت و با اينكه به تدريج در بین اين سازمان شكافھايي ايجاد شده اسـت 

انـد امـا مقاومـت فلسـطینیان ھنـوز      رھبران آن گاه به گاه به خیانتھايي دسـت زده 

. داردادامه

اي بر، جبھه پیشتاز نظامي فلسطین، ارتش آزاديبخش فلسطین١٩٦٤در سپتامبر

پايگاھھـاي  عملیات نظـامي علیـه  ١٩٦٥آزادي میھن تشكیل شد و با شروع سال 

. دشمن را در سزمینھاي اشغالي آغاز كرد

١٩٦٧جنگ ژوئن 

حملـه  اردن)، سـوريه ، اسرائیل بـه سـه كشـور عربي(مصـر    ١٩٦٧ژوئن ٥در تاريخ 

جـولان و  نـوارغزه و بلنـديھاي  ، كناره غربـي رود اردن ، نگ تجاوزكارانهدر اين ج. كرد

فرمانـده نیـروي  »مردخـاي «، صحراي سینا توسـط نیروھـاي اسـرائیل اشـغال شـد     

حمـلات  «دقیقه اول٨سال براي ١٦: ھوايي اسرائیل در يك گفتگوي راديويي گفت



در ايـن مـدت   . يمصـبر كـرد  »ژوئن٥در روز ھوايي به فرودگاھھاي كشورھاي عربي

نھــاديم و غــذا آن ســر بــه بــالین مــيبــه فكــر، كــرديمبــا ايــن نقشــه زنــدگي مــي 

.  )١(كرديمخورديم و پیوسته اين نقشه را آماده ميمي

١٩٦٧نتايج جنگ ژوئن 

مھـاجرت  ه و مجبور بهچھارصد و ده ھزار فلسطیني آوار، در جنگ خانمانسوز ژوئن

نیـز بـه   ايعـده . از كناره غربي رود اردن و نوارغزه بـه سـوي كنـاره شـرقي شـدند     

. بلنديھاي جولان و صحراي سینا مھاجرت نمودند

كــه اي صــادر شــددر شــوراي امنیــت ســازمان ملــل قطعنامــه١٩٦٧نــوامبر ٢٢در 

ايـن  در. كـرد مـي ١٩٦٧اسرائیل را ملزم به عقب نشیني از اراضي اشغالي جنگ 

حتـي اگـر مجمـع عمـومي     «: وزير خارجه وقت اسرائیل صـريحا گفـت  »آباابان«مورد

تـاريخ مصـور   . )اسـماعیل شـموط  ١(تنھا در برابـر ، رأي٢١٢سازمان ملل با اكثريت 

).كانون پرورش فكري، (تھران. ترجمه سعید تقديسیان. فلسطین

٢٦٧
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آتـش  يك رأي مخالف(كه آن خود اسـرائیل باشـد)به بازگشـت اسـرائیل بـه خطـوط      

قطعنامــه بس(مرزھــاي قبــل از جنــگ ژوئــن موافقــت نمايد)اســرائیل از اجــراي ايــن

».خودداري خواھد كرد

و سرنوشت قدس١٩٦٧بس از جنگ 

جـولان  صھیونیستھا بر تمامي سـرزمین فلسـطین و بلنـديھاي   ، ١٩٦٧بعد از جنگ 

.  دست يافتند، در مرز سوريه و صحراي سینا در مصر

طبـق  امـا بـر  ، شھر قدس تـا پـیش از جنـگ مزبـور تحـت حاكمیـت دولـت اردن بـود        

٢٧بیت ناحور و ، بیت لحم، سرائیل صادر نمود شھر قدسقانوني كه دولت ا



٢٦٨
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. دھكده ديگر ضمیمه اسرائیل گرديد

سـعي  ١٩٦٧ز جنگ ژوئن رژيم اسرائیل از ھنگام اشغال بیت المقدس يعني پس ا

ايـن اقلیـت   . نموده كه اقلیت يھودي را به اكثريت را به اكثريت اھـالي مبـدل سـازد   

ھـزار نفـر   ١٩٠بـه  ١٩٦٧رسـید در سـال   به سـه ھـزار نفـر مـي    ١٩١٨سال كه در

ھـزار  ٩٠٠بر اين است كه جمعیت قدس را در پنجاه سـال آينـده بـه    سعي. رسید

بھترين منطقـه اسـتراتژيكي   ، با تصرف بیت المقدساست كه گفتني. نفر برسانند

.  دست اسرائیل افتاده استسرزمین فلسطین به

خــود دولــت اســرائیل دو ھــدف را در مخیلــه، القــدساز ھمــان زمــان اشــغال بیــت

ــدمــي ــگ اســلامي دور نمــوده و   ، پروران يكــي اينكــه چھــره قــدس را از چھــره و رن

اينكه قدس را به جاي تل آويو پايتختديگر، اي كاملا يھودي به آن دھدمنظره

٢٦٩
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.  ]٢اسرائیل سازد[

صھیونیسـتھا بــا كوچانـدن و اســكان يھوديـان بــه ايـن شــھر و سـاختن شــھركھاي     

اي از ابنیه و اماكن مقدس سـعي در اطراف آن و نیز تغییر صورت پارهيھودي نشین

.  اند كه بر يھودي بودن چھره بیت المقدس بیفزايندنموده

كـه در  صھیونیستھا مسجد الاقصي را به آتـش كشـیدند  ١٩٦٩در يازدھم اگوست 

زيـادي  اين آتش سوزي منبر چوبي بسیار معروف صلاح الدين ايـوبي و قسـمتھاي  

. ز مسجد طعمه حريق گرديدا

٢٧٠
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دولـت آن كوشـیده   ، ١٩٤٨قدس امروزاز زمان تأسیس كشور اسرائیل يعني سـال  

سـاكن فلسـطین را فـراھم و موجبـات     تا به تدريج وسیله بیرون راندن اعراباست

. يھوديان را در آن سرزمین فراھم نمايداسكان



فلسـطین را  دولت جديد صھیونیست بیشتر سرزمینھاي١٩٦٧در طول جنگ ژوئن 

فراوانـي بـراي   از آن تاريخ كوششھاي. اشغال نمود و بر بیت المقدس دست يافت

شـھر يھـودي   ي بـه صـورت يـك   تغییر چھره دادن اين شھر مقدس از صورت اسـلام 

. نشین به عمل آمده است

بوجـود  آتش سوزي مھیبي در مسجد الاقصـي ١٩٦٩اوت ١١چنانكه گفته شد در 

-آمد كه منجر به سوخته شدن قسمت زيـادي از مسـجد و نیـز منبـر صـلاح الـدين      

دولت اسرائیل اين حريق را به عھده شركت بـرق و ناشـي از اتصـال   . ايوبي گرديد

اما اداره برق سالم بودن سیمھا و عدم اتصال برق را تأيید نمـوده ، ا دانستسیمھ

.  و اعلام داشت كه حريق مسجدالاقصي ناشي از اتصال سیم برق نبوده است

اعـراب سـاكن   به بعد براي اخراج و كوچاندن٦٧ديگر اينكه از ھمان سالھاي جنگ 

و الـواح و  ار مقـدس باسـتاني  حفاريھاي زيادي به بھانـه يـافتن آث ـ  ، مناطق اشغالي

صھیونیسـتھا بـاز   ھاي اقوام گذشته كه به قـول ھا و يادبودھاي انبیا و نشانهكتیبه

اكثـر حفاريھـا و   يافتن آنھا مورد توجه دولت اسرائیل اسـت صـورت گرفتـه و تـاكنون    

.  كاوشھا در اطراف مسجد صخره و مسجد اقصي انجام يافته است

ھا و بالنتیجهم اين حفاريھا نیاز به ويران كردن خانهبديھي است كه براي انجا

٢٧٣

............................................................................................................

آورد و بدين ترتیب آوارگیھاي گونـاگون سـاكنان  آواره ساختن ساكنان آنھا پیش مي

دولت صھیونیستي كـه از ھمـان آغـاز   . نمايدرا فراھم نموده و مي، فلسطینعرب

پرورانـد در  فكر انتقال پايتخت از تل آويـو بـه بیـت المقـدس را در سـر مـي      ، تأسیس

فكـر يھـودي كـردن تمـام فلسـطین را عملـي       ، است كه با انجـام ايـن نقشـه   صدد

در ١٩٦٩اوت ١٢ر تـاريخ  اجراي اين سیاست وزير اوقاف دولت مزبور دجھت. نمايد

: كنفرانس مذھبي گفته بوديك

مسیحیان اين فرصت را به ما داد كه كلیه اماكن مقدس، آزاد كردن بیت المقدس«

كلیـه  و قسمتي از اماكن مقـدس مسـلمانان در زيـر سـلطه اسـرائیل قـرار گیـرد و       

رياماكن مقدس بـه يھوديـان بـاز گـردد ولـي اسـرائیل داراي جاھـاي مقـدس ديگ ـ        



تـرين است كه در كناره شرقي رود اردن و در خود حرم مقدس كـه يكـي از مقـدس   

».اماكن يھوديان است قرار دارد

بیـت  اسـرائیل بـدون  «بن گوريون اولین نخست وزير اسرائیل نیز اظھـار داشـته بـود   

. »المقدس و بیت المقدس بدون تجديد ساختمان معنايي ندارد

جبھـه ، لسطیني مثـل سـازمان آزاديـبخش فلسـطین    سازمانھا و گروھھاي مبارز ف

بـه ، از ھمان سالھاي اولیه اشـغال ، خلق براي آزادي فلسطین و سازمانھاي ديگر

، مبارزات و مدافعات خود از حقوق خـويش آغـاز كردنـد و در ايـن راه ھـزاران شـھید      

اتاند و در ادامه ھمـین مبـارز  نموده، تقديم راه آزادسازي سرزمینھاي اشغال شده

و راھــي اردوگاھھــاي آوارگــان يــا   ، آواره، دھھــا ھــزار نفــر از مــرد و زن و كــودك    

ھـا و در نھايـت سازشـكاريھا و يـا    اخـتلاف سـلیقه  ، اندكشورھاي ديگر جھان شده

.  خیانتھاي بعضي از رھبران آنھا نیز به آوارگي بیشتر دامن زده است

در اطـراف  حفاريھاي زيادكاوشھا و. امروزه قدس چھره ديگري به خود گرفته است

، ايـن كـار  حرم مقدس و ديـوار بـراق باعـث گرديـده تـا دولـت اسـرائیل بـراي انجـام         

و ھــاي اطــراف حـرم را ويــران و اقــدام بـه ســاختمان ســازي بـه ســبك مــدرن   خانـه 

چـاپ  »يـديعورت «در روزنامـه ١٩٧٠وزير اديان اسرائیل در اكتبر سال . امروزي نمايد

ديـوار  ، خواھـد بوسـیله ايـن كاوشـھا    زارت اديان اسرائیل مـي و«اسرائیل اعلام كرد

ندامت را به طور كامل كشـف كنـد و ايـن تحفـه گرانبھـا را بـدان شـكلي كـه بـوده         

كشـف  ، كاوشـھاي تـاريخي مقدسـي اسـت و ھـدف از آن     ، اين كاوشھا. بازگرداند

ه ممكنبا وجود ھمه دشواريھايي ك، دوروبر آن، ندامت و ويران كردن بناھايديوار

٢٧٤
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».باشداست در اين كار پیش آيد مي

جنـگ وقـت   وزيـر »موشـه دايـان  «از قـول ١٩٧١در اگوست »داوار«روزنامه اسرائیلي

باستاني متعلـق بـه   كشف و بازسازي و ترمیم ھمه آثاربايد «كندحكومت نقل مي

كـه در زمانھـاي   معبد سلیمان را يك نوع كار جدي تلقي كرد و بايـد آن را ھمـانطور  

ديگــر را تــوان آثــار باســتانيباســتان بــود تــرمیم كــرد و جھــت انجــام ايــن كــار مــي 

».عكسبرداري نمود و سپس آنھا را ويران ساخت



، اسـت ديوار ندامت كه ھمان ديوار براق در عقیده مسلمانانتوجه به ديوار ندبه يا

، ديـوار دولت اسرائیل را بر آن داشته تا براي پي بردن به شالوده ساختمان اصـلي 

نیـز روزانـه   با اينكه در حال حاضر، به حفاريھا و كاوشھايي در اطراف آن دست بزند

بـدان جـا روي   ندبـه و شـیون  صدھا زاير يھودي براي زيارت ديوار و برقراري مراسـم  

جـذب توريسـت   آورند و دولت از اين راه ھر ساله مبالغ زيادي از طريق زيـارت و مي

گـردد و در صـدد   مـي مرتبا در ذھن آن دولت قويتر، كاوش در كنار ديوار، در آمد دارد

در ، يـا ديـوار بـراق   ديـوار ندبـه  . باشـند انجام كاوشھاي بیشتر در اطـراف ديـوار مـي   

معـروف اسـت و   »كتـل ھمعرابـي  «يھود به نام حصار غربي يا ديوار ندبه يـا فرھنگ

اين ديوار آخرين باز مانده حصارھاي دومین بیت«گويندمي
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مـیلادي كـه خانـه خـدا بـه دسـت      ٧٠المقدس)است كـه از سـال   ھمیقداش(بیت 

سردار رومي ويران گرديد اين حصـار بـه مقدسـترين مكـان بـراي قـوم يھـود       تیتوس

زيـرا كـه قـوم يھـود در طـول دوران پراكنـدگي خـود پیوسـته بـه سـوي           . مبدل شـد 

)١»(.گزارده استو بیت المقدس نماز مياورشلیم

ــد)»(شــخنیا«اســت كــهھــاي يھــود آمــده در افســانه« ــل «ھرگــزجــلال خداون كت

ندبـه  حصار غربي كه در ادبیات جھـان بـه نـام ديـوار    . را ترك نگفته است»ھمعرابي

بـین  در سـالھاي . معروف است تقريبا مدت دو ھزار سال زير حكومت بیكانگان بـود 

اجـازه داده  به يھوديان. كه شرق اورشلیم در تصرف دولت اردن بود١٩٦٧تا ١٩٤٨

ژوئـن  شد به زيارت كتـل ھمعرابـي مشـرف شـوند ولـي در جنـگ شـش روزه       نمي

بــه اورشــلیم شــرقي نیــز بــه تصــرف اســرائیل درآمــد و ديــوار ندبــه تعمیــر و، ١٩٦٧

. زيارتگاه يھود مبدل شد

در سالھاي اخیر در حوالي ديوار ندبه حفاريھاي باسـتان شناسـي وسـیعي انجـام    

)٢(. »تان كشف شده استگرفته و آثار مھمي از دوران باس

پايتخت، قدس



و سازمان ملل متحد بـا توجـه بـه بررسـیھاي فـراوان     ، ھمان گونه كه قبلا بیان شد

نـوامبر  ٢٩در تـاريخ  ، تحقیقات كارشناسـان تحقیـق مجمـع عمـومي سـازمان ملـل      

ھايي صادر نمود كه طبق مفاد آنھا مقـرر میهاعلا، ١٩٤٨دسامبر ١١و ١٩٤٧سال

بیت المقدس به صورت يك شھر بین المللـي اداره گـردد و اداره آن بـه عھـده    ، شد

شوراي قیمومت سازمان ملل متحد باشـد ھمچنـین آن سـازمان موظـف گرديـد از      

. حمايت و حفاظت نمايد، مقدسهاماكن

شـمال  از»بیـت اللحـم  «نـوب تـا  اين اعلامیه شامل شھر قدس كه حـدود آن از ج «

و نیـز  امتـداد دارد »عـین كـارم  «و از مغـرب تـا  »ابـي ديـس  «از مشرق تـا »شعفاط«تا

)٣(. »شددھات و قصبات اطراف آن مي

٢٠١ش)ص . ه١٣٥٧م/١٩٧٧تل آويو(، ھاي فرھنگ يھودواژه. )٢و١(

بـا تلفـظ ديگـر    »كتـل ھمعرابـي  «، ١٧٥ص ، ٢قوم يھود ج در كتاب تاريخ

. آمده است»وتل ھمعراويھك«يعني

٤٠٠-٣٩٩ص ، سرگذشت فلسطین. اكرم زعیتر. )٣(

٢٧٦
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بـه ھـیچ يـك    ھا را نكرد بلكهاما دولت صھیوني اسرائیل نه تنھا رعايت اين اعلامیه

. از آراي صادره از طرف سازمان ملل نیز احترامي قائل نشده است

آويـو بـه   تـل پس از قرارداد مزبـور اعـلام كـرد كـه پايتخـت از     ، پارلمان دولت اسرائیل

ادارات مركـزي  پس از آن به تدريج پارلمـان و سـاير  . قدس جديد منتقل خواھد شد

به ظـاھر بـا ايـن    آمريكا و دولت انگلیسدولت «. اسرائیل به اين شھر منتقل گرديد

بـه سـفیران   آويـو را ھـاي خـود در تـل   امر مخالفت كردند و دستور ابقاي سفارتخانه

دادنـد كـه بـه    آن دو دولت به سفیران خويش دستور١٩٥٤اما در سال ، خود دادند

رئـیس  ھـاي خـود را در شـھر قـدس تسـلیم     اسـتوارنامه ، متابعت از سفیر شوروي

. بـود رائیل نمايند كه اين خود تأيیدي بر قبول قدس به پايتختي اسرائیلجمھور اس

يادداشـت  با اين اقدام خشم دولتھاي عربي برانگیخته شد و لذا شش دولت عرب

)دولتــین امريكــا و١»(. شــديداللحني بــه دبیــر كــل ســازمان ملــل تقــديم داشــتند  

دنـد كـه ايـن كـار دلیـل     انگلیس پس از مشاوره با يكديگر براي حفـظ ظـاھر ادعـا كر   



رضايت به عمـل اسـرائیل نیسـت و امريكـا اعـلام نمـود كـه ايـن دولـت نسـبت بـه            

المللي بـودن شـھر قـدس و عـدم اسـتقلال پايتخـت اسـرائیل بـه آنجـا          بینقرارداد

. وفادار است

و آن شوراي قیمومت سازمان ملل متحد يادداشـت تنـدي بـراي اسـرائیل فرسـتاد     

يادداشـت  اما دولت اسـرائیل بـه ايـن   ، يتخت به قدس منع نموددولت را از انتقال پا

. نیز اعتنايي ننمود

سـه ھـزار   چه اكنون، فقط اورشلیم پايتخت اسرائیل است«اسرائیلیھا معتقدند كه

بیـت  سال است كه اورشلیم پايتخت اسـرائیل بـوده و شـھري مقـدس اسـت كـه      

)٢»(.المقدس اول و دوم در زمان خود در آن بنا شده بود

تا نیل اي اسرائیل!حدود تو از فرات«ھمچنین شعار رسمي پارلمان اسرائیل جمله

.  اند)كه گويا از تورات اخذ نموده٣(. باشدمي»است

مقـررات  نظامنامه و، با آنكه شوراي قیمومت سازمان ملل براي اداره بیت المقدس

ت میلیوناي تنظیم و براي نگھداري و مخارج اداره كردن آنجا ھشويژه

٤٠٠-٣٩٩ص ، سرگذشت فلسطین، اكرم زعیتر. )١(

٨٢ص ، ھاي فرھنگ يھودواژه. )٢(

(حدودك يـا اسـرائیل   ٤٢٤ص ، سرگذشت فلسطین، اكرم زعیتر. )٣(

من الفرات الي النیل)
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دلار بودجه معین كرده بود و نیز قدس را بین المللي اعلام نموده بود و حتي بـراي 

آنجا يك فرماندار و يك مجلس قانونگذاري پیشـنھاد كـرد كـه نماينـدگان آن بـه طـور      

مسیحي و يھـودي باشـند و نیـز تقاضـاي خلـع سـلاح منطقـه        ، مسلمان، مساوي

،فرھنـگ و اقتصـاد  ، زيـارت آنھـا  ، ت مفصلي راجع به اماكن مقدسهدستورانموده و

بـا اختیـارات وسـیع    ، تشكیل ادارات ملي و محلي از عرب و يھـود ، اداريتشكیلات

باز ھم كاري از پیش نبرد و سـرانجام دولـت صھیونیسـت اسـرائیل     ، بودصادر كرده

شھر قـدس را  ، طینو احترام به مقررات بین المللي و حقوق ملت فلسبدون توجه

.خويش انتخاب نمودبه پايتختي
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. بعـد از مـیلاد  ١٣٥وفـات در  . ]فرزنـد سـتارگان  -[عبريkoxba. شمعون، بركوخبا. ١

شـورش او بـا  . خود را مسیح خواند. )علیه دولت روم١٣٥-١٣١يھودي انقلاب(رھبر

)٤٠٩ص . س-الف. ١ج . م. (د. شكست خونیني خاتمه يافت

٧١پسـر وسپاسـیانوس و از   . )روم٨١-٧٩امپراتـور( ، ٨١-ب م٤٠حـدود  ، تیتوس . ٢

ــود   ــوري ب ــد شــريك او در امپرات ــه بع ــت. ب ــس از محاصــره طــولاني  بی المقــدس را پ

در دوره اقامت خود در يھودا عاشق برنیس(دختر ھـرودس  . و ويران كرد)٧٠تصرف(

.  آگريپاي اول)شد

طـاق  . آتشفشاني معروف وزوو در زمان او واقع شد؛ به معماري علاقه وافر داشت

. المقدس بـه پـا كـرد   به ياد بود فتح بیت، دومیتیانوس، برادر و جانشینشاتیتوس ر

)٧٠٥. ص. س-الف. ١ج . م. (د

و پـس  ، كه محلش معلوم نیست، ترين نقطه فلسطینشھري در شمالي، دان . ٢

تصرف دان(به عبري يعني داور)پسـر يعقـوب درآمـد بـه نـام دان خوانـده       از اينكه به

يوشـع  ؛ ١٠٣٤تثنیه ؛ ١٤٠١٤(پیدايش . ين را در آنجا برپا كردزريربعام گوساله. شد

ــواريخ ؛ ٢٠٠١٥اول پادشــاھان ؛ ٢٠٠٣اول ســموئیل ؛ ٢٩٠١٨داوران؛ ٤٧٠١٩ دوم ت

)٩٤٩ص ١ج . م. (د. )٥٠٣٠؛ ٤٠١٦

شـھري واقـع در جنـوب اسـرائیل و     ، [از عبـري چـاه سـوگند]   بئرسبع يا بئر شبع. ٤

بئرسبع انتھاي جنـوبي فلسـطین   ، قايع عھد قديمدر زمان و. غربي اورشلیمجنوب

بئرسبع بـا سرگذشـت ابـراھیم و ھـاجر و اسـحاق و      . شمالي آن بودو دان انتھاي

ــاص دارد   ــتگي خ ــاس بس ــدايش . الی داوران ٢؛ ١٠١٩يوشــع ؛ ٢٣٠٢٦؛ ٣١٠٢١(پی



)٣٠٠١١نحمیـا  ؛ ٤٠١٩دوم تواريخ ؛ ٨٠٢٣دوم پادشاھان ؛ ٢٠٢١اول تواريخ ؛ ١٠٢٠

)٣٦٨ص . س-الف. ١ج. م. (د

ــه  . ٥ ــه حول ــا درياچ ــه ي ــه، بحرالحول ــطین  درياچ ــرقي فلس ــمال ش ــع در ش . اي واق

ممكن است ھمان آبھـاي میـروم مـذكور    . گذرنداردن از آن ميھاي رودسرچشمه

در عھد قديم باشد كه در
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)٣٩٠ص . س-الف. ١ج . م. (د. )١١آنجا پیروزي بزرگي نصیب يوشع گرديد(يوشع 

درياچـه شـور در مـرز    ، ][  درياچـه مـتعفن  بحرالمیت يا بحرلوط و يا بحیرة المنتنه. ٦

.  اردن و اسرائیل

ت و در فرورفتگــي كیلــومتر اســ١٦-٥كیلــومتر و عرضــش حــدود ٨٠طــولش حــدود 

اسـت و  ، متـر پـايینتر از سـطح اقیـانوس    ٣٥٠سطحش قريب . قرار داردعظیم غور

آبـش شـورتر از آب   . متر زير سـطح درياسـت  ٧٩٠آن حدود ترين قسمت گودعمیق

ــي  ــھا م ــدني  اقیانوس ــواد مع ــد و م ــور)از آن   باش ــام بروم ــاس و اقس ــا پت (مخصوص

ــي ــدم ــا ا    . گیرن ــن دري ــراي اي ــوط ب ــاي ل ــام دري ــتانن ــورات   ز داس ــذكور در ت ــوط م ل

)٣٩١ص . س-الف. ١ج . م. (د. )١٩است(پیدايش 

كه ، مسكن قوم لوط، ترين شھرھاي وادي اردنعمده، در كتاب مقدس، سدوم . ٧

از شـھرھاي ديگـر آن   . خدا آن را با آتش آسماني سـوزانید ، سبب گناه مردمشبه

. ١ج . م. (د. ي نجـات يافـت  ولـي دوم ـ ، و صوغر  بود كه اولي نیز بسـوخت عموره 

)١٢٧٨ص . س-الف

كـه مـردمش ماننـد    ، فلسـطین -شـھري در وادي اردن ، در كتاب مقـدس ، عموره. ٨

گـوگرد و آتـش از   «خداوند بر سدوم و عمـوره . سدوم به بدكاري معروف بودندمردم

و آن شھرھا و تمام وادي و جمیع سكنه شـھرھا و نباتـات زمـین را    ، آسمان بارانید

در بـاب محـل شـھرھاي سـدوم و عمـوره      . )٢٥، ٢٤٠١٩(پیدايش»ن ساختواژگو

محــل ايــن شــھرھا اكنــون در زيــر آبھــاي  و محــتملا، بــین محققــین اخــتلاف اســت

شـھرھا نـازل شـد نیـز اخـتلاف      كـه بـر ايـن   »بلائـي «در چگـونگي . بحرالمیت است

. انـد میـان رفتـه  آنھا از و احتمالا به سبب زلزله يا فوران نفت و گاز و احتراق، است



كه مـردم  ھاييبه استعاره در مورد جامعه»سدوم و عموره«، در زبان كتاب مقدس

)١٧٧٦ص ٢ج . م. (د. رودآنھا بسیار بد كارند به كار مي

سـفر  -١٤-١١شـرح احـوال او در بابھـاي    . لوط  پسر ھـاران و بـرادر زاده ابـراھیم   . ٩

.  عھد قديم آمده استپیدايش

بر ساحل شمال غربـي  ، شھري واقع در شمال شرقي فلسطین، كفر ناحوم . ١٠

؛ ٥٩٠٦٠١٢٠٢محــل بعضــي معجـزات و مــواعظ عیســي بود(يوحنــا  . طبريــهدرياچـه 

تل حوم(اسـرائیل)حالیه بـر محـل آن    . )٥؛ ٤لوقا ؛ ٢؛ ١مرقس ؛ ٩؛ ٨؛ ٢٣٠١١متي 

اين محل معبدي از قرن سوم كشف و قسمتي از آن تعمیر شده در حفاري. است

)٢٢٣٦ص ٢ج . م. (د. ستا

بحرالمیـت و دريـاي   ، بـین رود اردن ، سرزمیني مطابق فلسـطین قـديم  ، كنعان. ١١

كنعان ارض موعود اسرائیلیان بود . گاه سرزمین اردن را ھم شامل بودمديترانه كه

اعـداد  ؛ ٨٠٣خـروج  ؛ ٥٠١٢مصر آن را به تصـرف درآوردند(پیـدايش   و پس از خروج از

كنعانیـــان در كنعـــان . )١داوران ؛ ٣٢؛ ١١٠٢٢يوشـــع ؛ ٣٠٢١؛ ٤٥٠١٤؛ ٢٩، ١٧٠١٣

. سكونت داشتند

؛ ٢٧-٢٠٠٩پســر حــام و نیــاي كنعانیان(پیــدايش  ، ھمچنــین كنعــان  در عھــد قــديم 

. )١٩؛ ١٥؛ ٦٠١٠
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اي از سوريان بودند كه نسبت بـه  اموريان(كساني كه كوه نشینند)و آنھا قبیله. ١٢

مردان اين گروه كه ھمگي در بلندي قامت و شجاعت . رسانیدندنوح مي-كنعان بن

و در قديم الايـام در بـلادي   . داشتندآل اسرائیل را سخت دشمن ميمعروف بودند

اموريان قبل از آنكه قوم اسرائیل . واقع است مسكن داشتندكه در جنوب اورشلیم

در كوھستاني كه در میانه اردن و درياي متوسـط واقـع   به زمین كنعان داخل شوند

)١٠٧ص . م. ك. (ق. جزو ملك ايشان گرديدبعدھا باشان نیز. بود مسكن داشتند

بــر قبــل از مــیلادقــومي قــديم كــه در ھــزاره دوم ، )يــا ختنیھــاhittitesحتیھــا (. ١٣

نامشان مكرر در تورات . اندقسمت اعظم آسیاي صغیر و سوريه فرمانروايي داشته

اگـر چـه نـام    . ھاي سلسله جديد سـلاطین مصـر قـديم آمـده اسـت     در كتیبهو نیز



ــر ســبیل نســامح  ــي ب ــف در   حت ــف مردمــي كــه در ادوار مختل ــر گروھھــاي مختل ب

حتیھـاي  ، تند اطلاق شده استزيسميقسمتھاي مركزي و شرقي آسیاي صغیر

در اوايـل ھـزاره دوم قبـل از    كه، واقعي قومي بودند متكلم به زباني ھند و اروپايي

رود ھـالیس(قزل  و در اطـراف خـم بـزرگ   ، میلاد از غرب آسیاي صغیر ھجرت كردنـد 

آنھـا را جـذب   و تمـدن ، و با بومیان اختلاط پیدا كردنـد ، ايرماق كنوني)ماندگار شدند

را آغـاز  قبل از میلاد كشـور گشـايي  ١٦٠٠در حدود . و بر آنان تفوق يافتند، دنمودن

كـه ، و مملكـت واحـدي تأسـیس نمودنـد    ، و شھرھاي اين ناحیـه را گرفتنـد  ، كردند

. منقـرض گرديـد  ق.م١١٩٠(بغاز كوي كنوني)بود دولت حتي در پايتختش ھتوشش

)٨٣٢ص ١م ج . (د

بن نوح بودند و در وقتي كـه يعقـوب از الجزيـره    سلسله كنعان بن حام ا. حويان. ١٤

پسـر يكـي از رؤسـاي    . ايـن طايفـه در كنعـان سـكونت داشـتند     نمـود مراجعت مي

و ايـن  ، عصمت ساختدينه دختر يعقوب را ملوث و بي، ايشان كه حمور نام داشت

، پسـران يعقـوب افروختـه شـده    ، شـمعون و لاوي سبب آن شد كـه غضـب  ، معني

تمـامي ذكـور آن شـھر را عرضـه تیـغ      ، ون سینه ايشان زبانـه زده آتش غیرت در كان

و ايـن طايفـه در يـوش    . )٢٥: ٣٤و اموال شھر را به غـارت بردند(پیـدايش  ، ساختند

بـه كنـاره دريـاي روم واقـع و     امـا زمـین حويـان در كنعـان    . ھم مذكورند١٩و ٣: ١١

: ١تورات ١و ١٧: ١٠ورزيدند(پیدايشبعضي از ذريه كنعان ھم در آنجا سكونت مي

در تصرف حويان و شكیم، و ھنگامي كه يعقوب به زمین كنعان بازگشت نمود. )١٥

زمـین مقـدس   )و چون اسـرائیلیان ٢: ٣٤(پیدايش . حمور نیز رئیس آن سرزمین بود

تسـلیم  حويان ملك خود را با رغبت تمام بـه يوشـع بـن نـون    ، را به تصرف در آوردند

یمان خراجگـزار بودنـد و پـس از تقســیم امـلاك ايشـان بــین     نمودنـد و تـا زمـان ســل   

)٣٢٧م ص . ك. (ق. منقرض شدند، ھمسايگان

فرقه مخـالف آن  . نام يكي از دو فرقه بزرگ مذھبي و سیاسي يھود، فريسیان. ١٥

فعالیت فريسیان بعد از آن آغاز شد كه مكابیـان يھـود را از   . نامیدندصدوقیان ميرا

كـه ھواخـواه رھـايي دھنـدگان     ، فرقه نیرومند ملیون. ي دادندسلوكیان رھايدست

كوشـید تـا ھـر چیـزي را كـه اختصـاص بـه ملـت و         كـه مـي  ، حسیديم بودبود فرقه

آنھـايي كـه   ، از ايـن میـان  . از آلودگیھاي خارجي محفـوظ بـدارد  مذھب يھود داشت

سخت جنبه افراطي داشتند
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ورزيدنـد كـه آداب مـذھبي يھـود بايـد      و آنان اصـرار مـي  ، به فريسیان معروف شدند

بالنعل آن طـور كـه در شـريعت موسـي منـدرج اسـت در كلیـه شـئون         طابق النعل

احاديـث شـفاھي نیـز اھمیـت فـراوان قائـل       عـلاوه بـراي   و به، زندگي رعايت شود

و ، بعد از مـیلاد كشـیده شـد   ١٣٥تا حدود سال دوره فعالیت فرقه فريسیان. بودند

. فراوان داشتپرستي يھوديت تأثیردر توسعه جنبه سنت

اي از كنعانیان است كه در كوھسـتان حـوالي اورشـلیم    اسم طايفه. يبوسیان. ١٦

: ٢و ١: ٧ن به ھلاك نمـودن ايشـان مـأمور بودنـد(تث     و اسرائیلیا، داشتندسكونت

لكن در حضور يوشع . جمعي از پادشاھان بر ضد جبون ھمدست گرديدندو با، )١٧

از . )٢٧-١: ١، ادوني صـادق مقتـول گشـت(يوش   ، شھريار ايشان، شكست خورده

، پادشـاه حاصـور بـر ضـد يوشـع متحـد گشـتند       ، »يـابین «با، آن پس باقي يبوسیان

اما يبوسـیان اورشـلیم كلیتـا    . )٩-١: ١١(يوش پراكنده گشتند، يمت يافتهولكن ھز

و بني بنیامین سـكونت ورزيدنـد(يوش   بلكه با بني يھودا، از اورشلیم اخراج نشدند

ايشـان را اخـراج   ، ايشان را گرفته بـود و با وجودي كه داود قلعه. )٢١: ١داو ٨: ١٥

سـلیمان سـاير يبوسـیان را خـراج گـزار      و. )٦-٤: ١١و اتـو  ٨و ٦: ٥سـمو  ٢ننمود(

بعد از مراجعـت از اسـیري بابـل در    و بعضي از يبوسیان تا. )٢١و ٢٠: ٩پاد ١نمود(

)٩٤٣م ص . ك. (ق. )٢-١: ٩اورشلیم باقي ماندند(عز 

ســاكنین قــديم فلســطیا(ناحیه قــديم جنــوب غربــي فلســطین)كه ، فلســطیان. ١٧

از جزايـر دريـاي اژه(احتمـالا جزيـره     ق.ممدر قرن دوازدھ. غیر سامي بودندمردمي

بــه ســبب تسلطشــان بــر منــابع آھــن و ســازمان . فلســطین آمــده بودنــدكرت)بــه

ص . ل-ش. ٢ج . م. (د. رقیب دولـت اسـرائیل بودنـد   قرنھا، سیاسي شھرھايشان

)١٩و ١٩١٨

-ح-١٣٧٥-پادشـاه(ح ، ق.م١٣٥٨-]فـت ح آتون راضـي اسـت  -[مصريonاخناتون . ١٨

پسر امنحوتب سوم به اسم امنحوتب چھارمر از سلسله ھیجدھم)مصق.م١٣٥٨

دست به اصلاح دين مصري بر اساس پرستش يك خـداي  ، سلطنت را شروع كرده

بـه اصـلاحات   . به ھمین جھت اسم خود را تغییر داد؛ خداي آفتاب)، (آتوناصلي زد

اي و ھنـري تحـت لـو   ، اجتماعي، وحدت دادن به حیات سیاسيوسیعي به منظور



را از تب كه تحـت نفـوذ كھنـه بـود بـه محـل كنـوني        پايتخت. اين توجیه اقدام نمود

در دين كرد مخالفت كھنه را برانگیخـت و اگـر   اصلاحاتي كه. العمارنه منتقل كردتل

دوره او از ، موجـب اضـمحلال دولـتش شـد    چه اين امر و مسائل داخلي و خـارجي 

از »تــينفرتــي«ملكــه، زنــشنیمتنــهمجســمه . بزرگتــرين ادوار ھنــر مصــري اســت

)٦٩الف تاس ص . ١ج . م. (د. ھاي معروف ھنر جھاني استگنجینه

بـه يونـاني)بزرگترين شـھر صـعید     lukopolisنام قـديمش لوكوپـولیس(  ، اسیوط. ١٩

از مراكـز  . الـدين سـیوطي  زادگـاه جـلال  ؛ بر ساحل غربي رود نیل، (مصر علیا)مصر

. س-الـف . ١ج . م. (د. راي آبیاري)نزديـك آن اسـت  و سـد اسـیوط(ب  تجاري دره نیل

)١٥٣ص 

٢٨٦

............................................................................................................

وي را. كه اصلا خداي محلي طیوه بود، از خدايان مصريان قديم، آمون  يا آمن . ٢٠

و گاه به صورت انسان مجسـم  ، گاه با بدن انسان و كله قوچ، به صورت قوچگاھي

. كردندمي

بر سرش دو پر بزرگ(نماد شاھي)و در دستھايش عصاي سـلطنتي و نمـاد حیـات    

بعـدھا  . معبد عمده او درواحه سیوه در صحراي لیبي نزديك ممفیس بود، را داشت

رع مـورد پرسـتش قـرار    -عنـوان آمـون  و بـه ، (خداي آفتاب)يكي شمردندرع، او را با

از . شـمردند يونانیان مطابق زئوس و رومیان مطابق يوپیتر(ژوپیتر)ميآمون را. گرفت

. ج. م. (د. به بعد كھنه آمون در امور مصر اھمیـت تمـام داشـتند   سلسله دوازدھم

)٢٤٩ص ١

ھاست كه اين پادشـاه جھـت خضـوع نسـبت بـه او     ھیپا از جمله خدايان حتي. ٢١

عبــد «. نمــوده و نــام خــود را بنــده ھیپــا گذاشــته اســت(عبد ھیپــا) اظھــار بنــدگي

و در ، را او نوشـته »تـل العمارنـه  «ھـاي قسمتي از كتیبهكه، پادشاه اورشلیم»ھیپا

را پايتخت خود قـرار  »سالم-اورو«شھر، كرده استآنھا از فرعون مصر تقاضاي كمك

.  ورشلیم استھمان ااوروسالم. داد و به اين نام خواند

، متعلـق بـه شـعبه كنعاني(اوگـاريتي    ، يكـي از زبانھـاي سـامي   ، زبان ، عبري. ٢٢

١٩٤٨زبـان عبـري از   . مـوآبي) ، كنعـاني كھـن  ، فنیقـي ، عبري جديـد ، عبري، يوني



، نويسـندگان يھـودي  ، در خارج از مملكت اسـرائیل . استزبان ملي دولت اسرائیل

ص . ل-ش. ٢ج . م. (د. نويسـند مـي »يشيـد «بـه زبـان  معمولا به زبان محلـي و يـا  

١٦٧٧(

اســرائیل قــوم قــديم صــحرا گــرد و جنگجــو كــه بــا بنــي ، عمالقــه  يــا عمــالیق . ٢٣

، اسـرائیل مقـارن مھـاجرت بنـي   ، موروثي داشـتند و در كتـاب عھـد عتیـق    دشمني

عمالقـه از نسـل عیسـو    . بیابان بین مصر و فلسطین آمده اسـت ذكرشان مكرر در

عمالقــه از ، اســرائیل از مصــر بــه كنعــانمســافرت بنــيدر. )١٢. ٣٦بودند(پیــدايش 

، مسافرت بني اسـرائیل از مصـر بـه كنعـان    در. )١٢٠٣٦نسل عیسو بودند(پیدايش

جھــت خداونــد امــر كــرد كــه و بــه ھمــین. عمالقــه ســخت بــه آزار آنــان برخاســتند

م در كتـاب  در باب اين قـو آنچه. )١٩-١٧٠٢٥ذكرشان از زير آسمان محو شود(تثنیه 

)شاؤل بـه  ٦٠١٥(بر طبق كتاب اول سموئیل. عھد عتیق آمده است روشن نیست

. آنھـا شـد  اسرائیل از جانب خداوند مأمور استیصـال سبب دشمني عمالقه با بني

در روايات اسلامي از نسل سام يا حـام ، اما. در قرآن نامي از عمالقه نیامده است

جـديس و ثمـود از نخسـتین    ، طسم، عمالقه، يادر تاريخ افسانه. اندشمرده شده

در زمــان ھــود در حجاز(يــا در . انــدمــتكلم بــه زبــان عربــي اســم بــرده شــده قبايــل

.  زيستندبابل)مي

انـد كـه بـه امـر     استقرار قبايل يھود را در يثرب نتیجـه غیـر منتظـره جنگـي شـمرده     

ج . م. (د. استیصال عمالقه صورت گرفت ولي به نتیجه قطعـي نرسـید  يوشع براي

)١٧٦٩ص . ل-ش. ٢

حـام را كـه جـد    ، كنعانیان در اراضي غربي اردن سكونت داشتند و حضرت نوح. ٢٤

زيرا در ايام گشودن ، و اين لعنت به كنعانیان نیز تعلق گرفت، لعنت كرد، آنان است

. اسرائیلیان بیشتر آنھا را كشتند و بقیه را طوق بندگي بر گردن نھادنـد ، فلسطین

اند و برخي كنعان را پدر نمرود و نیاي كنعانیان و بربرھا شمرده، ات اسلاميدر رواي

او را پسر نوح يا پسر

٢٨٧

............................................................................................................

)٢٢٧٨ص . ل-ش. ٢ج . م. (د. اندسام ابن نوح گفته



اي كـه عبـارت بـود از باريكـه    ، جنوب غربـي فلسـطین  ، اي قديمناحیه، فلسطیا. ٢٥

شـھرھاي عمـده   . در كنار مديترانه و مشتمل بر قسمتي از جنوب كنعـان ساحلي

اين شھرھا مواضـع مھمـي بـر سـر     . و جت بود، عقرون، اشدود، عسقلان، آن غزه

بـه روايـت كتـاب    . اي داده بودنـد تحاديـه و تشكیل ا، بودندراه تجاري مصر به سوريه

و ، شــاؤل، (ســاكنین فلسطیا)شمشــوندشــمنان سرســخت فلســطیان، مقــدس

يھوديان ھیچ وقت واقعـا بـر آن   و، فلسطیا در عھد عاموس مستقل بود. داود بودند

موجبـاب حملـه سـناخريب بـه     و يكي از؛ بعدھا خراجگزار آشور شد. دست نیافتند

عقـرون را بـه اسـارت    یا فرمـانرواي خراجگـزار آشـور شـھر    فلسطین آن بود كه حزق

)١٩١٨ص ٢ج . م. (د. برده بود

، »پالشـتايم «، »پـي لـیس تـو   «، »تـو پـالاس «توضیح اينكه اسامي ديگري چون. ٢٦

و بـه زبـان لاتـین   » پالايسـتاين «بـه يونـاني  ، »پـه لـه شـت   «به عبـري ، »پالستاين«

نیــز در »پالســتین«ھمچنــین نــام.در ايــن مــورد بــه كــار رفتــه اســت » پالاســتینا«

-در اوايل سالھاي ظھور حضـرت عیسـي  . فرھنگھاي اروپايي استعمال شده است

شـد كـه از درياچـه حولـه(واقع در     اي اطـلاق مـي  نـام پالسـتین بـر منطقـه    ، مسیح

العــريش ھـاي رود اردن)تـا وادي  فلســطین و محـل گـذر سرچشــمه  شـمال شـرق)  

.  گفتندان آنرا فلسطین مياعراب در آن زمامتداد داشت و، مصر

میـان غـزه و يافـا كـه در     ، از شـھرھاي فلسـطینیان قـديم   ، دژ]-اشدود [عبـري . ٢٧

ايـن شـھر   . میان مصريان و ممالك شمالي اھمیت نظـامي داشـته اسـت   جنگھاي

عاقبــت مكابیــان آن را ويــران كردنــد(اول . نــام داجــون بــودمركــز پرســتش بتــي بــه

ــموئیل  ــواريخ دو؛ ٤٧٠١٥يوشــع ؛ ١٠٥س اشــعیا ؛ ٢٣٠١٣؛ ٧٠٤نحمیــا ؛ ٦٠٢٦م ت

-الف. ١ج . م. (د. اي به نام اسدود وجود دارددھكدهاكنون. )٢٠٠٢٥ارمیاه ؛ ١٠٢٠

)١٥٥ص . ش

؛ بین يافا و غـزه ، اشقلون  عسقلان شھر قديم فلسطینیھا بر ساحل مديترانه. ٢٨

ه او را الھـه فنیقـي بـاروري و زيبـايي و عشـق جنسـي ك ــ     »آسـتارته «عبـادت مركـز 

)١٥٧م ص . (د. شمردند در جنگھاي صلیبي اھمیت داشتميخداي ماه نیز

از مراكـز  ، شـد به سبب بازيھا و مراسم ديني كه در آن انجام مـي ، در دوران رومیھا

يكي از آخرين شھرھاي فلسطین اسـت  ، عسقلان. بود»ھلنیستي«رونق تمدنبا

)قیصـريه  ه.ق١٩پـس از فـتح(  معاويـه آن را انـدكي  . مسـلمین افتـاد  بـه دسـت  ، كه



. پــیش از ايــن دوران مــدت كوتــاھي در تصــرف عمروعــاص بــودامــا احتمــالا. گرفــت

امـا بعـدا عبـدالملك بـن     . مدت كوتاھي آن را پس گرفتندبیزانسھا در زمان ابن زبیر

بعـدھا بـه دسـت فاطمیـان مصـر      . را تجديد كردمروان آن را اشغال و استحكاماتش

سلجوقیان بقیـه شـام و فلسـطین را از    پس از آنكه. ترقي كرد، نافتاد و در ايام آنا

ديگر در تصرف فاطمیان باقي عسقلان و چند شھر ساحلي، فاطمیان منتزع كردند

ه.قدر قرن ششم میلادي و نیمه اول قرن ھفتم. ماند

٢٨٨

............................................................................................................

شــھري مــرزي و از ھــدفھاي پــر اھمیــت در جنگھــاي بــین صــلیبیون و فرمانروايــان  

)عسقلان رو به ١١٢٤پس از اينكه صور به دست صلیبیون افتاد(. بودمسلمان مصر

صـلیبیون  ، موقعیت عسـقلان بـراي اورشـلیم خطـر انگیـز بـود      چون. ضعف گذاشت

، )بالـدوين سـوم  ه.ق٥٤٨(١١٥٣در . برآوردنـد اي از قلاع نظـامي گـرد آن را بـا   حلقه

ــره  ــس از محاص ــه٧اي پ ــا، ماھ ــهآن را ب ــرد  حمل ــخر ك ــي مس ــايي و زمین . اي دري

در . حوادث سیاسـي مصـر گشـت   سپس پايگاه نظامي فرنگیان و عامل، عسقلان

)كــه ديــد قه.٥٨٧(١١٩١و در. آن را گرفــت، الــدين ايــوبي )صــلاحه.ق٥٨٣(١١٨٧

اھـالي مسـلمان   ؛ تواند آن را در مقابل ريچارد شیردل حفظ كنـد خـرابش كـرد   نمي

. ھجرت كردند، المقدسآنجا به شام و مصر و عیسويان و يھوديان به بیت

امـا بـه  ، و قلعه آن را از نو سـاخت ، به عسقلان رسید، )ه.ق٥٨٧(١١٩٢در ، ريچارد

عاقبـت  . ه دوبـاره آن را خـراب كنـد   قرار شـد ك ـ ، موجب شرايط صلح در ھمین سال

نتواننـد در آن جـا پیـاده    ، بـراي اينكـه ديگـر صـلیبیھا    ، سلطان مملـوك مصـر  ، بیبرس

سـنگ پركـرد و ھمـوار    )بندرگاه آن را با تنه درخـت و پـاره  ه.ق٦٦٨(١٢٧٠در ، شوند

)١٧٣٤و ١٧٣٣ص ، م. (د. آثار آن را از میان بردساخت و آخرين

يكي از. در نزديك دريا، فلسطین واقع در جنوب شرقي يافاشھر قديم ، عقرون. ٢٩

شھر عمده فلسطیا در مرز يھودا و آخرين توقفگاه تابوت عھد قبل از اسـترداد آن  ٥

، ٤٥٠١٥؛ ٣٠١٣يوشـع  ؛ ٨٠١عـاموس  ، ٢٠٠٢٥ارمیـاه  ؛ ١٨٠١(داوران . بـود به يھود

)١٧٤٨ص . ل. ش. ٢ج . م. (د. شود)نامیده ميagerاكنون عاقر(. )٤٦



در ســر حــد يھــودا كــه بــه ھمــین جھــت در ، شــھر قــديم فلســطین، jattجــت . ٣٠

بعضـي  ، پس از فتوحـات يوشـع  . و يھود اھمیت بسیار داشتجنگھاي فلسطینیان

كه در زمان فتح كنعان به دسـت بنـي اسـرائیل در    از بنوعناق(مردمي عظیم الجثه

)و ظاھرا نسل آنان بـر  ٢٢٠١١ماندند(يوشع )در آنجا باقي. حبرون سكونت داشتند

كه به دست داود كشـته شـد)در   زيرا جالوت(پھلوان تنومند فلسطیني)، جاي ماند

را بـر فـراز تپـه تـل     ولي بعضـي آن ، محل آن درست معلوم نیست. جت متولد شد

)٧٣٠ص ١ج . م. (د. اندالصافیه در حدود میان فاصله بین عقرون و اشدود دانسته

ذكرش مكرر در كتـاب مقـدس   . از خدايان مشھور فلسطینیان، داجون  يا داگون. ٣١

گوينـد از  . است و اصلا از خدايان ماھیھا بود و سپس از خدايان زراعـت گرديـد  آمده

)٩٣٣ص ١ج . م. (د. شبیه انسان و از كمر به پايین شبیه ماھي بودكمر به بالا

محـل و تـاريخ   . وريهغرب س، پايتخت مملكت اوگاريت، شھر باستاني، اوگاريت. ٣٢

اي نزديـك  اكتشـاف تصـادفي قبـري در تپـه    . به كلي مجھول بـود ١٩٣١شھر تا اين

و معلـوم  ، سبب كاوش علمي آن تپه شـد ، رأس شمرة(نزديك لاذقیه)قريه كنوني

و ، و آثار فراواني بدسـت آمـد  ، ويرانه شھر قديمي اوگاريت استگرديد كه اين تپه

ظاھرا از ھنگـام پیـدايش نخسـتین انسـان در     . راھم شدفاطلاعات تاريخي گرانبھا

تـرين طبقـه تپـه از عصـر حجـر      پـايین . اسـت اوگاريـت محـل سـكونت بـوده    ، سوريه

از ھزاره. جديد(ھزاره پنجم قبل از میلاد)است

٢٨٩
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بـین سـالھاي   . اي عـالي از تكامـل رسـید   اوگاريـت بـه مرحلـه   ، چھارم قبل از میلاد

در نتیجه مھاجرتھاي اموريان و كنعانیان سامي به اين ، قبل از میلاد٢٠٠٠و٣٠٠٠

، در اوايل ھزاره دوم قبـل از مـیلاد  . نژادي مھمي در آن صورت گرفتتغییرات، شھر

فرمانروايــان اوگاريــت بــا مصــريان ، مھــاجمین شــمالي و شــرقيگیري ازبــراي جلــو

و نیـز  . به بعد مصر در اين سرزمین بشدت نفوذ يافتو از آن، پیمان اتحادي بستند

در قرنھــاي پــانزدھم و . بــا ســوريه بــودايــن شــھر مركــز داد و ســتد مــردم منیــوس

و ، و تجارت آن عظـیم شـد  ، رسیدچھاردھم قبل از میلاد اوگاريت به اوج رونق خود

دھـد كـه مھـاجرين    مـي آثار ھنـري فـراوان ايـن دوره نشـان    . شھر وسعت پیدا كرد



خـارجي و  ھـاي در نتیجـه حملـه  . میسني محله مھمي در شھر اوگاريـت داشـتند  

، گذاشـت اوگاريت از قرن دوازدھم قبل از میلاد رو به انحطـاط ، تغییر وضع اقتصادي

از اكتشـافات مھـم  . شھر مھمي نبـود ، ھنوز مسكون بودو گرچه در اواخر اين قرن 

به زباني ، در اوگاريت الواحي از قرن چھاردھم قبل از میلاد است كه به خط میخي

بـه ايـن زبـان نـام اوگـاريتي      . نوشته شـده ، پیش از كشف اين الواح مجھول بودكه

. اندداده

. دھـد را نشـان مـي  ھـا آثـار شـعري و اسـاطیر كنعانیـان باسـتاني       مضمون نوشـته 

زبـان  ، ترين الفباھاي شناخته شده جھـان اسـت  ھا يكي از كھننوشتهالفباي اين

. انـد زبانھاي سامي وابسته به زبـان عبري(زبـان تورات)دانسـته   اوگاريتي را يكي از

ھــاي قابــل اعتمــاد ادبیــات كنعانیــان در مرحلــه  نمونــهكــه نخســتین، الــواح مــذكور

به محققین در زبان و كتاب مقدس كـرده  ك گرانبھاييكم، پرستي ايشان استبت

. است

)٣٠٦ص ١ج . م. (د

اسـرائیل را از سـلطه   شـاه مـوآب را كشـت و بنـي    ، مـردي كـه عجلـون   ، ايھـود . ٣٣

ــان آزاد ــردموآبی ــد(داوران     . ك ــرائیل ش ــي اس ــاة بن ــي از قض ــپس يك -١٢٠٣وي س

)٣٥٤ص . س-الف، ١ج . م.)(د٣٠

شـھر فلسـطین  ، ، نـام كنـوني بیسـان   ، توپولیس باستاني سكوsanشان بیت. ٣٤

در . كیلومتري جنوب شرق ناصـره ٢٩ھاي اردن و يزرعیل حدود قديم بر ملتقاي دره

)و بقاياي فراوان از دوره پـیش  ق.م٢٠٠٠-٣٠٠٠عصر مفرغ مسكون بود(حدود اوايل

تھا بینمد. در زمان حتیھا و در اوايل تاريخ مصر اھمیت داشت؛ اسرائیل داردبنياز

در . كنعانیان و يھوديان منازع فیه بود تا آنكـه سـرانجام داود آن را تحـت فرمـان آورد    

پومپیوس آن را گرفت و به نام سكوتوپولیس از شھرھاي عمده دكـاپولیس  ق.م٦٥

. گرديد

)٤٨٣ص ١ج . م. (د. شھر كنوني بیسان در اسرائیل واقع است

و جنوب شرق يزرعیل در آنجا شاؤل جلبوع  رشته كوھي در غرب دشت اردن. ٣٥

)٧٤٥ص . س-الف. ١ج . م. (د. جنگ مغلوب و مقتول شددر

٢٩٠
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لم

شـھر اور . جنـوب بابـل  ، شـھر و ناحیـه قـديم سـومر    ، اور يا(در تورات)اوركلدانیان. ١

و از مراكـز ، نزديـك راه آھـن بـین بصـره و بغـداد)     ، مطابق مقیر  كنوني(جنوب عراق

نـام  . مھم فرھنگ سومري و(به گفته تورات)محل تولد ابـراھیم پیغمبـر بـوده اسـت    

از تاريخ ق.مدر قرن چھارم، زمنه بسیار قديم استكه تأسیس از ا، بزرگاين شھر

محلـش در  . از آن در زير خـاك و شـن مـدفون شـد و فرامـوش گرديـد      و پس، برافتاد

. ل. )بسـیار دقیـق سـر چ   ١٩٣٤فقط پس از كاوشھاي(ولي، م كشف شد١٩قرن 

شواھدي حاكي است . گذشته آن اطلاع بدست آمدوولي بود كه تا حدي از تاريخ

ــه شــھر  ــي ك ــان بزرگ ــیش از طوف ــارن   اور پ ــود داشــته اســت مق ــان نوح)وج (طوف

)كـه مـدت   ق.م٣٢٠٠شـاھان آن( و نخستین سلسله، شھر آبادي بودهق.م٣٥٠٠

پس از ايـن  . اندگذشته بودهوارث فرھنگ ثروتمندي از، اندسال سلطنت كرده١٧٧

ه جـز اينكـه سلسـل   ، مـدت درازي از تـاريخ او اطلاعـي در دسـت نیسـت     ، سلسله

اور ق.م٢٨٠٠-در ح. ديگــري از شــاھان در آن برخاســته و منقــرض شــده اســت     

و اين خود گام بلندي در آمیزش دو فرھنگ سومري و سامي ، مسخر سارگن شد

يـا Nammuنمـو  -سلسله جديدي توسـط اور ٢٣٠٠، ق.م٢٠٦٠-در ح. يكديگر بودبا

ھـاي  كه ويرانه، است، باني زيگورات بزرگ اور، و ھمو، تأسیس شدEngurانگور-اور

و كـاوش  . المقیر[ تپـه قیر]نامیدنـد  و بعدھا اعراب آن را تل، قرنھا زير شن مدفونآن

اور شھر تجـاري بزرگـي بـر كنـار     . تل بود كه به اكتشاف شھر اور انجامیددر ھمین

. راندنـد پادشاھان سلسله سوم آن بـر سـرزمین وسـیعي فرمـان مـي     و، فرات بود

و فاتحان گوناگون(از جمله ، و بعد به تصرف بابل درآمدمیانپس از آن به تصرف عیلا

از حـدود  . كردنـد آن را ويران و گاھي از نوآبـاد مـي  )گاھيق.م٦نبود كدنصر در قرن 

سـندي  . شد كه از آن كمرراسـت نكـرد  شھر دچار انحطاطيق.منیمه قرن ششم

در آن ھنگـام  ولـي ، دانسـته آن را(به نام ديگري)مسـكن اعـراب  ق.م٣٢٤مورخ به 

كـه مايـه اصـلي    شايد تغییر مجـراي فـرات  . ديگر عنوان شھر بزرگي نداشته است

در نـام اور . سـبب انحطـاط و انقـراض آن شـده باشـد     ، آبادي و بركت آن شھر بوده



م ج . )(د٧٠٩نحمیـا  ؛ ٧٠١٥؛ ٣١، ٢٨٠١١، پیـدايش ، عھد قديم آمده است(از جمله

)٢٩١س ص -الف، ١

٢٩١
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مستشـرق  ١٨٩٥-Henri Krezik Ravlinsen١٨١٠سر ھنري كرزيـك  ، راولینسن. ٢

ھـاي میخـي تخـت    او كتیبـه . و مأمور سیاسـي انگلیسـي اھـل اكسـفورد    و سرباز

ــويس كــر  ھــاي طــاق بســتان و در ھمــدان  و در كرمانشــاه كتیبــهدجمشــید را رون

-١٨٤٩در ، ھاي بیستون پرداخـت كتیبهگنجنامه را استنساخ نمود و نیز به خواندن

بیستون فراھم كرد و مجموعه گرانبھاي اي در باب كتیبهدر انگلستان تذكره١٨٥١

زه بريتانیـا سـپرد و   امناي موآثار باستاني بابلي و ساساني را كه گرد آورده بود به

بابـل و آشـور   »لیرد«كمك خرجي به وي اعطا گرديد تا كاوشھايي كه در، در مقابل

شد و يـك سـال   به عنوان وزير مختار عازم تھران١٨٥٩آغاز كرده بود ادامه دھد در 

. در اين مقام باقي بود

م برد ترجمـه توان ناھاي میخي اين اثرھا را مياز آثارش علاوه بر چھار مجلد كتیبه

، )١٨٥٣مختصري از تاريخ آشـور( ، )٥١-١٨٤٦ھاي میخي فارسي در بیستون(كتیبه

.  )١٨٧٥ھاي میخي روسیه در شرق(شرحي بر كتیبه

و يكـي از  ، كیلـومتر ٣٦٠٠بـه طـول حـدود    ، بزرگتـرين رود آسـیاي غربـي   ، فرات . ٣

مومـا بـه   در دشت ارمنستان در تركیه سرچشـمه گرفتـه ع  . تاريخي جھانرودھاي

و در قسـمت جنـوبي   ، شـود سوريه گذشته وارد عراق مـي جانب جنوب شرقي از

كه به خلیج فارس ، دھدرا تشكیل مياين كشور به دجله متصل شده شط العرب

: توان به سه قسمت تقسیم كردمسیر آن را مي. ريزدمي

فـرات  ؛ دو تـا سمیسـاط امتـداد دار   ، كه اساسا در مرتفعات تركیه است، فرات علیا

كـه در اراضـي پسـت عـراق تـا      ، و فـرات سـفلي  ؛ فلات سوريه تاھیتدر، وسطي

النھـرين قـديم و عـراق    اھمیت فرات و دجله در بین. استاتصال آن به دجله جاري

٤٥٠ســو  بــه طــول از پیوســتن دو رود قــرهفــرات. كنــوني از حســاب بیــرون اســت

ك . (براي اطلاع بیشتر ر. شودكیلومترتشكیل مي٦٥٠كیلومتر و مرادسو  به طول 

)١٨٥٠ص ٢م ج . د



و بـین اورفـه  ، النھـرين شھر بسیار قـديمي در بـین  ، كاراي ، حران به زبان لاتین. ٤

كیلـومتر جنـوب شـرقي اورفـه در سـاحل نھـر      ٣٥كه حالیـه بـه فاصـله    ، رأس عین

حـران منـزل ابـراھیم    . جلاب در قسمت جنوب شـرقي تركیـه آسـیايي واقـع اسـت     

)و مخصوصا به عنـوان مركـز عمـده صـابئین و ديـن آنھـا       ٣١٠١١(پیدايش مبر بودپیغ

. شھرت دارد

مسـیحي و اسـلامي   ، رومـي ، يونـاني ، دوره عھـد عتیـق  ٥توان به تاريخ آن را مي

. تقسیم كرد

كه حـاكي از موقعیـت   ، ]آمده استراه-ھاي میخي به صورت حرانو[نام آن در كتیبه

ولي حران عمدتا به عنوان مركز پرسـتش  ، كز تجاري استآن به عنوان يك مرمھم

ــاه)معروف بـــودســـین  كـــه پادشـــاھان آشـــور در آراســـتن معبـــد او  ، (خـــداي مـ

النھرين شـمالي  كه جمع زيادي از مقدونیھا در بین، اسكندردر دوره. كوشیدندمي

كـه در حـران مـورد پرسـتش بودنـد بـه اسـامي        اسـامي خـداياني  ، سكني گزيدند

يكي شكست ؛ ايرانیھا شكست خوردندرومیان دوبار در اينجا از. تبديل شديوناني

ــدن وي در    ــته شــ ــكانیان و كشــ ــوس از اشــ ــك كراســ ــري ، ق.م٥٣مھلــ و ديگــ

م تســلیم . ب٦٣٩حــران در ، در فتوحــات اســلامي. م)گــالريوس. ب٢٩٦شكســت(

مقر محبوب مروان. و در اين زمان شھر عمده ديار مضر بود، غنم شدابنعیاض

٢٩٢
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. ابـراھیم امـام در آنجـا محبـوس شـد و بـه قتـل رسـید        ؛ (آخرين خلیفـه اموي)بـود  

ــاوداني  ــه در دوره     شــھرت ج ــبب فلاســفه و دانشــمنداني اســت ك ــه س ــران ب ح

آنھا ثابت ابن قره و فرزندان و نوادگان او و و از معروفترين، اسلامي از آن برخاستند

)٨٣٧ص . س-الف، ١ج . م. (د. بتاني است

. )١٦-١٠١٤پادشاه عیلام به روايت كتاب مقدس(پیدايش ، La omarكدرلعومر. ٥

. با سه پادشاه ديگر كه متحد وي بودند بـه دسـت حضـرت ابـراھیم كشـته شـدند      

)٢١٨٥ص . ل-ش. ٢ج . م.د(

ــا ســاره شــاھزاده خــانم-ســارا [عبــري. ٦ ــراھیم و مــادر اســحاق ، ]ي در ، زوجــه اب

١٢٧او در سـن  . اسـحاق را زايیـد  ، اي كه خداوند داده بـود بنا به وعده، سالگي٩٠



، و ابـراھیم بـه خـاطر او   ؛ زني زيبا و حسود بود، سارا. حبرون درگذشتسالگي در

ھــاجر و فرزنــدش اســماعیل را در بیابــان رھــا كرد(پیــدايش  زن ديگــر خــود بــه نــام 

ــان؛ ٢٠٠٢٣-١٣٠١١ ــان ؛ ٩٠٩؛ ١٩٠٤رومی ــرس ؛ ١١٠١١عبرانی ــه . )٦٠٣اول پط و ب

كنیـز خـود ھـاجر را بـه زنـي بـه ابـراھیم داد و        ، بـود چـون سـارا نـازا   ، روايتي ديگـر 

از ، اسحاقفرزند ديگر ابراھیم به نام اسماعیل از او متولد گشت و در صد سالگي

)١٢٢٠و ٧ص . س-الف. ١ج . م. (د. سارا متولد شد

بـه گفتـه تـورات و    . پـدر يعقـوب و عیسـو   ؛ پسر حضرت ابراھیم از ساره، اسحاق. ٧

آن فرزند كه ابراھیم مأمور قرباني كردن او در راه خدا شد ، قرآنبعضي از مفسران

ايـــن پســـر را و بیشـــتر مفســـران، اســـحاق بـــودهو خـــدا وي را از آن بازداشـــت

.  داننداسماعیل(فرزند ديگر ابراھیم از ھاجر)مي

قـاموس ؛ ٣١٠٤٩؛ ٢٩٠٣٥؛ ٢٧-٣١(پیدايش . عمر بسیار دراز و قرين آرامش داشت

ــان ؛ ١١٠٨متــي ؛ ١٦، ٩٠٧ ــرآن؛ ٢١٠٢يعقــوب ؛ ١٧٠١١عبرانی ، ١٣٠، ١٢٧بقــره : ق

مـريم ؛ ٤١یم ابـراھ ؛ ٣٨، ٦يوسف ؛ ٧٣ھود ؛ انعام؛ ١٦١نساء ؛ ٧٨آل عمران ؛ ١٣٤

. )٤٥ص ؛ ١١٣صافات ؛ ٢٦عنكبوت ؛ ٧٢انبیاء ؛ ٥٥

نـامش بـه   . پسـر اسـحاق و رفقـه و بـرادر ھمـزاد يعقـوب      ، مـودار] -عیسو[عبري. ٨

و تمـامي بـدنش   ، سرخ فام بیرون آمد«ظاھر او در ھنگام ولادت است كهمناسبت

و ، ]بـود [ سـرخ وي ملقـب بـه ادوم  . )٢٥٠٢٥پیـدايش  »(پشـمین بـود  مانند پوستین

كـه مـردي   -برخلاف يعقوب. انداعقاب وي(ادومیان)از لقب او نام گرفتهناحیه ادوم و

عیســـو مـــردي صـــحرايي و دلاور و صـــیادي مـــاھر -چادرنشـــین بـــودســـاده دل و

. )٢٨، ٢٧٠٢٥بود(پیدايش 

امـا  . نخست عیسو و سپس يعقوب از شكم مادر بیرون آمد، ھنگام ولادت دو برادر

نخسـت  ، و بـدين گونـه  ، زادگـي خـويش را بـه يعقـوب فروخـت     عیسو نخسـت  بعدا

زيرا حقـوق نخسـت زادگـي روحـاني     ، )٣٤-٢٩٠٢٥كرد(پیدايش زادگي خود را خوار

عیسو در . شدزادگان منتقل ميخدا به ابراھیم به اعقاب نخستھايو وعده، بود

ن امـر  و اسـحاق و رفقـه از اي ـ  ، بـه عقـد ازدواج درآورد  چھل سالگي دو زن كنعـاني 

يعقوب حیله كـرد و  ، در مسأله بركت دادن. )٣٤سخت رنجیده خاطر شدند(پیدايش

دھـد يعقـوب را   اين كه عیسو را بركت ميو اسحاق به گمان، اسحاق را فريب داد



امـا رفقـه   . )٢٧انتقـام بگیرد(پیـدايش   و عیسـو عھـد كـرد كـه از يعقـوب     ، بركت داد

بعدھا. ديعقوب را نزد خويشان خود به حران فرستا

٢٩٣

............................................................................................................

، و چـون حسـن طینـت داشـت    ، عیسو مردي توانگر شده بود، كه يعقوب بازگشت

ب بیست سال بعد قري. و به منزل خود در جبل سعیر دعوت نمود، كردبرادر را عفو

، پـس از آن . يكـديگر را ملاقـات كردنـد   ، دفن جنازه اسـحاق ھنگام، عیسو و يعقوب

و بـه جبـل سـعیر    ، و از بركـت يـافتن منصـرف شـد    ، عیسو میـراث خـود را گـرد آورد   

.  و آنجا را قلمرو خود ساخت، بازگشت

، سـطین شـھري ويـران در فل  ، خانـه خـدا]  ، ئیـل(ھر دو )[از عبـري  ايل يا بیتبیت. ٩

در اينجـا ابـراھیم مـذبحي سـاخت(پیدايش     . كیلـومتري شـمال اورشـلیم   ١٨حدود 

٨٠١٢( .

تابوت عھـد مـدتي مديـد در ايـن     . با سرگذشت يعقوب و سموئیل نیز بستگي دارد

. شھر بود

و گوسـاله طلايـي   ، يربعام كوشید كه آن را پايتخت دينـي و رقیـب اورشـلیم سـازد    

و انبیـاي اخیـر   ، پرستي قرين شـد ايل با بتام بیتن. در آن نصب كردبراي پرستش

داوران ؛ ١٠٣٥؛ ٨٠١٢(پیـــدايش . آن پیشـــگويي كردنـــداســـرائیل از خرابـــيبنـــي

شــھر كنــوني(بیتین)در . )١٤٠٣عــاموس ؛ ٣٣-٢٦٠١٢اول پادشــاھان؛ ٢٧، ٢٦٠٢٠

.  اردن ھاشمي واقع است

لابـان بـه   . ر لابـان و دخت ـ، مـادر يوسـف و بنیـامین   ، زن محبـوب يعقـوب  ، راحیل . ١٠

وعده داده بود كه اگر ھفت سال براي او كار كند راحیل را بـه ھمسـري بـه    يعقوب

، را بـه او داد aو دختر بزرگتر خود لیئه `، حیله كرد، پس از آن مدتولي، وي بدھد

؛ ٣٣-٢٩تـا راحیـل را گرفت(پیـدايش    ، ديگر مـزدوري لابـان كـرد   و يعقوب ھفت سال

. )١٨٠٢متي ؛ ٣٥

كـه در آن ازدواج  -سوره نسـاء ٤اما قسمتي از آيه ، در قرآن نام راحیل نیامده است

در بـاب  -تحـريم شـده اسـت   ، مگر آنچـه قـبلا واقـع شـده    ، خواھر در عین حالبا دو

.  راحیل است(پیش از شريعت موسي چنین ازدواج جايز بود)ازدواج يعقوب با



، ن و زوجـه اول يعقـوب مـا در رأوبـین    دختر مسنتر و زشتتر لابـا aيا لیئه ,، لیه . ١١

. ٣٠-٢٩پیدايش . يھودا يساكا و زبولون، لاوي، شمعون

]شھر واقع در فلسطین حـدود ده كیلـومتري   خانه نان-[از عبريافراته بیت لحم. ١٢

نـام قـديمترش افراتـه بـوده     . مولد عیسي و از زيارتگاھھـاي معتبـر  . اورشلیمجنوب

، بـه قـول عھـد قـديم    ». كـه بیـت لحـم را بـر پـا كـرد      افراته اسم مـردي بـود   «است

گوينــد ، قســطنطین بــر غــاري كــه، م. ب٣٢٦در . مــوطن داود بــودو»روث«مســكن

. عیسي در آن متولد شدكلیسايي بنا نھاد

-تـــألیف و ترجمـــه جیمـــز مـــاكس چ. م. ك. و ق٤٨٣ص . الـــف تـــا س. ١ج . م. د

٨٣، ٨٢)ص ٤٩٠طھوري . (تھران٢

اش در نزديكي عمان و در نیمه راه بین است كه سرچشمهيبوق(خالي)رودي. ١٣

يعقـوب  . فعـلا آن را زرقـا گوينـد   . شـود و درياي طبريه در اردن داخـل مـي  درياي لوط

در آنطـرف نھـر خداونـد بـا وي ملاقـات نمـوده       ، اشعبور دادن خانوادهپیغمبر پس از

ــا  ــت عط ــدايش  وي را برك ــفر پی ــألی. م. ك. (ق)٣٠-٢٣: ٣٢فرمود(س ــه ت ف و ترجم

)٩٤٢ص ٢-چ٤٩. طھوري. تھران. جیمزھاكس

محلــي در شــرق رود اردن و كنــار نھــر يبــوق  كــه در آنجــا يعقــوب بــا ، فنوئیــل . ١٤

)٣٠٠٣٢فرشته كشتي گرفت(پیدايش 

اسـمي كـه در تـورات بـه     ، جنگـد] [عبري كسي كـه ھمـراه خـدا مـي    اسرائیل. ١٥

يعقوب پیغمبر

٢٩٤

............................................................................................................

فرزنـدان . )٥٩مريم ؛ ٨٧و دوبار در قرآن آمده(آل عمران ، )٢٨٠٣٢داده شد(پیدايش 

دوازده قبیله يـا  . نامندبني اسرائیل مي، او را كه ھمان عبرانیان يا قوم يھود باشند

، جـاد ، دان، يسـاكار ، زبولـون ، يھـودا ، شـمعون ، رأويـین -اسرائیلگانه بني١٢اسباط

ــیر ــالي، اش ــامین، نفت ــرايم، بنی ــي، اف ــام  -منس ــه ن ــر و ١٠ب ــران ٢پس نواده(پس

ھنگـامي كـه در زمـان    . براي سبط سـیزدھم(لاوي) . اندشدهيوسف)يعقوب نامیده

ن بـه نـام   بخـش شـمالي آ  ، قسـمت شـد  سلطنت رحبعام مملكت بنـي اسـرائیل  

. اسرائیل و بخش جنوبي به نام يھودا خوانده شد



نزديك، واقع در سوريه، اي نزديك شھر باستاني اوگاريتقريه، ، رأس شمرده . ١٦

ــرين مركــز كاوشــھاي باستانشناســي در ســوريه  . ســاحل و شــمال لاذقیــه  مھمت

)١٠٥٨ص . س-الف. ١ج . م. (د. است

ھد عتیق و از جملـه در سـفر پیـدايش بـه خـدا      واژه ئیل(ئل)به كرات در كتاب ع. ١٧

، پنوئیل(چھره خدا)، شده است و در كلماتي چون بیت ئیل(خانه خدا)نسبت داده

، اســماعیل(حرف شــنونده از خــدا)، اسرافیل(درخشــش خــدا)، خــدا)جبرائیــل(مرد

، و بــا اســتفاده از پســوند ئیــل، و دھھــا اســم ديگــر بكــار رفتــه، عزرائیل(يــاور خــدا)

نمــودار يگانــه پرســتي و بــه ، واژه(ئــل). اســتســاخته شــده، ديگــري نیــزنامھــاي

.  است»نیروي توانايي ناديدني«مفھوم و معناي

)Elahو نبطیھـا الاه( ، )Elohimعبريھـا الـوھیم(  ، )Elimسريانیھا الیم(، )Elبابلیھا ال(

گر مفھومي يگانه و غیبي است كه پیش درآمـدي بـر   اند كه ھمه نمايانتلفظ كرده

. پرستي و يكتا ستايي دوران باستان بوده است-يگانه

بـه  . پـدر موسـي  ، در كتاب مقدس عمرام  [عبري ملـت برگزيـده خـدا]   ، عمران. ١٨

خـود  و عمـه ، پسرقھات  و برادر يصھار  بـود ، )٢٠، ١٨٠٦كتاب مقدس(خروج روايت

. را آوردو او از وي ھارون و موسي . را كه(يكي از دختران لاوي بود)به زني گرفت

عمران را پسر يصھربن قاھـث  بـن   ، در روايات اسلامي. سال عمر كرد١٣٧عمرام 

و گويند يوخابد يا يوكابد را به زنـي  ، اندبن ابراھیم شمردهاسحاقبنبن يعقوبلاوي

ص . ل-ش. ج دوم. م. (د. ســاله بــود كــه خــدا موســي را بــه وي داد ٧٠و ، گرفــت

١٧٧٢(

او و رموس  پسران دوقلـوي . باني شھر رم، ھاي روميدر افسانه، رومولوس . ١٩

آمولیـوس  . پادشاه آلبالونگـا بـود  ، دختر نومیتور، رئاسیلويا، و مادرشان. مارس بودند

ولي ماده گرگـي آنـان را  ، دو طفل را به رود تیبر انداخت، غاصب تاج و تخت نومیتور

تخت ، لیوس را كشتهآمو، چون به رشد رسیدند. و چوپاني بزرگشان كرد، شیر داد

-سـپس شـھري نـو بنـا نھادنـد(بر طبـق روايـات در ح       . نومیتور باز برگردانیدنـد را به

)ق.م٧٥٣

چون طوايف مجـاور از مواصـلت بـا    . ولي بین آنان نزاع درگرفت و رموس كشته شد

و در ، قـوم سـابینھا را بـه جشـني دعـوت كـرد      ، رومولـوس ، امتنـاع داشـتند  رومیان

. رومیان دختران سابیني را بتصرف و بعد به نكاح درآوردنـد ، ويبه اشاره، ضمن آن



بعــدھا رومیــان او را بــه نــام كويرينــوس   ، ناپديــد شــدگوينــد رومولــوس در طوفــاني

)١١٣٧ص -س-الف. ١ج . م. (د. پرستش كردند

ــه(. ٢٠ ــاس   eneان ــاني آينی ــه يون ــان فرانســه)و ب ــه زب ــانيدر افســانه، ب ، ھــاي يون

شاھزاده

٢٩٥صفحه: 

............................................................................................................

الاھـه عشـق و   «پسـر آنخـیس(از پھلوانـان تـروا و پـدر آينیـاس از آفروديتـه       ، تروابـي 

بـر پشـت   پدر سالخورده خود را ، پس از سقوط تروا. و ونوس»)و حاصلخیزيزيبايي

، و پس از چندي اقامت در كارتاژ(بندري بر سـاحل شـمالي افريقـا   ، گرفت و گريخت

سرگذشـت او را  . اعقابش شھر رم را بنـا نھادنـد  . ايتالیا رفتبه، كنار خلیج تونس)

)٢٨٧ص . س-الف. ١ج . م. (د. ويرژيل در داستان حماسي انئید آورده است

در داسـتانھاي ملـي   ، ][داراي پسـر بھمـن  مـن داراب يا داراي اكبر يـا دارابـن بھ  . ٢١

پــدرش بھمــن دختــر خــود . ھشــتمین شاھنشــاه ايــران از سلســله كیانیـان ، ايـران 

بھمـن سـلطنت   ؛ ھماي حاملـه بـود  ، ھنگام مرگ بھمن. گرفتھماي را به زوجیت

طفلـش را جانشـین خـود معـین كـرد تـا پـس از تولـد و         و، ايران را به ھماي سـپرد 

ھمـاي بـراي اينكـه سـلطنت را در     . سرگذاردتاج سلطنت را بررسیدن به حد بلوغ

ھـاي طـلا در   مقـداري جـواھر و سـكه   دست خود نگاه دارد طفل را پس از ولادت با

و ، آب گرفت و بـه خانـه بـرد   صندوق را گازري از. صندوقي نھاد و به آب فرات افكند

ه را گرامي داشـتند  يافتاش كه نوزاد خودشان از دست رفته بود كودك نواو و زوجه

ــه    ــه عامیان ــه اللغ ــد[در فق ــام نھادن ــه او را  ، و داراب ن ــبب آنك ــه س ــا در »در آب«ب ي

كـه گـازر پـدر او    داراب چون بزرگ شـد دريافـت  . يافته بودند]»دار(درخت)و آب«میان

و ، جلـب كـرد  پس نزد يكي از سران سپاه ھماي شتافت و توجه ھماي را. نیست

. داشـت داراب در اداره ملك يدطولايي. او واگذاشتسرانجام ھماي سلطنت را به 

و ســپس فیلقــوس ، اعــراب را شكســت داد. شــھر دارابجــرد را در فــارس بنــا نھــاد 

و دختـر او را بـه   ، و عاقبت با وي صـلح كـرد  ، روم را مغلوب و خراجگزار نمودپادشاه

.  زني گرفت



را نـزد پـدرش   و بـه ايـن جھـت داراب او    ، گويند دھان دختـر بـوي ناخوشـي داشـت    

.  بازگردانید

داراب پس . دختر كه از داراب حامله بود پسري آورد كه ھمان اسكندر رومي است

و دارا يا داراي اصغر كه پسر وي از ھمسر ديگرش . سال سلطنت درگذشت١٢از 

، از جنبـه تـاريخي داراب ھمـان داريـوش دوم ھخامنشـي     . وي گرديدجانشین. بود

و اســكندر رومــي ھمــان اســكندر مقــدوني ، م مقــدونيدوفیلقــوس ھمــان فیلیــپ

)٩٣٤س ص -ا. ١ج . م. (د. است

شـاه  قبـل از مـیلاد  ٢٣٠٥-٢٣٤٠، به اكدي و آشـوري شـروكین   ، سارگن اول . ٢٢

بـا لشـكر كشـیھاي خـود    . و نخسـتین شـاه بـزرگ از سـامیھا    ، النھرين)اكد(در بین

و تـا داخـل   ، النھـرين بـود  كه مشتمل بر ھمه بین، امپراطوري پھناوري تأسیس كرد

و از غرب تا مديترانه و از شـمال تـا دريـاي سـیاه     ، و عیلام گسترش داشتسوريه

وي به جنـوب شـرقي جزيـرة    ، طبق مداركي كه بدست آمده استبر. منبسط بود

اي كه وي تأسیس نمود تقريبا سلسله. لشكر كشیدالعرب و ھم به آسیاي صغیر

سـبب ھجـوم گوتھـا از جبـال زاگـرس منقـرض       بـه و عاقبـت ، سال دوام يافت١٨٠

اي در نشــر سلســله او ســھم عمــدهســارگن و. قبــل از مــیلاد)٢١٨٠شــد(حدود 

. اندتمدنھاي سامي و سومري داشته

(خـروج  دختـر يتـرون و زوجـه موسـي    ، ]يـا صـفورا   صفوره [عبري گنجشك ماده. ٢٣

تر شعیبوي دخ، در روايات اسلامي. )٦-١٠١٨؛ ٢٦-١٨٠٤؛ ٢٢-١٦٠٢

٢٩٦

............................................................................................................

پـس از چنـد سـال    ، كـه موسـي  ، (پیغمبري مـذكور در قرآن)شـمرده شـده اسـت    

)١٥٦٩ص .ل-ش. ٢ج . م. (د. شعیب به ازدواج با وي نائل آمدشباني براي

، مذكورنـد »عـین جـدي  «اي اسـت كـه بـه   يكـي از شـھرھاي ششـگانه   ، مدين. ٢٤

و آن در دشت بر ساحل غربي درياي متوسط(مديترانه)واقع بـود كـه   ١٦-١٥يوشع 

)٧٨٧م ص . ك. (ق. نیستموقعش فعلا معلوم

كـوه معروفـي در قسـمت جنـوبي شـبه      ، يا طور يـا كـوه سـینا   Sinaطور سینا . ٢٥

احكام عشره بر ھمین . شودخوانده ميmusaامروز جبل موسي كه، جزيره سینا



و از جملـه  ، اگر چه در اين بـاب نظريـات ديگـر نیـز ھسـت     ، كوه بر موسي نازل شد

داننـد  و محل نزول احكام را كوه سربال  مـي ، اندبعضي از محققین منكر اين مطلب

. كه نزديك كوه طور قرار دارد

موسي قبل از اينكه براي، )١٦نازعات ، ١٢ته قرآن(طه به گف، كهtovaوادي طوي 

بـر  . ھدايت فرعون مأمور شود در آن جا نداي الاھي را شنید نزديـك طورسیناسـت  

اي بر محل قلعه-دير كاترين، متري١، ٥٢٥در فرازاي حدود ، شمالي اين كوهجانب

راھبـان ديـر   . دقـرار دار -بنـا نھـاد  ٥٦٢و ٥٤٨يوسـتي نیـانوس اول احتمـالا بـین     كه

در . كه در آن به آنان تأمین اعطـا شـده اسـت   ، منسوب به محمد(ص)دارنداينامه

كه ، ]نويس سینائيكتاب مقدس دست-كودكس سینائیتیكوس [١٨٤٤اين دير در

بــه وســیله يكــي از -ھــاي خطــي كتــاب مقــدس اســت يكــي از قــديمترين نســخه

، Fon Tisendorfیشــندورف آلمــاني موســوم بــه كونســتانتین فــون ت دانشــمندان

-كـرد كه براي تزار آلكساندر دوم روسیه در شرق نزديك مسافرت مي،)٧٤-١٨١٥)

، و پس از انقـلاب روسـیه  ، رسما به تزار اھدا شد١٨٦٩نسخه در اين. كشف شد

٢ج . م. (د. دلار به موزه بريتانیايي فروخـت ٥٠٠، ٠٠٠به مبلغ دولت شوروي آن را

)١٦٣٢ص 

شكل عربي لقب پادشاھان مصـر قـديم در   ، enaجمعش فراعنه `، on`فرعون. ٢٦

.  تورات

و صورت عربي آن احتمالا ، انددانسته»خورشید«اي به معنياصل كلمه را از ريشه

، كلمه فرعون گاه ھمراه نام ذكر شده است. از سرياني يا از حبشي استمأخوذ

)و ١٠٠١٢ن ابراھیم(تكـوين  فرعونھـاي زمـا  . خـاص بكـار رفتـه   و گاه به عنـوان اسـم  

كـه  ، فرعون زمـان موسـي  . اندسلسله ھیكسوسھا بودهيوسف احتمالا از شاھان

جانشـین  . دوم(سسوستريس يونانیھـا)بوده رامسس. آيدسال بعد مي٢٠٠حدود 

يھود از مصر در زمان او يا در عھد و به قولي خروج، دوم بود»مرنپتاح«وي پسرش

كــه در تــورات بــا اســم نخســتین فرعــوني. گرفــتصــورت »ســتي دوم«جانشــینش

كـه  ، اسـت »حفـرع «جانشین او فرعون. باشدمي»نكو«خاصش آمده است فرعون

نام . استو او آخرين فرعون مذكور در كتاب مقدس، انداو را مطابق آپريس دانسته

انـد كـه فرعـون لقـب شـاھان عمالقـه      مفسـرين گفتـه  . فرعون در قرآن آمده اسـت 

، شاھان چـین را فغفـور  ، شاھان روم را قیصر، ه شاھان ايران را كسراچنانك، است



̀ بـن نام فرعون زمـان يوسـف را ريـان   . گفتندتركان را خاقان ميو شاھان bneولیـد

Valid

٢٩٧

............................................................................................................

از فرعـون  . و در عھد يوسف درگذشـت ، و اين فرعون به يوسف ايمان آورد، اندگفته

فرعـون در  . ھاسـت و او معروفتـرين فرعـون  ، موسي در قرآن يـاد شـده اسـت   زمان

بـه  ، الھام از آياتي كه در قرآن مجید درباره او ذكـر شـده اسـت   با، ادبیات اسلامي

و ، و طغیان و سركشي و عناد مذكور شـده اسـت  تجبرعنوان مظھر و مثال تكبر و

)١٨٧٩ص . ٢ج . م. (د. استمصدر تفرعن از كلمه فرعون مشتق

وي . سـومین پادشـاه سلسـله نـوزدھم اسـت     ، ق.م١٢٢٥-رامسس دوم فـت . ٢٧

ق.م٢٥-١٢٩٢و در ، بــود و پادشــاھي را از بــرادر غصــب كــرد    پســر ســتي  اول 

امپراتـوري وي از جنـوب   . اي يافـت سابقهمصر شكوه بيدر عھد وي. سلطنت كرد

جنـگ بـا   ، ترين واقعه سـلطنت وي عمده. داشتسوريه تا آبشار چھارم نیل امتداد

ــادش  ــت در ق ــات دوران. حتیھاس ــلال  مشخص ــل و ج ــلطنت وي تجم ــعه ، س توس

وي . انحطاط مصـر گرديـد  داري و ازدياد سربازان مزدور است كه جملگي باعثبرده

پسـر و جانشـینش   ار داد و خـروج يھـود از مصـر در زمـان او يـا     يھوديان را سـخت آز 

)١٠٦٥الف تا س ص ، ١ج . م. (د. مرنپتاح روي داد

تصرف شگفت انگیز آن . شمال بحرالمیت، شھر قديم واقع در فلسطین، اريحا . ٢٨

بعـدھا بـا   . ھاي ارض موعـود كنعـان را بـه روي يھـود گشـود     يوشع دروازهبه دست

چندين بار بـه دسـت فـاتحین    . بابل سلطنت يھودا خاتمه يافتسقوط آن به دست

ديوارھايي كشف شده كـه از  ، در كاوشھاي اخیر. استويران و سپس آباد گرديده

اريحــا قــديمیترين ، و بــه ايــن ترتیــب، اســتق.م٦٠٠٠تــا حــدود ق.م٨٠٠٠حــدود 

)١١١ص -س-الف. ١ج . م. (د. شھري است كه بشر تاكنون شناخته است

مجموعه مدون شريعت شـفاھي يھـود   ، ]تلمود [آرامي مشتق از عبري تعلیم. ٢٩

يھوديان مؤمن ھمـه جـا آن   . در مقابل شريعت مكتوب، ضمیمه تفاسیر خاخامھابه

كه متن شريعت شفاھي ، مشنا : مشتمل بر دو قسمت است. دانندميرا معتبر

و ذيل بر مشنا بشـمار  كه نوعي تفسیر ، به زبان آرامي، است و گمارا و به عبري



فصل آن گمارا نوشـته  ٣٦و ٥كه تنھا بر ، فصل دارد٦٣باب و مشنا شش. رودمي

گرچـه  . م)بـوده اسـت  ٢٢٠-١٣٥كنوني عملا كار يھوداي اول(تألیف مشناي. شده

مقـدار فراوانـي اطلاعـات در    ، توضـیح مـتن مشـنا بـوده اسـت     منظور اصـلي گمـارا  

و قسـمت ادبـي آن   »ھلاخـا «حقـوقي گمـارا را  قسـمتھاي . موضوعات مختلـف دارد 

وسـیله فضـلاي فلسـطین فـراھم     كـه بـه  ، تلمـود فلسـطیني  . نامنـد مي»ھگادا«را

در اوايـل قـرن ششـم    تلمـود بـابلي  . در حدود اوايل قـرن پـنجم پايـان يافـت    ، گرديد

معتبـر  مرجـع ، و چون متن تلمود فلسطیني كاملا محفـوظ نمانـده بـود   ، فراھم شد

. رودي تلمود به معني گمارا بكار ميگاھ. گرديد

ضــبط فارسـي رايـج نــام ژاك(ژان   ، )Domorgan,de-دمرگـان يـا دمورگـان(ھر دو   . ٣٠

. باستانشناس فرانسوي، ١٩٢٤-١٨٥٧، (Jakjan Maridemorganدومورگان(ماري)

. در شمال فرانسه تحقیقات زمـین شناسـي كـرد   ٧٤-١٨٧٢در . معدن بودمھندس

ــتان  ــه انگلس ــپس ب ــكس ــان، بلژي ــرد  ، آلم ــافرت ك ــكانديناوي مس ــريش و اس و ، ات

-١٨٨٤به ھنـد و مالاكـا سـفر كـرد(    . منتشر نمودگزارشھايي در باب تحقیقات خود

و در قفقاز و ارمنستان مأموريت، )٨٥

٢٩٨

............................................................................................................

آثـار ماقبـل تـاريخي انسـاني توجـه او را جلـب       ، در اين سـفرھا . )٨٩-١٨٨٦داشت(

. نمود

و وي ، دولت فرانسه او را براي كارھاي باستانشناسي به ايـران فرسـتاد  ١٨٨٩در 

٥تحقیقات و مطالعاتي كه در ايران كـرد در  . )در ايران بود٩١-١٨٨٩سال(مدت سه

تحقیقات زمین ، سوم؛ تحقیقات جغرافیايي، جلد)مندرج است(اول و دومم٩(كتاب

در . تحققــات زبانشناســي)، پــنجم؛ تحقیقــات باستانشناســي، چھــارم؛ شناســي

و مخصوصا در ممفیس پويشـھايي  ، باستانشناسي مصر بودمدير ھیأت٩٧-١٨٩٢

. تتـاريخ مصـر قـديم اھمیـت شـاياني داشـته اس ـ      تحقیقات و كشفیات او در؛ كرد

برده بود دولـت فرانسـه را بـه كسـب     دمرگان كه پي به اھمیت آثار باستاني ايران

رنـه  ، در تعقیب اين فكر. كردامتیازي براي حفاري در مواضع باستاني ايران تشويق

١٨٩٤در ، فرانسـه در تھـران  وزير مختار و سـفیر فـوق العـاده دولـت    ، boluaدوبالوا 



حفـاري در تمـام   بـراي واگـذاري امتیـاز انحصـاري    موافقت ناصرالدين شـاه قاجـار را  

سرانجام در و، ولي انعقاد قرار داد مدتي معوق ماند، ايران به فرانسه بدست آورد

، بـه موجـب ايـن قـرارداد    . در سلطنت مظفرالـدين شـاه عملـي گرديـد    ١٨٩٧سال 

و ايـن ھیـأت بـه    ، تأسیس شـد »ھیأت رسمي نمايندگي علمي(فرانسه)در ايران«

. )و مركـز عملیـات خـود را در شـوش قـرار داد     ١٨٩٧دمرگـان بـه ايـران آمـد(    رياست

حفــاري شــوش را از ؛ بــا ســمت مــذكور مشــغول كــار بــود١٩٠٨-١٨٩٧دمرگــان در

فراواني از اشیاء عتیقه و از جمله ستون حموربي و بسا اشـیاء  و مقدار، سرگرفت

ه مـوزه لـوور پـاريس    زبان عیلامي مداركي گرانبھاست بديگر را كه براي تحقیق در

ماجراھاي يك كـاروان  . در كتاب از شوش تا لووركه شرح اين انتقال را، منتقل نمود

، بـه عنـوان سـفرنامه دمورگـان    ، فارسـي ھا بین شوش و دريا(ترجمـه حامل عتیقه

تحقیقـــات ايـــن دوره را در نتـــايج. ھجـــري شمســـي)آورده اســـت١٣٣٥، تھـــران

ديگرش مشتمل اسـت  آثار. ايران آورده استھاي ھیأت علمي فرانسوي درتذكره

در سـكه شناسـي   رساله؛ )١٩٢١بشر ماقبل تاريخ(؛ )١٩٠٩بر تمدنھاي نخستین(

ســكه شناســي ايــران باســتان ؛ )١٩٢٣شــرقي ايــام باســتاني و قــرون وســطي( 

. )٢٧-١٩٢٥، جلد٣مشرق زمین در ماقبل تاريخ(؛ )١٩٢٧(

كـه بنـي اسـرائیل چنـد بـار بـراي       بتـي  ، گوساله طلايـي يـا گوسـاله سـامري    . ٣١

قرار داد(خـروج  »دان«ايل و يكي را دريكي از آنھا را در بیتيربعام. پرستش ساختند

پرستش گـاو آپیس(گـاو   ، مراسم گوساله پرستي. )٣٢-٢٦. ١٢اول پادشاھان ؛ ٣٢

اوزيريس و فتاه(خداي جھان زيرين)را در مصـر و نیـز   مقدس مصريان قديم)كه مظھر

انسان و نیمه گـاو كـه بـر اثـر ھمخـوابگي پازيفائـه       تور(موجودي نیمهپرستش مینو

اي )را در كرت(جزيره. وحشي به وجود آمدبا يك گاو، پادشاه كرت، ھمسر مینوس

. ٢ج . م. (د. آوردمديترانـه)بیاد مـي  نزديك سـاحل جنـوب شـرقي يونـان در شـمال     

)٢٤٣٣ص . ل-ش

قبل از آنكه به اراضي كنعان ، دشتآخرين منزل بني اسرائیل است درشطیم. ٣٢

گنـاه ورزيـد و   ، مـدعیھا ، اين ھمان محلي است كه قوم به ھمدستي. شوندداخل

شـريعت كامـل گرديـد و موسـي وداع نمـود و      ، ھم جايي است كهعقوبت يافت و

. براي عبور از اردن حاضر شدند، شدند و در آنجاسوسان به اريحا فرستاده

٢٩٩



............................................................................................................

، فعلا آن را غورالسیسـبان گوينـد و از دريـاي لـوط و اردن تـا دامنـه كوھھـاي مـوآب        

ــداد ــل    خــاكش حاصــل . داردامت ــاي ت ــز و درخــت ســنط در آنجــا بســیار و كوھھ خی

ص . ق ك م، تل كفريم(ايل شـطیم)و تـل الرامـه در آن قـرار دارد    ، ه)تمريم(بیت نمر

كـه نـامش در عھـد    ، درختي احتمـالا از اقسـام اقاقیا(آكاكیـا)   ھمچنین٥٢٣و ٥٢٢

)و تابوت عھد و اثاثه خیمه مقـدس از چـوب سـخت    ١٩. ٤١قديم آمده است(اشعیا 

)١٤٧٦ص م ج دوم. (د)١٠٠٢٥(خروج و بادوام آن ساخته شده بوده است

اسـم موآبیـان   -٢و او پـدر موآبیـان اسـت    . اول زاده دختـر لـوط  -١(از پـدر) . موآب. ٣٣

. است

پا از سطح دريا ارتفاع٢٨٠٠الي ٢٤٠٠، دشت مرتفعي كه، اسم زمین موآبیان-٣

ــلوبیه    . دارد ــاي مص ــله كوھھ ــه سلس ــدود ب ــرب مح ــرف مغ ــیع  ، و از ط ــا و ھوش بن

از دخت لـوط تولـد   ، مشھور است كه، ي مدينموآب بعد از خرابتأسیس. باشدمي

از جملــه آثــار . ســلیمان مــوآب جــزء مملكــت اســرائیل گرديــد پــس از مــرگ. يافــت

. ك. (ق. معین و ام رصاص اسـت ، مادبا، كرك و ديبان، ربه موآب، مكشوف در موآب

)٢٠١م ص 

آن را از چـوب  ، بـه امـر خـدا   ، صندوقي كـه موسـي  ، تابوت عھد يا صندوق عھد. ٣٥

و دو لــوح محتــوي احكــام ، و بیــرون و درون آن را بــا طــلا پوشــانید، طیم ســاختشــ

تابوت عھد نماينده خـدا  . حقه من و تورات را در آن قرار دادعشره و عصاي ھارون و

و ، دادنـد در جنگھـا آن را پیشـاپیش خـود حركـت مـي     و، در میان قوم اسـرائیل بـود  

بــراي حركــت دادن آن ، نــاه بــودبــه آن گدســت زدن. دانســتندوســیله پیــروزي مــي

چوبھـا را بدسـت گرفتـه حركـت     و، گذرانیدنـد ھاي زرين دو طرف ميچوبي از حلقه

و ناچار آن ، ايشان شدو اين امر سبب بدبختي، فلسطیان آن را گرفتند. كردندمي

سـلیمان آن را در  و، داود آن را بـه اورشـلیم آورد  . را به زمین اسرائیل پس فرسـتاد 

-٣٣. ١٠اعـداد  ؛ ٢١-١٠٠٢٥(خروج . ھا پنھان شداز آن زمان از ديده. شتمعبد گذا

؛ ٢٩، ٢٤٠١٥؛ ٦دوم سـموئیل ؛ ٧-٤اول سـموئیل  ؛ ٦-٣يوشع ؛ ٥-١. ١٠تثنیه ؛ ٣٦

ــاھان  ــواريخ ؛ ٩، ٣٠٨اول پادشـ ــواريخ دوم؛ ٦٠١٦-١٥؛ ١٣اول تـ ــا ؛ ٥تـ ؛ ١٦٠٣ارمیـ

)كـه  ٢٤٩اسـت(بقره  ن آيـه آمـده  در قرآن آمده در اين باب تنھا در اي. )٤٠٩عبرانیان 

پیغمبـران  از يكـي از ، اسـرائیل بـه نابسـاماني كشـید    چون پس از موسي كار بني



خـدا  و او طـالوت را از جانـب  ، خود درخواست كردند كه پادشاھي برايشان برگزينـد 

گفـت ، و در جواب اعتراض ايشان كه وي مالي ندارد، به اين پادشاھي مبعوث كرد

و مفسـران ايـن را  . ]اسـت [ آرامـش ي خواھد آمد كـه در آن سـكینه  كه تابوتي بر و

و بـه نـام   ، اند كه دوبـاره بـه تصـرف بنـي اسـرائیل درآمـد      ھمان تابوت عھد دانسته

و درباره اصل و محتويات آن و تفسیر كلمه سكینه سـخن  ، اندخواندهتابوت سكینه

)٥٨٩س ص -ا. ١ج . م. د(. بیشتر اين سخنان از اسرائیلیات استو، انددراز كرده

كه نامش در عھد قديم آمده، درختي احتمالا از اقسام اقاقیا(آكاكیا)، شطیم . ٣٦

٣٠٠

............................................................................................................

ثاثه خیمه مقدس از چـوب سـخت و بـا دوام    و تابوت عھد و ا، )١٩٠٤١است(اشعیا 

اسـرائیل پـیش از   گاه بنـي آخرين خیمه. )١٠٠٢٥ساخته شده بوده است(خروج آن

. )٣و ٢يوشع ؛ ٢٥به كنعان نیز شطیم نام داشته(اعداد درآمدن

)كـه يوشـع آن را   ٣٠١٣عاي(كومه خرابي)يكي از شـھرھاي كنعانیان(پیـدايش   . ٣٧

ــوح ــاب اشــعیا  ٢٩-١٠٨و ٥-٢٠٧ساخت(يوشــع مفت آن را عیــات و ، ٢٨٠١٠)در كت

عیا خوانده است عاي نزديك به بیت اون به طرف شرقي بیت ايـل  ٣١٠١١درنحمیا

٩و به مسافت 

میل بـه شـمال اورشـلیم قـرار داشـت و اكنـون محـل و موضـعش بـه خرابـه حیـان            

ھمچنـین عـاي   . بـار از عـاي سـخن رفتـه اسـت     ٣٨در كتاب مقدس . استمعروف

و ٣٠٤٩يرمیـاه  . بود كه در نزديكي حشبان قـرار داشـت  كي از شھرھاي عمونیاني

ــراھیم چــادر خــود را در  ــا نمــود  حضــرت اب ــر پ ــل ب ــه عــاي و بیــت اي ــدايش . میان (پی

بود كه امكان داشـت كمـین گـاھي بـه     )مسافت میانه اين دو شھر به قدري٨٠١٢

. توانسـتند آن را ببیننـد  نمـي طرف غربي عاي فراھم كرده بطوري كه اھل بیت ايل

)٥٨٨م ص . ك. (ق

متـر بـر جانـب    ٩٠٠كـوھي معـروف بـه ارتفـاع حـدود      ، عیبال يـا ايبـال(ھر دو )  . ٣٨

عیبال و جرزيم نزديك يكديگر قرار دارنـد و دره عمیقـي آنھـا را از    . دره شكیمشمال

عیبــال بــاير و. )٧٠٩شــھر شــكیم در ايــن دره قــرار دارد(داوران . كنــدمــيھــم جــدا

اسـرائیل را فرمـود كـه چـون از اردن عبـور      بنـي ، موسـي . اسـت جرزيم سبز و خرم



بـر جـرزيم رونـد و كسـاني را كـه بـا خلـوص نیـت         نیمـي ، گانـه كردند اسباط دوازده

و نیم ديگر بر عیبال روند و كساني را كـه  ؛ نھند بركت دھنداحكام خدا را گردن مي

، ٣٠. ٨يوشـع  ؛ ٨-٢٠٢٧؛ ٢٩٠١١ثنیـه از فرمان خدا سرپیچي كننـد نفـرين نمايند(ت  

ارض موعود پس از فتح اريحا بـه دسـت   اسرائیل بهو نیز سنگھاي يادبود بني، )٣١

)١٧٨٩ص ٢م ج . (د. يوشع در آنجا برپا گشت

يامینیان بود كمـه بـه بنـي ھـارون داده     (تل)يكي از شھرھاي بزرگ بن. جبعون. ٣٩

شـمال اورشـلیم واقـع اسـت اكنـون      در مسافت پنج يا ھفت میلياين شھر. شد

)٢٧٩م ص . ك. (ق. گويندجبعون را الجیب مي

كـه  ، جنـوب غربـي اورشـلیم   ، جنوب فلسطین، شھر قديم، لاخیش  يا لاكیش. ٤٠

.tallo'dالدوير(تلاكنون dovayrاز شھرھاي آموريان بود. در خاك اسرائیل)نام دارد .

(يوشـع  . قبـل از مـیلاد)  ٧٠١اصـره كـرد(  سـناخريب آن را مح . آن را ويران كرديوشع

. ١٥؛ ١٠

ــاتي از. )٩٠١١دوم تــواريخ ؛ ٨٠١٩؛ ١٧، ١٤٠١٨؛ ١٩٠١٤دوم پادشــاھان ؛ ٣٩ حفري

)معلـوم شـده اسـت كـه لاخـیش در قـرن      ١٩٣٥كه در اينجا به عمـل آمـده(آغازش   

)٢٤٥٨ص ٢ج . م. (د. اي مرفه بوده استھفدھم قبل از میلاد جامعه

اريحـا را گرفـت و   ، بـه يـاري عمونیـان(بنوعمون)و عمالقـه    . مـوآب شاه ، عجلون. ٤١

عاقبت ايھـود او  . اسرائیل را آزار رسانید و خراجگزار خود ساختسال بني١٨مدت

را به قتل

٣٠١

............................................................................................................

.  به بعد)١٢٠٣اسرائیل گشت(داوران و سپس از داوران بني، آورد

شـھري واقـع در  ، ]يعنـي ابـراھیم  ، خـدا) »(خلیـل «[به نـام حالیه خلیل، حبرون . ٤٢

حبرون مسبوق بر زمان كتـاب  . كیلومتري جنوب غربي اورشلیم٣٢حدود ، اسرائیل

. آيــدداسـتان ابــراھیم مـي  و در ايــن كتـاب نــامش نخسـتین بــار در  ، اسـت مقـدس 

و ، داود در حبرون زندگي كرد. خانوادگي خود را تأسیس كردابراھیم در آنجا مقبره

و در ھمـه  ، حبـرون شـھر مھمـي بـود    . را آغـاز نمـود  ابشـالوم در آنجـا طغیـان خـود    

، رومیھــــا، (جنگھــــاي مكابیــــانجنگھــــايي كــــه در فلســــطین روي داده اســــت



و ممـرا   ، ]نـام داشـت  [ شـھر اربـع  ، ر آغاز قريـةاربع حبرون د. رودصلیبي)ذكرش مي

زيارتگـاه مسـلمانان و يھوديـان    شـھر . نام ديگر شھر يا نام يكـي از محـلات آن بـود   

)٨٣٠ص ١. م ج. (د. است

ــا صــموئیل(ھر دو )و شمشــون . ٤٣ ق.م١٠٥٠رونقــش در ، سموئیل(شــموئیل)و ي

رھبري قوم خـود را  . ي آمدآخرين داور اسرائیل و نخستین پیغمبري كه بعد از موس

، ھنگام پیري به فرمـان خداونـد  . قیام بر ضد ستمگران فلسطین به عھده گرفتدر

، داود را بـه جانشـیني او  ، و پـس از وي ، عنوان نخستین شاه اسرائیلشاؤل را به

سموئیل نام دو كتاب اسـت از كتـاب عھـد قـديم كـه مشـتمل بـر        كتاب. مسح كرد

ص ١ج . م. (د. باشـد ارھاي سـموئیل و شـاؤل و داود مـي   كتاريخ يھود و مخصوصا

١٣٣٨(

، شــمال شــمال شــرقي اورشــلیم، فلســطین مركــزي، شــھر قــديم، شــیلوه . ٤٤

. موسـوم اسـت  saylunاردن ھاشمي كه اكنون به خربةسـیلون  مطابق محلي در

، اسـرائیل قبل از مـیلاد سـرزمین كنعـان بـه دسـت بنـي      ١٢٠٠پس از تصرف(حدود

و خیمه مقدس و تـابوت عھـد را   ، به آنجا ھدايت كرداسرائیل رات بنييوشع جماع

بـدين  ؛ )١٠، ١٠١٨اراضي قرعه كشید(يوشع و براي تقسیم، در آن جا بر پا داشت

شـیلوه مسـكن   . )٨-٥. ١٦يافت(يوشـع  ناحیه اطراف شیلوه به افرايم تعلـق ، گونه

تـابوت عھـد   ، ا فلسطیانقبل از میلاد)ب١٠٥٠در جنگ(حدود . عیلي و سموئیل بود

)ظـاھرا  ١٥-١٢٠٧سـاختند(ارمیا  فلسطیان شھر را ويران؛ را از شیلوه منتقل كردند

ص ٢ج . م. (د. اســتزيســتهزيــرا اخیــا در آنجـا مــي ، دگـر بــار شــھر سـاخته شــد  

١٥٣٨(

اسـتاد سـموئیل در   ؛ اسـرائیل كـاھن و قاضـي عالیمقـام بنـي    ، عیلي يا عـالي . ٤٥

)٤-١اول سموئیل (. (كودكي)ويھنگام

؛ ٢١٠٤نــواده عیلــي كــاھن بــزرگ(اول ســموئیل ، افتخــار]ايخــابود [عبــري بــي. ٤٦

)٣٢٣ص . ١ج . م. (د)٣٠١٤(

كشـته  پسـر شـاه شـاؤل كـه در جنـگ جلبـوع      -١. ]ابیناداب [عبري پدر نجابت. ٤٧

سـال تـابوت   ٢٠يكـي از لاويـان كـه    -٢. )٢٠١٠اول تواريخ ؛ ٢٠٣١شد(اول سموئیل 

اول تواريخ؛ ٤، ٣٠٦دوم سموئیل ؛ ٢٤١٠٧او بود(اول سموئیل عھد نزد

٣٠٢



............................................................................................................

)٣٨ص . س-الف١ج . م. (د)٧٠١٣

ر جلعاد كـه در كتـاب داوران   موضعي است د-١، برج دشتبانان)»(مصپاه«مصفه. ٤٨

٢٩٠١١

ــده شــده اســت و در يوشــع    ــاد خوان رامــة المصــفاة و در اول ، ٢٦٠١٣مصــفاه جلع

راموت جلعاد خوانده شـده اسـت و ايـن ھمـان جـايي اسـت كـه        ١٣٠٤پادشاھان

)و ٤٩٠٣١اي از مردم فراھم كردند(پیـدايش  براي شھادت تودهيعقوب و قوم لابان از

داوران . بني اسرائیل از براي جنگیدن با عمونیان فراھم شـدند در ھمین جا بود كه

زمینـي اسـت در فلسـطین كـه     ، عقیده بر ايـن اسـت مصـفه   اي را نیزعده. ١٧-١٠

دور نیسـت كـه ھمـین بقعـه مصـفاة در میانـه       داشـتند و حويان در آن سكونت مي

)٨٢١م ص . ك. (ق. لبنان و كوھستان شرقي باشد

ناحیه كوھستاني قديم واقع در جنوب فلسطین ، ا جبل سعیرادوم يا ادومیه  ي. ٤٩

از جنوب بحرالمیت تا خلیج عقبه ممتد و از شرق به صحراي عربسـتان محـدود   كه

اين مردم از . و فرزندانش پس از مرگ اسحاق در آنجا سكونت گزيدندو عیسو، بود

، وديــانيعنــي يھ، فرزنــدان يعقــوب، داشــتند و بــا ھمســايگان خــودخــود شــاھاني

پــس از آن بــار ديگــر . عاقبــت داود بــر ايشــان پیــروز شــدپیوســته در جنــگ بودنــد و

)٧٧ص ١ج . م. (د. نبو كدنصر شدنداستقلال يافتند و در آخر كار مغلوب

يامین كه در جنگ شاؤل و يوناتـان بـا   مخماش يا مخماس(پنھان)شھر سبط بن. ٥٠

عیا نیز در حكايت لشكركشـي  )و اش١١٠١٣مشھور شد(اول شموئیل فلسطینیان

، )و بعــد از اســیري٢٨٠١٠دارد(اشــعیا حزقیــا آن را مــذكور مــيســناخريب در ايــام

)در ايـام يوسـیبیوس و جـروم مخمـاش ده     . ٣١٠٧نحمیـا  . ٢٧٠٢مسكون شد(عزرا 

. بزرگي و به ھمین اسم مسمي بود

٥مسـافت  میلي شمال اورشلیم قرار دارد و ده مخماش نیز بـه  ٩جروم تخمینا در 

شمال اورشلیم واقـع اسـت و در آنجـا آثـار سـتونھا و چیزھـاي ديگـر ديـده         میل به

)٧٨٧-٧٨٦م ص . ك. (ق. شودمي

پھلوان تنومند فلسطیني كه به دسـت داود ، صورت قرآني نام جلیات ، جالوت . ٥١

بقـره ، قـرآن . ١٩٠٢١دوم سـموئیل  ؛ ١٠٠٢٢؛ ٩٠٢١؛ ١٧كشته شـد(اول سـموئیل   

محـل . اندر روايات اسلامي داستان جالوت و داود را بسیار بسط دادهد. )٢٥٢-٢٥٠



. م.(د. انـد شـمرده ، نبرد داود و جالوت را در غور يا دره سفلاي اردن(عین الجـالوت) 

)٧٢٠ص . س-الف. ١ج 

قسمتي از اورشلیم كه در كتاب مقدس به عنوان شـھر داود تعريـف   ، صھیون . ٥٢

اصلا اين لفظ به قلعه يبوسیان واقع بر تپه جنـوب  . )٧٠٥(دوم سموئیل شده است

اطلاق شده است كه داود آن را فتح كرد و قصـري محلـي بـراي    ، شرقي اورشلیم

)لفظ صھیون اشـاره بـه اورشـلیم و    ١٠٨(اول پادشاھان تابوت عھد در آن بر پا نمود

اسـرائیل اسـت و اصـطلاح صھیونیسـت از آن     بنـي ارض موعود و آرزوي مسـیحايي 

)١٥٩٨ص ٢ج . م. (د. خوذ استمأ

٣٠٣

............................................................................................................

ھـداياي . شاه صور و دوست داود و سـلیمان ، ق.م١٠٠٠رو نقش در -١حیرام  . ٥٣

، ١٠؛ ٩؛ ٥اول پادشـاھان  ؛ ١١٠٥سـموئیل  عالي براي معبد اورشلیم فرستاد(دوم

فلزگري كه شاه حیرام بـراي تـزيین معبـد    -٢. )٩؛ ٨؛ ٢دوم تواريخ : صورت حورامبه

-دوم تـواريخ : به صـورت حـورام  . ٤٥-١٣٠٧سلیمان فرستاده بود(اول پادشاھان نزد

)٨٧٢ص ١م ج . (د)٢٢-١١-٤

، يـام داود كـه تـابوت عھـد    شخصـي جتـي در ا  ، ][ بنـده ادوم adumعوبید ادوم . ٥٤

ناداب كه چون تابوت عھد را لمـس نمـود خداونـد بـر وي     وفات عزه(پسر ابيپس از

سه ماه در خانه او بود و بدين ، و او به مرگ ناگھاني در فارص عزه مرد)غضب كرد

دوم سموئیل ؛ ١٤، ١٣٠١٣خانه و مايملك او را بركت داد(اول تواريخ ، سبب خداوند

١٢-١٠٦(

يكي از پیغمبران يھود در زمان داود و سلیمان است و چون داود در مورد، ناتان. ٥٥

خداونـد ناتـان را مـأمور   ، اورياي حتي از جاده عدل و انصاف دور افتاد و عصیان ورزيد

)٢٠٨٦اعلام ص ٦ج . م. (ف. ساخت كه وي را از قصاص و انتقام بترساند

دره عمیقـــي در شـــمال ، النـــار]نـــام امـــروزي آن واديقــدرون [عبـــري ســـیاه . ٥٦

میان شھر و كوه زيتون در دره قدرون يا كیدرون محلي به نام چشـمه  المقدسبیت

. از ھمین محل است كه داود سربازان خود را وارد اورشلیم كردباكره وجود دارد و



متـر  ٤٢٠و به فاصله حدود ، كه دنباله كوه ابوقبیس است، اي در مكهتپه، صفا. ٥٧

و در جاھلیـت نیـز   ، باشدسعي بین صفا و مروه از اعمال حج مي. ه قرار داردمرواز

اساف  بر صفا و نائله  بـر  -در اين دو محل دو بت سنگي. حج بوده استاز مناسك

بـه ھـر يـك از دو    ، در سعي بین صفا و مـروه ، و اعراب جاھلي، وجود داشته-مروه

در باب منشأ اين بتھا روايـت  . دزدندست به يكي از دو بت ميرسیدندكوه كه مي

مـرد و زنـي بودنـد كـه درون كعبـه مرتكـب فسـق شـده         اند كه اساف و نائلـه كرده

و اين دو سنگ را براي عبرت مردم بـر  ، شدندو به اين جھت به سنگ مبدل، بودند

و مورد ، منشأ آنھا فراموش شد، مرور زمانبا. ھاي صفا و مروه قرار دادندبالاي تپه

امــر پیغمبــر اســلام دو بــت را كــه بــه، تــا زمــان فــتح مكــه، واقــع شــدندپرســتش

.  شكستند

اي كـه  مقابـل زاويـه  ، واقع در جنوب شرقي كعبه، چاه مقدسي در مكه، زمزم . ٥٨

و گنبـدي زيبـا بـر بـالاي آن بنـا      ، متر اسـت ٤٢عمقش . در آن قرار داردحجرالاسود

و براي شـفاي بیمـاران   ، نوشندي ميزائرين خانه خدا براي سلامتاز آب آن. شده

اين چاه را جبرئیل براي نجات دادن ھـاجر  ، روايات اسلاميبر طبق. برندبا خود مي

. پديـد آورد ، بیابـان از تشـنگي در شـرف ھلاكـت بودنـد     كه در، و پسرش اسماعیل

و ، زمانھاي خیلي قديم مورد احترام بـوده اسـت  مسلم است كه زمزم از، بھر حال

قبیلـه  ، در دوره جاھلیت. آمدندبه آنجا مير زمانھاي پیش از اسلام ايرانیانگويند د

و آن را حفـر  ، محل زمزم را پیـدا كـرد  ، جد پیغمبر، عبدالمطلب. جرھم چاه را پر كرد

. مخصوص خانواده او گرديدسقايت زائرين خانه خدا، و به ھمین جھت، نمود

٣٠٤

............................................................................................................

به نقل روايات از يمن بـه مكـه مھـاجرت كـرده در آنجـا      ، قبیله عرب كه، جرھم . ٥٩

، و بـه ھمـین جھـت   ، ظاھرا در ايام بسـیار قـديم نـابود شـدند    . گرفته بودندسكني

از . انـد ا را در رديـف عمالقـه و عـاد و ثمـود شـمرده     عـرب آنھ ـ علماي متأخر انسـاب 

انـد اطـلاع قابـل    زيسـته اي كـه در يمـن مـي   دورهسرگذشت و تـاريخ ايـن قبیلـه در   

آيـد كـه در بنـاي كعبـه دخالـت      قرائن برمياما از بعضي، اعتمادي در دست نیست

)٧٢٥ص ١م ج . (د. شده استو بعد از آنھا مكه در حكم قريش، اندداشته



اي از شـاھان حمیـري عربسـتان جنـوبي در    لقب عده، aجمعش تبابعه '، تبع . ٦٠

اخبـار  . )٣٦قرون چھارم و پنجم میلادي ذكـر آن در قـرآن آمـده است(سـوره دخـان      

و ابـوكرب اسـعد  esمثل شمريحرعش `، و بعضي از آنھا، يمن آشفته استتبابعه

Kareb as`ad ،دارندھا بیشتر شباھت به قھرمانان افسانه .

اي از اعـراب ازدي از  قبیلـه ، )]xoza`ate`bne amr[خزاعة بن عمـرو( aخزاعه ,. ٦١

ھاي ازد علماي انساب معتقدند كه اين قبیله و ساير شاخه. عرب قحطانيشاخه

و در ، قـديم از عربسـتان جنـوبي بـه طـرف شـمال مھـاجرت كردنـد        در ازمنه بسیار

چنانكـه غسـانیھا بـه جانـب سـوريه      -ه دادنـد خود را ادام ـحوالي مكه اغلب آنھا راه

)بــوده lohayy[ربیعــه ملقــب بــه لحــي( amrerabi`aولــي عمــروبن ربیعــه `-رفتنــد

، اين زمان(احتمالا قرن پنجم بعـد از مـیلاد)  در. ]با قبیله خود نزديك مكه بمانداست

در جنـگ سـختي كـه بـین دو     . بـود شھر مكه و خانه كعبه در دست قبیلـه جـرھم  

چندي دو قبیله با ھـم در  پس از آن ظاھرا. قبیله جرھم مقھور شد، ي دادقبیله رو

دختـر  ، بـن لحـي  -نـواده عمـرو  ، ate`bne haresaربیعةبن حارثه `. زيستندمكه مي

و ، و در مكـه اعتبـارش فزونـي يافـت    ، آخرين والي جرھمي مكه را بـه زنـي گرفـت   

تـأمین خـاطر حجـاج   و بـه ، ھمین ربیعه بود كـه مناسـك حـج را مجـددا برقـرار كـرد      

بـه نقـل   ، و در عـین حـال  ، آمدند اھتمـام نمـود  متعددي كه به زيارت خانه كعبه مي

و از آن جملـه ھبـل    ، نخستین كسي بود كه بتھايي دور خانه كعبه قرار داد، روايات

ربیعه و اعقاب وي مدت مديـدي ولايـت   . تا زمان حضرت محمد(ص)باقي بودبود كه

، دختـر خـود را بـه زوجیـت قصـي      ، نامش ھلیل ، آخرين آنھا. را داشتندخانه كعبه

پــس از . قبیلــه قــريش كــه يكــي از بطــون قبیلــه كنانــه بــود درآورد       ســر كــرده 

و شـھر مكـه و   ، قصـي پیـروز شـد   ، مـرگ ھلیـل روي داد  كشمكشھايي كه بعـد از 

، آن به بعد قريش رفته رفته كسب قدرت كـرد از؛ ولايت خانه كعبه را بدست گرفت

سال ھشتم ھجري قمـري بـا پیغمبـر    خزاعه در. خزاعه روي به انحطاط گذاشتو 

. م. (د. ابي طالب جنگید-ھجري قمري با علي بن٣٧و در سال ، اسلام بیعت كرد

)٨٩٣ص ١ج 

يكـي از قبايـل بـزرگ و    ، كنانه [كنانه بن خزيمـةبن مدركـةبن الیـاس بـن مضـر]     . ٦٢

ز سكونت و ديار ايشان در حدود مكه مرك، در اوايل اسلام، عرب مضري كهمشھور

اھمیت ايشان از نظر علماي انساب بیشتر به خاطر اين است كـه قـريش(و   و، بود



شـاخه  ١٤علمـاي انسـاب   ، اسلام)به ايـن قبیلـه وابسـته اسـت    پیغمبر، در نتیجه

،  اندبراي اين قبیله ذكر كرده

٣٠٥

............................................................................................................

كه معروفترين آنھا عبارت است از قريش،بنوعبدمناةبن كنانـه،و بنومالـك بـن كنانـه.    

)٢٢٧٠ص ٢(د.م.ج 

.قريش ،قبیله معروف عرب عدناني،كه پیغمبر اسلام و بیشتر مردان بزرگ صـدر ٦٣

عباس به آن متعلق بودند.قريش پیش از امیه و بنيبنياسلام و خلفاي راشدين و 

اسلام بر مكه مسلط شده بود،و تولیت خانه كعبه با ايشـان بـود،و عمـدتا از    ظھور

-بـن نضـر  كردند.نسب قبیله قريش به فھر(يا قـريش)بن مالـك  زندگي ميراه تجارت

Fehre'bne male'bnenazrاز نضـر  اند كه نسبت قـريش رسد،و بعضي از گفتهمي

قـريش بطـاح    :شـدند دو قسمت عمده تقسیم مـي قبیله قريش به.شودشروع مي

در خود شھر مكه و دره بطحاء مستقر بود،و نام بطـاح  و قريش ظواھر ،قريش بطاح

شود به ھمین مناسـبت  نسبت حضرت رسول گفته ميو مخصوصا ابطحي  كه در

نوفل،بنيامیه،ز ده بطن بنيعبارت بودند ابطون يا طوايف مھم قريش بطاح.است

و تـیم، بنـي ھاشـم، بنـي سـھم، بنـي جمـح، بنياسد،بنيمخزوم،بنيزھره،بني

ــي ــديبن ــن     .ع ــن ده بط ــلام از اي ــاز اس ــزرگ آغ ــردان ب ــتر م ــتندبیش ــھس ثلا،. م

از عثمـان بـن مظعـون   سھم،العاص از بنيعمروبنعدي،الخطاب از بطن بنعمربن

مخزوم،عبـدالرحمان  تیم،خالـدبن ولیـد از بنـي   قحافه از بنيجمح،ابوبكر بن ابي بني

و زبیــرابن العــوام از (زن پیغمبــر)زھره،خديجــهســعدابن ابــي وقــاص از بنــيعــوف و

امیــه،و خــود حضــرت رســول و عفــان و خلفــاي امــوي از بنــي-اســد،عثمان بــنبنــي

البتـه،بطون  .ھاشـم ھسـتند  عبـاس از بنـي  بنـي طالب و ائمه شـیعه و بن ابيعلي

غیـر از بنـي   )المطلـب عبدالدار و بنـي بنياند،از قبیلديگري از قريش بطاح ھم بوده

المطلب است امام محمـد  اين بني،كه از جمله(عبدالمطلب،خاندان حضرت رسول

در خـارج مكـه سـكني    قريش ظواھر.بن ادريس شافعي پیشواي مذھبي شافعي

قريش بطاح ند،و ھمچنانكهداشتند،و ظاھرا با بعضي قبايل مجاور مخلوط شده بود

ــتھار        ــري اش ــجاعت و دلی ــه ش ــز ب ــواھر نی ــد،قريش ظ ــروف بودن ــاني مع ــه بازرگ ب



كسي كه قريش را به رياسـت مكـه و تولیـت خانـه كعبـه رسـانید و مقـام        .داشتند

را در عربستان بالا بر قصي بن كلاب اسـت،كه قبیلـه خزاعـه را از    سیاسي قريش

قبايل بدوي .ستولي ساخت و دارالندوه را بنا نھادقريش را بر آن ممكه خارج كرد،و

قريش را بر مكه و خانه كعبه شناختند،و قريش،بـا اشـتغال بـه    اطراف مكه رياست

عربسـتان،از صـورت يـك قبیلـه بیابـانگرد بـه شـكل قبیلـه         امر تجارت میان سوريه و

ــت و   ــد،و كفاي ــتقري درآم ــد مس ــروف    ثروتمن ــان مع ــي ايش ــارت سیاس ــم و مھ حل

)٢٠٤٤ص ٢ج .م.د(.شد

بن كلاب،جد پنجم پیغمبر اسلام،كه قبیلـه خزاعـه را از مكـه خـارج كـرد،و      قصي.٦٤

را بر آن شھر مسلط ساخت،و تولیت خانه كعبـه را در خانـدان خـود مسـتقر     قريش

؛عربـي )بـوده اسـت،و قصـي لقـب او اسـت،و بـه        zeyd)موجـب زيـد  نامش،بـه .كرد

اطمه دختـر سـعدبن سـیل ،پـس از فـوت      است؛زيرا مادر قصـي،ف معني دور افتاده

عـذره از قضـاعه ازداواج   مردي به نام ربیعةبن خرام از قبیلـه بنـي  كلاب پدر قصي،با

با قصي،كه كـودكي خردسـال بود،بـه شـام بـه سـرزمین       كرد،و اين مرد زن خود را

غربت و دورافتادگي خود از زادگاھش،به قصـي  عذره برد،و در آنجا به مناسبتبني

د.قصي در آنجا بزرگ شد،ومعروف ش
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و با حـج رونـدگان قبیلـه قضـاعه     ، اي به اصل و نسب خود آگاھي يافتبر اثر حادثه

و به سبب دلیري و چـالاكیش در آنجـا مقـامي    ،و در آنجا اقامت گزيد، رفتبه مكه

از ايـن  . ازدواج كـرد ، ھنگام با دختر حلیل بـن حبشـیه از قبیلـه خزاعـه    در آن. يافت

و عبدقصـي بـه وجـود    ، عبدالعزي، عبدمناف، نامھاي عبدالدارچھار پسر به، ازدواج

قصـي در شـھر مكـه شـھرت و    . پیغمبر اسلام اسـت كه عبد مناف جد چھارم، آمد

به فكر افتاد كه قبايـل خزاعـه و بكـر    ، يافتو چون پدر زنش حلیل وفات، نفوذ يافت

با قـريش  ، براي اين منظور. بسپاردو رياست مكه را به قريش، را از مكه بیرون كند

و برادران مادري خـود را از  ، بستو با ايشان پیمان، و بني كنانه داخل مذاكره شد

خزاعـه را از شـھر مكـه    و سـرانجام موفـق شـد كـه    ، قبیله قضاعه به يـاري طلبیـد  

بیـرون مكـه زنـدگي    ھـاي كـه تـا آن ھنگـام در كوھھـا و دره    ، و قريش را، بیرون كند



خزاعـه را میـان   و منـازل ، به ابطح يا بطحاء(دره درون مكـه)منتقل سـازد  ، كردندمي

نیـز  ]آورنده-[ گردبه ھمین جھت است كه به قصي لقب مجمع. قريش قسمت كند

، رفـادت ، سـقايت ، يعني حجابت-قصي مناصب مربوط به تولیت خانه كعبه. اندداده

و مجلسـي كـه نظیـر   ، و رئیس و بزرگ شھر مكه شـد ، را نیز به دست گرفت-ولواء

بـه  . به نام دارالندوه تأسیس كـرد ، انجمن شھر يا مجلس شوراي شھر مكه باشد

قـانون اساسـي   ، اصـطلاح بـه  ، قصي در حقیقت كسي بوده اسـت كـه  ، اين ترتیب

و براي تولیت خانـه كعبـه و اداره امـور حـج     ، بنیاد نھادهشھر مكه و قبیله قريش را

ج . م. (د. كه تا ظھور اسلام پا بر جا بـوده اسـت  ، اصول و قوانیني وضع كرده است

)٢٠٥٦ص ٢

كنـار بحـر احمـر بـه     ، واقـع در عربسـتان سـعودي   ، شھري واقع در حجاز، جده . ٦٥

ظـاھرا پـیش از   . بندر ورودي مكه؛ كیلومتري مدينه٤١٩كیلومتري مكه و ٧٢فاصله 

ھجـري قمـري   ٢٦اھمیت آن در دوره اسلامي از سال . داشته استاسلام وجود

بعدھا از مراكز جھـاني تجـارت   . خلیفه آن را بندر مكه قرار دادآغاز گرديد كه عثمان

پـس از حفـر ترعـه    . ديـد و ھنـدي و افريقـاي شـرقي گر   و میعاد كشـتیھاي مصـري  

زوار امكنـــه مقدس(مخصوصـــا . دادالمللـــي خـــود را از دســت جنبـــه بــین ، ســوئز 

دوم به بعد بر رونـق تجـاري و   از جنگ جھاني. اندافريقايي)از منابع عايدات آن بوده

فرودگـاه ھــوايي و  جــده. وسـعت شــھر و تجھیـزات بنــدري آن افـزوده شــده اسـت    

جـده  حوا، نام جده را به سبب وجود قبر حضرت؛ بندرگاه رسمي زائرين مكه است

.  اندآدم بر آن گذاشتهبني

از بزرگــان قـريش و از مــدعیان خلافــت در عھــد  ، ه.ق٧٣-٢ح ، بــن زبیــرعبداللّـه . ٦٦

.  امیهبني

و اولـین مولـود   ، النطـاقین و خـواھرزاده عايشـه   وي پسر زبیربن عوام و اسـماء ذات 

)سعیدبن عاص در ايـران  ه.ق٣٠در جنگھاي(. بودمدينه و بعد از ھجرتمسلمان در

)عاقبــت خــود را از معركــه بیــرون ه.ق٣٦در جنــگ جمــل(. داشــتشــمالي شــركت

از بیعـت  ، علیـه)  االله(سـلام مانند امام حسین، )ه.ق٦٠معاويه(بعد از وفات. كشید

كر پس از واقعه كربلا به گـرد آوردن لش ـ . مكه گريختو به، كردن با يزيد امتناع كرد

، مصـر ، و در حجـاز و يمـن  ، )ه.ق٦٤برخاسـت( سـپس بـه دعـوي خلافـت    . پرداخت



و مدينـه را مركـز خلافـت    ، فرمان راندعراق و حتي خراسان و قسمتي از شام نیز

،  خلیفه اموي، عبدالملك بن مروان. خويش كرد
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٦و عاقبت پـس از  ، )ه.ق٧٢حجاج مكه را محاصره كرد(. حجاج را به دفع او فرستاد

ولــي عبداللّــه بــا ، يــاران عبداللّــه و حتــي پســرانش تســلیم شــدند، محاصــرهمــاه

سـد  مانندي به ادامه جنـگ پرداخـت تـا بـه قتـل رسـید و ج      بيگستاخي و دلاوري

. مدت خلافت او نه سال بودجان او را چندي بر دار كردندبي

در . از دلاوران و شجاعان عرب در عصر اموي، ه.ق٦٧وفات در ، حصین بن نمیر. ٦٧

ھمراه عبیداللّه بن زياد بـود و ھـم بـا او نزديـك     ، در جنگ با ابراھیم اشتر، كاراواخر

)٨٥٥ص ١ج . م. (د. قتل رسیدموصل به

سـردار و امیـر   ، ھجري قمري٩٥-٤٥، ][ابومحمد حجاج بن يوسف ثقفياجحج. ٦٨

. معروف عراق

تـا آن  ، و در دستگاه خلیفه ترقي كـرد ، و سپس به شام رفت، در طائف به دنیا آمد

و حجـاج بـا   ، عبدالملك بن مروان او را به جنگ عبداللّه بن زبیر به مكـه فرسـتاد  كه

عبـدالملك  . و بر مكه دست يافـت ، اللّه را بكشتو عبد، آن سو رفتلشكر گران به

و بعد عراق را نیـز كـه در آن شـورش و فتنـه     ، و طائف به او دادولايت مكه و مدينه

و ، حجاج به كوفه رفت و شورش را فرو نشاند. نمودبرخاسته بود ضمیمه قلمرو او

ق حكومـت بیسـت سـاله او در عـرا    . پرداخـت با قدرت و مھابـت تمـام بـه حكومـت    

امیه را در بسیاري از مخالفین بنيو حجاج، ھمراه با خشونت و قساوت بسیار بود

١ج . م. (د. تأسـیس كـرد  شھر واسـط را . عراق زجر و حبس كرد و به قتل رسانید

)٨٣٣ص 

پسـر عـم   ، ھجـري قمـري  ٦٨وفات در سـال  ، ابن عباس  يا عبداللّه بن عباس. ٦٩

ه به دنیـا آمـد و در فقـه و تفسـیر و شـعر و      در مك. و صحابي معروفپیغمبر اسلام

و خلفـاي راشـدين اكثـر او    ، از صحابه جوان پیغمبر بود. يافتانساب تبحر و شھرت

. كردندرا تكريم تمام مي



سـالگي  ٧١وفـاتش بـه سـن    . در آخر عمر نابینا شـد و در طـائف سـكونت جسـت    

. اتفاق افتاد

كتابي . ]خواندند[ دانشمند امت»حبرالامة«او را به سبب كثرت و وسعت اطلاعش

)٢٠ص ١ج . م. (د. تفسیر قرآن نیز به او منسوب است كه چاپ شده استدر

در . پايتخت و شھر عمده يمن و بزرگترين شھر عربسـتان جنـوبي  san'aصنعاء'. ٧٠

كیلـومتري بنـدر حديـده    ١٤٥اي پر آب و به فاصله حـدود  متري در دره٢٢١٠فرازاي

از مراكز مھـم داد و سـتد(عمدتا   . ي بسیار قديمي و بارودار استشھر. استواقع

ــاغي نشــده)مي ، خشــكبار، قھــوه از مصــنوعاتش تیغــه . باشــدمــويز و پوســت دب

؛ صنعا از مراكز فرھنگ اسلامي اسـت . زرين و سیمین استشمشیر و زينت آلات

نھا كه مھمترين آ، مسجد دارد٤٨و ، فرھنگي ديگردانشگاه اسلامي و مؤسسات

محـل كلیسـايي از قـرن ششـم سـاخته      مسجد جـامع زيبـاي شـھر اسـت كـه در     

پـس از ھجـوم   . حمیريھـا بـود  صنعا احتمالا مركز يكـي از نخسـتین دولتھـاي   . شده

صنعا در تاريخ يمن حبشیھا به يمن و تنازع ايران و روم بر سر نفوذ در اين سرزمین

و كلیسـاي  ، خـود قـرار داد  ابرھـه صـنعا را مقـر   ، ٥٣٠در حـدود  . نقش مھمي يافت

در زمان. يا )[ كلیسا]را در آنجا تأسیس كردqalisجامع قلیس(

٣٠٨
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٦٣١ھجـري قمـري(  ١٠ل در سـا . خسرو انوشروان يمن تحت استیلاي ايران درآمد

ــاذان)، میلاد)حــاكم ايرانــي آنجــا بعــد از ــامش باذام(ب ــن اســلام درآمــد ، ن و ، بــه دي

بعدھا صنعا به سبب دوري از مركز . پشتیباني ابناء او برخوردار شدندمسلمانان از

بـین مـدعیان گونـاگون(از جملـه زيديـه و قرامطـه)مكرر دسـت بـه         خلافت اسلامي

ھجـري قمـري بـه بعـد اسـتیلاي      ٦٢٦از حـدود  . ديـد دست گشت و آسیب بسیار

از مدتي دگـر بـار زيديـه بـر آنجـا مسـلط       ولي پس، رسولیان بر صنعا استقرار يافت

تحـت اسـتیلاي تركـان    ١٩١٨تـا ١٨٧٢در قرن شانزدھم چندي و دگر بار از . شدند

٢ج. م. (د. پايتخـت آن گرديـد  صنعا، كه يمن استقلال يافت١٩١٨در . عثماني بود

)١٥٧٩ص 



بازار عكاظ در نخلستاني بـه نـام اثیـداء  قـرار داشـته      ، عكاظ  به گفته اصمعي. ٧١

. است

و پـس از  ، شـده اسـت  در ماه شوال ھر سال بر پا مي، بازار عكاظ، به گفته بعضي

marreروز از ذيقعـــده در مجنـــه (در مرظھـــران(٢٠ديگـــري بـــه مـــدت بـــازار، آن

zahranالمجـــاز 'از آن بـــازار ديگـــري در ذيپـــس . شـــده اســـتمـــي)منعقـــدl.

majazبـن  نعمـان . يافـت كه تا ايـام حـج ايـام ادامـه مـي     ، شد(پشت عرفه)بر پا مي

به ايـن بـازار   -عطريات بوده استكه ظاھرا مشك و-نیز متاعي، پادشاه حیره، منذر

، حريـر ، از قبیـل چـرم  براي او كالاھاي ديگري، به قیمت آن، فرستاده است كهمي

اي رخ واقعـه بـراي وكیـل وي  ، در يكي از سـالھا . گرديدو لباس خريداري ميكفش 

ذيقعده بـر  بازار عكاظ در ماه، به موجب اين خبر. داد كه به جنگھاي فجار منجر شد

يعنـي ، و ظاھرا به ھمین جھت. كرده استشده و تا ايام حج ادامه پیدا ميپا مي

ه مردم به ھنگام جنگھـاي فجـار اسـلحه    وقوع آن در ماه حرام ذيقعده بوده است ك

٢ج . م. (د. انـد نھـاده به امانت مـي anدر نزد مرد امیني به نام ابن جدعان 'خود را

)١٧٥٤ل ص -ش

كیلـومتري  ١٢٠، واقع در عربسـتان سـعودي  ، شھري واقع در حجاز، efطائف `. ٧٢

شـھري  . ھـاي سـراة قـرار دارد   كرسي تابستاني حجاز در كـوه ؛ مكهجنوب شرقي

در قـديم  . اسـت ھـا فـرا گرفتـه   ھاي معروف و باغرا تاكستاناطرافش، است بارودار

. مركز قبیله ثقیف بود

ج . م. (د. انـد نھـاده به امانت ميanطلوع اسلام دومین به نام ابن جدعان `مقارن

)١٧٥٤ل ص -ش٢

نبـوغ و برتـري   ابوامامة معاوية الذبیاني به خاطر فراواني شـعر و . نابغه ذبیاني. ٧٣

نابغه در جواني به دربار حیـره پیوسـت و بـه دربـار     . نابغه شھرت يافتدر آن فن به

. بار يافت و او را مدح كردم). ٥٧٠عمروبن ھند(

با حاتم طائي رقابت داشت اما حـاتم  »ماويه«در ماجراي عشق او با دختري به نام

.  عشق بر او پیروز شد و به(ماويه)دست يافتدر

نابغـه را  ، م)بر تخت سلطنت حیـره . ٦٠٢مان جلوس ابوقاموس نعمان بن منذر(در ز

صلت و عطاياي فراوان بخشـید و او در انـدك مـدتي    ، دربار خود فرا خواند و به اوبه

به
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زيسـت و در مديحـه سـرايي يـد طـولايي      نابغـه در دربـار مـي   . مكنت و ثروت رسید

.  اول كسي از شاعران عرب است كه با شعر خود به كسب پرداختداشت و او

اي و وصفي و داستانسرايي فـراوان دارد  قصايد اعتذاري و اشعار سیاسي و قبیله

نابغه در ادب عـرب منزلـت و   . بكار برده استتصوير سازي در شعر مھارت زيادو در

. مقامي رفیع دارد

شد مجـالس شـعر خـواني و    در بازار عكاظ كه ھر ساله در نزديكي مكه برگزار مي

. كردنمود و غث و سمین اشعار را به شاعران گوشزد مياداره ميمناظره را

آيتـي انتشـارات   ك تاريخ ادبیـات زبـان عربـي حناالفـاخوري ترجمـه عبدالمحمـد       . (ر

)٩٥توس ص 

bne hojrشھرت جندج بن حجر'، o'lgaysامرؤالقیس '. ٧٤ ،بعـد از مـیلاد  ٥٤٠-٥٠٠

. در نـام او اخـتلاف اسـت   . متولـد نجـد يـا يمـن    ؛ شاعر بزرگ عرب در قبل از اسـلام 

امـرؤالقیس  . اسد و بني غطفان و مادرش خواھر مھلھل شاعر بودامیر بنيپدرش

از جواني به واسطه تلقین مھلھـل بـه شـعر گفـتن آغـاز      . داردماجراييزندگاني پر

و او را كه ، پدرش را اين كار ناخوش آمد. نمودعرب مشاعره ميو با صعلوكان، كرد

و قريـب  ، اي او در حضرموت تبعید كـرد به موطن آبا و عشیرهسال داشت٢٠حدود 

اسـد بـر   تا اينكه بنـي ،پرداختعیش و نوش و جنگ ميو به، پنج سال در آنجا بود

، امرؤالقیس به خونخواھي پدر برخاسـت . رسانیدندو او را به قتل، پدرش شوريدند

در صـدد  ، داشـت امـرؤالقیس)را دشـمن مـي   (قبیلـه ، و چون دولت ساساني ايران

ــن در و آن، دســتگیري او برآمــد ــران كمــك  در مــيوي بگريخــت و اي ــر ضــد اي زد و ب

ــور روم، ي نیــانوسو ســرانجام يوســت، طلبیــدمــي حــارث پــنجم بــه توصــیه، امپرات

ايـران  بعـد از میلاد)تـا از وي بـر ضـد    ٥٣٠غساني او را بـه قسـطنطنیه فـرا خوانـد(    

و وي در راه فلسـطین در آنقـره   ، و بـالاخره او را امیـر فلسـطین كـرد    ، استفاده كند

را بـدرود  و در آنجـا بمانـد تـا زنـدگي    ، ھـايي پديـد آمـد   و بر بدن او قرحـه ، شدبیمار

و . در ديـن او اخـتلاف اسـت   . انداين بیماري او را ذوالقروح نیز گفتهبه سبب، گفت

وي يكــي از اصــحاب معلقــات اســت و . مزدكــي مــذھب بــودهانــد كــهبعضــي گفتــه

در پاريس و سپس در اروپـا  ١٨٣٧اھتمام دسلان در ديوانش ظاھرا نخستین بار به



مثـل طـه حسـین)ماجراھاي زنـدگي و حتـي      (بعضـي . و مصر مكرر به طبع رسیده

.  پندارندوجود خود او را افسانه و ساختگي مي

كــــه قصــــیده  »عنیــــزه«شــــرح زنــــدگي و عشــــق او بــــه دختــــر عمــــويش     

عشق آتشین است و نیز حـوادث حیـات پـر مـاجراي او     حاصل اين»قفانبك«معروف

)٢٤٢ص . س-ا. ١م ج . (د. بسیار شنیدني و جالب است

.'tarafate'bne'l(طرفـــةبن العبـــد . ٧٥ abd     طرفـــة بـــن العبـــد بـــن ســـفیان](

يكي از شعراي معروف عـرب جـاھلي و گوينـده يكـي از     ، )]Sofyane'lbakriالبكري(

. زيسـت مـي ، پادشاه حیـره ، )amre'bnehend(در دربار عمروبن ھند. قصايد معلقه

د در اي به سوي عامل خـو را با نامهعمرو او، چون اشعاري در ھجو عمرو گفته بود

در ظاھر به او گفته بودنـد  ولي، در نامه امر به قتل طرفه شده بود. بحرين فرستاد

طرفـه بــه  فرسـتند پـس از رسـیدن   اي بـه بحــرين مـي  كـه او را بـراي گـرفتن جـايزه    

و بـه ايـن  ، و بـه ھنگـام مسـتي رگ او را بريـد    ، حاكم آنجا او را مست كـرد ، بحرين

)١٦٢٣ص ١م ج .(د. ترتیب به زندگي او پايان داد

٣١٠
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، بعـد از مـیلاد  ٦٢٧وفـات در  ، )Zohayre'bne abi solmaسـلمي( ابـي زھیـرابن . ٧٦

ــديم   ، جــاھليشــاعر عــرب ــزرگ ق ــه يكــي از ســه شــاعر ب ــر  ك ــن ديگ عــرب(دو ت

ــاني)   ــه ذبی ــرؤالقیس و نابغ ــي ام ــمار م ــات   ، رودبش ــايد وي از معلق ــي از قص و يك

الفـاظ درسـت و روان بكـار    ؛ موعظـه بـود  اشعارش آمیخته با پنـد و . محسوب است

. كردو از الفاظ سست و لغو احتراز مي، بردمي

٤٠و يــا ٤١ال وفــات در ســ، ][ابــو عقیــل لبیــدابن ربیعــه عــامريلبیـدابن ربیعــه . ٧٧

كه دوره اسلامي را نیز دريافتـه و اسـلام   ، عصر جاھلي عربشاعر، ھجري قمري

ــحابه ، آورده ــمار ص ــد(ص)قرار دارد و در ش ــرت محم ــوجعفر از  . حض ــه بن وي از قبیل

لبید در جواني بـا جمعـي از   . شوندپیوسته ميكه به بنو عامر، شاخه كلاب است

و ، رفت، )حیره٦٠٢-٥٨٠پادشاه(حدود ، وس نعمانافراد قبیله خويش به دربار ابوقاب

پیغمبـر فرسـتاد كـه لبیـد نیـز در      ھجري قمري قبیله وي ھیأتي بـه نـزد  ٩در سال 

.  گويند وي در ھمین زمان اسلام آورده است؛ میان آنان بود



در خلافـت  ، و در آخـر عمـر  ، سـال) ١٤٥لبید عمري دراز يافت(بنـابر بعضـي روايـات    

اگـر چـه در ديـوان وي    . و در آنجـا درگذشـت  ، فه مھاجرت كـرد به كو، خطاب-عمربن

، دھـد در دوره مسـلماني وي گفتـه شـده اسـت     كه نشان مـي شعرھايي ھست

و ، سراسر دوره اسلامش شعر و شـاعري را رھـا كـرد   اند كه وي دربعضي نوشته

لبیـد  . انـد سراسـر ايـن مـدت از وي نقـل كـرده     فقط يك بیت اخلاقي و حكیمانـه در 

در شمار شاعران بـزرگ  ، در اسلامچه در جاھلیت و چه، بخشنده و كريم ومردي 

وي ، روايـت صـاحب اغـاني   بـه . عرب و مورد تحسین اھل ادب و شـعر بـوده اسـت   

. داده اسـت قـرار مـي  خود را از نظر اھمیت مقام شعري پس از امرؤالقیس و طرفه

بـا ديگـر   ش در قیـاس شـعر . و قصـايد او اسـت  ، ھجاھـا ، نوع برجسته آثار او مراثي

مجموعه كـوچكي از . شاعران عصر جاھلي از صبغه ديني بیشتري برخوردار است

و بـه آلمـاني   ، )١٩٦٢، كويـت ؛ ١٨٨٠، اشعار او به عنوان ديوان لبید چاپ شده(وين

)٢٤٨٥ص ٢م ج . (د. ترجمه شده استنیز

نوه ، جانب مادراز. از قبیله تغلب، شاعر عرب در دوره جاھلیت، عمروبن كلثوم. ٧٨

اي جشم(شـاخه ، و در جواني سید قبیله خود، مردي دلیر و فصیح بود. بودمھلھل

ــه تغلــب ــیناز قبیل ــد، النھــرين)در ب ــدگي وي قتل(حــدود  . گردي ــار زن ــا ٥٦٨از اخب ي

مشھورترين اثـر منسـوب بـه    . به دست او است، پادشاه حیره، )عمروبن ھند٥٧٠

قطعات ديگري نیز منسوب بـه  . باشدات سبع ميمعلقاي است كه جزءوي قصیده

)١٧٧٣ص ٢ج . م. (د. عمر دراز يافتعمروبن كلثوم. وي به طبع رسیده است

و يكي از مشھورترين ، از شعراي بزرگ دوره جاھلي، عنترةبن شداد العبسي. ٧٩

پدرش از بزرگان قبیله بنـي  . كه به فخر و حماسه شھرتي بسیار دارد، دلیران عرب

اعـراب  ، بـر طبـق عـادات   ، و از آنجا كـه ، كنیزكي حبشي بوداما مادرش، بودعبس

داشــتند در شــمار اولاد خــود و داخــل در نســب خــويش فرزنــداني را كــه از كنیــزان

و او را بـه كـار چرانیـدن    ، تـوجھي نداشـت  پدرش نسـبت بـه عنتـره   ، دانستندنمي

قھرمـاني و دلیـري روي   كارھـاي ولي عنتـره خـود بـه خـود بـه     ، شتران گمارده بود

و از اين كه، و جواني برومند و دلیر پرورش يافت، آورد

٣١١
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اينكـه بعضـي از   تـا ، داشت سخت آزرده خاطر بـود پدرش او را در شمار بردگان مي

. و شـتران ايشـان را بـه غـارت بردنـد     ، عبس حملـه آوردنـد  عرب بر قبیله بنيقبايل

در پي دشـمن روانـه شـدند تـا شـتران      -عنتره نیز در میان ايشان بودكه-عبسبني

اما عنتـره در پاسـخ وي   ، و پدرش از او خواست تا حمله كند، خود را باز پس بگیرند

. نیستاي گفت بردگان را حمله

و دشـمنان را ھزيمـت   ، عنتره جنگي دلیرانـه كـرد  . پدرش گفت حمله كن كه آزادي

ــازپس گرفــت و، داد ــه خويشــتن ملحــق كــرد  ، شــتران را ب ــدرش او را ب ــره . و پ عنت

. در بیشتر جنگھاي قبیله بنـي عـبس شـركت داشـت    ، بودشھسوار قبیله خويش

و ، درگذشـت ، پیش از بعثـت اندكي ، فرسودگيو در پیري و، عنتره عمر دراز يافت

. طي او را كشتنداند كه بنيبعضي نوشته

اي از اساطیر و چھره او در ھاله، ھاي بسیار بوجود آمده استدرباره عنتره افسانه

چندان گسترش يافته كه در ادوار مختلف از وجود او بـه عنـوان قھرمـان عـرب     عرب

.  ياد شده است

. عشــق وي نســبت بــه او داســتانھا داردسرگذشــت او بــا دختــر عمــويش عبلــه و 

شـاعران درجـه اول دوره جـاھلي و سـراينده يكـي از معلقـات سـبع        عنتره يكي از

. ترين آنھاسـت معلقات و از نظر زبان و لفظ يكي از سادهكه يكي از زيباترين، است

معلقـه او را  . توان ديدمعلقات فخر و حماسه ميدر معلقه او بیش از ديگر شاعران

امـا بجـز چنـد    ، دھنـد او نسـبت مـي  شعر بسـیاري بـه  . اندیده و مذھبه خواندهقص

نام وي بـه چـاپ رسـیده    ديواني به. شعر(از جمله معلقه او)بقیه مورد ترديد است

)١٧٧٨ص ٢م ج . (د. است

شـاعر جـاھلي عـرب از قبیلـه     ، م. ب٥٨٠وفـات حـدود سـال    ، ابن حلـزه حارث. ٨٠

.  بكربن وائل

حـارث در  . اي است كه جزء معلقات آمده اسـت ر به سبب قصیدهشھرت وي بیشت

برخـي  . تاختـه اسـت  ، بر قبیله تغلب كه با بكربن وائل دشمني داشتنداين قصیده

. در فصاحت و شیوايي مقامي بس ارجمند دارداز ابیات اين قصیده

الاصـل عربسـتان جنـوبي در اواسـط قـرن      پادشاه مسـیحي و حبشـي  ، ابرھه . ٨١

و پـس از  ، سردار قشون دولت اكسوم در جنـگ بـا ذونـواس بـود    وي. م. بششم

يمنیھـاي ضـد ذونواس)مسـتقلا كـار يمـن را بدسـت       سمیفع(امیر يمـن و سـركرده  



٥٤٠كـه در سـال   ، ايران و روم در زمان انوشیرواندر جنگھاي. )٥٣٤يا ٥٣٣گرفت(

ولـي ابرھـه بیطـرف    ، بر ضـد ايـران بشـوراند   دولت روم سعي كرد او را، شروع شد

امــا از نیمــه راه ، لشكركشــي كــردعاقبــت بــه تحريــك رومیــان بــر ضــد ايــران. مانــد

بعضـي  . )٥٤٦و روم در يا صلح ايـران ٥٤٢بازگشت(به قولي به علت طاعون سال 

كـه گوينـد در   ، اين لشكركشي را با روايات اسلامي حمله ابرھـه بـا فیـل بـه مكـه     

ــد حضــرت رســول واقــع شــد   ــدبیــق كــردهتط. ســال تول پــس از ابرھــه پســرش . ان

)بــن ابرھــه در يمــن حكومــت Masrug)و بعــد بــرادر وي مســروق(yaksumيكســوم(

. سال فرمـانروايي كردنـد  ١٢سال و دومي ١٩اولي ، بر طبق روايات عربو، يافتند

)١١س ص -الف١ج . م. (د

گـان  از سـادات و بزر ، بعـد از مـیلاد  ٥٧٩وفـات حـدود   ، عبدالمطلب بـن ھاشـم  . ٨٢

. در مكـه بـزرگ شـد   ، متولـد يثرب(مدينـه)  ؛ جـد پیغمبـر اسـلام   ؛ جاھلیتقريش در

او را پـس از  ، و چون عمويش مطلب بن عبـدمناف ، )بودSayba(گويند نامش شیبه

براي دستیاري، مرگ ھاشم

٣١٢
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عبـدالمطلب بـه خـرد و    . نزد عامه به عبدالمطلب معروف شد، به مكه آورد، خويش

سـقايت و رفـادت   . و نـزد قـريش نفـوذ و حرمـت تمـام داشـت      ، شـھره بـود  فصاحت

گوينـد  . زائرين كعبـه و تھیـه غـذا بـراي آنـان)را از پـدر بـه ارث بـرد        كعبه(آب دادن به

معروف است كه در لشكركشـي  . زمزم)را مجددا حفر كردتعدد(از جملهچاھھاي م

و خواسـتار شـتران   ، عنوان سید قـريش نـزد او رفـت   عبدالمطلب به، ابرھه به مكه

كه وي قصد خـراب كـردن   ، باب خانه كعبهو ابرھه كه ديد عبدالمطلب در، خود شد

عبـدالمطلب  ؛ دكنـد در تعجـب ش ـ  نميگويد و شفاعتيسخني نمي، آن را داشت

عبـدالمطلب  ». صـاحبي دارد و خانه كعبه خـود ، من صاحب شترانم«به او گفت كه

ــه      ــیار آورد ك ــدان بس ــرد و از او فرزن ــرو ازدواج ك ــت عم ــه بن ــا فاطم ــن  ب ــه ب عبداللّ

. بودنـد عبدالمطلب پدر حضرت محمد(ص)و ابوطالب پدر حضـرت علـي از آن جملـه   

)١٦٧٥ص ٢م ج . (د



ــزن ســیف. ٨٣ ــن ذي ي ــاري    ، )seyfe'bne Ziyazan(ب ــه ي ــه ب ــروف يمــن ك ــر مع امی

)دســت حبشــیان را از آن ســرزمین كوتــاه ٥٧٩-٥٣١(ســلطنتش خسروانوشــیروان

و ، از دربــار ايــران اســتمداد كــرد، ســلطنتي حمیــر بــودكــه از خانــدان، ســیف. كــرد

نفري از مجرمینـي كـه بـه ھمـین مقصـود از      ٨٠٠اي عده٥٧٠انوشیروان در حدود 

ديگــري موســوم يــا ملقــب بــه آزاد شــدند بــه ســركردگي زنــداني كھنســالزنــدان

كشتي در راه غـرق  كه از آنھا دو، )در ھشت كشتي به يمن فرستادvahrezوھرز(

كشـتیھا  و وھـرز ، نفر به سواحل حضرموت رسیدند٦٠٠و شش كشتي با ، شدند

قیـام كـرده  كـه بـر ضـد اسـتیلاي حبشـیان      ، ايرانیان با ھمراھي بومیان. را آتش زد

و سیف تحت حمايت دولت ايـران بـه   ، مسروق پسر ابرھه را شكست دادند، بودند

، نظر به دشمني حبشیان با مسلمانان در آغاز ظھـور اسـلام  . يمن نشستامارت

عنوان فاتح حبشیھا بـه صـورت قھرمـان بعضـي از داسـتانھاي      بن ذي يزن بهسیف

. عرب در آمده است

وفـات در سـال   ، ملقب به صديق و عتیق، ]اللّه ابن ابن قحافهابوبكر[ابوبكر عبد. ٨٤

-١١از بزرگان صحابه و ياران نزديك پیغمبر اسلام و اولین خلیفـه( ، قمريھجري١٣

١٢آغـاز خلافـت او   . پسر ابوقحافـه ؛ قمري)از خلفاي معروف به راشدينھجري١٣

ان خلافتش يكـي جنـگ   از وقايع عمده زم. يازدھم ھجري قمري بودالاول سالربیع

[ و از دادن صــدقات، كــه مرتــد شــده بودنــد، مرتــدان عــرب بــودبــا اھــل رده يعنــي

ديگـر ظھـور چنـد تـن از     . ابوبكر با آنھا جنگید تا زكات بدادنـد و، ]امتناع داشتندزكات

كـه  ، پیغمبـران دروغـین  ، بود مسیلمه كذاب و سـجاح مدعیان نبوت كه از آن جمله

ديگر فتح حیـره و قسـمتي از   . جنگ فرار كردسجاح پیش ازمسیلمه مقتول شد و

وسـیله سـردار او خالـدبن ولیـد صـورت      خاك عراق تا حدود خلیج فارس بود كـه بـه  

با ابوعبیده جراح در آن حدود و، و خالد مأمور فتح شام شد، اما ناتمام ماند، گرفت

نـگ شـام بـود كـه     اثنـاي ج در. و چند شھر را در آن جا فـتح كـرد  ، به جنگ پرداخت

سـالگي در مدينـه   ٦٣ھجري قمري به سـن  ١٣الاخري سال جمادي٢٢ابوبكر در 

بـه  مدت خلافت ابوبكر دو سال و سه ماه بـود و بعـد از او عمـر خطـاب    . وفات يافت

.  خلافت نشست

٥٣سن او به ھنگام وفات . ه.ق٢٣وفات ذيحجه ، ملقب به فاروق، عمر خطاب. ٨٥

شدسال مي



٣١٣ه: 

............................................................................................................

وي . خلیفه دوم از خلفاي راشدين و يكي از بزرگترين و مشھورترين مـردان اسـلام  

روان اديان[ فرق گذارنده(بین حق و باطل)]را پیگويا لقب فاروق. قبیله قريش بوداز

زن حضــرت رســول(ص)و يكــي از، دختــرش حفصــه. انــدديگر(اھــل كتاب)بــه او داده

گوينـد اسـلام آوردن او پـس از    . بـود علیـه)  االله(سـلام دختـر علي ، ام كلثوم، زنانش

، اسلام آوردن شخصـیتي قـوي ماننـد عمـر    . زن واقع شد٢١مرد و ٤٥اسلام آوردن 

ه.ق١٣ابـوبكر در سـال   . ع كوچـك گرديـد  استقامت ايـن جم ـ ناگزير مايه قوت قلب و

عمر ، (فرماني)كه به دست عثمان نوشته شده بودوفات يافت و به موجب عھدي

كـه در زمـان ابـوبكر در عـراق و سـوريه      فتوحـاتي را ، عمر. را جانشین خود ساخت

، اھـواز ، آذربايجـان ؛ و سـواد آغاز شده بود دنبـال كـرد و سـرداران او نـواحي عـراق     

موصـل و مصـر   ، شام، تي از نواحي مركزي و تمام نواحي غربي ايرانقسم، فارس

. را فتح كردند

مالیات ارضي(خراج)و مالیات سرانه(جزيه)بر مـردم غیـر مسـلمان تـابع     ، در زمان او

از محـل غنـائم   ، عمر. وضع تاريخ ھجري در زمان او صورت گرفت. بسته شداسلام

ي معین كرد و اين مسـتمري را بـر پايـه    مستمر، براي عرب از روي قبايل، و مالیات

اسلام و شركت در جنگھـاي بـدر و احـد و خويشـاوندي بـا پیغمبـر       مقام و تقدم در

بیرون كرد و به شام فرستاد و مردم نجـران را كـه مـذھب    يھود را از حجاز. قرار داد

اي نخسـتین خلیفـه  ، عمر. كرد و در كوفه جا دادمسیح داشتند از عربستان بیرون

. خوانده شد»امیرالمؤمنین«ت كهاس

عمر قسم خورد كه تـا پايـان قحطـي از    ، ه.ق١٨گويند در قحط بزرگ حجاز در سال 

غـلام  ، قتـل عمـر بـه دسـت ابولؤلـؤ     . شیر و روغن و گوشـت خـودداري كنـد   خوردن

زيـرا ابولؤلـؤ از سـنگیني    . بـه ھنگـام نمـاز صـورت گرفـت     ، شـعبه -نصراني مغیـرةبن 

بـه عمـر شـكايت بـرد و عمـر شـكايت او را وارد       او بسـته بـود  مالیاتي كه مغیره بر

مدت خلافـت عمـر را   . خود را كشت، گرفتابولؤلؤ چون مورد تعقیب قرار. ندانست

جسـد او را بـه اجـازه عايشـه كنـار قبـر       اندروز نوشته٢١ماه و ٥سال و ١٠حدود 

)١٧٧٢ص ٢م ج . (د. پیغمبر و ابوبكر مدفون ساختند



از ، ه.ق٣٥ذيحجـه  ١٨النـورين وفـات   ملقـب بـه ذي  ، ]عثمان بـن عفـان  [عثمان. ٨٦

)از خلفــاي ه.ق٣٥-٢٣صــحابه و از عشــره مبشــره و ســومین خلیفــه(    مشــاھیر

و چند سـال پـیش از ھجـرت    ، ثروتمند از خاندان بني امیه بوداز مشاھیر. راشدين

ــه اســـلام آوردن او؛ اســـلام آورد ــا رقیـ ــا ازدواج وي بـ ــوط بـ ــر ، را بعضـــي مربـ دختـ

كلثـوم ازدواج  دختران پیغمبر به نام امبعد با يكي از ديگر از. انددانسته، محمد(ص)

عثمـان از مھـاجرين   . ملقب گرديـد [صاحب دو نور]النورينو از اين جھت به ذي، كرد

بعـد از  . اي نداشتعمدهعثمان در عھد پیغمبر و ابوبكر و عمر نقش. به حبشه بود

بـه  ، تعیـین كـرده بـود   شورايي كه اعضاي آن را عمر خوداز جانب، قتل عمر خطاب

شـمالي فـتح   ارمنیـه و قسـمتي از بـلاد افريقـاي    ، در زمـان او . خلافت انتخاب شد

پـس از ، و يزدگـرد سـوم  ، و در روم و ايران نیز فتوحـات مسـلمین ادامـه يافـت    ، شد

ن بـه سـبب آنكـه خويشـا    ، عثمـان . در حدود مرو به قتـل رسـید  ، مدتي سرگرداني

انتظام و عدالتي را كه پـیش از او وجـود   ، را در اكثر امور مداخله داد، امیهبني، خود

و در صدد ، مسلمین از رفتار او ناراضي شدند، و به ھمین جھت، داشت از بین برد

علیه)  االله(سلامعلي. قتل او برآمدند

٣١٤

............................................................................................................

و مقرر شد كه از آن پـس عثمـان در كارھـا بـا صـحابه مشـورت       ، آنھا را متفرق كرد

امـا بـاز پیمـان شكسـت و حتـي بـه تحريـك        . امیـه را از خـود دور كنـد   بنـي و، نمايد

ايــن دفعــه . یــز برآمــدتعقیــب و آزار مخالفــان و ناراضــیان نحكــم در صــددبــنمــروان

بـه مدينـه   ، و چـون نپـذيرفت  ، خلافـت اسـتعفا كنـد   شورشیان از او خواستند كه از

. را در خانــه خــويش بــه قتــل رســانیدندو او، اش را محاصــره كردنــدو خانــه، آمدنــد

به جنـگ جمـل   و منجرعلیه) االله(سلامكشته شدن وي مستمسك مخالفین علي

بـه  ، بـود كه ابوبكر آن را شـروع كـرده  ، آوري قرآنكار جمع، در خلافت عثمان. گرديد

)١٦٧٩ص . ل. ش. ٢ج . م. (د. اتمام رسید

مروان پسر؛ )امويه.ق٨٦-٦٥پنجمین خلیفه(، ه.ق٨٦-٢٦، بن مروانعبدالملك. ٨٧

در آغـاز . پس از مـرگ پـدرش بـه خلافـت نشسـت     . در مدينه تربیت يافت. بن حكم



بـن زبیـر بـه خلافـت     عبداللّـه ، در مكـه ، بـود و حجاز آشفته، شام، عراق، خلافت او

. نشسته بود

ــي  ــار ثقف ــام حسین  ، مخت ــواھي ام ــه خونخ ــلامب ــه) االله(س ــروج  ، علی ــه خ در كوف

خود مصعب بن زبیـر را بـه جنـگ مختـار و تصـرف كوفـه       عبداللّه برادر. )ه.ق٦٦كرد(

، عبـدالملك . و كوفـه بـه دسـت مصـعب افتـاد     ، )ه.ق٦٧مختار مغلوب شد(. فرستاد

پیمـان تـرك   ه.ق٦٩در ، سـامان دھـد  بـراي اينكـه بتوانـد بـا فـراغ بـال كـار عـراق را        

. از دمشـق عـازم عـراق گرديـد    و بلافاصـله ، اي با امپراطور روم منعقد كردمخاصمه

و عبـدالملك  ، قتـل رسـید  مصعب در جنگ با سپاھیان خلیفه بـه ه.ق٧٢عاقبت در 

. مكه گسیل داشـت بن زبیر دربداللّهو بلافاصله حجاج را به جنگ ع، وارد كوفه شد

حجـاج  ، پـس و از آن، و مكه به تصرف حجـاج درآمـد  ، ق). ه٧٣عبد اللّه كشته شد(

حكومـت  و وي بعـدا ، و خلیفه حكومت حجـاز را بـه وي داد  ، در نزد خلیفه عزيز شد

كــه ســرانجام ، اشـعث روي داد چنــدي بعـد فتنــه ابــن . عـراق و خراســان نیـز يافــت  

-جنگ با دولـت روم ، ه.ق٧٣در . اشعث گرديدت و فرار و مرگ ابنبه شكسمنتھي

امتناع امپراطور روم از قبـول سـكه طـلاي جديـدي كـه بـه امـر عبـدالملك         به سبب

اگـر چـه در آغـاز فتوحـاتي در آسـیاي صـغیر و ارمنیـه        . تجديد گرديد-ضرب شده بود

، ا را داشـت بـرادر وي محمـدبن عبـدالملك فرمانـدھي آنھ ـ    كـه ، نصیب قواي خلیفه

ولــي زمینــه را بــراي   ، اھمیتــي نداشــت ايــن فتوحــات از جنبــه ارضــي   ، گرديــد

.  لشكركشیھاي جانشین عبدالملك فراھم ساخت

و پســرش ولیــدبن عبــدالملك بــه جــاي وي بــه  ، عبــدالملك در دمشــق درگذشــت

.  خلافت نشست

بسـیار  و از شـعر و ادب اطـلاع  ، اي با ھیبت و كاردان و بخیـل بـود  عبدالملك خلیفه

. داشت

بـه  ، به تقويت و تكريم عنصر عربي و به تحقیر موالي اصـرار داشـت و  ، در سیاست

. حجاج در عراق با مـوالي بـه شـدت و خشـونت رفتـار نمـود      ، سیاست اوتبعیت از

عبــدالملك دســتگاه اداري ، داخلــي و جنگھــاي خــارجيعلــي رغــم كشمكشــھاي

. و اصلاحات مؤثري بعمل آورد، ن دادخلافت سازماكارآمدي براي تنظیم امور قلمرو

بـه  . زبانھاي يوناني و فارسي به عربي نقـل شـد  ديوانھاي مالیاتي از، در عھد وي



از كارھاي ديگرش بناي . اسلامي ضرب كرددينار جديدي با طراز، جاي دينار رومي

)١٦٧٦ص ٢م ج . (د. المقدس استقبةالصخره در بیت

ــود'. ٨٨ .'lحجرالاس asvad ، ــنگ ــه   س ــه كعب ــرقي خان ــن ش ــه در رك ــیاھي ك ، س

متر٥/١حدود

٣١٥
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اكنون به صـورت سـه   . نزديك در كعبه در ديوار نصب شده است، بالاي سطح زمین

كه كنار يكديگر در قابي سـنگي  ، چند پارچه سنگ ريز استسنگ درشت و پارچه

جــنس آن را . و گرداگــرد آن را قــابي فلــزي گرفتــه اســت، دارنــداي قــرارو شیشــه

ولي از آنجـا كـه سـطح    ، اندبعضي ديگر بازالت دانستهبعضي گدازه آتشفشاني و

تشـخیص  ، بوسیدن صاف و خورده شده اسـت آن به وسیله استلام(لمس كردن)و

و رنـگ آن سـیاه متمايـل    ، سانتیمتر مربع٣٠قطر آن حدود . س آن دشوار استجن

. شودو ذرات سرخ و زرد در آن ديده مي، به قرمز است

از مشـاھیر  ه.ق٧٢٤وفات . ]الدين علیشاه گیلاني[خواجه تاجعلیشاه گیلاني. ٨٩

و سـلطان  وزيـر الجـايتو سـلطان محمـد خدابنـده      ؛ رجال اواخر عھد ايلخانیـان وزرا و

.  ابوسعید بھادرخان

بـه سـبب كفايـت و لیـاقتي كـه      ، بعد از قتـل سـعدالدين محمـدآوجي   ، الجايتو او را

و سـلطان ابوسـعید   ، اللّه وزير شـريك گردانیـد  وزارت با رشیدالدين فضلدر، داشت

قتل رشیدالدين فضل اللّه كه در واقع به تحريك و سـعايت ھمـین   پس از، بھادرخان

گوينـد در بـین تمـام وزراء ايلخانیـان     . خويش را بـه او داد وزارت، بودخواجه علیشاه 

او را در تبريـز دفـن   . كـس بـه مـرگ طبیعـي نمـرد     ھـیچ ، جز خواجه علیشاه، مغول

. كردند

از وزرا و مسـتوفیان و رجـال معـروف و    ، ه.ق٧١٨-٦٤٥-ح، اللّـه رشیدالدين فضل. ٩٠

و مخالفـانش او را از يھـود آن   ، بـود ولادتـش در ھمـدان  . عھد ايلخانیان مغـول بزرگ

خان و كیخاتوخـان مـورد توجـه و اكـرام تمـام      در عھد دولت ارغون. اندشمردهولايت

. گشت



وي را بـا شـركت خواجـه سـعدالدين     ، خـان بعـد از قتـل صـدر جھـان زنجـاني      غازان

بعد از قتـل خواجـه   ، محمد خدابنده)و الجايتو(سلطان، به وزارت برگزيدمحمدآوجي

، اللّـه داشـت  نھايت اعتمادي كه بـه كفايـت رشـیدالدين فضـل    با وجود، سعدالدين

در دوره سـلطنت ابوسـعید   . وي در وزارت شـريك كـرد  خواجه علیشاه گیلاني را بـا 

، رشـیدالدين و خواجـه علیشـاه در میـان بـود     به سـبب نقـاري كـه بـین    ، بھادرخان

كـم تجربـه چنـین وانمودنـد     خواجه علیشاه و ھمدستان او نزد آن پادشـاه جـوان و  

بھمـین  . انـد دادهالجـايتو را زھـر  ، ابـراھیم خواجه رشیدالدين و پسـرش خواجـه  ، كه

، پـدر خواجـه ابـراھیم را پـیش چشـم    ، بفرمود تا نخسـت ، سلطان ابوسعید، جھت

و خانـدان و خواسـته او  ، و سپس خواجه رشیدالدين پیر را ھلاك كردند، گردن زدند

الـدين محمـد را وزارت   پسرش غیـاث ، سلطان ابوسعید، ا بعدھاام. را به يغما دادند

. داد

و بـه  . خواجه رشیدالدين فضل اللّه از مشـاھیر فضـلا و حكمـاي عصـر خـويش بـود      

ربـع رشـیدي را در تبريـز    . خیريه و تألیف و ترويج كتب رغبت خاص داشـت ايجاد آثار

ضلا و مآخذ و كتـب ممالـك و   التواريخ را با استفاده از فكتاب عظیم جامعو، بنا نھاد

گذشـته از جھـت بـي    ، منشآت او نیـز كـه بـاقي اسـت    . تصنیف نموداقوام مختلف

)١٠٨٦س ص -ا١ج . م. (د. فوايد تاريخي بسیار دارد، ادبي

و نام قومي بـا ديـن  ، )manda`ianصبه [مفردش صبي )]يا صبیھا يا ماندائیان(. ٩١

در كنـار دجلـه و   ، و جنـوب غربـي ايـران   كه امروز در جنوب عـراق ، زبان و خط خاص

، مراكز ايشـان در عـراق در عمـاره   . كنندزندگي مي، و شطالعرب و رود كارونفرات

و در ايـران در  ، و سـوق الشـیوخ  ، حلفايـه ، (محل تلاقي دجلـه و فـرات)  قرنه، بصره

خرمشھر و اھواز
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و، سكني دارند، موصل، كركوك، ديوانیه، و بعضي از آنان در شھرھاي بغداد، ست

در . سـازي مشـغولند  و اسـكندريه بـه زرگـري و قفـل    ، دمشق، بعضي نیز در بیروت

عـده صـبیھاي   . ه اسـت نفـر ذكـر شـد   ٤٨٠٥عده ايـن قـوم   ، عراق١٩٣٢آمار آوريل

و به طور كلي عده آنھـا چـه در ايـران و    ، صبیھاي عراق استايران مسلما كمتر از



زبان اين قوم از شعب زبانھاي سامي و شكلي . رودميچه در عراق رو به كاھش

اي كـه تلمـود بـابلي    و با لھجه، سفلي منتشر بود-كه در بابل، از زبان آرامي است

. رابت نزديك دارداند قرا با آن نوشته

و لغت زبان مانـدائي بـه انگلیسـي    ، نولد كه نخستین بار دستور اين زبان را نوشت

ــن ــز در اي ــراي   . اواخــر منتشــر شــد نی ــدائي خــط مخصوصــي اســت كــه ب خــط مان

نام صـبه گويـا بـه جھـت شسـت و شـوي       . علائمي داردحركات(حروف صدادار)نیز

بـه آنـان داده شـده    ، نـي ايـن قـوم اسـت    ديكه از اركـان مھـم  ، فراوان در آب جاري

كـه ظـاھرا از كلمـه    ، خواننـد مـي ولي خود اين قوم خود را بـه نـام مانـدائي   ، است

صـبیھا را از فـرق گنوسـي    و ايـن كـه علمـاي اديـان    ، ]مشـتق اسـت  ماندا[ معرفت

اسـلامي و مخصوصـا در   از آنچه در كتب. دانند با نام ماندائي ارتباط نزديك داردمي

ــت ــله(   فھرســ ــام مغتســ ــه نــ ــومي بــ ــاب قــ ــديم در بــ ــن نــ ــاmoqtaseleابــ )يــ

.Sabbato'lصابةالبطائح( bata'eh      گفته شده است شـايد نیـز بتـوان اسـتنباط كـرد(

ماني در میـان مغتسـله   ، گرچه به بیان فھرست، ھمین قوم بوده استكه مقصود

. به دنیا آمده است

مانـدائیھا در قـرن   . انـد بـوده )مذكور در قرآن ھمین صـبیھا  Sabe'inگويند صابئین(مي

و از ايـن  ، انـد خوانده»نصاراي يحیي«خود را، در برخورد با مبلغین مسیحيھفدھم

كـه بـه   ، انـد نامیـده »مسیحیان قـديس يوحنـا  «مذكور به اشتباه ايشان رارو مبلغین

، داننـد ماندائیھا يحیي را پیغمبر خود نمي. مسیحیت آنان نیستھیچ وجه دلیل بر

بلكــه او را ، دارنـد خـود را نیـز منسـوب بـه او نمـي     سـت و شـوي(تعمید)  و آيـین ش 

كـه روح و  ، داننـد مـي ، و كاھنان مانـدائي يعني يكي از مؤمنان، )nasurayنصوراي(

و در آب غرقـه  ، افتـاد كـارگر نمـي  و آھـن و آتـش در او  ، دادجسم مردم را شفا مي

وقـت  ٥تقلیـل نمـاز را از   هاز جمل، بعضي تغییرات در آداب ديني ماندائي. شدنمي

ــه او منســوب مــي ٣بــه  ــز . دارنــدوقــت ب ــدائیھا عیســي مســیح را نی نصــوراي مان

و ديـن را ، و بـه اسـرار دينـي خیانـت ورزيـد     ، گويند او مرتد شـد ولي مي، نامندمي

كلمـه نصـوراي در كتـب و    . نام مسیح نزد ايشـان ايشومشـیحا اسـت   . سھلتر كرد

جـــادوگري «اســـت كـــه در امـــور دينـــي ومانـــدائي بـــه معنـــي كســـياســـاطیر

، »جادوگري سـیاه «برخلاف، آسیب رسانیدن نباشدجادوگريي كه ھدفش»(سفید

و ظـاھرا بـا   ، اسـت)مھارت داشـته باشـد   كه ھدفش میراندن و يا آسـیب رسـاندن  



و نیـز  ، شباھت لفظي ايـن دو كلمـه  ولي گويا ايشان از، كلمه نصارا ارتباطي ندارد

، جلـب نظـر مسـیحیان   بـراي ، اسـتفاده كـرده  »تعمید دھنـده «از معروفیت يحیي به

در میـان مانـدائیھا   امروز نصـوراي . اندمعرفي كرده»نصاراي يحیي«خود را به ايشان

اصـل  در. شـود گاھي به روحانیون باسواد و ماھر در جـادوگري سـفید اطـلاق مـي    

د يھـودي و بسـیاري از مـوا  . دين ماندائي ھنوز به میان علماي اديان اختلاف اسـت 

كـه  ، و اعتقادات قديم بابلي در ايـن ديـن ھسـت   ، نیمه يھودي و آداب ديني ايراني

مـثلا  . اي از ايشان را به آن اصل منسوب دارنـد كدام سبب شده است كه عدهھر

]اردن، )yardana[بـه اصـطلاح خودشـان يردنـه(    اين قوم بـه آب جـاري  احترامي كه

دارند اين عقیده
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و آدابـي كـه در   ؛ كند كه اصل اين قوم و دين ايشان از فلسطین باشدرا تقويت مي

يو وجود بعضي كلمات دين، براي مردگان و تشريفات براي ارواح مردگان دارندغذا

بـه عقیـده   . آوردارتبـاط ايشـان را بـا اديـان قـديم ايـران بـه ذھـن مـي         ، الاصلايراني

melka deو پیـرو ملكـا دنھـورا(   ، سـتارگان و سـیارات روحـاني ھسـتند    ، مانـدائیھا 

nehura([پادشاه نور] در قـايق  «. و در حیـات مـردم تـأثیر كلـي دارنـد     ، باشـند مـي

البتـه در  . میه و مولـده ايسـتاده اسـت   قواي ناشمش بركت بخش با رموز، »آفتاب

ولـي ادعیـه و اوراد مانـدائیھا بـراي     ، برابر ارواح نوراني ارواح ظلمـاني ھـم ھسـتند   

پرسـتش اصـل حیـات    ھسـته اصـلي ديـن مانـدائي    . جلب نظر ارواح نوراني اسـت 

زنـده يـا آب   آب. حیات اعظم مظھر نیروي خـلاق و نگـاه دارنـده عـالم اسـت     . است

، مانـدائي و مھمتـرين آداب دينـي  ، ز و نشانه اين حیات اعظم استجاري(يردنه)رم

در كـه ، قدرت ديگر نـور اسـت  . از ھمین اصل است، يعني غسل دائم در آب جاري

و سلامت و قدرت و فضیلت ، پادشاه نور(ملكا دنھورا)و در ارواح نوري مجسم است

]واسـطه  ات)[ معرفـت حی ـ manda deheyyaمانـدا دحیـا(  . عدالت ھديـه آنھاسـت  و

نـه تنھـا كثافـات را از جسـم دور     ، وشـوي در آب شست. خلاق با عالم استقدرت

آبــي كــه نــور را . ســازدگناھــان و پلیــديھاي نفــس را نیــز زايــل مــيبلكــه، كنــدمــي

پوششـي از  «كسي كـه تعمیـد كـرده اسـت    . نور استكند شكلي ازمنعكس مي



، )resamaي بـه نـام رشـمه(   يك: غسل ھستدر دين ماندائي سه گونه. دارد»نور

و بـراي اجـراي آن وجـود كـاھن لازم     ، گیردكه ھر روز پیش از آداب ديني صورت مي

كه نظیـر  ، )tamasaطمشه(ديگري به نام؛ و نظیر وضوي مسلمانان است، نیست

ــت و حــیض و غســل مــس   ــت اســت غســل جناب ــام ؛ می ــه ن مصــبوتهو ســومي ب

)masbuta( ،ازدواج و و پس از تولد و، اي يكشنبهو در روزھ، كه غسل كامل است

)[در كتــبmandiمانــدي(. گیــردو بــا حضــور كــاھن انجــام مــي ، مــرض و مســافرت

ھـا از  كه در كنار رودخانه، )]معبد ماندائیھاستmaskanaماندا يا مشكنه(، ماندائي

در . و براي پوشـاندن آداب دينـي از چشـم كفـار اسـت     ، شودگل ساخته ميني و

كه به وسیله جـويي بـا آب رودخانـه    ، حوضي براي تطھیر استقسمت جنوبي آن

دوبــاره آب ايــن حــوض را بــه رودخانــه يــا صــحرا       و جــويي ديگــر ، مربــوط اســت 

اگـر چـه ھـر    . نباشـد »آب راكـد «حـوض و ايـن بـراي آن اسـت كـه آب    ، گردانـد برمي

از خانواده سرشـناس باشـد   ماندائي كه داراي صفات برجسته جسمي و روحي و

ھسـتند كـه   ھـايي و خـانواده ، ولي كھانت عملا ارثي اسـت ، ند كاھن گرددتوامي

بسـیاري از كاھنـان مانـدائي قسـمتي از    . كھانت قرنھـا در آنھـا ارثـي بـوده اسـت     

و ايـن در صـورتي   ، آورندعايدات خود را از راه نوشتن تعاويذ و طلسمات بدست مي

ب دينــي مھــم   از آدا. حقــوق عــادي كفايــت مخــاج ايشــان ار نكنــد     اســت كــه 

كه با آداب و تشريفات خاص به ھنگـام تقـديس معبـد يـا     ماندائیھاطعامھايي است

، خورندو نیز طعامي كه براي مرده مي، شودخورده ميكاھن و يا به ھنگام ازدواج

منـد  آداب دينـي بـه نـام او مصـرف شـود بھـره      و معتقدند كه مرده از طعامي كه بـا 

داشـتن زن و فرزنـد وظیفـه دينـي     جـرد گنـاه اسـت و   در نظـر مانـدائیھا ت  . گرددمي

ــت ــان . اس ــر آن ــت  ، در نظ ــرام اس ــذاھا ح ــي از غ ــثلا، بعض ــم   و م ــه تخ ــاتي ك نبات

و ، مـاھیخوار گوشت مرغان شـكاري و مرغـان  ، ندارند(مانند قارچ به عقیده ايشان)

گربه و گاو حرام، موش، خرگوش، سگ، خوك، اسب، شتر، گوشت كلاغ
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]يـا سـدرا ربـا   )[ گـنج ganza)گنـزه( ١كتب مھـم مقـدس مانـدائي عبارتنـد از(    . است

)sedra rabbaو قســمت دســت ، شــودكـه از دو طــرف آغــاز مـي  ، ])[ كتــاب بــزرگ



و مشتمل است بر مطالبي درباره جھان و خلقت و ادعیه و ، ر استطولانیتراست

ترجمه گنـزه بـه آلمـاني    . و قسمت دست چپ درباره اموات است، اساطیر و غیره

)دراشـه در  ٢(.انجام گرفته و منتشر شـده اسـت  )Lidzbarskiتوسط لیدز بارسكي(

فقـط يـك   و ، مركـب از چنـد قطعـه اسـت    كـه ، ])[ منقولات يحیيderasa deيحیي(

]و دراشــه [ كتــاب يحیــييحیــيايــن كتــاب ســدراد. قطعــه آن دربــاره يحیــي اســت

)دراشــــه ٣(.شــــودمــــي]نیــــز خوانــــده)[ منقــــولات پادشــــاھانmalkaدملكــــه(

غســل كــه دربــاره آداب تعمیــد و اعمــالي اســت كــه موجــب، )nasmataدنشــمته(

الـف  )٥(.ت)كه درباره احكام نجوم اسsefar de malvasa)سفر د ملوشه(٤(.است

-١٥٥٣ل ص -ش٢ج . م. (د])[ ھـزارو دوازده سـؤال  Alf tresar sialaترسرشـیاله( 

١٥٥٤(

و ، سـالگي آدم از مـادر متولـد شـد    ١٣٠كـه در  ، پسر سـوم آدم و حـوا  ، شیث. ٩٢

نسـب مـردم   . )١٠١اول تـواريخ  ؛ ٨-٣٠٥؛ ٢٦، ٢٥٠٤زندگي كرد(پیدايش سال٩١٢

زيـرا ھابیـل را   ، رسـد بـه شـیث مـي   ، ت اسـلامي به موجب تورات و نیز روايا، جھان

بنـاي كعبـه را در روايـات اسـلامي بـه او      . اولاد قابیل منقرض شدندو، فرزندي نبود

)١٥٢١ص ٢م ج . (د. داننداو را در غار كوه ابوقبیس ميو نیز قبر، اندنسبت داده

ده(مريمپیغمبري كـه نـام وي دوبـار در قـرآن آم ـ    ، ]ادريس [عربي درس خوانده. ٩٣

)يكـــي٥٠١١عبرانیـــان ؛ ٢٣٠٥مفســـران او را بـــا خنوخ(پیـــدايش . )٨٥انبیـــاء ؛ ٥٧

او را مخترع. حیات جاودانه يافت، مانند خضر و الیاس، گويند كه وي نیز. دانندمي

)٧٣ص ١م ج . (د. دانندلباس و قلم نويسندگي مي

٢٨٨-٢٢١، ]وان الحرانـي ابن قرةبن مـر [ابوالحسن ثابتbne qorraقره 'ابنثابت. ٩٤

و يكـي از بزرگتـرين   ، و مـنجم حـوزه علمیـه بغـداد    ، رياضیدان، طبیب، ھجري قمري

از بزرگترين دانشمندان زمـان  . متولد حران؛ از سرياني و يوناني به عربيمترجمین

كــه ، اي تأســیس كــرددارالترجمــه. معتضــد خلیفــه تقــرب داشــتو نــزد، خــود بــود

، بسـیاري از آثـار يونانیـان(آپولونیوس   . كردنـد كـار مـي  آنبسیاري از خويشـانش در  

ائوتوكیوس)به وسیله او ، جالینوس، بطلمیوس، تئودوسیوس، ارشمیدس، اقلیدس

ھـاي ديگـران را   و بعضـي از ترجمـه  ، يا تحت سرپرستي وي به عربـي ترجمـه شـد   

به وي و طب و ، نجوم، رياضیاتكتاب و رساله)در١٣٠آثار بسیار(حدود . اصلاح كرد

بـه زبـان لاتینـي    كـه بعضـي  ، منسوب است(بیشتر به عربي و بعضي به سرياني)



در طريقـه وي . دستور محاسبه اعداد متحابه به او منسـوب اسـت  . ترجمه گرديده

بـن ثابـت   سـنان . باشـد بسیار جالب مي»سھمیوا«تعیین مساحت سھمي و حجم

)٧١٢ص ١م ج . (د. ابراھیم بن سنان نوه او بودپسر و

ــت 'ســنان. ٩٥ ــن ثاب طبیــب و ، ھجــري قمــري٣٣١وفــات در ســال ، bne Sabetب

رياضیدان و

٣١٩
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قـاھر و  ، مقتـدر -طبیـب سـه تـن از خلفـاي عباسـي     . قرهبنپسر ثابت؛ منجم بغداد

در حسـن اداره  ؛ و رئـیس اطبـا گرديـد   ، نزد مقتدر مقامي ارجمند داشتبود-راضي

قـاھر را بـه او   . و بالا بـردن مقـام حرفـه طبابـت معـروف اسـت      بیمارستانھاي بغداد

و ، و ثابـت امتنـاع كـرد   ، او را به ديـن اسـلام خوانـد   و به اين جھت، علاقه تمام بود

. از خـوف قـاھر بـه خراسـان گريخـت     مـع ذلـك  . شـد عاقبت از تـرس وي مسـلمان   

، چنـد در رياضـیات  تألیفـاتي . و در ھمانجـا وفـات يافـت   ، سپس بـه بغـداد بازگشـت   

)١٣٤١ص ١م ج . (د. و تاريخ به وي منسوب است، نجوم

ــاني . ٩٦ ــي      ، بتــ ــنان الحرانــ ــابربن ســ ــن جــ ــد بــ ــه محمــ ــھرت ابوعبداللّــ شــ

به زبـان لاتـین آلبـاتگنیوس   ، )Jaberre'bne' senane .harraniyyde`s,sabiالصابي(

)allbategnius يا آلبـاتنیوس()allbatenius(  از بزرگتـرين  ، ھجـري قمـري  ٣١٧وفـات

. در حـران يـا نزديـك آنجـا متولـد شـد      ھجري قمري٢٤٤منجمین مسلمان پیش از 

بیشـتر عمـر خـود را در    . بـود ولـي خـودش مسـلمان   ، خاندانش اصلا صابئي بودنـد 

بعـد تمـام وقـت خـود را     ھجري قمري به٢٦٤چپ فرات)گذرانید و از رقه(بر ساحل

ــرد  ــك ســامرا ، صــرف ارصــاد نجــومي ك . درگذشــتو ســرانجام در قصــرالجص نزدي

و ، صـابي معـروف اسـت   بزرگترين اثري كه از وي به جا مانده زيج اوست كه به زيج

مـر آلفونسـوي   آن در قرن دوازدھم میلادي دو بار به لاتیني و در قرن سیزدھم بـه ا 

مـتن عربـي آن را بـا    »نـالینو «و سـپس ، كاسـتیل بـه اسـپانیايي ترجمـه شـد     دھم

بتـاني كـه   زيـج . )١٩٠٧-١٨٩٩در سه جلد در میلان طبع كرد(ترجمه لاتیني و شرح

رصدھاي اوست نـه فقـط در بسـط نجـوم در دوره اسـلامي مـوثر       مشتمل بر نتايج

انس در تكامـل علـم نجـوم و مثلثـات     اوايـل دوره رنس ـ بوده بلكه در قرون وسطي و



بتـاني رصـدھاي فـراوان و بسـیار دقیـق      . استكروي در اروپا تأثیري عظیم داشته

كمــال دقــت تعیــین نموده(تقــويم و بســیاري از مقــادير نجــومي را بــا، كــرده اســت

و امكـان كسـوف حلقـوي را    و غیـره) ؛ ٢٣٣٥، میل كلي؛ در سال٥٤و ٥، اعتدالین

. استي اشتباھات بطلمیوس را اصلاح نمودهو بعض، ثابت كرده

، با توجه به مزيـت اسـتعمال جیـب   ، بتاني. فصل سوم زيج او در علم مثلثات است

و جـدولي بـراي ظـل تمـام اسـتخراج      ، جیب را در محاسبات بكار برده است، بر وتر

)٣٨٨ص ١م ج . (د. مسائل مثلثات كروي را حل كرده استو بعضي، نموده

و ٣٥٠وفـات بـین   ، ]ابوجعفر[ابوجعفرمحمدبن حسـین خـازن خراسـاني   ، خازن. ٩٧

ــري ٣٦٠ ــین مســلمان  ، ھجــري قم ــرين منجم ــي از بزرگت ــلا از . رياضــیدان و يك اص

معادلـه  ، وزيـر ركـن الدولـه ديلمـي بـود     ، ابوالفضل بـن عمیـد  و در خدمت، خراسان

ان شناسي از آثارش در نجوم و كیھ. حل كردماھاني را به وسیله قطوع مخروطي

و ، لمــدخل الكبیــر فــي علــم النجــوم ، زيــج الصــفائح، كتــاب الآلات العجیبةالرصــديه

)٨٧٦ص ١ج . م. (د. سرالعالمین است

خانــداني از فضــلا و دانشــمندان و اطبــا كــه در قــرون چھــارم و پــنجم  ، صــابي . ٩٨

سرسلسـله  . و بیشـتر آنھـا از صـائبین بودنـد    ، در بغداد رونق داشتندھجري قمري

و از رقـه بـه   ، طبیبي ماھر بود، )Zahrunبن زھرون(ابراھیمابو اسحاق، ين خاندانا

ه.ق٣٠٩و در ، بغداد آمد

٣٢٠
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-٢٨٣)(sabete`bneت بـن ابـراھیم صـابي(   يكي ثاب: وي دو پسر داشت. درگذشت

و ، صابيابراھیمبنيكي سنان: اين ابراھیم دو پسر داشت. پسر او بود، ق). ه٣٦٧

بـن  ھـلال ، )پسـر ابـوعلي  ه.ق٤٠١ابوعلي محسن بن ابراھیم صـابي(وفات  ديگري

ھلال نخسـتین كـس از خانـدان صـابي     . مورخ بود، ھق)٤٤٨-٣٥٩(محسن صابي

وي دبیـر فخرالملـك ابوغالـب    . و به اسـلام گرويـد  ، د را ترك كردخواست كه مذھب

. محمدبن خلف بود

از ؛ كه از آنھا جز قطعاتي از بعضي بـاقي نیسـت  ، تألیف بوده است٩ھلال صاحب 

ــه ــاتشجمل ــت ، تألیف ــوده اس ــابي ب ــاريخ، كت ــوزراء ، در ت ــاب ال ــوم  ، و كت ــاب رس كت



معروف به غـرس  ، محمدبن ھلالپسرش ابوالحسن . السیاسهو كتاب، دارالخلافه

.qarso'nالنعمه( ne'ma)(آخرين عضـو معـروف ايـن خانـدان اسـت     ، )ه.ق٤٨٠-٤١٦ .

م . (د. از آثارش كتابي بوده اسـت در تـاريخ  . كردچندي در دربار خلیفه قائم خدمت

)١٥٤٦ص ٢ج 

[ابوموسـي(يا ابوعبداللّـه)جابربن حیـان بـن عبداللّـه     bne hayyanحیان 'جابربن. ٩٩

رونقـش نیمـه دوم قـرن دوم ھجـري     ، )geberبه زبان لاتین گبـر( ، ]الصوفيالكوفي

ھجـري  ٨٥او را از شـاگردان خالـدبن يزيـد(وفات    ، كیمیـادان عـرب  بزرگتـرين ، قمري

و حتـي از  ، ھجري قمـري) ١٤٨اصحاب امام جعفر صادق(وفات و گاھي از، قمري)

و بعضـي ھـم   ، انـد )شـمرده قمريھجـري ١٨٧(وفات خواص جعفربن يحیي برمكي

تألیفات بسیار به جابر . اين رأي مقبول نیستولي، انداصلا وجود وي را منكر شده

ــر ، نســبت داده شــده اســت  ــا مشــتمل ب ــه  كــه تقريب ھمــه علــومي اســت كــه ب

دوم قرن دوم و تحرير آنھا به وسیله يك فرد در نیمه، مسلمانان منتقل شده است

عربـي  از بسیاري كتب منسوب به جابر اصـل . سدرھجري قمري ممكن بنظر نمي

موضوع اين كتابھا بیشتر. ھاي لاتیني موجود استو فقط ترجمه، در دست نیست

درسـتي روشـھاي او در   . شـود و در آنھا نظريات جالبي ديـده مـي  ، علم كیمیاست

و نظرياتي در تشكیل يـافتن فلـزات از نظـر    ، شیمیايي بسیار جالب استتحقیقات

از آثـار  . طرقي براي تھیـه و تصـفیه بعضـي مـوارد آورده اسـت     شناسي و نیززمین 

)٧١٦ص ١م ج . (د. اش اسرارالكیمیاء استطبع شده

اي است ديني نام فرقه-١]صابي. ج، صابئین، صابئون. )[عSabe`-anصابئان(. ١٠٠

ايـن قـوم   . ناصـوري اسـت  ، مغتسـله ، مانـدايي ، نامھاي ديگر آنـان صـابةالبطائح  كه

دين صـابئي بـه شـكل فعلـي و در قـرون بعـد از       . شودصبه نامیده ميامروز به نام

از كتــب دينــي . از انــواع گنوســتیك(عرفان مســیحي)بودنــوعي. قــرن دوم مــیلادي

فرقه جدا بر خـلاف يھـود و نصـاري و مسـلمانان و     آيد كه پیروان اينماندايي بر مي

. شـود مخـالفتي محسـوس ديـده نمـي    زردشتي و فقط با دين، اندمعتقدان ايشان

و مراسم ديني آنان با عقايد و آداب شباھتھا و توافقھاي بسیار از ھر نوع بین دين

ــرون اول . زردشــتي وجــود دارد ــد صــابئان از ق ــینھــر چن ــرين و مســیحي در ب النھ

آنـان تحـت نفـوذ و    كنند و در آنجا ھم عقايـد و رسـوم اصـلي   خوزستان زندگي مي

و زردشتي قرار گرفته بود بطوري كه آيین صابئي به صورتاديان بابلي 



٣٢١

............................................................................................................

آنـان  ، بـا وجـود ايـن   ، تركیبي از عناصر بابلي و فلسطیني قرن اول مسیحي درآمـد 

قـومي  -٢. اندعناصر عقايد مذھبي خود و اصطلاحات آن را حفظ كردهرينتاساسي

از نظر قومي و نژادي به ظـن  ، اندالنھرين سفلي نامیده شدهبینكه به نام صابئان

و شـايد از قــرن اول از شـام و مخصوصــا از حــوران و   قـوي از اوايــل تـاريخ مســیحي  

اي كـه  العرب و كـارون و ناحیـه  و دجله و شطسواحل اردن به سواحل جنوبي فرات

(و دشـت میشـان كنـوني در حـوالي آن     معـروف اسـت  »میسـان «در تاريخ به اسم

امـت و پیـرو حضـرت يحیـي و بـه      و باز به ظن قوي در اصل، انداست)مھاجرت كرده

كـه بـر اثـر منازعـات     رودتصـور مـي  . انـد قول مسیحیان يوحناي تعمیـد دھنـده بـوده   

قســمتي از قــوم اســرائیلي كــه بــه ديــن عیســي  گیريھــاي آن مــذھبي و ســخت

نسبت به اين قسـمت از ھمـان قـوم اسـرائیلي(يا ممكـن اسـت بگـويیم        ، گرويدند

ايـن اقلیـت   ، تابع عیسي نشدند و فقط يحیي را مقتداي خـود دانسـتند  كنعاني)كه

و چون مھمترين اركان دين آنھا تعمید و ارتماس ، مھاجرت شدندمذھبي مجبور به

بـه آن خطـه آمدنـد و در    ، را اختیار كرده-يا رافدين-سواحل نھرين،ي بودهدر آب جار

. آن جا مستقر شدند

اند و در ھمه كتبجمعي ديگر ھم به غلط به اسم صابئان(صابئین)معروف شده-٣

و ايـن تسـمیه بـر صـابئان اصـلي      ، رودمسلمانان از آنان به ھمین اسم سخن مـي 

قـوم مـورد بحـث    . الشعاع قرار داده اسـت ا را تحتالنھرين غالب آمده آنھبینجنوب

و اين دين را حتي بعد از انتشـار  ، كه دين قديم يونانیان را داشتند، اندصابئان حران

ھمه جوانب آنھا ماننـد يـك جزيـره دينـي بـا معابـد و ھیاكـل        مسیحیت و اسلام در

ھم با وقوف بـه  و علوم يوناني را ، ھركول و غیره نگاشتهژوپیتر و ونوس(آفروديت)و

محفـوظ  -زبان خود آنان سرياني يا از اقسـام سـرياني بـود   با آنكه-زبان يوناني قديم

اي حرانیـان ھـم بـه علـت حادثـه     . انـد ترجمه كـرده داشته و غالبا آن را به زبان خود

و آن چنین بود كه مـأمون  ، اسم معروف شدندرا اختیار كردند و به اين»صابئي«نام

وقتـي كـه آن جماعـت را ديـد     ، كـرد مـي حـج از حـران عبـور   عباسي در طي سـفر  

اگـر  : پـس مـأمون گفـت   . بدھندپرسید كه چه دين داريد؟جواب درستي نتوانستند

اگر اھـل  ، اسلام ھستیداھل كتاب ھستید بايد تعیین كنید از كدام فرقه مقبول در



. تیار كنیـد يكي را اخبايد بین قبول اسلام و جزاي شرك و كافر بودن، كتاب نیستید

را موكـول بـه   مأمون جواب قطعي، چون آن جماعت جواب شافي نتوانستند بدھند

صـابئین  مـا اھـل كتـاب و از   : آنـان گفتنـد  ، مراجعت خود از حج كرد و چون بازگشت

ايــن طايفــه حرانــي . پــس بــه ايــن حیلــه از فنــا رســتند ، مــذكور در قــرآن ھســتیم

بـن  كیمان معروف داشتند ماننـد ثابـت  به صابئین در عھد اسلامي علما و حمعروف

)٩٦٤و ٩٦٣ص . ٥ج . م. (ف. بتاني و غیره، قره

-يـا ٤٦٩(يـا  ٤٦٧، شھرت ابوالفتح محمدبن عبدالكريم بن احمد، شھرستاني. ١٠١

ــا ٥٤٨-)٤٧٩ ــلام  ، ه.ق٥٤٩ي ــم ك ــالم عل ــادي  . فیلســوف مســلمان و ع ــردم آب از م

و در ، اه خوارزم و نیشابور)بودواقع در نزديكي نسا بر سر ر، خراسانشھرستان(در

ــه  ــابور و جرجانی ــت  نیش ــیل پرداخ ــه تحص ــوارزم ه.ق٥١٠در . خوارزم(گرگانج)ب از خ

در مدرسـه نظامیـه   ؛ از آن سه سال در بغداد اقامـت كـرد  و پس، رھسپار حج شد

از بغداد بـه زادگـاه خـود شھرسـتان     . او روي آوردندو مردم به، مجلس وعظ داشت

.ن جا وفات يافتو در ھما، برگشت

٣٢٢
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نھايةالاقدام فـي  ؛ از تألیفاتش كتاب ملل و نحل. در علم كلام بر طريقه اشعري بود

المضـارعه و يــا مصـارع الفلاســفه يــا   مصارعةالفلاسـفه يــا المصارعةو ؛ الكــلام-علـم 

ج . م. (د. باشدو غیره مي؛ مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار(در تفسیر)؛ المصارعات

)١٥١٣ص ٢

٣٥٠وفات بین ، شھرت ابوعبداللّه حمزةبن حسن اصفھاني، حمزه اصفھاني. ١٠٢

ه دنیـا  در اصفھان ب ـ. نويس ايرانياديب و لغوي و مورخ عربي، قمريھجري٣٦٠و 

اكثر عمر را ھم در آن شـھر  ، مسافرتھايي كه در طلب علم كردو صرف نظر از، آمد

، شـود چه غالبا به عنـوان يـك مـورخ مشـھور نـام بـرده مـي       از وي اگر. به سر آورد

از جملـه آثـار بازمانـده او جمـع و تـألیف      . اسـت بیشتر به ادب و لغت توجه داشـته 

و تاريخ سـني ملـوك الارض و الانبیـاء را    ، التنبیهبكتا، كتاب الامثال، ديوان ابونواس

)٨٦٦ص ١ج . م. (د. توان نام بردمي



سرزمین وسیع و پسـت و  ، در اصطلاح نويسندگان دوره عباسي، ehبطائح `. ١٠٣

مسیر سفلاي رودھاي دجله و فرات میان كوفه و واسط در شمال و بصـره  باتلاقي

. در جنوب

كه به ھمان سرزمین، ]است)[زمین باتلاقيbatiha(لفظ بطائح جمع لفظ بطیحه

ــي  ــلاق م ــداط ــق      . ش ــاظ ملح ــن الف ــر اي ــاور را ب ــھرھاي مج ــم ش ــز اس ــاھي نی گ

)٤٣١ص ١م ج . (د. بطیحةالكوفه يا بطائح الكوفه)كردند(مانندمي

ــا و مــــادرش      . ١٠٤ ــا از دســــته ابیــ ــد دھنده)(يوحنا)پــــدرش زكريــ يحیي(تعمیــ

به دنیا ، ھارون است وي شش ماه پیش از تولد مسیحدخترانالیصابات(الیزابت)از

مـردم را بـه   ، خلوت دوست بود و چون به سي سالگي رسیدشخصي تنھا و. آمد

. اصلاح امور ديني دعوت فرمود

ولـي خـودش ايـن خیـال را از ذھـن مـردم بیـرون        ، اندبسیاري او را مسیح پنداشته

از بـراي شـنیدن قـول و    جمـاعتي عظـیم  . بشارت به آمدن مسـیح ھمـي داد  ، كرد

شدند و از آن جمله مسیح ناصري بود كه براي تعمیـد  وي جمع ميتعمید يافتن از

زيـرا خـود را لايـق ايـن     . در اول راضي نبود كه وي تعمید دھـد لكن يحیي، وي آمده

. دانستمطلب نمي

يحیــي شخصــي بردبــار و متواضــع بــود و چــون نقصــان خــود و ترقــي و توســعه كــار 

. دانست به شاگردي وي درآمد و به الوھیت مسیح نیز گواھي دادمسیح را

يكـي  ، از جمله شـنوندگان . افتادبس مؤثر مي، موعظه يحیي در حواس شنوندگان

ولي چون ھیروديس ، نمودرئیس ربع بود كه بر حسب قول وي رفتار ميھیروديس

پس يحیي به زنـدان  .يحیي وي را توبیخ نمود، با ھیروديا را نتوانستترك زنا كاري

ھیروديـا  . رسـانید وي را به قتل مـي ، بودخوف شورش مردم نميافكنده شد و اگر

را بـه رقصـیدن در روز   »سـلومه «، وي دختـر خـود  . انديشیدايچون چنین ديد حیله

. ترغیب نمود، تولد ھیروديس

ــروديس و ســاير حضــار   ــص وي ھی ــت خوشــحال شــدند ، از رق ــاظ  . بینھاي ــدين لح ب

ھر آنچه طلبد به وي خواھـد داد و چـون از مـادر خـود     ، قسم ياد كرد كهھیروديس

پـس  . از ھیـروديس خواسـت  ، سر يحیي تعمید دھنده را بر طبقي، تعلیم يافته بود

و او . از تن جدا كرده به سالومه(سـلومه)دادند ، پیغمبر خدا راآنگاه در زندان سر آن

آن را براي مادر خود به



٣٢٣
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)٩٤٦و ٩٤٥م ص . ك. (ق. ھديه برد

كـه مجموعـه اصـول    ، يكـي از اديـان بـزرگ جھـان    ، آيین يـا ديـن بـودائي   ، بودا. ١٠٥

و بـا آن ارتبـاط   ، برھمـائي بـود  در آغاز شبیه به آيین . اخلاقي بودا استفلسفي و

و به ترك نفس و ترحم بیشتر توجـه  ، ولي ظاھر پردازي آن كمتر بود، نزديك داشت

منشأ رنـج آرزوي نفـس   ؛ زندگي رنج است: مھم بودا اين استچھار اصل. كردمي

راه زائـل سـاختن آرزوي   ؛ رسـد زائل شود رنج به پايان ميچون آرزوي نفس؛ است

.  است»قتطري«نفس سلوك در

اراده درسـت(ترك  ، اراده درسـت ، اركان ھشتگانه طريقت عبارتند از اعتقاد درسـت 

، رفتـار درسـت  ، گفتـار درسـت  ، و غیـره) ، از آزار جـانوران خـودداري ، لذات جسـمي 

غايـت  . و خلسه و حال درست، انديشه درست، كوشش درست، معیشت درست

]يـا عـدم   نـابودي -)[سانسـكريت nirvanaنیروانـا( مرد ديندار آن است كه از وجوه بـه 

مركـب از عناصـري اسـت كـه قبـل از او بـوده       فـرد انسـاني  . آمیز پنـاه ببـرد  سعادت

ولي باز ممكن است به نحـو مشـابه   ، شوندو ھنگام مرگش از ھم جدا مي، است

وجــود بــه وســیله زنــدگي توانــد از ايــن سلســلهانســان مــي، بــه يكــديگر بپیوندنــد

و آن در ، انتشـار دادنـد  تعالیم را رھبانان بودائي به سرعتاين . يابد»رھائي«ديني

ولي بعـد در  ، رسیدزمان آشوكا(قرن سوم قبل از میلاد)در ھندوستان به اوج ترقي

كـه  ، خـود تـر تـر و پـاك  و در سیلان و برمه به شكل اولیه و سـاده ، آنجا از میان رفت

و ، رسـید عد از میلاد بـه چـین  در قرن اول ب. باقي ماند، )نام داردhinayanaھینیانه(

و بـه نـام مھايانـه   ، در اينجـا تغییـر صـورت داد   . ژاپن را فـرا گرفـت  ، از راه كره، از آنجا

)mahayana( ،در . ھاي اديان محلي و خدايان آنھـا را اقتبـاس كـرد   بسیاري از جنبه

ھـا و جنبشـھاي متعـددي در ديـن     فرقـه . به شكل مـذھب لاماپرسـتي درآمـد   تبت

در . گشت كه اھم آنھا بودائي ژن است كه در ژاپـن رشـد بسـیار كـرد    پديدبودائي

ي ھنـدي يكجـا بـه آيـین بـودا      »نجسھا«تن از٢٥٠، ٠٠٠قريب گروھي١٩٥٦سال 

تـن  ١٥، ٨١٠، ٠٠٠بـه  ١٩٦٢آيین بودا بر طبق نشريات سال تعداد پیروان. گرويدند

)٤٥٩ص ١ج . م. (د. تخمین شده است



بیابـاني در شـبه جزيـره سـینا كـه مـرز مصـر و سـوريه را         ، التیهتیه  يا فحص. ١٠٦

. دھدتشكیل مي

تـرين  بیابـان تیـه جنـوبي   . انـد اسرائیل نیـز خوانـده  جغرافیون عرب آن را صحراي بني

فرسـنگ  ٤٠ابعـادش را  . بیشتر آن شنزار اسـت . دادفلسطن را تشكیل ميبخش

از خــروج از مصــر در ايــن بیابــان اســرائیل پــس بنــي. انــدذكــر كــردهفرســنگ٤٠در 

)٧١١ص ١ج . م. (د. سرگردان شدند

بـر طبـق قـرآن و روايـات     . در قـرآن ، اسـرائیل پادشـاه بنـي  ، نام شاؤل، طالوت. ١٠٧

اسرائیل از پريشاني خود به سموئیل شـكايت  بني، پس از زمان موسي، اسلامي

ســموئیل بــا خــدا . خواســتند كــه پادشــاھي بــر ايشــان انتخــاب كنــدو از او، بردنــد

طـالوت مـردي تنومنـد و    . طالوت را به پادشاھي معـین كـرد  و خداوند، مشورت كرد

و بـه  ، ولـي شـھرتي نداشـت   ، عین حال خردمند بودبلند قامت و خوش اندام و در

اسـرائیل  بنـي ، را به پادشاھي اعـلام كـرد  پس از اين كه سموئیل او، ھمین جھت

لامتي را كهتا آنكه ع، در آغاز زير بار نرفتند

٣٢٤
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. كشـیدند و آن اينكه فرشتگان تابوت عھد را به دوش مي، سموئیل گفته بود ديدند

در جنـگ بـا   ، ذلـك مـع . رداخـت و طـالوت بـه سـلطنت پ   ، مردم با او بیعت كردندپس

طالوت بـر  ، پس از كشته شدن جالوت به دست داود. جمعي از او برگشتندجالوت

و از آن پـس كـار داود   ، دختر خود را به ھمسري داود داد، كرده بودطبق عھدي كه

امـا  ، و طالوت درصدد استیصال او برآمد، سرانجام محسود طالوت شدو، بالا گرفت

و سـر بـه   ، و عاقبت كار طالوت پريشان شـد ، از نقشه پدر آگاه كردازوجه داود او ر

٢ج . م. (د. طلبید تا در ھمـان حـال درگذشـت   آمرزش ميو از خدا، بیابان گذاشت

)١٦١١ص 

ممكن اسـت ھمـان  . كاھني در زمان شاؤل، برادر(دوست)خدا]، اخیا [عبري. ١٠٨

ردن به داود كشت)باشد(اولشاؤل او را به علت ياري ك، اخیملك(عبري برادرشاه

)٧٠ص ٢ج . م. (د. )٣٠١٤سموئیل 



ــا . ١٠٩ حــدود -٩٤٥شــاه(حدود ، ق.م٩٢٤(شیشــك)وفات حــدود ، ششــنك اول  ي

ــديم  ق.م٩٢٤ ــادن  . )و مؤســس سلســله بیســت و دوم مصــر ق ــر افت ــس از ب وي پ

غـزه را  . مـزدورش بـر تـاج و تخـت دسـت يافـت      ، به كمك سـربازان سلسله تانیس

معبـد كرنـك را توسـعه    . بعدا به فلسطین حمله برد. كردلیمان ھديهگرفت و به س

٩٢٩تـاريخ وفـاتش را حـدود    . )آمده اسـت sisag(در عھد قديم نامش شیشق. داد

. اندنیز ضبط كرده

شـاه(حدود ، ق.م٩١٤وفـات حـدود   ، ]توسعه دھنده امت، [عبريamرحبعام '. ١١٠

ــد -٩٣٢ ــلیمان ق.م٩١٤ح ــر س ــودا و پس ــ. )يھ ــت  در زم ــمالي از تح ــل ش ان او قباي

اي(بــه نــام اســرائیل)تحت ســلطنت اورشــلیم خــارج شــدند و كشــور تــازهحكومــت

تنھا قبیله يھودا و قسـمتي از قبیلـه بنیـامین بـه رحبعـام      . دادنديربعام اول تشكیل

در زمان سـلطنت رحبعـام   . دولت يھودا در جنوب تشكیل شداز اينان؛ وفادار ماندند

-٢١٠١٤؛ ٢٤٠١٢-٤٣٠١١لشـكر كشـید(اول پادشـاھان    سـطین ششنك اول به فل

. )١٦٠١٢-٣١. ٩دوم تواريخ ؛ ٣١

در محـل  ، بین كوھھاي جرزيم و عیبال، شھر قديم فلسطین مركزي، شكیم . ١١١

يعقــوب در ايــن محــل   . نزديــك نــابلس ، كنــوني بلاطــه در اردن ھاشــمي  آبــادي

. سف در اينجا مـدفون شـد  يو. منسوب به وي ھنوز موجود استو چاه، زيستمي

كاوشـھاي مجـدد در   ؛ آلمانھـا محقـق شـد   ٣٤-١٩١٣موقعیت شكیم در كاوشھاي

قبـل از مـیلاد   ٣٥٠٠حاكي از اين است كه در حدود اين كاوشھا. آغاز گرديد١٩٥٦

قبل از ١٧٠٠دوران اعتلاي شكیم از حدود . استآباديي در اين محل وجود داشته

١٦٠٠در حـدود  . آغـاز گرديـد  ، ساخته شدله ھیكسوسھاكه دگربار به وسی، میلاد

ســیزدھم قبــل از مــیلاد بــه دســت  و در قــرن، قبــل از مــیلاد بــه دســت كنعانیــان 

ــي ــدايش  بن ــرائیل افتاد(پی ــع ؛ ٣٤؛ ١٨٠٣٣؛ ٦٠١٢اس داوران ، ٣٢٠٢٤؛ ٢١٠٢١يوش

)١٤٨٥ص ٢ج . م. (د. )١٢اول پادشاھان ؛ ٦٠٩

وفات، پیلسر اولتیگلت. تن از سلاطین آشورنام سه pilesarتیگلت پیلسر . ١١٢

٣٢٥
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ــا ١١١٥از حــدود ، قبــل از مــیلاد١١٠٢حــدود  قبــل از مــیلاد١١٠٢قبــل از مــیلاد ت

و كردسـتان  ، ارمنسـتان ، كاپادوكیـا ، شور را در شمال سـوريه قدرت آ. سلطنت كرد

بـه  . و به ساختن ابنیه شوق فـراوان داشـت  ، از شكارچیان بزرگ بود. دادگسترش

تـا  ٩٥٦پیلسـر دوم از حـدود   تیگلـت . و شھر بابل را گرفـت ، حمله كردمملكت بابل

ــیلاد٩٣٤ ــل از م ــردقب ــداني از او در دســت ن ، ســلطنت ك ــي اطــلاع چن . یســتول

قبـل از مـیلاد   ٧٢٧تـا  ٧٤٥از ، )قبـل از مـیلاد  ٧٢٨(يا٧٢٧وفات ، پیلسر سومتیگلت

قبايـل آرامـي را در مملكـت    . مملكت را تجديد نمـود سازمان ارتش و. سلطنت كرد

و تـا  ، بـا مادھـا جنگیـد   ، دانـاني -نامش آشور، وييكي از سرداران. بابل مقھور كرد

و سوريه را تحت فرمان ، آراراتیان را مغلوب كردتیگلت پیلسر. درياي خزر لشكر برد

. شــاھان اســرائیل و دمشــق اســتمداد كــرد آحاز(شــاه يھــودا)از او در مقابــل. آورد

شورشـي را كـه در   . را گرفـت و دمشـق ، پیلسـر دشـمنان او را مغلـوب كـرد    تیگلت

قبـل از  ٧٢٩بابـل شـد(  و اسـما و عمـلا پادشـاه   ، مملكت بابل روي داد مقھور كـرد 

تــاريخ آشــور و او را بزرگتــرين شخصــیت، در حســن اداره يــدطولي داشــت. یلاد)مــ

پادشـاھان  )نیـز خوانـده شـده اسـت(دوم    Fulدر عھد عتیق به نام فول(. اندشمرده

١٩٠١٥( .

شـھري واقـع در   ، )epifaneya)بـه زبـان يونـاني اپیفانیـا(    hamaحماة يـا حمـا(  . ١١٣

ــر دو ســاحل رود اورونتس(، ســوريهشــمال كیلــومتري جنــوب ١٢٠، نھرالعاصــي)ب

. غربي حلب

-ھم. اي استمصنوعاتش كالاھاي ابريشمي و پنبه. در پھنه حاصلخیزي قرار دارد

متر)آب از اورونتس٢٧دولابھاي بزرگي(بعضي به قطر ، مانند قرن چھاردھم، اكنون

در ايـام باسـتاني در دسـت    ؛ حماة شھري بسیار قديمي اسـت . آورندبه شھر مي

قبـل از مـیلاد   ٧٢٠در ؛ ھـاي حتـي در آنجـا بدسـت آمـده اسـت      و كتیبه، تیھا بودح

٥٠٧و تـا مـرگ(  ، بعدھا جزء امپراطوري ايـران گرديـد  ؛ آشور شدضمیمه امپراطوري

و سـپس بـه دسـت اسـكندر     ، تـتش بـه ھمـین حـال بـود     بـن رضـوان قمـري) ھجري

. مقدوني افتاد

ھجــري ١٦در ســال . یفانیــا نــام دادآنتیوخــوس چھارم(ملقــب بــه اپیفــانس)آن را اپ

. تا قرن چھارم ھجري قمري جزء جند حمـص بـود  ؛ به دست مسلمانان افتادقمري

٥٠٧و تـا مـرگ(  ، ي حمداني جزء قلمرو فرمانرواي حلب گرديـد الدولهسیفدر زمان



و ســپس چنــدي در دســت ، بــن تـتش بــه ھمــین حــال بـود  رضــوانھجـري قمــري) 

و از آن بـه بعـد   ، الـدين ايـوبي آن را گرفـت   قمري صلاحھجري٥٧٢در . زنگي بودآل

. مدتھا در دست ايوبیان بود

ــر ــر ، محمدالناص ــلطان مص ــدا(وفات    ، س ــه ابوالف ــاة را ب ــلطنت حم ــري ٧٣٢س ھج

بـا  . مقبـره او در حمـاة اسـت   ؛ در دوره ابوالفدا شھر رونـق بسـیار يافـت   ؛ قمري)داد

از آثار جالبش . دولت عثماني گرديدحماة نیز جزو، عثماني بر شاماستیلاي تركان

المظفر سوم)و جامع النوري(از زمان نورالدين بر مقبره الملكمسجد جامع(مشتمل

)٨٦٥ص ١ج . م. (د. زنگي)است

. يھـودا )ق.م٧٢٧-٧٣١شـاه(حدود  ، ق.م٧٢٧وفـات حـد   ، ]آحاز [عبـري مالـك  . ١١٤

ائیل و سوريه متحدا براسر. سلطنت او مقارن با پايان استقلال واقعي يھودا بود

از دولــت آشــور كمــك ، آحــاز. و تقريبــا اورشــلیم را متصــرف شــدند، او حملــه كردنــد

؛ و سپس مطالبه خراج كردنـد ، و آشوريان دشمنان وي را شكست دادند، خواست

آحاز طلاھاي

٣٢٦
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-الـف ، ١ج . م. (د. اشعیاي نبي معاصر وي بود. معبد را به عنوان خراج تسلیم كرد

)٥٩ص . س

از قبـل ٦٩٨حـدود  -٧٢٧شـاه(حدود  ، قبـل از مـیلاد  ٦٩٨وفات حـدود  ، حزقیا . ١١٥

از مــیلاد وقبــل ٧٠١وقـايع عمــده زمــان او دو ھجـوم(  . جانشــین آحــاز؛ میلاد)يھـودا 

سـناخريب پیـروز  ، در ھجـوم اول . قبل از میلاد)سناخريب آشوري اسـت ٦٩٠حدود 

پیدايش طاعون در قشـون آشـور مملكـت يھـودا را نجـات      ، ولي در ھجوم دوم، شد

. داد

ــود  ــرين شــاھان يھــودا ب ــا از بھت ــه ســخنان اشــعیا و میكــاه نبــي گــوش   ؛ حزقی و ب

ــواريخ ؛ ٢٠-١٨پادشــاھان داد(دوممــي ــال ؛ ٣٩-٣٦اشــعیا ؛ ٣٢-٢٩دوم ت ؛ ١٠٢٥امث

)١٠١متي

. پسر سارگن دوم؛ )آشورق.م٦٨١-٧٠٥شاه(، ق.م٦٨١سناخريب  وفات . ١١٦



بیشتر سلطنت خود را در كشمكش براي حفظ امپراتوريي كه پدرش بنیـاد افكنـده   

نخستین جنگ او ظاھرا با بابل بود بعدھا براي خوابانـدن شـورش ملـل    . گذراندبود

. بـه فنیقیـه و فلسـطین لشـكر كشـید     ، شدنداز جانب مصر حمايت ميكه، غربي

. آماده تصرف اورشلیم شد، )ق.م٧٠١مصريان(بعد از شكست

. داير بر شركت نكردن در شورش بر ضد آشـور اعتنـا نكـرد   ، به توصیه اشعیا، حزقیا

، اورشلیم را محاصـره نمـود  ، سنا خريب چندين شھر يھوديه را ويران كرد، نتیجهدر

طـاعوني  ، توان دانست كـه بیقین نمي. خراجي سنگین از شاه يھود مطالبه كردو

در ھمین تـاريخ ظھـور كـرده    ، لشكريان سناخريب را ھلاك كرد، روايت توراتبه، كه

سـناخريب بـه سـبب آشـفتگي امـور      ، به ھـر حـال  . از اين پديده آمده استيا پس

عـیلام را ويـران   . بـا كلـده پرداخـت   و به جنـگ دريـايي   ، بازگشتبدان سامان، بابل

در ، كانالھـا و آبراھھـا و كـاخي مجلـل    . مسخر و ويران نمـود چندي بعد بابل را. كرد

اســرحدون حســد ، كــه بــر بــرادر خــود، از پســرانشعاقبــت دو تــن. نینــوا ســاخت

)١٣٤١ص . س-الف، ١ج . م. (د. او را به قتل رسانیدند، ورزيدندمي

فـرو  شورشـھا را . پسر سـناخريب ، )آشورق.م٦٦٨-٦٨١پادشاه(، اسرحدون . ١١٧

مطیـع  عـیلام را ؛ )ق.م٦٧٠-٦٧٣مصر را فـتح نمـود(  ؛ كلدانیان را مغلوب كرد؛ نشاند

قصـر نمـرود   ، از بناھاي بزرگـي كـه سـاخته   . آشور بانیپال جانشینش شد. ساخت

او ھمچنـین  . اسرحدون از جمله شاھان بزرگ آشـور اسـت  . در نزديكي نینوااست

كه پدرش ويران كرده بود از نو بنا كرد و قسمتھايي از عربستان و مـاد  بابل راشھر 

.  پدرش از دست داده بود مطیع ساخت و ممفیس را در مصر گرفترا كه ظاھرا

قبـل از ٦٣٣-٦٦٨بزرگتـرين پادشـاه(  ، پـال يا آشوربانيbani-palپال آسورباني. ١١٨

ــور Sardanaبــا ســارداناپالوس( وي را . پســر و جانشــین اســرحدون  ؛ میلاد)آش

palosيوناني و اسنفر()مأخذosnaffar  جنگجـويي مقتـدر و   . داننـد )تورات يكـي مـي

سلطنت وي امپراطوري آشور بـه اوج رفعـت رسـید ولـي بـه سـبب       در. مخوف بود

و چندي بعد ، روي داد اساس امپراطوري آشور متزلزل شدجنگھايي كه در عھد او

. دولت آشور منقرض گرديد

. و چندي بعد دولت آشور منقرض گرديد، ساس امپراطوري آشور متزلزل شدا

مملكـت  . و پسـامتیك اول را بـه نیابـت سـلطنت آنجـا منصـوب نمـود       ، مصر را گرفت

عیلام را



٣٢٧
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توطئه وسیعي را كه بـه رھبـري بـرادرش    . قبل از میلاد)٦٣٩به آشور ضمیمه كرد(

و ، حامي فضل و كمـال بـود  . يوكین بر ضد او به پا شد و سركوب كرد-شوم-شمش

بـه امـر وي تمـام    . آشور در ھنر و معماري و ادبیات و علوم به اوج رسـید در عھد او

و در كتابخانـه  ، آوري شـد لـواحي ضـبط و جمـع   به خط میخي بـر ا اطلاعات آن عصر

. سلطنتي مخزون گرديد

قسمت زياد اين الواح در موزه بريتانیايي موجود و از مآخذ عمده اطلاعات كنوني از

)١٤٩ص ١ج . م. (د. باشدتاريخ و تمدن آشور مي

ــاي نبــي . ١١٩ ــزرگ داشــته يھــوه ، nabiارمی ــري ب ــزرگ  ، ][عب ــران ب يكــي از پیغمب

مردم را در اورشلیم موعظـه  ، در زمان يوشیا و جانشینانش، است كهرائیلاسبني

دربــاره شكســتي كــه بــه سیاســت خــارجي يھــودا وارد   كــرد جــز پیشــگوييمــي

مـردم از مقاومـت بیھـوده در    ، اصرار داشت كـه و، پیشگويي ديگري نكرد، شودمي

بـراي  . خود بپردازنـد داخلي و بھبود دينيو به اصلاح امور، برابر بابل دست بردارند

. )ق.م٥٨٦از سـقوط اورشـلیم آزاد شـد(   پس. ھمین نصايح او را به زندان انداختند

)١٠٣س ص -الف، ١ج . م. (د

-)[از بـابلي nabukad nassarيا نبو كدنصر(nassar,nasarبختنصر يا بخت نصر. ١٢٠

صـر و بخـت   صـورتھاي بختن . نام دو تن از سلاطین بابـل ، كند]نبوتاج را نگھباني مي

.boxto'nالنصر(و بعضي به غلط آن را بخت، صورتھاي عربي شده نام آنھاستنصر

nasr(و ايرانیـان ايـن نـام را بـه صـورتھاي بخـت نرسـه و بخـت         ، انـد ضـبط كـرده  نیز

بختنصـر اول از  . اندھايي در باب صاحب نام ساختهو افسانهنرسي و غیره درآورده

كه مراد از بختنصـر مطـروح   ، بختنصر دوم. لطنت كردسقبل از میلاد١١٢٣تا ١١٤٦

وي پسر نبوپلسر مؤسس . قبل از میلاد سلطنت كرد٥٦٢-٦٠٤در ، در كتاب است

در زمــان . و از بزرگتــرين شــاھان قــديم اســت، دومــین دولــت بابل(يــا دولــت كلــده)

سوريه و فلسطین را اشغال كرده بودنـد  سلطنت پدر به مقابله با مصريان كه غرب

و خطـر  ، قبل از میلاد)٦٠٠مغلوب كرد(را»نكو«در كركمیش فرعون مصر. اعزام شد

؛ بر وي بشـوريد ، يھوياقیم پادشاه يھودا، به گفته تورات. مصريھا را بر طرف ساخت

و يھويـاكین  ، و اورشلیم را گرفـت ، میلاد)قبل از٥٩٧بختنصر شورش را فرو نشاند(



. و صــديقا را بــه تخــت نشــانید، قــل نمــودو جمعـي از اشــراف يھــود را بــه بابــل منت 

و ، طـولاني سـقوط كـرد   اورشلیم پس از محاصـره ؛ سپس شورش ديگري روي داد

منتقل و يـا در آنجـا   و شاه و بسیاري از اشراف را به بابل، بختنصر آن را ويران نمود

تمــام و بــه ســاختن ابنیــه شــوقي، بختنصــر پادشــاھي مقتــدر بــود. محبــوس كــرد

و شـھر بابـل  ، ان او امپراطوري متأخر بابل به اوج شوكت خـود رسـید  در زم. داشت

باغھـاي معلـق بابـل كـه بـراي زوجـه خـود        . بزرگترين شھرھاي دنیاي قـديم گرديـد  

)٣٩٣-٣٩٢ص ١ج . م. (د. از عجايب سبعه استساخت

يــا حــدود٥٩٥آخــرين شــاه(حدود ، قبــل از مـیلاد ٥٨٦وفــات پــس از ، صـدقیا  . ١٢١

و بعــد از يھويــاكین بــه ســلطنت ، پســر يوشــیا بــود. از میلاد)يھــوداقبــل٥٨٦-٥٩٧

. رسید

٣٢٨

............................................................................................................

ــود  ــا ، علــي رغــم پیشــگويھاي ارمیــا ، ذلــكو مــع، دســت نشــانده بختنصــر دوم ب ب

لشـكريان بختنصـر بـه فلسـطین     . پیمـان اتحـاد بسـت   ، فرعون مصر، آپريس(حفرع)

ويران كردند و صدقیا را با ملتش به اسـیري بـه بابـل بردنـد(دوم     و يھودا را، درآمدند

؛ ٣٩؛ ٣٨ارمیـا  ؛ ١٣-١٠٠٣٦دوم تواريخ ؛ ١٥٠٣اول تواريخ ؛ ٧٠٢٥-١٧٠٢٤پادشاھان 

٥٢( .

. نیز بوده استصدقیا نام بعضي از پیغمبران دروغین

شـھر  . ربله(خرم و بارآور)شھري كه در حدود شمالي زمین كنعان واقع است. ١٢٢

میل به جنـوب حمـاة   ٢٥نیز به ھمین نام در حوالي رود عاصي به مسافت ديگري

.  باشدواقع مي

، محـل شـك و ترديـد نیسـت    ، در نیكويي و خوش منظري و نیكي آب و ھواي ربلـه 

كردنـد و  ين وسايط شـھرياران بابـل ھمـواره در آنجـا مقـام مـي      ملاحظه اچنانكه به

بختنصـر در ھنگـامي   . وقت مراجعت از كركمیش به آنجا وارد شـد به»نخو«فرعون

. لشكرش به محاصره اورشلیم مشغول بود به ايـن شـھر رفـت   كه نبوزردان سردار

اسـت كـه ربلـه در طـرف شـرقي چشـمه(منظور رود      مذكور١١٠٣٤در سفر اعداد 



القاضـي  قـاموع ھرمـل واقـع و فعـلا آن را نبـع     عاصي است)بود كه در طـرف جنـوب  

)٤١١و ٤١٠ص . م. ك. (ق. گويند

٣٢٩

............................................................................................................

٥٩٢رونقـش در  ، متولـد يھوديـه  ، پسـر بـوزي كـاھن   ، )hezgilحزقیال  يا حزقیـل( . ١

توسـط  ، اسرائیل كه در دوره اسـارت در بـابلي  يكي از چھار انبیاي بزرگ بني، ق.م

. بابل انتقال داده شدنصر بهبخت

)ق.م٥٨٦سـقوط( و مبحـث اصـلي آن   ، كتاب حزقیال نبـي شـرح پیغمبـري اوسـت    

. س-الـف . ١ج . م. (د. آيدو سپس باب امید به تجديد بناي آن مي، اورشلیم است

)٨٤٣ص 

ــوه  . ٢ ــات يھـ ــري نجـ ــعیا [عبـ ــش در اشـ ــزرگ  ، ق.م٧١٠]رونقـ ــاي بـ ــي از انبیـ يكـ

.  اسرائیلبني

اي از پیشـگويیھاي  مجموعـه ، كتاب اشعیاي نبـي كتـابي از عھـد قـديم اسـت كـه      

و در ، پیامھاي آن كتاب بیشتر جنبه سیاسي دارد. باشديپیغمبر ممنتسب به آن

شـامل  ، اين كتـاب . ورزداصرار مي، ضديت با اتحاد با مصرشناسايي قدرت آشور و

)در باب سرنوشت اسـرائیل  ٦٦-٤٠و ٣٥-١(بابھاي دو قسمت اصلي از پیشگويیھا

تي از قسمت اخیر مشابه بـا قسـم  ، )است٣٩-٣٦و يھودا و يك قسمت نثر(بابھاي

متضـمن اشـاراتي بـه    ، كتاب اشـعیا ، مسیحیانبه قول. باشدكتاب دوم تواريخ مي

)١٥٧ص . س-الف. ١ج . م. (د. ظھور مسیح است

كـه ، اسـرائیل يكي از چھار انبیاي بزرگ بنـي ، ]دانیال [عبري خدا داور من است. ٣

ــاريخ وي جــز آنچــه از كتــاب دانیــال نبي(سرگذشــت دانیــال و رفقــاي ا   ــااز ت ، و خنی

كه تاريخ تحريـر و نويسـنده آن و صـحت منـدرجاتش مـورد ترديـد       ، غرريامیشائیل و

وي از قبیلـه يھـودا و احتمـالا از    . چندان اطلاعي در دست نیستآيدبرمي، است)

)بـه بابـل بـه    ق.م٦٠٥سـال سـلطنت يھويـاقیم(يعني در    و در، خاندان شاھي بـود 



وي . انیان او را به بلشصر موسوم نمودندكلدو، دربار نبوكدنصر به اسارت برده شد

اي كـه  اولـین واقعـه  . بر آنھا فزوني يافتو در حكمت، بر علوم كلدانیان واقف گرديد

نبوكدنصـر در دومـین سـال    تعبیـر كـردن خـوابي بـود كـه     ، سبب نفوذ دانیـال گرديـد  

. دادبابل حكومـت وي را بر ولايت، نبو كدنصر، كه در نتیجه، سلطنت خود ديده بود

را كه دست اينوشته، در زمان بلشصر. چند سال بعد دومین رؤياي او را تعبیر كرد

، بلشصر او را خلعت داد، خواند به اين دلیل، غیبي بر ديوار قصر شاه نوشت

٣٣٠

............................................................................................................

بـه قتـل رسـید(تاريخ ايـن وقـايع احتمـالا       ، ولي در ھمان شـب بـه دسـت كلـدانیان    

كه بلشصـر از جانـب وي در بابـل    ، يعني اواخر سلطنت نبونیدوس است، ق.م٥٣٨

).حكومت داشت

و بعد به سـبب ، دانیال را وزارت داد، داريوش مدي، پس از استیلاي ايرانیان بر بابل

امـا بـه طريـق    ، سدان و پايداري در دين خود به كنام شیرھا افكنده شدسعايت حا

و در دوره ، و ھمچنـان در مشـاغل عـالي بـاقي مانـد     ، آسايي رھايي يافـت -معجزه

آخرين غیبگويي وي در سال سوم سـلطنت كـوروش   . لطف او بودكوروش نیز مورد

. درش ابیجايـل بـود  كه مـا ، نام دومین پسر داود نیز ھستدانیال در عھد قديم. بود

، در روايات اسلامي دانیـال . كیلاب خوانده شده استدر كتاب دوم سموئیل به نام

)٩٥٤س ص -الف، ١ج . م. (د. رودبه شمار مي»رمل«مخترع

اطلاعــي از وي و از زمــانش در دســت  . اســرائیليكــي از انبیــاء بنــي ، حبقــوق . ٤

رت بابلیـــــان اســـــرائیل در اســـــاوي ظـــــاھرا در زمـــــاني كـــــه بنـــــينیســـــت

.  زيسته است)ميق.م٦٠٠بودند(

٣٥كتاب حبقـوق سـفر   . پیغمبري به اين نام نیز در داستان بعل و اژدھا آمده است

و ، اسـرائیل و ھشتمین سـفر از اسـفار پیغمبـران غیـر اولـوالعزم بنـي      م عھد قديم

ايـن كتـاب   . نوشـته شـده اسـت   ق.م٦٠٠گوينـد حـدود   و، باب است٣مشتمل بر 

اكثـر  ، و پیروزي عدل و رحمت الھي اسـت اي از اشعار در مجازات بدكارانمجموعه

خواھنـد كـرد و از آن پـس بابـل     آن درباره بابلیـان اسـت كـه چگونـه يھوديـه را فـتح      

. منھدم خواھد گرديد و زمان نجات قوم خدا و مؤمنان فراخواھد رسید



. م. (فو)٨٣١ص . س-الـف ، ١. ج. م. (د. سومین قسمت آن شبیه مزامیر اسـت 

)٤٥٣ص ٥ع اعلام -آ

بــه احتمـال مــوطنش در  . باشـد (تســلي)و او ھفتمـین انبیــاء اصـغر مــي  . نـاحوم . ٥

در خصـوص تعیـین زمـان نبـوت     . قرار داشته اسـت ، محال جلیلالقوش واقع درقريه

بعضي از مفسرين معتقدنـد كـه نـاحوم در زمـان حزقیـا      آراء مختلف است و، ناحوم

ذكــر ، بروســوس مــورخ-در مصــر چنانكــهسناخريب(ســنخاريب)بعــد از وقــوع جنــگ 

تخمینــا در . معاصـر بودنــد اشــعیا و میكـاه بــا آن حضــرت . كــردپیغمبــري مـي -نمـوده 

ــوا منھــدم شــد ق.م٦٠٦ ــر از آن دوره . نین ــاحوم پیغمب ــا مــيشــرحي كــه ن دھــد ب

)٨٦٥ص . م. ك. (ق. كشفیات درباره نینوا مطابقت و مناسبت دارد

مؤسـس  ، )ايـران ق.م٥٣٠-٥٥٩و شاھنشـاه( ، ق.م٥٣٠متـوفي  ، یـر كوروش كب«. ٦

. پدرش كبوجیه فرزند كوروش و فرمانرواي انشان(عیلام)بود. ھخامنشيامپراتوري

بنــابر روايتــي از . ھــايي دربــاره وي رواج يافــتافســانه، كــوروشپــس از آن برآمــدن

. بـود ، دشـاه مـاد)  دختر ايشتوويگو(آژيدھاك)(پاوي پسر كبوجیه و ماندانه، ھرودوت

و چوپـاني  ، و مـاده سـگي بـه او شـیر داد    ، پس از ولادت او را در كوھي رھا كردند

پذيرفتـه ايـن اسـت كـه بـه جـاي       در روايتي كه خود ھرودوت نیز آن را. بزرگش كرد

مادي(سـپاكو)به  نام اين زن به زبـان . زن چوپاني به او شیر داده است، ماده سگ

كـوروش  نابراين رواج اين عقیده كه مـاده سـگي بـه   ب. معني سگ ماده بوده است

شیر داده مردود است بلكه نام زن میترادات چوپـان ھارپـاك كـه در خـدمت خانـدان     

كرده سـپاكو بـوده كـه معنـي مـاده سـگ       ھارپاك بوده و در كوھستانھا زندگي مي

و. دھدمي

٣٣١

............................................................................................................

ك تاريخ ھردودوت ترجمه غ . (ر. او ھمان زني است كه به كوروش شیر داده است

)٨٦وحید مازندراني ص 

كـه ، نام كتابھايي از عھد قـديم ، )nahamyaامداد]و نحمیا(، عزرا يا [عبري ياري. ٧

كتابھـايي پـانزدھم و   ، و در مـتن مجـاز  . ب بوده استدر كتاب رسمي عبري يك كتا

در وولگــات و كتــاب مقــدس عربــي بــه اول و دوم اســدراس(نام  ، اســتشــانزدھم



. عزرا از كاھنان كاتب يھـود و متولـد بابـل بـود    . موسوم استيوناني و لاتیني عزرا)

و تـلاوت متـون مقـدس اشـتغال داشـت و چـون در       وي در اورشلیم به اصـلاح ديـن  

ھـايي تأسـیس   اصـلاحاتي كـرده و كتیبـه   يسندگي مھارت داشـت در آيـین يھـود   نو

(اردشـیر دراز دسـت)و   عزرا(نحمیا)سـاقي اردشـیر اول ھخامنشـي   . نموده اسـت 

در شــرح ، كتابھــاي مــذكور. و بــه حكومــت يھــودا رســید، صــاحب جــاه و مقــام بــود

ــت     ــطین اس ــه فلس ــارت ب ــود از اس ــت يھ ــوروش   . بازگش ــان ك ــدور فرم ــس از ص پ

)يھـود بابـل بـا گروھـي از ھمكیشـان خـود بـه اورشـلیم بـاز          ق.م٥٣٨(خامنشيھ

كنــد كــه بــا عــزرا از اردشــیر اول كســب اجــازه مــي، ق.م٤٥٨در ســال . گــرددمــي

المقـدس  با وي ھستند و با كمك مالي به بیتھمكیشان خود كه مايل به عزيمت

شـرح  ، از آن عـزرا پـس ، عـزرا آمـده اسـت   كتـاب ٧فرمان اردشیر در باب . كوچ كند

، ق.م٤٤٤نحمیـا در  . آورده است، تن از ھمراھانش١٨٠٠بازگشت خود را با حدود 

باروھـاي  ، و مقتـدر گردد و با وجـود مخالفـت دشـمنان ثروتمنـد    به اورشلیم باز مي

و تـدوين  آوريوي جمـع ، ھمه كتب عھـد عتیـق را  ، گويند. سازدشھر را مجددا مي

. اسـرائیل شـمارند  خوانند و از انبیاي بني»عزير«به ناممسلمانان او را . كرده است

)١١٧٤ص . ع-اعلام آ. م. )و(ف١٧٣٢ل ص -ش٢ج . م. (د

، سـرزمیني قـديمي در غـرب آسـیاي صـغیر     ، )Lidi Ludiaلیديا  يا لیدي يا لوديا(. ٨

در زمــان . جنــوب موســیا(اكنون شــمال غــرب تركیــه)و شــرق فريگیــا، كاريــاشــمال

لیـديا بـه اوج قـدرت و شـكوه     ، لسـله مرمنـاد را تشـكیل داد   سسلطنت گوگس كه

ــك ســلطنت . خــود رســید ــه صــورت ي ــزرگ در آمــدو ب ــدي  . ب ــديا از لحــاظ ثروتمن لی

. المثل و سارديس پايتخت آن بسیار آبادان بودضرب

از ايـن سـرزمین   ق.مھا را در جھان براي معامله در قرن ھفتمضرب نخستین سكه

. دانندمي

پیوسـتگیھاي  ، ھرھاي آسیايي يونان كه زماني جزء مملكـت لیـديا بودنـد   لیديا با ش

از كـوروش كبیـر شكسـت خورد(حـدود     ، كـرزوس ، آخرين پادشـاه آن . داشتمحكم

ص ٢ج . م. (د. پــس از آن لیــديا ضــمیمه شاھنشــاھي ايــران شــد     و)ق.م٥٤٦

٢٥٤٨(

اي قـديم در قسـمت  ناحیـه ، )frugia)بـه يونـاني فروگیـا(   frigieفريگیا  يا فريگیـه( . ٩

ق.م١٢٠٠فريگیايیان ظـاھرا در حـدود   . مركزي آسیاي صغیر(فعلا در تركیه مركزي)



بعـد از  . از تـاريخ آنھـا اطـلاع چنـداني نـداريم     . از ناحیه بالكان بـه اينجـا آمـده بودنـد    

يونانیان آن را به عنوان منبع برده و از مراكـز  . فريگیا تحت سلطه لیديا بودق.م٧٠٠

، ق.مدر قـرن سـوم  . شناختندمادربزرگ خدايان)مي، (در دين فريگیاوبلهپرستش ك

سـپس پرگـاموس و بعـد    . فريگیـاي شـمالي جـزء گالاتیـا شـد     در زمان ھجوم گلھـا 

. رومیان بر آن حكومت كردند

)١٨٩٣ص ٢ج . م. (د. اندباستانشناسان در اين ناحیه فعالیت بسیار داشته

٣٣٢

............................................................................................................

ھـاي آن  كـه سرچشـمه  ، ھاي ساحل چپ دجلـه دياله  يكي از مھمترين ريزابه. ١٠

كرمانشاھان و كردستان(ايران غربي)است و در جنوب شرقي بغـداد بـه   در نواحي

. ريزددجله مي

از آن كه در ايران است سیروان نام دارد و گاھي ايـن اسـم بـه ھمـه رود     قسمتي 

راه خـود  ، كمي پس از عبور از قزل رباط(جلولاء)در خاك عـراق . شودميھم اطلاق

نزديك اين محـل يـك رشـته كانالھـاي عمـده از ديالـه       . كندباز ميرا در جبل حمرين

ھا و محصـولات زمسـتاني و   آنھـا بـراي آبیـاري نخلسـتان    كـه از ، گـردد منشعب مـي 

ھاي معروف ولايت دياله از بركت وسیع و میوهزراعت. شودتابستاني استفاده مي

ديالـــه و كانالھـــاي آن اســـتفاده از شـــھرھاي قـــديم كـــه از. ھمـــین كانالھاســـت

و «دوره ساسـاني آثـار . دسـكره و جلـولاء بـوده اسـت    ، بعقوبـا ، اند نھـروان كردهمي

. حاكي از اين است كه ھمیشه پر نعمت بوده استساير اماكن باستاني آن 

از بغداد بـه ناحیـه جبـال)از ايـن ناحیه(عمـدتا در      »(جاده خراسان«در دوره اسلامي

گذشت و ھنوز ھم جاده اتوموبیل رو بین بغداد و ايران عمدتا در رودخانه)ميامتداد

)١٠٢٠ص ١ج . م. (د. امتداد استھمان

)وي بـا كـوروش كبیـر معاصـر بـود او      . ق.م٥٣٩-٥٥٦ابـل( نبونید آخرين پادشاه ب. ١١

بـود و بـه آثـار باسـتاني و عتیـق بـیش از مملكـت داري        »سـین «كاھنـه معبـد  پسر

سال ھفدھم سلطنت او كوروش عازم بابل گرديد و نبونید را كـه  در. علاقه داشت

از عاقبـت وضـع وي اطلاعـي در دسـت     . اسـیر نمـود  ، بوددر جنگ شكست خورده

كرمان فرستاد و نبونید تا آخر عمر ھمانجـا مانـد   ه روايتي كوروش او را بهب. نیست



. (ف. كوروش به نام گبرياس كشـته شـد  تا درگذشت و به روايتي به دست سردار

)٢١٠٤اعلام ص ٢ج . م

آخـرين  ، پسـر نبوكدنصـر  ، در كتـاب مقـدس  ، بلشضر  [بعل شاه را حمايت كند]. ١٢

ي دست غیبي بر ديوار چیزي نوشـت و دانیـال آن   در مھماني باشكوه و. شاه بابل

ــرد را ــیر كـ ــت وي تفسـ ــراض دولـ ــوروش   . انقـ ــرف كـ ــه تصـ ــل بـ ــب بابـ ــان شـ ھمـ

.  )٥درآمد(دانیال

.  ھويت تاريخي بلشصر به تحقیق معلوم نیست

. لقـب بعضـي از سـلاطین و بزرگـان قـديم     ، ][عربي صـاحب دو شـاخ  ذوالقرنین. ١٣

و ذوالقــرنین مــذكور در . در مقــدوني اســتدارنــدگان ايــن لقــب اســكنمشــھورترين

در توجیه اطلاق اين لقـب  . اندبه بعد)را با او يكي دانسته٨٢آيه، قرآن(سوره كھف

؛ كاسه سرش دو زائده به شـكل شـاخ داشـت   ، آمده استبه وي روايات مختلفي

از ، دادهدو شـاخ در پـیش پیشـاني قـرار مـي     بافتـه و بـه شـكل   موھاي خود را مي

به دو قطـب  ؛ زندگي يا سلطنت كردهدو قرن؛ شريف بوده، در و مادر ھر دوجانب پ

السماء(جد نعمان بن منذر)و -اين لقب در مورد منذرابن ماء. . . و غیره؛ زمین رسید

ھـم بكـار   علیـه)  االله(سـلام تبع الاقرن(شاه عربستان جنـوبي)و گـاه در مـورد علي   

اينكه. اندالاقرن يكي دانستهرا با تبعو بعضي ذوالقرنین مذكور در قرآن. رفته است

، مراد از ذوالقرنین ذكر شده در قرآن كوروش كبیر پادشاه ھخامنشـي ايـران باشـد   

است كه در دين اواخر داده شده است و دلايـل مؤيـد ايـن احتمـال قـوي      احتمالي

. اي بسیار قـديم دارد بودن دو شاخ در تصاوير اساطیري سابقهموضوع دارا. نیست

مولانا ابوالكلام آزاد در

٣٣٣

............................................................................................................

كتاب ذو القرنین يا كوروش كبیر دلايل فراوانـي را ارائـه كـرده كـه ذوالقـرنین ھمـان       

سلسله ھخامنشـي اسـت و ايـن قـراين و امـارات      كبیر پادشاه و بنیانگذاركوروش

. ذكر شده است بـا اعمـال و رفتـار كـوروش نسـبتا مطابقـت دارد      كه در قرآن مجید

)٢١١٦ص ٦ج . م. (ف



حكومـت ق.م٢٥٥٠)پادشاه اكد و بابل كه در حـدود  sinنرمسین(به انگلیسي . ١٤

كـه پسـر سـارگن    روداز بزرگترين فرمانروايان سلسله اكد بود و گمان مـي . داشت

امـا  ، از حوادث دوره سلطنتش چیزي بـه درسـتي دانسـته نیسـت    . باشداول بوده

. مقـر حكومـت نرمسـین شـھر شـوش بـود      . انـد نسـبت داده فتوحات بسیار به وي

)٢١١٦ص ٦ج . م.(ف

نويسنده و ناطق زبردست و سیاسـتمدار  ، ١٩٥٨-١٨٨٨، مولانا، ابوا الكلام آزاد. ١٥

در نھضتھاي ضد . لد شد و در دانشگاه الازھر قاھره تحصیل كردمكه متودر. ھندي

او . كلكته شاخص بود و در تأسیس و نشـر جرايـد ملـي اھتمـام كـرد     انگلیسي در

چندين سال رياست كنگره ملي ھند را به عھـده داشـت و   ، چند بار به حبس افتاد

تألیفـاتي  دانسـت و  زبان عربي را خـوب مـي  . شدوزير فرھنگ دولت نھرو١٩٤٨در 

معتقـد اسـت كـه ذوالقـرنین قـرآن مجیـد       او. مربوط به قرآن و مطالب اسلامي دارد

.  ھمان كوروش كبیر پادشاه ھخامنشي است

رشـته كـوھي كـه اطـراف زمـین را      ، ھا و روايات اسلاميدر افسانه، كوه، قاف. ١٦

، ايتـي ھاي آسمان بر روي آن نھاده شـده و بـه رو  و گويند كناره، استاحاطه كرده

كـوه قـاف از زمـرد    . و اگر آن نبـود زمـین ھمـواره لـرزان بـود     ، نگاھدارنده زمین است

دانـد كـه آن   كسي نمـي . باشداز رنگ آن ميو رنگ آسمان انعكاسي، سبز است

و برخـي آن را  ؛ فرشـتگان اسـت  انـد مسـكن  بعضي گفتـه ؛ سوي كوه قاف چیست

از طـلا و نقـره و   مینھايي اسـت انـد سـرز  و گروھـي گفتـه  ، انـد جايگاه اجنه دانسته

اسـت  ھا آمـده در بعضي افسانه. به قولي منزل سیمرغ در كوه قاف است. مشك

مو از. و در اطراف آن كوھھاي كوچكي ديد، كه اسكندر ذوالقرنین به كوه قاف رفت

و آنان به اين مضمون پاسـخ ، كلان كوه قاف پرسید كه اين كوھھاي كوچك چیست

و ، روق زمین است و ھـر شـھري را بـا ايـن كوھھـا پیونـدي ھسـت       اينھا ع«: دادند

دھد تا عروق آن ناحیـه  فرمان مي، اي را به لرزه در آوردچون بخواھد ناحیه، خداوند

اغلـب نويسـندگان دوره اسـلامي كوھھـاي قـاف و البـرز را       ». درآوريـم را به جنبش

. وايات ايراني اسـت ھاي اسلامي اقتباسي از رقاف افسانه-اند و كوهيكي شمرده

)١٩٨٩ل ص -ش٢. ج. م.(د

.Sakaھا(يا سكهHa. سكاھا . ١٧ Ha)به يوناني ساكاي(Sakay( ،    نـام قـوم قـديم

نژاد آسیاي مركزي(تركستان روس حالیه)كه پس از مھـاجرت سـاير آريايیھـا    ايراني



جنوب در ھمان نواحي خود بـاقي ماندنـد و زنـدگي چادرنشـیني را ادامـه      به طرف

كیمريان را از سرزمینشان بیرون راندنـد و  ، مھاجر به ناحیه سكوتیاسكاھاي. ادندد

ھمسـايه شـدند و بـه كمـك ايشـان كیمريـان را ريشـه كـن         بعدا بـا مملكـت آشـور   

. )ق.م٦٣٨ساختند(حدود 

در . با سكاھاي ناحیه شرق و خیـوه بـه جنـگ پرداخـت    ٥٢٩كوروش كبیر در حدود 

سـكاھاي  -١سته از سكاھا نام بـرده شـده اسـت    عھد ھخامنشي از چند دمآخذ

نوشنده ھوم

٣٣٤

............................................................................................................

گروھـي از آنـان كـه در ايـران شـرقي      . سـكاھاي ماوراءبحـار  -٣سكاھاي تیز خود -٢

ق.م٥٧در . مسكنشان بـه نـام سكستانه(سیسـتان)خوانده شـد    ، دگزيدنسكني

، جنگجــو، ســكاھا مردمــي بیــانگرد. توســط پارتیــان از بــین رفــتقــدرت ايشــان بــه

)١٣٠٦ص ١ج . م. (د. بودندسواركار و تیراندازاني ماھر

ــل . ١٨ ــش در ، زربابـ ــاھزاده، ق.م٥٢٠دوران رونقـ ــدان داودشـ ــاكم، اي از خانـ حـ

گروھي از كساني را كـه از تبعیـد  ، )فرمان كوروشق.م٥٣٨ز صدور(پس ا. اورشلیم

معاصر حجي و زكريـا بـود و بـه تشـويق آنـان بـه تجديـد        . گشتند رھبري كردبازمي

ــا ؛ ٢-١حجــي ؛ ٨؛ ٢٠٣؛ ٣٠٢پرداخــت(عزرا ســاختمان معبــد متــي ؛ ١٠، ٩٠٤زكري

. )٢٧٠٣لوقا ؛ ١٣، ١٢٠١

از دختـري يھـودي بـه نـام اصــلي     در آن سـخن  . كتـابي از عھـد عتیـق   ، اسـتر  . ١٩

يكـي  . ملكه شاه اخشورش(خشايارشا)شد، كه سپس به نام استرھدسه است

ولي استر بـه  ، خواست سبب قتل عام يھوديان شودمي، از درباريان به نام ھامان

. عیـد پـوريم يادگـار ايـن حادثـه اسـت      . نجـات داد كمك عموي خود مردخاي آنـان را 

)١٢٧ص ١ج . م.(د

در دوران، ق.م٥٢٠اسـرائیل كـه احتمـالا در    (مسرور)يكي از انبیاي بنيحجي. ٢٠

كـه  ، كتاب حجي يكي از كتابھاي عھد قديم اسـت . كرداسارت بابلي پیغمبري مي

در آن يھوديـان بـه   ؛ اسـت در اورشلیم نوشته شده، بازگشت يھود از اسارتپس از



ج . م. (د. اسـت شدهدادهو نیز بشارت مسیح موعود ؛ اندترغیب شدهتعمیر ھیكل

)٨٣٤س ص -الف. ١

اسـرائیل كـه در سـال دوم سـلطنت     يكي از انبیـا و كاھنـان بنـي   ، زكرياي نبي. ٢١

وي با حجـي در تشـويق مـردم    . )پیغمبري خود را اظھار كردق.م٥١٩داريوش(سال

كتاب زكرياي نبي كه بـه وي منسـوب   ، )٥-٤شركت داشت(عزرا به بنا كردن معبد

در بیت المقدس ق.م٥١٧و ، ٥١٩عھد قديم است و در سالھاي تابھاياز ك، است

اسرائیل و ظھور مسیح تجديد دولت بني، رؤياھايياين كتاب در طي. نوشته شده

كـردن بـه شـريعت و اجـر و پـاداش آن موعظـه       در بـاب عمـل  . كندبیني ميرا پیش

. نمايدمي

پسـر و  ؛ ز سلسله ھخامنشيا، )ايرانق.م٣٦٠-٤٠٤شاھنشاه(، اردشیر دوم. ٢٢

ــوش دومجانشــین ــان او را منمــون(. داري ــا حافظــهmenemonيونانی ]لقــب داده )[ ب

كـه بـا   ، و بر ضد دولـت اسـپارت  ، برادرش كوروش كوچك را فرو نشاندنقیام. بودند

بـه  ، پادشـاه اسـپارت  ، آگسـیلائوس . به تقويت آتن پرداخت، بودكوروش ياري كرده

، بـا پـول  ، ولـي دولـت ايـران   ، تاختـه فتوحـاتي كـرد   ي صـغیر بـه آسـیا  ، قصد تلافـي 

و آگسـیلائوس مجبـور بـه بازگشـت     شھرھاي يوناني را بر ضـد اسـپارت برانگیخـت   

. صلح آنتالسیداس بر قدرت و نفوذ ايران افزود. شد

امپراطوري ايران دستخوش ، در زمان او. اردشیر دوم به مصر نیز قشون كشي كرد

پسـر ارشـد   . ركشـي والیھـا و امـراي اسـتقلال جـوي گرديـد      داخلي و ساختلافات

وسـیله  ، )oxosاخس(، پسر ديگرش. به امر او مقتول شد، نامش داريوش، اردشیر

نابودي دو برادر ديگر خود را

٣٣٥

............................................................................................................

١ج . م. (د. سـلطنت كـرد  ، به نام اردشـیر سـوم  ، فراھم آورد و پس از اردشیر دوم

)٩٠ص 

در مآخـذ اسـلامي  ، )plutarxoxبه زبان يونـاني پلوتـارخوس(  ، )Plutarkپلوتارك(. ٢٣

نــويسنويســنده و زندگینامــه، ب م١٢٠حــدود -ب م٤٦، (Falutarxosفلــوطرخس(

و در رم فلسـفه تـدريس   ، و به مصر و ايتالیا سفر كرد، بوداز مردم بئوسي. يوناني



و كـاھن معبـد دلفـي    ، و سـرانجام بـه بئوسـي بازگشـت    ، از آتن ديدار كردو، نمود

٤٦كــه مشــتمل بــر ، كتــاب زنــدگیھاي مقايســه شــده اســت اثــر بــزرگش. گرديــد

نان بـا  و در ھر زوج احوال يكي از رجال يو، شدهزندگینامه است كه به زوجھا مرتب

چھـار زندگینامـه منفـرد نیـز در     ، عـلاوه و به، يكي از رجال روم مقايسه شده است

عظمت رجال يونان در اين كتـاب  اگر چه مباھات پلوتارك به فرھنگ يوناني و. بردارد

خصـائل و  . شودانصاف دور نميدر مورد رومیان نیز از جاده صداقت و، آشكار است

. كنـد كوتـاه تشـريح مـي   را در ضـمن داسـتانھاي  صفات و اخلاق و عادات اشخاص 

و ، اخلاقیـات اسـت  لحن وي موقر و داستانھايش جذاب و ھمواره توأم با قضاوت در

از اين كتاب منتخباتي. به ھمین جھت كتابش رواج و مقبولیت فراوان داشته است

درش. ه١٣١٥و ١٣١٤به نـام گلچینـي از كتـاب پلوتـارخ بـه فارسـي ترجمـه و در        

و تمام كتاب به عنوان حیات مردان نامي به فارسي ترجمه و در چھـار جلـد   ، تھران

ــت    . ه١٣٣٨-١٣٣٦در ــیده اس ــع رس ــه طب ــران ب ــز در تھ ــارك   . ش نی ــر پلوت ــر ديگ اث

كه مشتمل بـر مكالمـات و مقـالاتي راجـع بـه موضـوعھاي اخلاقـي و        ، مورالیاست

. باشـد لـب و جـذاب مـي   جا. اگرچه شـھرت اولـي را نـدارد   و، ادبي و تاريخي است

)٥٥٤س ص -ا. ١ج . م.(د

يھوديـان يـا بعضـي از ايشـان    ، اسرائیل كه بنابر تصريح قـرآن يكي از بني، عزير. ٢٤

چنانكـه مسـیحیان عیسـي را پسـر خـدا      ، اند كه وي پسـر خداسـت  عقیده داشته

ز وجود عزير با عزرا كه در كتاب مقدس آمده و در تورات كتـابي نی ـ معمولا. دانندمي

امـا در تـورات و در عقايـد رايـج يھـود چنـین       ، شـده اسـت  تطبیـق ، به نام او ھست

دانسته باشند و اين مسأله مـورد توجـه مفسـرين    چیزي نیست كه او را پسر خدا

انـد كـه   از يھود ايـن عقیـده را داشـته   اند دسته خاصياسلامي بوده است و گفته

، و روايـات اسـلامي آمـده   سـیر ھايي كه در كتـب تف در افسانه. عزير پسر خداست

ھنگامي كه تورات در اند كه بهنوشته شده كه عزير را از آن روي فرزند خدا خوانده

بودند و يھـود را  ھاي آن را در كوھھا پنھان كردهنسخه، دسترس يھود نبود و از بیم

. ضـبط كردنـد  او از حافظه خويش تمام تورات را برايشان خواند و، از آن آگاھي نبود

نقـل  ھمچنان بود كه او از حافظـه خـويش  ، ھاي تورات به دست آمدبعد كه نسخه

اي در قـرآن ھسـت  اشاره. كرده بود و اين امر باعث شد كه او را فرزند خدا بخوانند

اش چنـین آمـد كـه خداونـد     گذشت و در انديشـه اي ميدرباره كسي كه بر دھكده



ســال ١٠٠پــس خداونــد او را . د كـرد و مــردم آن را چگونـه زنــده خواھ ــايـن دھكــده 

؛ )٢٦١چگــونگي رســتاخیز و بعــث را بــدو نشــان دھــد(بقره میرانیــد و زنــده كــرد تــا

عزيــر ، در آيــه نــامي از او بــرده نشــده اســت مفســرين اغلــب ايــن شــخص را كــه 

)١٧٧ص ١ج . م. (د. انداند و بعضي او را ارمیا شمردهدانسته

٣٣٦
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شاھنشــاه ايــران از سلســله ساســانیان وي را پــس از مــرگ  . اردشــیر ســوم. ٢٥

ونیم )پس از يك سال٦٢٩ھفت سالگي به تخت نشاندند(حدود پدرش قباد دوم در

)٩٠ص ١ج . م. (د. شھربراز او را ھلاك كرد

ــوم(. ٢٦ ــاه(، )dariuseداريـــوش سـ ــرين شاھنشـ . )ھخامنشـــيق.م٣٣٠-٣٣٦آخـ

يكـي از  ، اردشیر سوم و ارشـك ھخامنشـي را بـه قتـل رسـانیده بـود      كه، باگواس

)آمـده  Kodomannusكه نامش در مآخذ رومي كودومانوس(، نوادگان داريوش دوم را

رنوشت ديگران دچار نشود جديد براي اينكه به سشاه. به سلطنت نشانید، است

فیلیــپ دوم مقــدوني بــه آســیاي صــغیر ، ق.م٣٣٦در . بــاگواس را بــه قتــل رســانید

. اســكندر مقــدوني آغــاز شــدلشكركشــیھايق.م٣٣٤و در بھــار ، لشــكر فرســتاد

ــران در جنگھــاي گرانیكــوس  ــدو گوگمــل، ايســوس، ســپاھیان اي . شكســت خوردن

والـي بلـخ بـه    و بـه وسـیله  ، پارت گريختداريوش از طريق دروازه خزر به بیابانھاي

گوينـد اسـكندر  . و سلسله ھخامنشـي منقـرض گرديـد   ، نام بسوس به قتل رسید

داريـوش  . جنازه او را به پرسپولیس فرستاد تا در مقبره سـلاطین ايـران دفـن شـود    

است كه در داستانھاي ملـي ايـران دارا يـا داراي اصـغر خوانـده شـده       سوم ھمان

)نیـز ھـم   ٢٢٠١٢مـذكور در عھـد عتیق(نحمیـا    »داريوش فارسـي «و احتمالا، است

)٩٤٢ص ١ج . م. (د. اوست

محبوبه مشـھور اسـكندر  . ق.مطائیس يا تائیس(ھر دو )رونقش در قرن چھارم. ٢٧

در لشكركشي اسكندر مقدوني به آسیا ھمراه او بود و بنـابر  . متولد آتن؛ مقدوني

شاھنشــاھان ھخامنشــي را در  تحريــك او بــود كــه اســكندر كــاخ     مشــھور بــه 

اگر چـه بیشـتر محققـین كنـوني ايـن رأي را كـه او       ، )ق.م٣٣٠پرسپولیس آتش زد(

طــائیس ، پــس از وفــات اســكندر. كننــدمــيمحــرك اســكندر در ايــن كــار بــود طــرد 



و از او سه فرزنـد  . مصر)گرديدمعشوقه بطلمیوس(والي و سپس به عنوان پادشاه

)١٦٠٧ص ٢ج . م. (د. اندو نكته سنجي او را ستودهدر روايات قديم زيبايي . آورد

اي كـه از  بر شبه جزيـره ، شھري واقع در لبنان، )turosصور  به يوناني توروس(. ٢٨

صـور در جنـوب   . سوريه در جنوب بیروت در درياي مديترانه پیش رفته اسـت زمینلاد

اي جزيـره و اصـلا بـر   ، مشھورترين شھرھاي باستاني فنیقیه اسـت صیدا و يكي از

-٣٣٣بـراي تسـھیل محاصـره(   ، اسـكندر مقـدوني  . بـود نزديك ساحل ساخته شده

آن بنا كرد كه متـدرجا بـر اثـر جمـع شـدن ماسـه       بندي در مجاورت، )شھرق.م٣٣٢

، ق.م١٤٠٠ولــي در ، معلــوم نیســتتــاريخ بنــاي شــھر. تبــديل بــه برزخــي گرديــد

اعتبار ٧٧٤و تا حدود ، یدخود رسبه اوج شكوهق.م١٠٠٠شھري پر رونق بود و در 

ملاحـان  . دوسـتانه داشـت  با سلیمان روابط، پادشاه صور، حیرام. خود را حفظ كرد

دايــر صــوري در اســپانیا و ايتالیــاي جنــوبي و افريقــاي شــمالي مھــاجر نشــینھايي

. كردند

و از جمله منسـوجات ، صنايع صور. شھر كارتاژ را بنا نھادندق.مصوريھا در قرن نھم

. شـھرت داشـت  ، شـد ارغواني خاصي(ارغواني صوري)كه در آنجا فراھم مـي رنگ 

. تـاريخ طـولاني خـود مكـرر تحـت حكومـت فرمانروايـان خـارجي درآمـد         صور در طي

آشوريھا و كلدانیھا آن

٣٣٧
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؛ اسـكندر مقـدوني آن را تصـرف و ويـران كـرد     . را محاصره و ايرانیان آن را فتح كردند

تـن را بـه غلامـي    ٣٠، ٠٠٠و حدود ، تن از مردمش به قتل رسیدند١٠، ٠٠٠حدود

در . و در زمان سلوكیان خـود مختـاري يافـت   ، صور به زودي قد برافراشتاما. بردند

رغــم رقابــت شــھرھاي جديــد  علــي-ولــي، امپراتــوري روم شــدجــزوق.مقــرن اولــ

ــد اســكندريه ، التأســیس ــق-مانن ــرد   رون ــظ ك ــاري خــود را حف ــا حــدي خودمخت . و ت

بقايـاي كلیسـاي جـامعي از قـرن     ؛ مسیحیت از اوايـل رواج خـود بـه آنجـا راه يافـت     

تحـت حكومـت اسـلامي    صـور ، پس از برآمـدن اسـلام  . چھارم در آنجا موجود است

مسلمانان آن را باز گرفتند ١٢٩١اما در ، صلیبیون آن را گرفتند١١٢٤در . فتقرار گر

از دوره يونانیـان و  بقايايي. اش تجديد نشدو ديگر عظمت گذشته، و ويران ساختند



فنیقیـان  ولـي بقايـاي دوره  ، رومیان و بناھايي از دوره صلیبیون در شھر باقي است

)١٥٨٧ل ص -ش، ٢ج . م. (د. در زير شھر كنوني جا دارد

از سرداران بزرگ و دلیـر ايـران در زمـان داريـوش سـوم     ، barzanesآريوبارزانس . ٢٩

)گوگمــل كــه اســكندر مقــدوني عــازم تخــت   ق.م٣٣١پــس از جنــگ(. ھخامنشــي

٢٥، ٠٠٠وي مـداقع معبـر بنـد پـارس واقـع در كـوه گیلويـه بـود و بـا          ، جمشید شد

، اسـكندر . رود اسـكندر بـه پـارس گـردد    كـرد تـا مـانع و   سپاھي آن معبـر را اشـغال  

بطـوري كـه مجبـور گرديـد از معبـر عقـب       ھنگام عبور دچار شكسـت سـختي شـد   

سـپاھیان ايرانـي راھنمـايي    ولي چوپاني قشون اسكندر را به پشت سـر ، نشیند

قراولان پارسـي  سپاھیان اسكندر با دشواري بسیار به قله كوه رسیدند و به. كرد

شـد  بعـد كـه معلـوم   ، درنگ اسـلحه برگرفتنـد و حملـه بردنـد    پارسیان بی. برخوردند

٤٠آريـوبرزن بـا   ، نـه راه پـیش دارنـد و نـه راه پـس     ، انـد توسط يونانیان محصور شده

بسـیار از دشـمن   پروا به سپاه مقدوني زد و عـده پیاده خود را بي٥٠، ٠٠٠سوار و

اه مقـدوني  ولـي موفـق گرديـد كـه از میـان سـپ      ، بسیاري ھـم داد بكشت و تلفات

و يارانش چندان جنگیدنـد كـه در ايـن راه شـرافتمندانه     در برخورد بعدي وي. بگذرد

)١١٢س ص -الف١ج . م. )و(د٣٢ص ٥م اعلام . (ف. جان سپردند

او داريـوش  . والي بلخ در زمان داريوش سـوم ، ق.م)قرن چھارمbessusبسوس(. ٣٠

. م.(د. وني گرفتار و مقتول گرديـد به امر اسكندر مقد. مھلك زد و فرار كردرا زخمي

)٤٢٩ص ١ج 

)نام عبري براي زن كه در زمان عیسـي مسـیح در فلسـطین    salomeسالومه(. ٣١

ھردوس اول(كبیـر)و دختـر ھروديـاس و ھـرودس فیلیـپ(ھرودس)     نوه. رواج داشت

م متولـد  . ب١٤وي محـتملا در  . اسـت كـه ايـن نـام را داشـته     مشھورترين كسي

و ظــاھرا ھمــان دختــري اســت كــه بــه روايــت م در گذشــت. ب٦٢و قبــل از . شــد

ــل(متي  ــرقس ، ١١-١٣٠١٤انجی ــس جشــن ھرودس(ھــرودس  ٢٨-١٧٠٦م )در مجل

را شاد كرد و به پاداش آن بـه تحريـك   آنیثپاس)با رقص خود ھرودس و اھل مجلس

خواست و بدينگونه ھرودس امر مادرش ھرودياس سر يوحناي معمد را از ھرودس

از اسـكار وايلـد   ، اسـت اين داستان موضوع نمايشنامه سـالومه . يوحنا كردبه قتل 

وايلـد آن را بـه   )و يكـي از دوسـتان  ١٨٩٣كه اصلا بـه زبـان فرانسـوي نوشـته شـد(     

اشتراوس آن را به صورت اپرا. )و بعدھا ر١٨٩٣انگلیسي ترجمه كرد(



٣٣٨
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اند يكي از زناني بود كه از جلیـل بـه   ديگر از كساني كه نام سالومه داشته. درآورد

و وي شاھد مصلوب شـدن عیسـي   . عیسي آمده بودند تا او را خدمت كننددنبال

و ، انـد جه زبدي يكـي دانسـته  )بسیاري او را با زو١٥٠١٥مرقس ؛ ٥٦. ٢٧بود(متي 

)١٢٤٣ص ١ج . م. (د. اندمريم عذرا شمردهبرخي وي را خواھر

-١٠٢يـا  ١٠٠، [(gayus)[گايوس يولیـوس قیصـر(  Julius geysarيولیوس(، قیصر. ٣٢

كـه مسـیر   ، و از بزرگترين مردان تاريخ قـديم ، ديكتاتور و رجل رومي، سردارق.م٤٤

][گـنس وي از قبیله. قطعي و بازگشت ناپذير تغییر دادروم و يونان را به طور تاريخ

. ك. بـا كورنلیـا دختـر ل   ق.م٨٤در . قديمترين خاندانھاي پاتريسـین روم بـود  يولیا از

پـس از  . كورنلیـا دختـري ثروتمنـد و پـدرش از يـاران مـاريوس بـود       . كـرد ازدواج، كینـا 

كـه كورنلیـا را طـلاق    سولا از مشرق زمین به ايتالیـا دسـتور داد  )ق.م٨٣مراجعت(

اموالش مصادره شد و چیزي نمانـده بـود كـه    ، در نتیجهو، ولي او امتناع كرد، گويد

ديـد بـه ايالـت روم در    در روم خود را در خطر مـي چون. جانش را نیز از دست بدھد

به روم بازگشـت و  ، )سولاق.م٧٨مرگ(پس از. آسیا رفت و وارد خدمت ارتش شد

براي تحصیل ق.م٧٥در . آغاز كردفعالیت سیاسي خود رابه حزب مردم پیوست و

يـا  ٦٩در ، پـس از بازگشـت  . رفـت فن خطابه در محضر آپولونیوس مولون بـه رودس 

ــاريخ روم  ق.م٦٨ ــتوري(در ت ــه منصــب كوايس ــك ، ب ــر ي ــه در دوره  ھ ــأموراني ك از م

بـه  داريخزانـه و بعـد ، پادشاھي قاضي و دستیار كنسولھا در كشف جنايات بودند

خـدمت  عده آنان بـا بسـط دولـت روم فزونـي يافت)انتخـاب شـد و      . آنان محول شد

در. انــدلس و پرتغــال حالیــه)انجام داد »(اســپانیاي اقصــي«كوايســتوري خــود را در

قیصــر . شــدق.م٥٩كــه بــه روم بازگشــت داوطلــب مقــام كنســولي بــراي ق.م٦٠

ته(ھر دو ناتمـام)از  شرحي كه از جنگھاي گالیاني و داخلـي نوش ـ . بودمردي اديب

ممتــاز اســت و در خطابــه تنھــا سیســرون را برتــر از وي      لحــاظ روشــني انشــا  

رژيم اولیگاريشي را از روم برافكنـد  ، رسواي روماو با برانداختن اشراف. اندشمرده

عاقبـت  . آن قـدرت در دسـت يـك نفـر بـود     و به جاي آن حكومتي بوجود آورد كـه در 

وي ترتیـب داده شـد و او در   كاسـیوس بـراي قتـل   اي بـه رھبـري بروتـوس و   توطئه

. سنا به قتل رسیدق.م٤٤مارس ١٥جلسه 



ــا مــاركوس آنتونیــوس حــدود  antoniusآنتونیــوس(. ٣٣ ســردار و ، ق.م٣٠-ق.م٨٣)ي

ــتمدار ــيسیاس ــود   . روم ــر ب ــوس قیص ــتگان يولی ــادرش از بس ــي  . م ــواني حت از ج

ر كشمكش بـین قیصـر و   د. ستودنداو را در جنگ ميدشمنانش شجاعت و تحمل

در ھنگـام  . شكسـت پومپیـوس قـدرت يافـت    و پـس از ، پومپیوس به قیصر پیوسـت 

بلاغتي كه داشـت مـردم را بـر ضـد     و با فصاحت و، كشته شدن قیصر كنسول بود

.  و بر روم استیلا يافت، )ق.م٤٤مسببین قتل برانگیخت(

ــر ضــد او شــوراند    ــي ب ــگ داخل ــان را در جن ــا او  ا، سیســترون جمھوريخواھ ــا او ب م

كـه  ، ويراتوس را تشكیل دادنـد (بعدا آوگوستوس)و لپیدوس دومین تريومكتاويانوس

، زوجــه او. حكومــت آن جمــع زيــادي از جملــه سیســرون بــه قتــل رســیدند در دوره

طــي اقامــت آنتويــوس در مشــرق بــر ضــد اوكتاويــانوس مشــغول  )درFulviaفولويــا(

فولويـا  ، مقارن ورود آنتونیوس به ايتالیا. تايتالیا درگرفتحريك شد و جنگ داخلي در

)و او خواھرق.م٤٠درگذشت(

٣٣٩

............................................................................................................

كیلیكیـا در آنتونیـوس در  ، ق.م٤١به زني گرفت در سال ، اوكتاويوس به نام اوكتاويا

در . ملكــه مصـر را ملاقــات كـرده و بــه دام عشـق او افتــاد   ، آسـیاي صــغیر كلئوپـاترا  

اوكتاويا را طلاق داد و بین اوكتاويانوس از يك طـرف و آنتونیـوس و كلئوپـاترا    ق.م٣٢

ناوگــان اوكتاويــانوس در جنــگ دريــايي اكتیــون پیــروز . ديگــر جنــگ درگرفــتاز طــرف

كــه  ق.م٣٠در . كلئوپــاترا بــه اســكندريه گريختنــد   و آنتونیــوس و ، )ق.م٣١شــد(

اوكتاويانوس به مصر حمله

سزار و آنتوني وداستان او را شكسپیر در جولیوس. آنتونیوس خود كشي كرد، برد

.  كلئوپاترا آورده است

ســردار ، ق.م٣١٩)وفــات patrosبــه زبــان يونــاني آنتــي(، )Antipaterپــاتر(آنتــي. ٣٤

در . اعتمـاد فیلیـپ دوم و از دوسـتان اسـكندر مقـدوني بـود      از رجال مـورد مقدوني

)و در ق.م٣٢٣-٣٣٤السـلطنه بـود(  آنتـي پـاتر نايـب   ، اسكندر در آسـیا دوره جنگھاي

و ، بـه مخالفـت بـا پرديكـاس برخاسـت     ، بعد از مرگ اسكندر. داشتمقدونیه مقام



١ج . م. (د. پاتر وحـدت كشـور را حفـظ كـرد    آنتي، پرديكاسبعد از شكست خوردن

)٢٦٠ص 

٣٤٠

............................................................................................................

مشـتمل بـر   . س لوقـا منسـوب بـه قـدي   ، يكي از كتابھاي عھد جديد، انجیل، لوقا. ١

گويـد و بـا شـرح مصـائب     عیسي است و از رسالت وي سخن مييگانه شرح تولد

طبیـب و از  ، شـود و لوقـا از قديسـین مسـیحي    ميوي و برخاستنش از مرگ ختم

قرن دوم بـه بعـد او را نويسـنده انجیـل     از. رفقاي قديس پولس و قديس مرقس بود

. دانندلان ميمعروف به انجیل لوقا و كتاب اعمال رسو

كولسـیان  ؛ ٢١؛ ٢٠نقاش بود و عاقبت شھید شـد(اعمال رسـولان   ، بر طبق روايات

)٢٣-٢٥٢٢ص ٢ج . م. (د. )١١٠٤دوم تیموثاوس ؛ ١٤-٤

)(از عبري خانه نان)Beyte lahmبیت لحم(. ٢

ــد   ١٥حــدود ، شــھر اردن ھاشــمي در فلســطین  ــوب اورشــلیم مول ــومتري جن كیل

سـكنه آن  . )بوده استafrataنام قديمترش افراته(. معتبرزيارتگاھھاي عیسي و از

نـام شـھر در عھـدين    . باشـند و منبع درآمد آنھـا زوار مـي  ، ھستندبیشتر مسیحي

، م. ب٣٢٦در . مســكن روث و مــوطن داود بــودبــه قــول عتیــق، مكــرر آمــده اســت

در . متولـد شـد كلیسـايي بنـا نھـاد     قسطنطنین بر غاري كـه گوينـد عیسـي در آن   

الـدين  صلاح؛ م). ب١٠٩٩مطابقه.ق٤٩٢جنگھاي صلیبي مسیحیان آن را گرفتند(

با قسمتي از فلسـطین  ١٩٥٠در . م)آن را اشغال كرد. ب١١٨٧(ه.ق٥٨٣ايوبي در 

)٤٨٣ص ١ج . م. (د. به مملكت اردن ھاشمي منتقل گرديد

یــوس پســر خــواھر زاده يول، م اولــین امپراطــور روم. ب١٤-ق.م٦٣آوگوســتوس . ٣

)بـود و پـس از اينكـه    oktaviosاسـمش ابتـدا او كتـاويوس(   . پسر خوانـده او و، قیصر

قیصر بدون اطـلاع وي  . )تبديل گرديدuktavianosبه او كتاويانوس(، پسر خوانده شد

. او را وارث خود كرد



ــا آنتونیــوس و لپیــدوس تريــوم  ، پــس از كشــته شــدن قیصــر  در روم نفــوذ يافــت و ب

او و آنتونیوس جمھـوري خواھـان را كـه تحـت رھبـري      . یل دادتشكويرانوس دوم را

، بـا كمــك آگريپــا . )ق.م٤٢در فیلیپــي شكسـت دادنــد( بروتـوس و كاســیوس بودنـد  

پـس از سـر كـوبي آنتونیـوس و     . دريا بیرون رانددريازنان سكستوس پومپیوس را از

مالك الرقاب امپراطوري روم شد و، كلئوپاترا

٣٤١

............................................................................................................

ــاد    ــاب زي ــه الق ــنا ب ــرف س ــور( ، از ط ــه ايمپراط ــردارimperatorاز جمل ــه ؛ )(س ريش

ــتوس  ــور)و آوگس ــد امپراط ــب ش ــرده   ، (محترم)ملق ــلاح ك ــت را اص ــتگاه حكوم دس

ھـاي روم را  جـاده . شھرھا را زيبا گردانید، در آوردهاحدمتصرفات روم را تحت لواي و

، اوويــد، حــامي ويرژيــل. رونــق گرفــتمعمــاري در عھــد او. اصــلاح كــرده بســط داد

برقـرار كـرد از جملـه بـا فرھـاد      با دول متمدن آن عصر صـلح . لیوپوس و ھوراس بود

را كه به دربارش چھارم پادشاه اشكاني روابط دوستانه برقرار نموده فراريان ايراني

)٣٠٦ص ١ج . م. (د. پناه برده بودند پس فرستاد

تقريبا مطابق نیمه شـمالي دشـت   ، شمال فلسطین، ناحیه زراعي-)jalilجلیل(. ٤

نام . يكي از ثروتمندترين مناطق فلسطین بود، اصلي رسالت عیسييزرعیل مركز

ــه ــاي جلیل(طبري ــا ، دري ــاحوم، درياچــه)و شــھرھاي آن(قان ــهطب، كفرن ناصــره)در ، ري

خواننـد و پطـرس ھـم بـه     عیسـي را جلیلـي مـي   حضرت. انجیلھا مكرر آمده است

دوم پادشــاھان ؛ ١١٠٩اول پادشــاھان ؛ ٣٢٠٢١؛ ٧٠٢٥جلیلــي معــروف بود(يوشــع 

. )٥٢٠٧يوحنا؛ ٧٥-٦٩٠٢٦متي ؛ ١٠٩اشعیا ؛ ٢٩٠١٥

-٦٠دود پنجمین كتاب عھد جديـد كـه اصـلا ح ـ   ، اعمال رسولان يا اعمال حواريان. ٥

تنھـا  . اش لوقـا اسـت  نويسـنده ، به يوناني نوشته شده و به نقـل روايـات  م. ب٨٠

سـه  . مسیحیت است كه ھمزمان با وقايع نوشـته شـده  شرح تاريخي بسط اوايل

. شھادت قديس اسـتفانوس(اولین نوشـته شـده   ، القدسموضوع مھم آن نزول روح

تفانوس(اولین شـھید  شـھادت قـديس اس ـ  ، القـدس سه موضوع مھـم آن نـزول روح  

شـدن پـولس حواري(وفـات    مسیحي كه در اورشـلیم سـنگباران شـد)و مسـیحي    

)١٧٠ص ١ج . م. (د. م)است. ب٦٧



بعد از ٦١وفات حدود ، نامش يوسف، )يا برناباسgeddis barnabaقديس(، برنابا. ٦

حواري و از مبلغین مسـیحیت و از اصـحاب پـولس و مرقس(اعمـال رسـولان      ، میلاد

؛ ١٣، ٩، ١٠٢غلاطیــــان ؛ ٦٠٩اول كورنتیــــان ؛ ٤١٠١٥-٢٢٠١١؛ ٢٧٠٩؛ ٣٦٠٤،٣٧

رسـاله معـروف بـه انجیـل برنابـا را مسـیحیان جـزء عھـدين غیـر          . )١٠٠٤كولسیان

اين . معتقدند كه توسط يك نفر مسلمان نوشته شده استو، شمارندقانوني مي

١٣٤١)در ھجــري قمــري١٢٩٣ســردار كــابلي(خــان معــروف بــهكتــاب را حیــدرقلي

ھجــري ١٣٥٠، (چــاپ كرمانشــاهھجــري قمــري بــه فارســي ترجمــه كــرده اســت 

پیغمبر اسـلام و حقانیـت   ظاھرا چند موضع از آن مشتمل بشارت به آمدن. قمري)

فھــیم ترجمــه دوم و مفصــل انجیــل برنابــا توســط مرتضــي. باشــدديــن اســلام مــي

قاني و نیز گفتاري از متـرجم  اي از آيةاللّه سید محمود طالكرماني ھمراه با مقدمه

.  سالھاي اخیر انتشار يافته استدر

او . )٤٩٦-٤٩٢پـاپ( ، ٤٩٦وفـات در  ، به زبان فرانسه ژلاز، قديس، گلاسیوس اول. ٧

ــاپي شــمرده  را ــرين معمــاران اولويــت دســتگاه پ ــديكــي از بزرگت ــه در نامــه. ان اي ب

قدرت اسـت كـه ايـن    دو«نويسدچنین مي، امپراتور روم شرقي، آناستاسیوس اول

وي معتقد بود »قدرت مقدس كھنوت و قدرت شاھان: جھان تحت حكومت آنھاست

كـه ھــر دو قــدرت منشــأ الھــي دارنــد و درامـور مربــوط بــه خــود صــاحب اســتقلالند   

.  نوامبر است٢١ذكران(يادبود او)

ناصــــره (بــــه انگلیســـــي )شــــھري در شــــمال اســـــرائیل كــــه حضـــــرت      . ٨

قبلعلیه) االله(سلامعیسي

٣٤٢

............................................................................................................

از زيارتگاھھـاي مسـیحیان و   . زيسـت از آنكه بشارت خود را آغاز كنـد در اينجـا مـي   

به اين شـھر و  حضرت عیسي را منسوب . مزارھا و كلیساھاي فراوان استداراي

ھمچنین واژه نصـراني را بـه ھمـین خـاطر بـه مسـیحیان اطـلاق        گويندناصري مي

. كنندمي

و در ، گـانگي خـدا از جھـت شخصـیت    سـه ، )در مسیحیتsalusتثلیث  يا ثالوث(. ٩

پسـر(كه در  ، ايـن سـه شخصـیت عبارتنـد از پـدر     . اينكه طبیعت او واحد استعین



گانـه  و آنھـا را اقـانیم ثلاثـه يـا اقنومھـاي سـه      . القـدس و روحعیسي تجسد يافـت) 

بـود كـه اعتقـاد بـه خـدايي كامـل و عیسـي و        وضع اصل تثلیـث بـراي ايـن   . خوانند

و از شرك احتـراز بعمـل   . درست شودالقدس(كه در عھدين آمده)از جنبه دينيروح

گرديـد و شـوراھاي   مسأله منزلت سه اقنوم سبب كشمكشھاي طولاني. آيدمي

. )در اين باب آرائي صادر نمودند٣٨١)و قسطنطنیه(٣٢٥سال نیقیه(

يعنـي معرفـت كیفیـت    ، اغلب علماي مسیحیت معتقدند كه تثلیث از اسرار اسـت 

)٦١٣ص ١ج . م. (د. باشدخارج ميآن از قوه بشر

. بـرادر پطـرس  ؛ حـواري ١٢يكي از ، به انگلیسي سنت اندرو، قديس، آندرئاس. ١٠

گويند بر صلیب . مقدونیه و جنوب روسیه تبلیغ كرد، یاي صغیرروايات در آسبر طبق

قـديس حـامي روسـیه و    . به شكل مصلوب شـد »)صلیب سنت اندرو(«مخصوصي

٣٠ذكـرانش  . انـد اسـم او را انـدراوس و انـدرياس ھـم ضـبط كـرده      اسكاتلند اسـت 

. نوامبر است

ن مسـیح  يكي از ھفت شماسي كه رسـولا ، قديس يا قديس فیلیپ، فیلیپس. ١١

شـماس ھـم   به قـديس فیلیـپ مبشـر و قـديس فیلیـپ     . كردندبراي تبشیر انتخاب

؛ ٤٠-٢٥٠٨؛ ٥، ٦كرد(اعمال رسولان موعظه ميدر سامرا به انجیل. معروف است

)١٩٧ص ٢ج . م. (د. استژوئن٦ذكرانش . )١٠-٨٠٢١

ین حـــواري و از قديســـ١٢يكـــي از ، برتولمـــاوس يـــا برثولمـــاوس يـــا برتولمـــا. ١٢

)١٣-١اعمال رسولان -١٤-٦لوقا ، ١٨-٣مرقس ، ٣-١٠است(متي 

نـامش  ، بـه فرانسـه سـن تومـا و بـه انگلیسـي سـنت تـامس        ، توماي حـواري . ١٣

شخصي دير بـاور  . گانه١٢يكي از حواريون ، ][به يوناني توأم)didumosديدوموس(

ھر شـد و  تا آنكه عیسي بر وي ظـا ، از مرگ ترديد داشتدر قیام عیسي پس. بود

. )٢٠٢١؛ ٢٩-٢٤٠٢٠، ٥٠١٤؛ ١٦٠١١(يوحنــا . تومــا دســت بــر پھلــوي وي گذاشــت

عھدين غیر قانوني انجیلي به نام وي و نیز كتـابي  جزء. دسامبر است٢١ذكرانش 

. به نام اعمال توماي حواري است

٢٦والي(حـدود  ، م. ب٢٦رونقـش در  ، )يا پونتیـوس پیلاتـوس  pilatosپیلاطس(. ١٤

عیسـي را  ، به سـبب اصـرار مـردم   . م)يھودا از طرف دولت روم. ؟ ب٣٦حدود -م. ب

بـه نقـل   . )٤٢٠١٩-٢٨٠١٨يوحنـا  ؛ ٢٧كرد تـا مصـلوبش كننـد(متي    تسلیم يھوديان



ج . م. (د. اعمال پیلاطس يكي از عھـدين غیرقـانوني اسـت   . كردروايات خودكشي

)٥٨٤-٥٨٣ص ١

شـرعي يھوديـان قـديم در   محكمـه حقـوقي و   ، سنھدرين يا سنحدرين(ھر دو). ١٥

يكـي  ؛ دو سـنھدرين وجـود داشـته اسـت    ، به قول بعضي از محققین. المقدسبیت

سیاسي و

٣٤٣

............................................................................................................

ھر دو سازمان با ويراني . نحصرا دينيمدني و ديگري(معروف به سنھدرين بزرگ)م

ــان رفــت معبــد ــاپلئون يــك ســنھدرين مركــب از  ١٨٠٧در . يھــود از می عضــو از ٧١ن

علمــا و مجتھــدين جامعــه يھــود كــه نیــز بــه عنــوان خاخــام يــا حاخــام  ربنھــا(عنوان

شاگردان حكیم و استاد ماست)و از مردم غیر روحـاني بـراي   مشھورند و به معني

)١٣٥٧ص ١ج . م. (د. يھوديان و مملكت تأسیس كردروابط بینبررسي مسأله 

المقدس كه محلي در خارج حصار بیت، ])يا گلگثا[عبري جمجمهjoljotaجلجتا(. ١٦

؛ ٣٣. ٢٣لوقـا  ؛ ٢٢٠١٥مـرقس  ؛ ٣٣٠٢٧عیسـي در آنجـا مصـلوب شـد(متي     گويند

. )٢٠-١٧. ١٩يوحنا 

. ق. )ه٥٨٢(يـا  ٥٩٥وفـات  ، انيمتخلص بـه خاق ـ ، الدينافضل، خاقاني شرواني. ١٧

)و به قول خطاي تذكره نويسان ابراھیم يا عثمـان  Badilقول خودش بديل(نامش به

. بوده است

پدرش علي نجار بود و مادرش زني عیسوي نسطوري بوده و سپس اسـلام آورده  

. بود

كرد ولي به وساطت استاد و پدرزنش ابوالعلاء گنجوي نخست حقايقي تخلص مي

وي در . فريدون شروانشاه راه يافـت و بـه خاقـاني مشـھور شـد     منوچھربنباربه در

خـود را بـه حسـان تشـبیه     ، متبحر بود و در فصـاحت و بلاغـت  علوم عقلي و نقلي

، عـلاوه بـر كلیـات   . سـرود بود و غزل نیز نیك مـي در قصیده سرايي استاد. كردمي

غالبــا بــا اشــاراتي بــه آثــار اوســت كــهمثنــوي تحفــةالعراقین و چنــد قطعــه نثــر از 

او را دقــت خاصــي كــلام، اصــطلاحات علمــي و آداب و امثــال عامــه ھمــراه اســت 



علـي  ، ديـوان خاقـاني سـه بـار توسـط دكتـر ضـیاءالدين سـجادي        . بخشیده اسـت 

.  عبدالرسولي و محمدلوي عباسي به تصحیح و چاپ رسیده است

شھرت قیصر گرمـانیكوس ، ]ھاي كوچك)[به زبان لاتین چكمهKaligulaكالیگولا(. ١٨

)germanikus) ،پسر گرمـانیكوس و  . م)روم. ب٤١-٣٧امپراتور(، م. ب٤١-م. ب١٢

پـس از  . پوشـید ھـاي نظـامي مـي   به اين مناسبت بود كه در كودكي چكمهلقبش

و حكومتش با قسـاوت  ، ظاھرا اختلال مشاعر داشت. رسیدتیبريوس به امپراتوري

كرد از اينكه مردم جملگـي  گويند اظھار تأسف مي. بودأمو استبداد جنون آمیزي تو

نیـز گوينـد اسـبش را    . بتوان سرشان از تن جـدا كـرد  يك گردن ندارند تا با يك ضربه

مقتـول شـد و كلاوديـوس اول بـه جـايش      سرانجام بـه دسـت كـرآس   . كنسول كرد

)٢١٥١ل ص -ش٢ج . م. (د. نشست

وكلوديوسلوسیوس دومیتیوس نر. )neronنرون(. ١٩

)Lucius Domitius Nero Clodius()وي پسـر  . م)٦٨-٥٤امپراتور روم(، ). م٦٨-٣٧

پین بود كـه بـه زوجیـت كلوديـوس اول در     آگريدومیتیوس آئنوباربوس بود و مادرش

چـون كلوديـوس   . را بـه فرزنـدي بپـذيرد   آمد و او كلوديوس را بـر آن داشـت تـا نـرون    

را از دسـت مـادر بیـرون    و قـدرت ، لطنت نشسـت نرون به جاي او به س، درگذشت

ــانیكوس   . آورد ــه پشــتیباني بريت ــا وي ب ــت ب ــه مخالف ــز ب ــادرش نی واقعــي پســر، م

در ايـن . امـا بريتـانیكوس مرد(ظـاھرا نـرون او را مسـموم كـرد)      ، كلوديوس پرداخـت 

مـادرش و  ؛ رفتاري وحشـیانه يافـت  ، ھنگام نرون تحت نفوذ زني به نام پوپائاسابینا

روم را بر پا ساخت و ٦٤به روايتي حريق سال . زنش اكتاويا را به قتل رسانیدبعدا

به تعقیب و

٣٤٤

............................................................................................................

درنـده خـويي او را   . شـد سوءقصدي كه نسبت به جان وي . آزار مسیحیان پرداخت

اي از بزرگان و درباريان از جمله سـنكا و پوپائـا   و دست به قتل عده، ساختبیشتر

اي درگیر شد و ھنگامي كه يكي از اين شورشـھا بـه   شورشھاي تازهدر نتیجه. زد

نـرون خـود را شـاعر و    . نـرون دسـت بـه خـود كشـي زد     ، شـد موفقیت نزديـك مـي  



دنیا با مرگ مـن چـه   «مرد گفتھنگامي كه ميو، ردكدلیل تصور ميھنرمندي بي

)٢١١٦ي ص -اعلام غ٦ج . م. (ف»ھنرمندي را از دست داد!

، ).م٧٩-٩تیتوس فلاويوس سابینوس و سپاسیانوس(. وسپازين وسپاسیانوس. ٢٠

. مـیلادي امپراتـور رم بـود   ٧٩تـا  ٦٩امپراتور از سلسله فلاويوسي كـه از  نخستین

تـا اينكـه   . ھرت و اعتبار رسد مشاغل اجتماعي متعـددي داشـت  شقبل از آنكه به

در . )به بريتانیا فرسـتاد . م٤٢لژيوني به آلمان و سپس(كلاويوس او را به سرداري

به جنـگ يھوديـان   . م٦٦در سال . پروكنسول افريقا شد. م٦٣كنسول و در . م٥١

از . پراتـوري برگزيدنـد  در اسـكندريه او را بـه ام  م سربازانش٦٩در سال . اعزام شد

فتوحـات بريتانیـا بـه    ، م)٧٠-٦٩پاتاويھـا( سركوبي شـورش ، وقايع مھم امپراتوريش

-اعلام غ٦ج . م. (ف. شھر روم بودو برپاي داشتن اسكي تئاتر، سرداري اگريكولا

)٢٢١٠-١١ص . ي

٧١پسـر وسپاسـیانوس و از   . )روم٨١-٧٩امپراطور(، ٨١-ب م٤٠تیتوس  حدود . ٢١

ــود بــه ب المقــدس را پــس از محاصــره طــولاني  بیــت. عــد شــريك او در امپراطــوري ب

ــران كــردم)٧٠تصــرف( عاشــق برينس(دختــر ، در دوره اقامــت خــود در يھــودا. و وي

كولوسئوم را تمام كرد و ؛ به معماري علاقه وافر داشت. شدھرودس آگريپاي اول)

دو میتیـانوس بـه يـادبود    ، تیتوس را برادر و جانشـینش طاق. حمام مجللي بنا نھاد

. المقدس به پا كردفتح بیت

ــر دو) . ٢٢ ــا پمپئي(ھ ــومپئي ي ــران ، پ ــھر باســتاني وي ــا ، ش ــوب ايتالی ــع در جن ، واق

نزديك دامنه كوه وزوو و نزديك ھركولانوم در اوايـل  ، جنوب شرقي ناپلكیلومتري٢٤

بنـاي  ، ھابه توسط قوم اوسـكان بنـا شـد(يونانی   ، ق.ماوايل قرن پنجمقرن ششم يا

. در قـرن اول ب ؛ در دست رومیان بودق.م٨٠در ؛ دادند)ميآن را به ھركول نسبت

در ، م)بنــدري پــر رونــق و تفرجگــاھي مجلــل بــود. ب٦٣م كــه از زلزلــه آســیب ديــد(

ھـاي شـھر در   ولـي ويرانـه  ، مدفون گرديدم وزوو زير مواد مذاب. ب٧٩آتشفشاني 

از آن بـه  . كشـف شـد  ١٧٤٨در و اول بار،زير خاكسترھاي آتشفشان محفوظ ماند

)٥٦٩ص . ١ج . م. (د. بعد كاوشھاي فراوان در آن بعمل آمده است

معاصر خسرو؛ متولد اسپانیا، )روم١١٧-٩٨امپراتور(، ١١٧-٥٣ترايانوس حدود . ٢٣

داكیا(ترانسـیلواني و رومـاني حالیـه)را    . پسر خوانده و جانشین نـروا بـود  . اشكاني

. داد كثیري مھاجرنشین در آن تأسیس نمود و آن را مطیـع روم كـرد  كرد و تعتصرف



ــا ــكانیاندر جنـــگ بـ ــت ، اشـ ــتان را گرفـ ــدا ارمنسـ ــین، ابتـ ــپس بـ ــرين و و سـ النھـ

يكـي از شـاھزادگان اشـكاني را    ، را مسخر كردهتیسفون(پايتخت دولت اشكاني)

را در ، وسزيادي از جملـه میـدان ترايـان   ساختمانھاي. در آنجا به پادشاھي نشانید

)٦٢٥ص . ١ج . م. (د. روم بنا كرد

٣٤٥

............................................................................................................

پولس حواري يا پولس رسول يا قديس پولس و به زبان فرانسه سن پول و بـه  . ٢٤

وي يھودي و از اتباع روم و نام اصـلي وي  . م. ب٦٧فات در و. سنت پولانگلیسي

او در يھوديـت  . دوزي داشـت و در اورشـلیم تحصـیل كـرد    شـغل خیمـه  شاؤل بود و

. سخت متعصب بود

م)دو . ب٥٧پولس در اورشلیم بـه اتھـام تحريـك مـردم بـه اغتشـاش توقیـف شـد(        

٦٢-٦٠زنداني گرديد(بود و سپس به روم فرستاده شد و در آنجا نیز سال محبوس

بـه  ؛ ظاھرا در دوره نرون به قتل رسید. كلیه اتھامات تبرئه گشتم)و سپس از. ب

رســالات . ســرش را از تــن جــدا كردنــد، شــھادت پطــرسنقــل روايــات در ھمــان روز

اي به رساله؛ دو رساله به تسالونیكان، افسوسیانمنسوب به او عبارتند از رساله

دو رسـاله بـه كورنتیـان و    . بـه فیلیپیـان  ايرسـاله ، غلاطیـان اي به رساله، عبرانیان

)٤٦٨ص ١ج . م. (د. اي به كولسیانرساله

به زبـان انگلیسـي سـنت    ، پطرس مقدس  يا پطرس حواري يا بطرس(حواري). ٢٥

از ، بعــد از مــیلاد٦٧وفــات ، )san pierبــه فرانســه ســن پیــر( ، )sent piter(پیتــر

و ، از مـردم بیـت صـیدا و نـامش شـمعون بـود      ، یححواريون عیسي مسشاگردان و

و پتــروس ترجمــه يونــاني آن ، ]لقــب داد[آرامــي ســنگبعــدا عیســي او را ســفاس

را به پیـروي دعـوت كـرد او و بـرادرش آنـدرئاس      ھنگامي كه عیسي پطرس. است

عیسـي درآمـد و از حواريـون مقـرب     پطرس بـه خـدمت  . گیري داشتندپیشه ماھي

بـه  ، يھـوداي اسـخريوطي  به واسطه خیانت. ه دشمنان عیسيھنگامي ك. گرديد

شـب منكـر   ولـي ھمـان  ، پطرس بـراي دفـاع شمشـیر كشـید    ، دستگیري او آمدند

پطرس محبـت خـود  ، پس از قیام عیسي. شناسايي عیسي و پیروي از وي گرديد

يعنـي ھـدايت   ، خـود »شـباني گوسـفندان  «و مسیح وي را مأمور، را به او اقرار كرد



پطـرس در نقـش رھبـري    ، در قسمت اول كتـاب اعمـال رسـولان   . فرمودمسیحیان

و اداره كلیسـاي  ، از انطاكیـه بـه روم رفـت   ، منابع قـرن دوم بر طبق. شودديده مي

، و به نقـل روايـات  ، زمان نرون به شھادت رسیدگويند در. محلي را به دست گرفت

يم تپـه واتیكـان را مقتـل    از ايام قد. شدسر به پايین مصلوب، در روز شھادت پولس

يكـي از زيارتگاھھـاي بـزرگ    و كلیسـاي پطـرس كـه بـر آن بنـا شـده      ، انداو دانسته

مـرقس مـددكار بـوده    پطرس در نگارش انجیل، بر طبق روايات قديم. كاتولیكھاست

ولـي  . اسـت دو نامه در عھد جديد ھست كه به پطرس منسـوب ، به علاوه. است

كاتولیكھـاي رومـي معتقدنـد   . داننـد ساب را صحیح نميبسیاري از منتقدين اين انت

پـاپ عـالیترين مقـام دينـي     ، كه چون اسقف روم(يعني پاپ)جانشین پطرس اسـت 

مسـیحیان پطـرس را   . اين نظريه به نظريه تفـوق پطرسـي معـروف اسـت    و، است

ذكـران او و بـولس روز بیسـت و نھـم     . شمارندميبھشت)(يعني»آسمان«دربان

)٥٤٨ص ١ج . م. (د. تماه ژوئن اس

نام آمفي تئاتر عظـیم  ، )Kolize)به زبان فرانسه كولیزه(Kolosseumكولوسئوم(. ٢٦

م نزديك انتھاي جنوب شـرقي فوروم(بـازار و میـداني كـه بـه      . ب٨٠-٧٢در روم كه

كـه در اطـرافش سـاختمانھاي سـنا و معبـد      ، مربـع مسـتطیل اسـت   شكل مربع يا

بیضي شكل و چھار طبقه بود و . د داشت)ساخته شدوجوساتورنوس و ديگر بناھا

میــدان وســطش جــاي نمايشــھاي    . داشــتتماشــاچي٥٠، ٠٠٠جــاي حــدود  

قسمت اعظم اين بنا به جاي. گلادياتورھا بود

٣٤٦

............................................................................................................

لفظ كولوسئوم به ھـر آمفـي تئـاتر    . ترين آثار قديمي روم استو از پر ھیبت، مانده

، سـالن موزيـك  ، و الفاظ كولیز و كولیزئوم به معاني تئاتر، شوداطلاق ميرومي نیز

)٢٣١٣ص . ل-ش. ٢ج . م. (د. شوداستعمال ميو استاديوم نیز

.  متولد سالونا. م)روم٣٠٥-٢٨٤و امپراتور(، م٣١٣-٢٤٥، ديوكلسین . ٢٧

از خــانواده گمنــامي بــود ولــي در خــدمت نظــام بــه مناصــب عــالي رســید و تحــت  

ارتـش او را امپراتـور   ، پـس از مـرگ نومريـانوس   . كاروس بـا ايـران جنگیـد   فرماندھي

سیاستھاي اقتصـادي او بـراي مـردم    . شركت كارنیوس حكومت كرداعلام كرد و با



در زمان او جنگھايي بـر  . نبال داشت و باعث استعفاي او گرديددروم نتايج بدي به

.  سر جلب قدرت در گرفت

آخـرين قتـل عـام    . ديوكلسین آخـر عمـر را در قصـر مجللـي در سـالونا بـه سـر بـرد        

دوره او روي داد و مسیحیان سالھاي آخر حكومت وي را دوره شـھدا  مسیحیان در

.  اندنامیده

متر٣٥٥٠تا ٧٠٠كیلومتر و عرض از ٣٠طول متوسط بوسفور  تنگه باريكي به. ٢٨

. كنـد كه اروپا را از تركیه آسیايي جدا و درياي سیاه را به درياي مرمـره مـرتبط مـي   

شـھر اسـتانبول بـر دو طـرف آن واقـع      . ]اسـت [ داخلـه تنگـه  تركي آن بغازايچينام

. است

، با درياي اژه و مديترانهالايام شاھراه تجاري بین درياي سیاهتنگه بوسفور از قديم

)٤٦٥ص ١ج . م. (د. اھمیت فراوان بوده استو حائز

ــديم   . ٢٩ ــون شــھر ق ــاني بوزانتی ــه يون ــزانس  ب ــوني ، بی در . در محــل اســتانبول كن

از ، و بـه سـبب مـوقعیتش بـر تنگـه بوسـفور      ، به دست يونانیـان بنـا شـد   م.ق٦٦٧

.  ھمان اوايل اھمیت يافت

ــونزي دســت ب م در دوره امپراطــور ســوروس . ب١٩٦دســت شــد در در جنــگ پلوپ

شھر جديـدي  ، به امر امپراطور قسطنطنین اول، م. ب٣٣٠در . گرفتندرومیھا آن را

شد كه ھمان قسطنطنیه است كه بعدھا پايتخت امپراطـوري  در اين محل ساخته

. ضـبط شـده اسـت   مآخذ اسلامي به صورت بزنطیـه بیزانس گرديد نام قديم آن در

)٤٨٧ص ١ج . م.(د

رومیـان  نـامي كـه يونانیـان و   ، kenoyھا  به زبـان يونـاني سـاراكنوي    ساراسن. ٣٠

كه مزاحم مرزھاي امپراتـوري ، متأخر به مردم چادرنشین بیابان سوريه و عربستان

خاصـه در -و سپس به عربھا و توسعا، كردنداطلاق مي، روم در جانب سوريه بودند

شد(اصـطلاح  به مسلمانان بطـور كلـي گفتـه مـي    -لیبيموارد مربوط به جنگھاي ص

ايـن لفـظ را نخسـتین بـار     . مورد مسـلمانان اسـپانیا و پرتغـال مورھـا بـود)     غالب در

م در مـورد نـوعي زرينـه    . زربي در حـدود نیمـه اول قـرن اول ب   ديوسكوريدس عین

كلاوديـوس بطلمیـوس از  . نامیـده »درخت سـاراكني «يكبكار برده كه آن را محصول

ھـا از سـرزمین   احتمالا منشأ ساراسـن . بردميسرزمین ساراكنه در عربستان نام

ظـاھرا  . قلمرو نبطیان بـوده اسـت  شبه جزيره سینا به طرف مرز مصر و در مجاورت



و ، را مطیـع سـاختند  ھا بعضي قبايل كـوچكتر ساراسن، در اواسط قرن سوم میلاد

ــزانس شــدند   ــوري بی ــاي امپرات ــزاحم مرزھ ــت. م ــراب شــمالي و عاقب ــاي اع عربھ

پس از تأسیس دولت اسلامي. النھرين و مرزھاي ايران تحت اين عنوان آمدندبین

٣٤٧

............................................................................................................

و ايـن تسـمیه تـا    ، را ساراسـن خواندنـد  بیزانسیھا ھمه اتباع مسـلمان تـابع خلفـا   

و بـه  ، وسـطي و حتـي پـس از سـقوط خلافـت بغـداد ھـم معمـول بـود         اواخر قرون

و در مـورد  ، جنگھـاي صـلیبي وارد اروپـاي غربـي گرديـد     وسیله بیزانسیھا از طريق

)١٢٢س ص -الف. ١ج . م. (د. شرقي رواج يافتھمه عربھا و محصولات ممالك

جـد قبايـل عربسـتان جنـوبي يـا يمنـي در برابـر        ، ه روايـات عـرب  بنـا ب ـ ، قحطان. ٣١

قبايل قحطان به دو شاخه مھم حمیـر و  . قبايل عربستان شمالي)عدنان(جد تمام

.  اندشدهكھلان تقسیم مي

قبايل حمیر اھل حضر(شھرنشـین)و قبايـل كھـلان چادرنشـین و بیابـانگرد يـا نیمـه        

بیشتر اين قبايل به عربستان شمالي ، اسلاماند و در زمان پیغمبر بودهچادرنشین

میان قبايل قحطان و عدنان از ھمان اوان پیش . كرده بودندو حتي سوريه مھاجرت

بلكـه در پھنـه   ، نه تنھا در قلمـرو سیاسـي و اجتمـاعي   از اسلام خصومت و رقابت

ص ٢ج . م. (د. ضعف بخود گرفته اسـت ادب ھم وجود داشته و به دفعات شدت و

٢٠١٥(

پادشـاه تركـان كـه در عھـد ھرمـز پسـر       ، يا ساوه در شاھنامهsahساوه شاه . ٣٢

راه ھري به ايران تاخت و به دست بھرام چوبین سردار ايراني كشته انوشیروان از

. شد

در داسـتانھاي ملـي از سـرداران ايـران دايـي خسـرو پرويـز و ھمـراه بـا          بندوي. ٣٣

ندوي و بسطام در فرار خسـرو پرويـز و بعـد بـه     ب. ياور خسرو پرويز، بسطامبرادرش

.  كمك فراوان كردند و عاقبت خود مغضوب و مقتول گرديدندتخت نشستن او

ــن. ٣٤ ــهاب ــه  قتیب ــن قتیب ــن مســلم ب ــه ب ــورخ و ه.ق٢٧٦-٢١٣، ][ابومحمــد عبداللّ م

در كوفه يا بغداد متولد شد و در دينـور  ، اصلا ايراني بود. مسلماننويسنده و لغوي

پیشـواي مدرسـه   . جھت به ابن قتیبه دينوري معروف استونق يافت و به ھمینر



اش آثــار عمــده. مدرســه كوفــه و بصــره اســتنحــو بغــداد بــود كــه مخلــوطي از دو

كتـاب الشعروالشـعراء و   ، بـدو خلقـت)  كتاب المعارف(تاريخ عمومي از، الاخبارعیون

)٢١ص ١ج . م. (د. الكاتب استكتاب ادب

مـورخ  ، شھرت ابومنصـور حسـین بـن محمـد مرغنـي     ، ][ثعالبي مرغنيثعالبي. ٣٥

از . )(بــرادر محمـود غزنــوي) ه.ق٤١٢نصـربن سـبكتكین(وفات   عربـي نـويس معاصــر  

الفـرس و  كتاب غررالسیر يا غرراخبـار ملـوك  . افغانستان)بود، مردم مرغن(ناحیه غور

از ايـن  ظـاھرا ، عبـدالملك ثعـالبي منسـوب شـده اسـت     كه به ابومنصـور ، يسرھم

اين . سپھسالار خراسان اھدا كرده است، نصراين كتاب را مؤلف به. ثعالبي است

قسـمتي از  . زمـان محمـود غزنـوي اسـت    كتاب مشتمل بر تاريخ از خلقت عالم تـا 

در پاريس منتشـر كـرده و   ١٩٠٠جزء اول آن را كه مربوط به ايران است زوتنبرگ در

. نسبت داده استآن را به ابومنصور عبدالملك ثعالبي 

اين قسمت كتاب مخصوصا از اين جھت اھمیت دارد كـه در بسـیاري مـوارد خیلـي     

)٧١٣ص ١ج . م. (د. طبري به مآخذ قديم شاھنامه نزديك استبیش از

گروھـي از  . ]يكي از قبايل عرب كه اصلشـان از يمـن بـود   [پسران لخملخمبني. ٣٦

آنان در

٣٤٨

............................................................................................................

قرنھاي دوم و اول قبل از ھجرت به سمت شمال جزيرةالعرب و سوريه و فلسطین 

آنان دشمن غسـانیان  . مھاجرت كردند و كشور لخم را در حیره بنیاد نھادندو عراق

. د و سپس اسلام آوردندمسیحي بودنو نخست

( نعامنه( نعمانھـا)و منـاذره  ، آل محرق، نصرآل، ملوك لخمي در تاريخ به ملوك حیره

، تنـوخ : دادنـد مردم حیره و اطراف آن را سه گروه تشكیل مـي . منذرھا)نیز معروفند

و در ، تنـوخ چادرنشـین بـوده   . انـد بـوده ، اي ديگر از قبايل عدنانقحطان و عده، عباد

عبـاد شھرنشـین   . اندكردهمیان حیره و انبار زندگي مي، حیره در مغرب فراتنبیرو

ــوده ــه ، ب ــه گفت ــاد     و ب ــه عب ــت ب ــین جھ ــته(به ھم ــیحیت داش ــن مس ــان دي مورخ

احلاف . اندو اطاعت اردشیر را گردن نھاده بوده، اند)معروف شده[پرستندگان خدا]

. انـد كـرده رانیھا و يھود نیز زندگي مياي، نبطیھا،اند كه با مردم حیرهاز قبايلي بوده



پـس از وي پسـرش   . انـد شـمرده عمروبن عدي را مؤسس حقیقـي ملـوك لخمـي   

اي از پادشـاھان  عـده باشـد كـه بـا   امرؤالقیس نخستین پادشاه اين سلسـله مـي  

. كـرد مـي ساساني معاصر بود و از طرف اينان بر قسمتي از قبايـل باديـه حكومـت   

شخصي به نام منذر بن نعمان بن منذر معـروف بـه غـرور يـا     آخرين پادشاه حیره را

)٢٤٨٨ل ص -ش٢م ج . (د. اند كه در بحرين كشته شدگفتهمغرور

ايرانـي  سـردار ، ٦٣٠نامش فرخان  وفات در ، شھربراز يا شھروراز[ گراز كشور]. ٣٧

ــروپرويز  ــان خس ــران ، در زم ــلطنت اي ــدعیان س ــوريه و   . و از م ــده س ــھرھاي عم ش

امـا ھراكلیـوس اول(ھرقل)عاقبـت    . را فتح و قسـطنطنیه را محاصـره كـرد   اورشلیم

و در ارمنســتان و ، و آسـیاي صـغیر را بـاز گرفـت    ، متوقـف سـاخت  فتوحـات ايـران را  

و ، شــھر گنــزك را گرفــت٦٢٤يــا ٦٢٣و در ، دفــع كــردآذربايجــان ســپاھیان ايــران را

. آتشكده آذرگشنسب را ويران نمود

بین شـھربراز و خسـروپرويز در مآخـذ عربـي روايـاتي آمـده       در باب خصومت پنھاني 

مطالب افسانه آمیزي در باب آن در تاريخ طبري و تـاريخ بیھقـي نیـز ديـده     و، است

كه اردشیر سـوم بـه سـلطنت نشسـت     ، سلطنت كوتاه قباد دومپس از. شودمي

و بـه يـاري   ، ھرقل بـه تیسـفون لشـكر كشـید    و با ھمدستي، شھربراز طغیان كرد

)و خـود بـه   ٦٣٠قتـل رسـانید(  و اردشـیر را بـه  ، عضي از رجال ايران وارد شھر شـد ب

ايـران بـر ضـد او    و جمعـي از رجـال  ، اما سلطنتش ديـري نپايیـد  ، سلطنت نشست

)١٥١٢ل ص -ش، ٢م ج . (د. قیام كردند و او را به قتل رسانیدند

٣٤٩

............................................................................................................

نیز يكي از بزرگتـرين نسـب شناسـان    ، ه.ق٢٠٤وفات ، ھشام بن محمد، كلبي. ١

الجمھـره  ، مھمترين كتـابش . در اين زمینه كتابھاي بسیار نوشته استو، عرب بود

 .jamhara ،كتـاب  ١٥٠مجموعـه تألیفـات او را   . انـد نظیـر دانسـته  نوع خود بيرا در



وطسـم  ، ملوك كنـده ، القاب قريش، الفضولكتابھاي حلفكه از آن میان، اندنوشته

. توان نام بردو جديس را مي

شناسـي بـراي جعفـربن    ھشام ھمچنین كتابي به نـام الملـوكي در زمینـه نسـب    

الخلیـل  اش الاصـنام و نسـب  از آثـار چـاپ شـده   . كـرده اسـت  برمكـي تـألیف  يحیي 

)٢٢٤٧ص ٢ج . م. (د. است

عزي  يكـي از بتھـاي معـروف عـرب در دوره جاھلیـت كـه مـورد پرسـتش قبیلـه          . ٢

قربانیھايي . داشتندو مخصوصا قريش و بنو كنانه آن را خیلي بزرگ ميغطفان بود

خود عـزي در  . در طائف به نام غبغب، صوصي بوددر جاي مخكردندكه براي آن مي

نوع آكاكیا)در بطن نخله بر جاده بـین طـائف و مكـه قـرار     يك درخت سمر(درختي از

آخـرين متـولي آن شخصـي    . بنوشیبان بن جابر بودندداشت و متولیان آن از طايفه

به دست خالـدبن ولیـد كشـته شـد و     به نام دبیه بود كه به فرمان حضرت رسول و

عـرب جـاھلي اولاد خـود را    عزي از خدايان مؤنث بود و. ن درخت نیز سوزانده شدآ

)١٧٣٣ص ٢ج . م. (د. ]كردند[عبدالعزيبه نام او نامگذاري مي

لات  نام بتي از بتھاي عرب جاھلي كه نام آن در قرآن ھمراه با عزي ذكر شـده  . ٣

. است

لـه خزاعـه و بنـا بـه روايتـي از      عمروبن لحي(از بزرگـان قبی ، به موجب روايات عربي

او نخستین كسي است كه دين اسماعیل و ابراھیم را تغییـر داد و  ، پیغمبر اسلام

رواج داد)آن را به عرب معرفي كـرد و بـه عنـوان بتـي از     پرستي را در میان عرببت

ثقیـف آن را طـاغوت خـويش قـرار داد و بـر آن      قبیلـه . بتھاي ايشان قرار داده اسـت 

لات مورد عبادت و ، تعیین كرد و بدين ترتیببنا نھاد و خدمتكاراني براي آناي خانه

بلكـه مـورد سـتايش    ، كـرد پرسـتش نمـي  لات را تنھا ثقیف. طواف مردم قرار گرفت

نبطـي و پالمیرائیـل ذكـر شـده     ھـاي نـام لات در كتیبـه  . قبايل ديگر نیز بـوده اسـت  

)٢٤٥٥ص ٢ج . م. (د. است

٣٥٠

............................................................................................................

منات  نام بتـي بـوده كـه بعضـي از طوايـف عـرب قبـل از اسـلام آن را پرسـتش          . ٤

كافران و منات را دزديده به ھندوستان بردند و محلي براي آن ساختند كردند ومي



معروف شد و پرستشگاه بت پرستان بـود تـا اينكـه سـلطان     بتكده سومناتكه به

كرد و سومنات را ويران ساخت و جواھرات آن محمود غزنوي ھندوستان را تسخیر

)٢٠٢٣اعلام ص ٦ج . م. (ف. را به تاراج(غنیمت)برد

و كنانـه  ھبل  نام بتي كه در كعبه بود و در زمان جاھلیت دو قبیله از عـرب بنـي  . ٥

اين بتت به صورت انسان و از عتیق سرخ سـاخته  . كردندآن را پرستش ميقريش

. (فھنگام فتح مكه با ديگر بتھا منھدم شد، درون كعبه قرار داشتشده بود و در

)٢٢٥٩اعلام ص ٦ج . م

اي عـرب كـه ايـن    نـام قبیلـه  bne nazarربیعه  يا ربیعة بن نزار  يـا ربیعـةبن نـزار    . ٦

مضــــر  بزرگتــــرين و مھمتــــرين قبايــــل قســــمت شــــمالي      لــــهقبیلــــه و قبی

نیـاي مشـترك   ، بقـول علمـاي انسـاب عـرب    . انـد بـوده قديمعربستان(جزيرةالعرب)

مضر و ايـاد  ، عدنان بود كه از پسرانشقسمت اعظم قبايل عربستان نزاربن معدبن

مضر به ، پدردر تقسیم میراث . جرھماز يك مادر بودند و ربیعه از مادر ديگر از قبیله

اعقـاب  . ربیعـةالفرس معـروف شـد   به حمراء  و ربیعه بـه ، اي گلگونمناسبت خیمه

در تـاريخ اھمیـت   ربیعه و مضر به قبايل متعـدد منشـعب شـدند كـه بعضـي از آنھـا      

جنبـه  از. كردنـد قبايـل مـذكور بـر حسـب مقتضـیات نقـل مكـان مـي        . بسیار يافتنـد 

قبايــل ربیعــه و مضــر تحــت ، یھاتــا ســقوط دولــت حمیــر بــه دســت حبشــ، تــاريخي

دولت يمن بودند و چند بار متحدا بر ضد آن دولـت قیـام كردنـد ايـن قبايـل      استیلاي

كنده بودند و جملگي(از جمله بكر بـن وائـل و تغلب)فرمـانرواي    چندي جزء مملكت

شـناختند و بـه يـاري آنـان بـود كـه       را به رياست مـي حارث بن عمروالمقصور، كنده

بسـوس بـین بكـربن وائـل و تغلـب در      جنـگ ، نیھا و لخمیھا پیروز شدحارث بر غسا

، سـوم پادشـاه حیـره   قبیلـه بكـر بـه منـذر    . گرفت كه در آن قبیله تغلـب پیـروز شـد   

تغلـب بـه   مھـاجرت قبیلـه  . توسل جست و او قبايل ربیعه و مضـر را مطیـع سـاخت   

ربیعـه  بیله از قبايلالنھرين ظاھرا در اين زمان روي داد(احتمالا تغلب نخستین قبین

جنـگ  النھرين مھاجرت كرد)اما اختلافات تغلب و بكر پايان نیافـت و در بود كه به بین

.  ذوقار اين دو قبیله در دو صف مقابل جنگیدند

امــا مضــريھا در بــت ، مســیحیت بــین قبايــل ربیعــه رواج داشــت ، در طلــوع اســلام

كنـد مزينـه   اسلام فخر مـي نخستین قبیله مضري كه به قبول. بودندپرستي باقي

بود »ھمه مضريھا«كنانه و، عزي را كه مورد پرستش قريشخالدبن ولید بت. است



. ق قبايـل بـزرگ ربیعـه و مضـر اسـلام را پذيرفتنـد      . هدر سال نھم. درھم شكست

در انسـاب قبايـل عـرب(از جملـه قبايـل      بايد دانست كه نـام ربیعـه(بر خـلاف مضـر)    

مثلا قبیله ربیعةبن عـامر  ، شودبايد با ربیعة بن نزار اشتباهو ن، آيدمضري)مكرر مي

. م.(د. ھـاي آننـد  شـاخه اي مضري است و قبايل كعب و كـلاب از بن صعصعه قبیله

)١٠٧٣ص ١ج

ــرب   . ٧ ــديم ع ــزرگ ق ــل ب ــاد  از قباي ــد   ، اي ــي مع ــه بن ــوب ب ــل ma'addمنس از نس

ايـل قـرن سـوم بعـد از     در او. مسكن آنان در تھامه تـا حـدود نجـران بـود    . اسماعیل

میلاد در باب مالكیت

٣٥١

............................................................................................................

و به عراق عرب ، و قبیله اياد مغلوب شد، كعبه بین اياد و مضر كشمكش برخاست

و ظـاھرا بـه اطاعـات ملـوك لخمـي حیـره در آمد(گفتـه        ، كردالنھرين مھاجرتبینو

در اوايـل قـرن ششـم تاخـت و     . اياد حروف عربي را بـه عـراق آورد)  شده است كه

و ، ولـي در دوره خسـرو انوشـروان شكسـت خوردنـد     ، كردندتازھايي به خاك ايران

در . دنـد نبرد ذوقار به طرفداري دولت ايـران جنگی در. سپس به قولي به شام رفتند

ولـي سـرانجام   ، با مسلمانان جنگیدنـد دوره عمر خطاب در جزو قشون ھراكلیوس

١ج. م. (د. شودديده نميو در ادوار بعد نامي از ايشان، به اطاعت خلیفه درآمدند

)٣١٨ص 

يكـي از  ، ه.ق٣٤يـا  ٣٢وفـات  ، شـھرت ابواسـحاق كعـب بـن مـاتع     ، الاحبـار كعب. ٨

بـوبكر يـا عمـر خطـاب اسـلام آورد و منبـع بسـیاري از        يمن كه در خلافـت ا يھوديان

ھنگامي كه بـه  . روداسرائیل بشمار ميباب داستانھاي بنياطلاعات مسلمین در

صحابه آموخت و ايشان نیـز اخبـار اقـوام پیشـین را از     مدينه آمد كتاب و سنت را از

ي كـه  با عمـر نزديـك بـوده اسـت و ھنگـام     بر طبق بعضي روايات وي. وي آموختند

الاحبـار در میـان   كعـب . استعمر به بیت المقدس وارد شده او نیز ھمراه وي بوده

مـورد طعـن و ترديـد    بعضي از ياران برجسته و بزرگ پیغمبر(از قبیـل ابـوذر غفـاري)   

.  اندداده»الیھوديهابن«اند و به او به عنوانبوده و گاه به شدت بر او تاخته



ســالگي درگذشــت و در حمــص و بــه ١٠٤ن وي بــه روزگــار خلافــت عثمــان در ســ

. به خاك سپرده شدروايتي در دمشق

آثارش مشتمل . شناس فرانسويطبیب و جامعه، ١٩٣١-١٨٧١، گوستاو، لوبون. ٩

تمدنھاي ، )١٨٨٤تمدن اعراب(، )١٨٨١منشأ و تاريخ آنھا(، انسان و جوامعاست بر

ي تحـت عنـوان تمـدنات    )ترجمه فارس٨٩-١٨٨٨تمدنھاي اولیه(، )١٨٨٧(سال ھند

روانشناسـي  ، )١٨٩٤قوانین روانشـناختي تحـول ملـل(   ، )ه.ق١٣٢٠(، تبريز، قديمه

كتـابي  . )و غیـره ١٩٢٧تحول كنـوني دنیـا(  ، )١٩٢٠روح ازمنه جديد(، )١٨٩٥(ھاتوده

ش)و بعضــي ديگــر از آثــارش بــه . ه١٣١٣، تمــدن اســلام و عرب(تھــرانبــه عنــوان

)٢٥١٣ص ٢ج . م. (د. شده استفارسي ترجمه

از بزرگان صحابه در مكه به دنیـا آمـد   . ه.ق٥٤وفات در bne zeydاسامة بن زيد. ١٠

بعـد از  . پیغمبر او را قبل از سن بیست سالگي به امارت سپاه فرستاد، در مدينهو

بـه دمشـق رفـت و بـاز بـه      ، و بعد در ايـام معاويـه  ، اسامه عزلت گزيدرحلت پیغمبر

)١١٧س ص -الف، ١ج . م. (د. مدينه برگشت

ملقـب بـه امـین وفـات در     ، ][ابوعبیده عامربن عبداللّه بن جـراح ابو عبیده جراح. ١١

و در احـد  ، در مكه به دنیا آمـد . مشاھیر صحابه و يكي از عشره مبشرهاز، ه.ق١٨

محمـد او را  . و بعد از آن ھمواره در غزوات ھمـراه بـود  ، شتافتبه ياري محمد(ص)

وي در تعیین ابوبكر بـه خلافـت بـه او    . تعلیم اسلام فرستادويج وبه نجران جھت تر

عمر خطاب وقتي بـه خلافـت رسـید او را    . شام فرستادو ابوبكر او را به، كمك كرد

و خالـدبن  ، اسـلام در شـام نـامزد كـرد    به جاي خالدبن ولید و به فرماندھي لشكر

ولید را كه ابوبكر به اين سمت فرستاده بود معزول

٣٥٢پا

............................................................................................................

. عاقبـت بـه بیمـاري طـاعون وفـات يافـت      . و او فتح شام را بـه پايـان رسـانید   ، نمود

)٣٢س ص -الف، ١ج . م.(د

از مشـاھیر  ، ه.ق١٤يـا  ١٣وفـات  ، ]ن كعب[ابوقحافه عثمان بن عامر بابوقحافه. ١٢

در روز فـتح مكـه اسـلام آورد و عھـد خلافـت      . پدر ابوبكر صديق؛ جاھلیتقريش در

وفاتش بـه سـن   . و اندكي از عھد خلافت عمر خطاب را نیز درك كردپسرش ابوبكر



پسر او القابي چون صديق و عتیق داشت و خـود از  . اتفاق افتادسالگي٩٩يا ٩٧

)از خلفـاي  ه.ق١٣-١١نزديـك پیغمبـر اسـلام و اولـین خلیفـه(     ن صحابه و يـاران بزرگا

. معروف به راشدين بود

از جمله وقايع زمان او فتح حیـره و . بوده.ق١١الاول سال ربیع١٢آغاز خلافتش در 

ولید قسمتي از خاك عراق تا حدود خلیج فارس بود كه به وسیله سردار او خالدبن

در اثناي جنگ شـام بـود   . ناتمام ماند و خالد مأمور فتح شام شداما ، گرفتصورت

سـالگي در مدينـه وفـات    ٦٣بـه سـن   ه.ق١٣الاخـر سـال   جمـادي ٢٢كه ابوبكر در

.  يافت

ساعده گرد آمدند و پس از مختصر گفتگـو  بزرگان مھاجر و انصار در سقیفه بني. ١٣

. بیعت كردند و او را به خلافت برداشتندبا ابوبكر

در مدينه مانـد و در جنگھـا و فتوحـات    ، پس از بیعت با ابوبكر، علیه) االله(سلامليع

علي . آيدآنچه از مجموع روايات سني و شیعي برمي. حضور نیافتبزرگ اسلامي

علـم  ، در اصـطلاح دينـي  «دريافتن و، فقھي(فقه در عربي فھممخصوصا در مسائل

شرعیه فرعیه از روي ادله تفضـیلي  يا علم به احكام؛ استدلالي به احكام شرعي

. بودو تشريعي مورد مشورت عمر خطاب»)آن

شود كه پس از رحلت پیغمبـر  اھل رده در تاريخ اسلام به جماعتي اطلاق مي. ١٤

. از دين اسلام برگشـتند -بلكه بعضي از آنھا در اواخر حیات پیغمبر-ابوبكردر خلافت

ه در چھــار واقعــه از آنھــا ســران  شــش مركــز عمــده داشــته اســت ك ــ واقعــه رده

در و آنھـا عبارتنـد از اسودعنسـي   ، دروغـي معروفنـد  گردنكشان اغلـب بـه پیغمبـر   

در ، بـن خويلـد  طلیحـه ، حنیفـه در يمامـه  میـان قبیلـه بنـي   در، مسیلمه كذاب، يمن

در يمن رده قبل از وفـات پیغمبـر   . قبیله تمیممیان قبايل اسد و غطفان و سجاح در

ابوبكر خالدبن ولید را . حضرت علني شدو در مراكز ديگر پس از وفات آنآغاز گرديد 

كمـي بعـد تمـیم از سـجاح     ، طلیحـه مغلـوب شـد   . به سركوبي شورشیان فرستاد

نبــرد رده در مســیلمه در مھمتــرين، دســت برداشــتند و بــه اطاعــت ابــوبكر درآمــد 

. رگذشتاسود ظاھرا پیش از وفات پیغمبر د. مغلوب و مقتول شد، عقرباء

دستور و فرمان ابوبكر در باب اھل رده آن بود كه از آنھا توبه خواھند و علامت قبول

اسلام آنھا را اذان نماز و اداي زكات قرار داد و مقرر كـرد كـه در غیـر ايـن صـورت بـا       



ظـاھرا وقـايع رده   . جنگ كنند و آنھا را بكشند و زن و فرزندانشان را اسیر كننـد آنھا

)١٠٧٧ص ١ج . م. (د. پايان يافته.ق١١سال پايانپیش از

ــذاب  ، اســود عنســي . ١٥ ــب اســود(يا عبھله)عنســي ك ، ذوالحمار(صــاحب خر)لق

كـار وي بـالا   ١١در يمـن دعـوي نبـوت كـرد و در سـال      ه.ق١٠متنبي كـه در سـال   

رسول(ص)به فیروز(يا فیروزان)ديلمي رئـیس ابنـاي فـارس كـه مسـلماني      گرفت و

پذيرفته بود

٣٥٣فحه: 

............................................................................................................

و ايـن لقـب از آن بـه وي    . و وي ذوالحمـار را كشـت  ، نوشت تـا او را از میـان بـردارد   

ن كرد و چـو سجده مي»اسجدلربك«گفتچون به وي مي، كه خري داشتاندداده

)٥٦١اعلام ص ٥ج . م. (ف. خفتمي»ابرك«گفتمي

ــه   . ١٦ ــذاب(دروغگو)مكني ب ــه ك ــب ب ــیلمه  ملق ــذر «مس ــي المن ــد  »اب ــر عھ در آخ

و در روزگـار  . اي از مـردم يمامـه بـدو گرويدنـد    ادعـاي نبـوت كـرد و عـده    پیغمبر(ص)

لشكر اسلام كشته شد و مسلمانان او را مسیلمه كـذاب  خلافت ابوبكر به دست

شـیر  ؛ گفتـه »بومسـیلم «مثنـوي نـام او را بـه تحريـف    مولـوي در ايـن بیـت   . ندخواند

)١٩٧٩اعلام ص ٦ج . م. (فپشمین از براي كد كنندبومسیلم را لقب احمد كنند

بـن  دختر حـارث ؛ از مدعیان پیغمبري، ھجري قمري٥٥فاطمه سجاح  وفات در . ١٧

و، كر دعـوي پیغمبـري كـرد   و در زمـان ابـوب  ، از قبیله تمـیم بـود  . bne sovaydسويد

مسـیلمه كـذاب كـه او    . و در صدد جنگ با خلیفه برآمد، اي به دور او گرد آمدندعده

سـجاح يـك چنـد بـا او     . نزد وي آمـد و او را تـزويج نمـود   ، دعوي پیغمبري داشتنیز

و بـه قبیلـه   ، از مسـیلمه جـدا شـد   ، ترسـید چون از جنگ با مسلمین مـي و، بماند

و بـه بصـره   ، و سجاح اسـلام آورد ، میان مسیلمه كشته شدندر اي. خود بازگشت

)١٢٧٤ص ١ج . م. (د. و در آنجا وفات يافت، رفت

ــد[  . ١٨ ــن خويل ــة ب ــل    tolayhate'bne xovayledطلیح ــن نوف ــد ب ــةبن خويل ]طلیح

از رؤساي قبايل عرب و از سـران اھـل   ، ھجري قمري٢١وفات در ، )nafaleاسدي(

. از قبیله بني اسد بود. رده



و سال بعد در محاصـره  ، در سال چھارم ھجري قمري از مسلمانان شكست خورد

در دھـم ھجـري   . در سـال نھـم ھجـري قمـري اسـلام آورد     . داشـت مدينه شركت

، و پـس از وفـات پیغمبـر   ، دعـوي پیغمبـري كـرد   و، قمري سر به شـورش برداشـت  

ھــل رده در عربســتان مركــزي بــه او، بعضــي قبايــل ديگــر را طرفــدار خــود ســاخت

؛ امر ابوبكر به جنگ او رفـت در رجب يازدھم ھجري قمري خالدبن ولید به. پیوست

بـار  ، پـس از آن . چندي متواري بـود و، طلیحه در نبرد بزاخه  در نجد شكست خورد

جنگھـاي قادسـیه و جلـولاء و    در. و در خلافت عمر به مدينه آمـد ، ديگر اسلام آورد

اسـم اصـلي   ، رسـید و ظاھرا در جنـگ بـه قتـل   ، نھاوند از خود شجاعت نشان داد

تحقیـر بـه   كه به عنوان، و طلیحه مصغر آن است، )بوده استtalhaطلحه(، طلیحه

. وي اطلاق شده است

فـاتح مصـر و از ھوشـمندان    ، ه.ق٤٢وفـات حـد   ، عمروعاص يا عمروبن العـاس . ١٩

ــريش، معــروف عــرب ــه ق ــود . از قبیل ــي د، در آغــاز از مخــالفین اســلام ب ر ســال ول

حضرت رسول او را بـه عمـان   ، از چند مأموريت كوچكپس. اسلام آورده.قھشتم

ــود كــه خبــر  ــه او رســید فرســتاد و وي در آنجــا ب و وي بــه مدينــه ، وفــات پیغمبــر ب

.  شھرت عمده عمرو ناشي از فتح مصر است. بازگشت

ــس از تســخیر اســكندريه(  ــتگاه   ه.ق٢١پ ــت آن ســرزمین و تأســیس دس )او حكوم

كه بعدھا بـه نـام   ، شھر فسطاط. تشكیلات خراجي آن را سامان بخشیدوقضايي 

در . از تأسیســات اوســت، بــه نــام قــاھره نامیــده شــد ه.قمصــر و در قــرن چھــارم

و معاويه واردعلیه) االله(سلاماختلاف علي

٣٥٤

............................................................................................................

ھنگامي كه نزديـك بـود جنـگ بـه     ، در جنگ صفین. میدان شد و به معاويه پیوست

ھمو بود كه حیله كرد و دستور داد كه قرآنھا را بر سر ، حضرت علي تمام شودنفع

. ھا كنندنیزه

پیشـنھاد حكمیـت   عمـرو معاويـه را بـه   . نتیجه ماندو جنگ بي، اين حیله مؤثر افتاد

و ابـو موسـي اشـعري و عمروعـاص از دو طـرف بـه عنـوان حكـم         ، گشـت رھنمون

محمــدبن ، عمروعــاص، موعــد تشــكیل جلســه حكمیــت پــیش از. انتخــاب شــدند



ــي ــراب ــه علي ، بك ــاكمي را ك ــلامح ــه) االله(س ــوب   درعلی ــود مغل ــته ب ــر گماش مص

. و مصر را براي معاويه گرفت، )و به قتل رسانیده.ق٣٨كرد(

عمروعاص در محل تشكیل جلسه حكمیت در دومةالجندل يـا اذرح ، در ھمان سال

در . و موقعیـت معاويـه را مسـتحكمتر سـاخت    ، و ابوموسي را فريفـت . حضور يافت

زيـرا  ، تصادفا از كشته شدن به دست عمروبن بكر مصـون مانـد  ، ه.ق٤٠رمضان١٥

رجـةبن حذافـه واگـذار كـرده     و امامت نماز را به خا، حالش خوش نبوددر روز موعود

)١٧٧٤ل ص -ش، ٢ج . م. (د. قاتل زخم كاري خوردو خارجة از دست، بود

ــدبن . ٢٠ ــدبن ولید(خال ــیف  خال ــه س ــدالمغیرةالمخزومي)معروف ب ــهالولی ــات ، اللّ وف

در . در جنگ احد با مسلمانان جنگید. مشاھیر صحابه و از بزرگان قريشاز، ق.ه٢١

ــال  ــلامه.ق٧س ــپاھیان     د. آورداس ــت س ــت و بزحم ــركت داش ــه ش ــه موت ر واقع

اللّـه لقـب   و پیغمبـر او را سـیف  ، مدينه رھبري كردشكست خورده مسلمانان را به

كــرد و گوينــد بــه امــر محمــد(ص)بت در ھمــان ســال در تســخیر مكــه شــركت. داد

ــزي را بشكســت   ــه ع ــروف ب ــگ پادشــاه   ه.ق٩در رجــب ســال  . مع ــه جن لشــكر ب

تمـیم رفـت و   در زمان ابوبكر براي مسلمان كردن قبیلـه . مسیحي دومةالجندل برد

بـه  مالك بن نويره را با اينكه تسلیم شد دستگیر كرد و به قتـل رسـاند و بیـوه او را   

ابوبكر او را به سبب كشتن مالك توبیخ كـرد ولـي علـي رغـم اعتـراض     . زني گرفت

سـپس  .كمي بعد بـه جنـگ مسـیلمه كـذاب رفـت     . بر سر كار بداشت، عمرخطاب

اي در پیـروزي  در جنـگ يرمـوك سـھم عمـده    . جنگ بـا ايرانیـان اعـزام شـد    خالد به

بـه قنسـرين لشـكر كشـید و رومیـان را      ، پـس از تصـرف حمـص   مسلمانان داشـت 

در حمـص و بـه قـولي در    . چندي در آنجا مقام كردو، شكست داد و شھر را گرفت

)٨٧٧ص ١ج . م. (د. مدينه درگذشت

بـه فاصـله   ، شھري واقع در غرب سـوريه ، ني و به لاتین امسا به يونا، حمص . ٢١

در دشـت حاصـلخیزي بـر    . كیلومتري رود اورونتس(نھرالعاصـي)در جنـوب حمـاة   ٥/١

شــغل عمــده اھــالي يــافتن . ھــاي مھــم و خطــوط آھــن واقــع اســتجــادهملتقــاي

حمـص مركـز دادو   . آوردن میوه و سـبزيھا و گنـدم اسـت   منسوجات ابريشمي و بار

و میـدان نبـرد   ، ايام باستاني اھمیت داشتهامسا از. باشدنواحي اطراف ميستد 

از . جنگیـد حاصلخیز سوريه مركزي ميدولتھاي مجاور بوده است كه بر سر دشت

)قبـل از مـیلاد نزديـك آنجـا     ١٢٨٨حدود (يا١٢٩٦آن جمله است جنگي كه در حدود 



را مغلـوب  ، ملكه تـدمر »زباء«جادر ايناورلیانوس. بین رامسس دوم و حتیھا روي داد

كـه كـاھن   ، قرن سوم بعد از مـیلاد و در، يكي از معابد بزرگ بعل در امسا بود. كرد

. العاده يافـت رونق فوقشھر، اين معبد به عنوان ھلیوگابالوس به امپراطوري رسید

اعراب در آخر سال. امسا مقر اسقفي گرديد، با نشر مسیحیت

٣٥٥
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مركـز  ، در تقسـیم شـام بـه منـاطق نظـامي     ؛ چھاردھم ھجري قمري آن را گرفتنـد 

ولـي شـھر   ، در زمان مروان بن محمد مردم آن شورش كردند؛ گرديديكي از جندھا

الدولـه حمـداني حمـص    در سـلطنت سـیف  . تنبیه شـدند تسخیر و مردمش سخت

و پســرش ، آن را بــه تــتش دادملكشــاه ســلجوقي. تحــت اســتیلاي حلــب درآمــد 

الـدين ايـوبي آن را   صـلاح ھجـري قمـري  ٥٧٠در . بن تـتش آن را بـه ارث بـرد   رضوان

تقريبـا  ، شـد كـه شـھر تسـلیم ھولاكوخـان    ، ھجـري قمـري  ٦٦١و تا سـال  ، گرفت

عثماني بـر  بعد از میلاد)تركان١٥١٦با استیلاي(. كومت ايوبیان بودھمواره تحت ح

٤٠-١٨٣١شھر جـز در  ؛ حمص مانند بقیه آن سرزمین رو به انحطاط گذاشت، شام

تحـت حكومـت تركـان   ، تا تأسیس مملكت سـوريه ، كه مصر بر شام استیلا داشت

و پـس از  ، ودكه اصـلا كلیسـا ب ـ  ، از ابنیه عمده آن مسجد شھر است. عثماني بود

اي به سبك مقبره١٩٠٨در . به دست مسلمانان تبديل به مسجد گرديدفتح شھر

ھجـري  ٢١كـه در ايـن شـھر درگذشـت(    ، فـاتح شـام  ، خالدبن ولیدتركي به يادبود

)٨٦٧ص ١ج . م. (د. قمري)بر پا گرديد

شـھر  ، (به يوناني شـھر خورشـید)  باستاني ھلیوپولیسlabakk,؛ lbakبعلبك ,. ٢٢

بـه فاصـله   ، كنـار دشـت مرتفـع بقـاع    ، الشـرقي وچك لبنان شرقي بر دامنـه جبـل  ك

ھـاي آثـار باسـتانیش مشـھور     به سبب ويرانه. كیلومتري شمال شرقي دمشق٦٤

شھرھاي مجلل سوريه و از مراكز پرستش خـداي خورشـید بـود و    زماني از. است

، نشـین رومـي شـد   در دوره يولیوس قیصر مھاجر. اندشمردهنامش را مرتبط با بعل

، ه.ق١٦در ســـال . كلیســـا مبــدل كردنـــد در زمــان قســـطنطنین معابــد آن را بـــه  

بعـدھا جـزء قلمـرو دولـت     . كردنـد مسلمانان تحت فرماندھي ابوعبیده آن را تصـرف 

اطـراف و بـر جـاده اصـلي     بعلبك مشرف بـر نـواحي  . اموي و سپس عباسي گرديد



عرب و مسـیحي(در  يان ترك ودمشق به حمص و به ھمین جھت مورد نظر جنگجو

ممالیـك مصـر   جنگھاي صلیبي)بود و چندي به دست ايوبیان و سپس مغـول و بعـد  

ديـدني  ھـاي تـرين آثـار آن ويرانـه   عمـده . سبب ويرانـي آن گرديـد  ١٧٥٩زلزله . افتاد

پیـوس يـا  (ژوپیتر)با شش ستون بلند پا بر جاي آن است كه آنتونیتوس، معبد يوپیتر

كه نسـبتا  ، و نیز معبد باكوس، م). ب٢اند(قرن آن را ساختهپستیمیوس سوروس

)٤٣٣ص ١ج . م. (د. مانده است و حجاريھاي زيبا داردسالم

ــادين ,. ٢٣ ــطین dinاجنـ ــي در فلسـ ــرين  ، محلـ ــت جبـ ــه  و بیـ ــان رملـ ــاھرا میـ ظـ

)Beytejebrin(   ــال ــادي س ــا در جم ــه در آنج ــهه.ق١٣ك ــردم). ب٦٣٤اوت -(ژوي نب

فعین يوناني(روم شرقي)فلسـطین و اعراب(ظـاھرا بـه فرمانـدھي     سختي بین مدا

و يونانیــان شكســت ســختي خــورده بــه دمشــق عقــب  . در گرفــتخالــدبن ولیــد)

)٥٨ص ١ج . م. (د. نشستند

مؤذن معـروف  ، ه.ق٢٠وفات در ، ]بن رباح حبشي[ابوعبداللّه بلالبلال حبشي. ٢٤

ر اذان گفـت و پـس از آن ديگـر ھـیچ     در وفـات پیغمب ـ . سابقین در اسلامپیغمبر و از

)٤٣٩ص ١ج . م. (د. اذان نگفت

از بزرگــان صــحابه و يكــي از عشــره  ، ه.ق٣١وفــات در ، بــن عــوفعبــدالرحمان. ٢٥

مبشره و اصحاب

٣٥٦
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. گويند وي ھشتمین كس بـود كـه اسـلام آورد   . شورا و از سابقین در اسلام است

ثـروت فـراوان   . جاھلیت عبدالكعبه بود و پیغمبر(ص)او را عبدالرحمن نامیـد نام او در

يكي از شش نفـر كسـاني بـود كـه     . وي تجارت و خريدو فروش بودداشت و شغل

٧٥او بـه سـن   . ا بـه شـوراي آنھـا واگذاشـت    تعیین خلیفـه ر عمرخطاب بعد از خود

)١٦٦٧ل ص -ش. ٢ج . م. (د. سالگي در مدينه وفات يافت

نخستین خلیفه . )ه.ق٦٠قبل از ھجرت وفات ١٥بن ابي سفیان(ولادت معاويه. ٢٦

در . امويان ھنگامي كه رسول اكرم مكه را فـتح كـرد بـه ديـن اسـلام درآمـد      از تیره

در خلافـت عمـر بـه حكومـت شـام      . ي از سـپاھیان بـود  فرمانده قسمتزمان ابوبكر

به خلافت رسید او را از امارت عزل فرمـود  علیه) االله(سلامچون علي. منصوب شد



متھم ساخت و خـود را  را به قتل عثمانعلیه) االله(سلاماما معاويه نپذيرفت و علي

بــا علــي تخونخــواه او خوانــد و طلحــه و زبیــر و عايشــه را كــه در بصــره بــه مخالفــ

برخاسته بودند در نھان تقويت كرد و چون جنـگ بصـره بـه سـود علـي پايـان يافـت       

را آماده ساخت و در نبردي كـه  علیه) االله(سلاممعاويه در دمشق كار جنگ با علي

ــین  ــفین بـ ــپاھیان او و عليدر صـ ــلامسـ ــه) االله(سـ ــاري   علیـ ــا ھمكـ ــت بـ درگرفـ

علـي شـد و در نتیجـه كـار جنـگ      العاص موجـب اخـتلاف رأي در سـپاھیان   عمروبن

. حكمـین واگـذار شـد   موقتا پايان يافت و داوري درباره حقانیت ادعـاي دو طـرف بـه   

عراقیان نپذيرفتنـد  لیكن، داور معاويه داور علي را بفريفت و به سود معاويه رأي داد

علیـه)  االله(سـلام پـس از شـھادت علي  . ھـاي بعـدي گشـت   و اين خود موجب فتنه

با معاويـه آشـتي كـرد و خلافـت را بـه او داد(سـال       علیه) االله(سلاميحسن بن عل

تاريخ معاويه خـود را خلیفـه ھمـه مسـلمانان خوانـد و مـدت نـوزده        از اين. )ه.ق٤١

)١٩٩٤اعلام ص ٦ج . م. (ف. كردسال بالاستقلال حكومت

انـد  گفتـه . براق  مركبي كه حضرت محمد(ص)در شب معراج بر آن سـوار شـد  . ٢٧

١ج . م. (د. اندبعضي نیز آن را اسب دانسته، خر بزرگتر و از شتر كوچكتر بودازكه

)٣٩٨ص 

از مشــاھیر صــحابه و ، ه.ق٣٦يــا ٣٥)وفــات Salmane Farsiسـلمان فارســي( . ٢٨

اصل وي به قولي از جي اصفھان و به قـولي ديگـر از رامھرمـز    . اسلامياران پیغمبر

و در بلاد عرب به ، و نصیبین سیاحت كرده بوددر شام و موصليك چند، گويند. بود

. بعدھا يكي از اھل قريظه او را خريد و به مدينـه بـرد  . اسارت بني كلب افتاده بود

سـلمان از  . اش بخريدند و آزاد كردنداز خواجهدر مدينه اسلام آورد و مسلمین او را

يرك و كاردان بود و و مردي پرھیزگار و زاديان و مذاھب آگاھي و اطلاع تمام داشت

. مسلمین را به حفر خندق راھنمايي كردوي بود كه، در غزوه خندق بنابر مشھور

سني فـراوان اسـت و صـوفیه او را    روايات و اخبار راجع به سلمان در كتب شیعه و

از زھد و تقوي و فضیلت و، انداز پیش قدمان طريقه متصوفه و از اھل صفه شمرده

ــیار  داشـــت و گوينـــد در آخـــر عمـــر حكومـــت مـــداين . انـــدآوردهاو روايتھـــاي بسـ

رسـید آن را بـه  المـال)مي ي وي(يعنـي مسـتمري و حقـوق او از بیـت    »عطا«وقتي

. نمـود بافت و از كسب دست خويش معیشـت مـي  داد و خود زنبیل ميصدقه مي



اي كه به نام او مشھور به سلمان پـاك  مداين روي داد و ھمانجا در بقعهوفاتش در

)١٣٢٧ص ١ج . م. (د. ست مدفون شدا

٣٥٧

............................................................................................................

٧٠٥مطـابق  ه.ق٩٦تا ه.ق٨٦وي از ، بن مروانفرزند عبدالملك، ولیدبن مروان. ٢٩

در . مین خلیفــه از خلفــاي امــوي دمشــق اســت او ششــ. م خلافــت كــرد٧١٥تــا

، قفقـاز ، اسلام و عرب به فتوحاتي درخشـان در نـواحي بیـزانس   خلافت وي سپاه

)٢٢٢٠اعلام ص ٦ج . (ف م. صقلیه و اسپانیا نايل شد

كیلومتري١٩قسمت مركزي اسرائیل در ، )٢١، ٠٠٠شھر(جمعیت حد ، رمله . ٣٠

بــرادرش، )ولیــدبن عبــدالملكه.ق٩٨-٨٨(در دوره خلافــت. جنــوب شــرقي تــل آويــو

در دوره . بن عبدالملك كه حكومت فلسـطین داشـت ايـن شـھر را بنـا كـرد      سلیمان

)سـكنه  ه.ق٢٨٤در زمـان يعقوبي(وفـات   . )ه.ق٩٩-٩٦رمله پايتخت بود(خلافت وي

در جنگھاي صلیبي پیكارھا بر سر تصـرف آن  . از اعراب و ايرانیان بودندآن مخلوطي

مركـز فرمانـدھي   ١٧٩٨در ، )ه.ق٥٨٣الدين ايوبي آن را ويران نمـود( صلاح؛روي داد

ــاپلئون ــرال نیروھــاي اســرائیلي بــر اثــر ســھل ١٩٤٨در ژوئــن . اول بــودن انگــاري ژن

و رملـه بیـرون   »لـد «نیروھاي خود را بدون ھیچ دلیـل موجـه اسـتراتژيك از   گلوب(كه

، ١ج . م. (د. ن سـكني دادنـد  و سپس مھاجرين يھودي را در آ، گرفتندكشید)آن را

)١٠٩٩ص . س-الف

بـن عبـدالملك در ايـن شـھر     كـه بـه دسـتور سـلیمان    »مسجد سـفید «از ساختمان

در شـھر  . بـر جـاي مانـده اسـت    »الاربعینبرج«قسمتي به نام، ساخته شده است

، آويوآھن و جاده شوسه با تلرمله توسط راه. استسازي دايريك كارخانه سیمان

در خاورمیانه عربي چه گذشت ص : (نقل از. حیفا وصل شده استالمقدس وبیت

٥٠٣(

ــن. ٣١ ــوناب ــد   ، طول ــد تول ــاس احم ــات ٢٢٠ابوالعب ــدان  ، ه.ق٢٧٠وف ــس خان مؤس

وي از سـركردگان  . و اولین والي مستقل مصـر در عصـر عباسـي   طولونیان در مصر

. ترك در دوره عباسي بود



در . ضمیمه قلمرو حكومت خويش كرددر مصر استقلالي بھم رسانید و شام را نیز

. (د. كشي معـروف بـود  كوشي و كینهبه دلاوري و سخت. مسجدي ساختقاھره

در مصر و شام ه.ق٢٩٢تا ٢٥٤)و سلسله طولونیان كه از ٢٠ص . س-الف. ١ج ، م

منسوب است به غلامي به نام طولون كـه گوينـد حـاكم بخـارا در     ، كردفرمانروايي

نزد مأمون فرستاد او را نیز به غلامـي بـه دربـار    ه.ق٢٠٠حدود رجزو ھدايايي كه د

در دربـار خلیفـه نفـوذ و ثـروت يافـت و پسـرش احمـدبن        طولـون . خلیفه روانـه كـرد  

ق وارد قسـطاط  . -ه٢٥٤مأموريـت يافـت و در   طولون از جانب خلیفه معتز در مصـر 

فرمـان خـود   مصـر و شـام را تحـت    سـال ١٠شد و ھمانطور كه گفته شد در مـدت  

)١٦٣٧ل ص -ش. ٢ج . (د م. حكومت راند، درآورد و عملا به استقلال

از ، ه.ق٤٥١وفـات  -بـن عبداللّـه  )شھرت ابوالحارث ارسـلان basasiriبساسیري(. ٣٢

از بندگان بھاءالدوله ديلمي بـود و در درگـاه خلافـت قـدرت و     . تركان در بغدادامراي

بر خلیفه بشوريد و ، ه با وزير خلیفه يافتاما به سبب كدورتي ك. داشتنفوذ تمام

امـا طغـرل سـلجوقي بـه     . براند و خطبه بـه نـام فاطمیـان مصـر كـرد     او را از خلافت

بساسیري را فرونشاند و قائم عباسـي ديگـر بـار خلافـت     و فتنه، بغداد لشكر آورد

جســدش را بــر يكــي از ؛ كشــته شــدبساســیري بــه دســت لشــكر طغــرل. يافــت

.  يختند و سرش را در شھر گردانیدندھا آودروازه

بیست و ه.ق٤٦٧-٣٩١، شھرت ابوجعفرعبداللّه ملقب به القائم بامراللّه، قائم. ٣٣

ششمین

٣٥٨

............................................................................................................

فتنـه  . بـه خلافـت نشسـت   ه.ق٤٢٢در سـال  . ر قادر عباسيپس؛ خلیفه عباسي

بـر وي شـوريد و قـائم را از    ه.ق٤٥٠بساسـیري در  ؛ دوره او روي دادبساسیري در

طغـرل سـلجوقي   ، سال بعـد ، اما. خطبه به نام فاطمیان مصر خواندخلافت براند و

ر به خلافت آمد و فتنه بساسیري را فرونشاند و قائم دگر بابه دعوت قائم به بغداد

. آل بويــه برافتــاد و ســلاجقه روي كــار آمدنــدســلطنت، در خلافــت قــائم. نشســت

)١٩٨١ص ٢ج .م.(د



، ه.ق٥٦٧-٥٤٦، ملقـب بـه العاضـدلدين اللّـه    ، شـھرت ابومحمدعبداللّـه  ، عاضد. ٣٤

اراده در در تمام دوره خلافـت آلتـي بـي   . )فاطمي مصره.ق٥٦٧-٥٥٥(آخرين خلیفه

و پـــس از كشـــته ، وزارت او را يافـــت»شـــاور«ه.ق٥٥٨در . بـــوددســـت متنفـــذين

الـدين ايـوبي را   بعـد صـلاح  ، كمي بعد، اسدالدين شیر كوه و، )شاوره.ق٥٦٤شدن(

و ؛ سلسـله فـاطمي منقـرض شـد    ، الـدين صـلاح با خلع عاضد به دست. وزارت داد

. الدين سلسله ايوبیان را تأسیس نمودصلاح

)١٦٥٢ص ٢ج . م. (د. پروا بودھا بيعاضد در تشیع متعصب و در آزار سنی

بنـدر  ، جنوب ايتالیا، كرسي آپولیا، )شھرBari delle pulieپولیه(دلهباري يا باري. ٣٥

نورمانھـا  ، رومیھـا آن را بنـا نھادنـد   . اي زراعتي و حاصلخیزمركز ناحیه، آدرياتیككنار

از آثـار  . گیري بـود در جنگھاي صلیبي بندر بـار . )١٠١٧از دولت بیزانس گرفتند(آن را

كلیســاي قــديس نیكولاوس(بــه ســبك رومانسك)اســت كــه زيارتگــاه       جالــب آن

. در جنگ جھاني دوم بمباران شـد . تأسیس گرديد١٩٢٤در دانشگاه آن. باشدمي

)٣٧٠ص ١ج . م. (د

شمال غربـي  ، شھر كرسي گیلوريا، )jen)به زبان فرانسوي ژن(jenovaجنووا(. ٣٦

مھمتـرين  . دارد»ريـويرا «موقعیت زيبـايي در قسـمت ايتالیـايي   . رانهمديتكنار، ايتالیا

سـازي و ھواپیماسـازي)  اتومبیـل ، سـازي از مراكز صنعتي(كشـتي دريابندر ايتالیا و

بــا ، در دوره رومیھــا رونــق يافــت، قــديم گیلوريائیھــا بــودجنــووا از شــھرھاي. اســت

ــه دســت لومبارھــا   ــي ب ــاد انحطــاط روم غرب بعــد از ســقوط ، و ســپس فرانكھــا افت

اعـراب را از  ، به كمك پیز، م تبديل به جمھوري شد٩امپراطوري شارلماني در قرن 

جنگھـاي  . توسعه بـود تجارت دريايي آن پیوسته رو به، كرس و ساردني بیرون راند

به صورت يـك  صلیبي جنووا را بسیار ثروتمند ساخت و در ھمین دوره بود كه جنووا

طولاني باطلبي جنووا باعث جنگھايتوسعه. درآمدقدرت دريايي و استعماري

كورچـولا در  و بـر ونیـز در  ١٢٨٤پیروزي جنووا بر پیز در ملوريـا در  . و ونیز گرديد»پیز«

دوجھـا  دولت جنـووا بـه دسـت   ١٣٣٩از سال . تفوق جنووا را مسلم ساخت١٢٩٨

دوريـا . الار آدرياس ـ١٥٢٨در ، اداره شد كه به تـدريج قـدرت خـود را از دسـت دادنـد     

بعـدا دوره  . قدرت جنووا را موقتا تجديد نمـود و قـانون اساسـي جديـدي صـادر كـرد      

١٨٦٠در . ضـمیمه فرانسـه شـد   ١٨٠٥پـیش آمـد و در   ، اسپانیا و اتريشاستیلاي

. جزو ايتالیا گرديد



باشد بندرگاه آن و كاخ دوجھا مي، لورنستواز بناھاي جالب آن كلیساي جامع سان

در ايـن شـھر تأسـیس گرديـده     ١٨١٢لب است و دانشگاه جنووا در سال جابسیار

-كريستف. است

٣٥٩

............................................................................................................

)٧٦٦ص ١ج. م. (د. اندماتسیني و پاگانیني در اين شھر متولد شده، كلمب

)١٠٧١-١٠٦٧امپراتـور( ، م١٠٧١وفـات  ، يا رومانوس ديوگنس، رومانوس چھارم. ٣٧

١٠٧١در . بیوه قسطنطین پنجم را بـه زنـي گرفـت و بـه امپراتـوري رسـید      . بیزانس

با پرداخـت فديـه و تعھـد    . سلجوقي او را در ملازگرد مقھور و اسیر كردارسلانآلب

)١١٣٤ص ١ج . م. (د. ئیل ھفتم او را خلع كردآزاد شد ولي میخاپرداخت خراج

بن ابي الحسن عليبنابوعلي حسن، الدين)قوامNezam-al-molkالملك(نظام. ٣٨

مقتـول  -٤١٠يا ٤٠٨امیرالمؤمنین(ولادت ملقب به رضي، طوسيبن عباساسحاق

در طوس . در نوغان طوس ولادت يافت. دانشمند دوره سلجوقیانوزير و، )ه.ق٤٨٥

بـن شـاذان   آنگاه در بلخ به خـدمت ابـو علـي   . حديث آموختنیشابور و مرو فقه وو

جست و چون ابوعلي بعد از استیلاي سلجوقیان بـر  درآمد و به دبیري وي اشتغال

چـون  . را به دبیري آلب ارسلان گماشتالملكبلخ به وزارت چغري بیك رسید نظام

ــت      ــان ياف ــت خراس ــدر حكوم ــاي پ ــه ج ــلان ب ــب ارس ــه وزارت  آل ــك را ب ــام المل نظ

)بــه ٤٥٥طغــرل(چــون چھــار ســال بعــد پــس از مــرگ عــم خــود . )ه.ق٤٥١برگزيــد(

وزارت الملـك را بـه جـاي او   سلطنت رسید عمیدالملك كنـدري را خلـع كـرد و نظـام    

بــه ســبب٤٨٥ممالــك ســلجوقي داد و از ايــن پــس وي در وزارت بــاقي بــود تــا در 

یني ملكشاه و تـرجیح بـر كیـارق بـر محمـود و      اختلاف با تركان خاتون بر سر جانش

مخالفان به قولي از وزارت بركنار شد و بنا بـه بعضـي اقـوال دسـت او را از     سعايت

در صـحنه بـه دسـت يكـي از فـدائیان      ، كردند و اندكي بعد در راه بغـداد كارھا كوتاه

الملك سـي  مجموع مدت وزارت نظام، )ه.ق٤٨٥رسید(رمضان حسن صباح به قتل

وي در حـل و عقـد امـور مملكـت دخالـت كامـل داشـت و        سال بود و در ايـن مـدت  

پیشرفتھاي آنـان در امـور داخلـي مملكـت مـديون      بسیاري از فتوحات سلجوقیان و

، سـبب ارادتـي كـه بـه فقیھـان داشـت      نظـام الملـك بـه   . كارداني و كفايـت او بـود  



خواجـه از  . روف شـد مع ـمدارس بسیار بنا نھاد كه پـس از وي بـه مـدارس نظامیـه    

از جملـه  رود و كتاب سیاسـتنامه او دست نثر فارسي بشمار مينويسندگان چیره

علاوه بـر آن مكتـوبي از وي بـه پسـرش در دسـت      . كتب فصیح زبان فارسي است

٦ج . م. (ف. الملـك يـا دسـتورالوزراء معـروف اسـت     كه به نـام وصـاياي نظـام   است

)٢١٣٠اعلام ص 

.Soleymanسلیمانشـاه اول( . ٣٩ sahe avval بـن قـتلمش بـن اسـرائیل     )سـلیمان

امرا و بزرگان سـلجوقي و مؤسـس سلسـله سـلاجقه روم پسـر      ازه.ق٤٧٩وفات 

بـه اشـارت خواجـه نظـام الملـك وي را      ، قـتلمش بعد از قتل، الب ارسلان. قتلمش

ملكشـاه سـلجوقي ھـم ولايـت     سپھسالار شام كرد و او در آنجـا كروفـري داشـت   

شام مواجه شد و با آنھـا  و او نخست با خصومت امراي، ر بكر را بدو دادشام و ديا

آســیاي صــغیر در بــلاد، سلیمانشــاه مخصوصــا بعــد از واقعــه ملازگــرد . جنــگ كــرد

انطاكیـه  چنـدي بعـد  . كروفري كرد و قونیه و بعضي قلاع و بلاد ديگر را تسخیر نمود

دسـت  شھر سالھا بود كه درو چون اين ، )ه.ق٤٧٧را ھم به نام ملكشاه فتح كرد(

سـلیمان بـه جانـب    ، بعـد از چنـدي  . روم بود فتح آن مورد توجه بسیاري واقـع شـد  

حلب

٣٦٠
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تتش با او به ستیز برخاست ، قي آن گرفترفت و آنجا را ھم از دست والي سلجو

درين میان ملكشاه فرمان ولايت انطاكیـه را بـه   . حلب او را شكست دادو در نزديك

. نام سلیمان فرستاد

اما چون سلیمان وفـات يافتـه بود(گوينـد خـود را مسـموم كـرده بود)ولايـت بـه نـام          

. پسرش شد

كه او اساس آن را نھاد بعـد از  مملكت او منقسم و تجزيه گشت و دولتي ، مع ھذا

)١٣٣٢ص ١ج . م. (د. يك چند گرفتار فترت شدمرگش

. جمشسر، ارمیتاژ  يا ھرمیتاژ  موزه معروف لنینگراد(پطروگراد سابق). ٤٠

ماننـدي در  ھاي ھنري بيساختمان آن از لحاظ معماري بسیار زيباست و مجموعه

كاترين دوم بود و در قرن نوزدھم بـه  اصلا يكي از كاخھاي . آن گردآورده شده است



ھـايي كـه در كريمـه    گنجینـه . به سبك نو يوناني دوباره ساخته شدايصورت موزه

ھـاي مھـم   از مجموعـه ، ماننـد يونـاني اسـت   گوھرھاي بيبه دست آمده و شامل

و فرانسـوي در آن بسـیار اسـت و چنـد اثـر      نقاشیھاي اسـپانیايي . اين موزه است

. م. (د. گونـاگون از آثـار ايـران نیـز دارد    ھاي فراوان ونمونه. ر آنجاستد»رامبراند«از

)١٠٣ص١ج

نـامش  )متولـد اوورني(فرانسـه)  ١٠٠٣-٩٩٩پـاپ( ، ١٠٠٣سیلوستر دوم  وفـات  . ٤١

در مـدارس  وي در جـواني . شـود بـود كـه در آلمـاني گربـرت  خوانـده مـي      berژربر 

بعــدھا بــه. و نجــوم تبحــر يافــتمســلمانان در اســپانیا تحصــیل كــرد و در رياضــیات

خدمت امپراطور اوتوي سوم پیوست و معلم او شد و با وي به ايتالیا رفت و ھـم او  

وي نخستین پاپ فرانسوي بود و از میان . نیل او را به پاپي فراھم ساختموجبات

ص ١ج . م. (د. يگانه كسي بوده است كه اھمیتي داشته استپاپھاي قرن دھم

١٤١٦(

و نـام ، از مـردم ونیـز  . )١٤١٥-١٤٠٦پـاپ( ، ١٤١٧-١٣٢٧گرگوريوس ھفتم حدود . ٤٢

صـرف  شرط انتخابش به پاپي اين بود كه ھم خود را. بودkorrerاصلیش آنجلوكورر 

، پـذرود ، مـذاكرات پـاپ بـا بنـديكتوس ھشـتم(لونا     . پايان دادن به شـقاق كبیـر كنـد   

ــون مقــر داشــت ١٤٢٣-١٣٢٨ ــ، آغــاز شــد، )كــه در آوينی ــدان  ام ــر فشــار خان ــر اث ا ب

تن از كاردينالھاي روم به اتفاق گروھـي  ٧، در نتیجه. بزودي قطع گرديدگرگوريوس

كه آلكساندر پنجم را بـه  ، )١٤٠٩آوينیون شوراي پیز را منعقد كردند(از كاردينالھاي

. پاپي برداشت

. بنـديكتوس ھشـتم و آلكسـاندر پـنجم را خلـع كـرد      ، سرانجام شـوراي كنسـتانس  

. )١٤١٧)و مارتینوس پنجم را به پاپي برگزيـد( ١٤١٥گرگوريوس را پذيرفت(ستعفايا

)٢٣٨٣ل ص -ش٢ج . م. (د

واقــع در جنــوب شــرق ، دوم-دو-شــھر و كرســي ولايــت پــوئي ، فــران-كلرمــون. ٤٣

صنايع مھم لاستیك سـازي و فلـزي   ، پايتخت سابق ايالت تاريخي اوورني؛ فرانسه

نشین بوده است و اسقف، از قرن سوم. تشكیل يافت١٧٣١فران در -كلرمون. دارد

در آنجـا منعقـد شـده كـه از جملـه آن شـورايي اسـت كـه پـاپ          چند شوراي دينـي 

ــه اولــین جنــگ صــلیبي دعــوت كــرد(   ــانوس دوم در آن مســیحیان راب از . )١٠٩٥اورب

بناھاي جالب آن كلیساي نوتردام(از



٣٦١
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ــرن  ــد شــدند و    . م)اســت١٣ق ــا متول ــوري و پاســكال در اينج ــوس ت ــديس گرگوري ق

)٢٢٤٨ص ٢ج . م. (د. تأسیس شد١٨٥٤در دانشگاھش

وفرانسـوي و نـامش اود  . )١٠٩٩-١٠٨٨پـاپ( ، ١٠٩٩-١٠٤٢حـد  ، اوربانوس دوم. ٤٤

)odo بود و در رم به خدمت قديس گرگوريوس ھفتم پیوست و از دستیاران لايق او(

وي ھمـان كـس   . و چون به پاپي رسـید اصـلاحات را ادامـه داد   ؛ اصلاحات گرديددر

١ج. م. (د. )باعــث جنگھــاي صــلیبي شــد١٠٩٥اش در كلرمــون(خطابــهاســت كــه

)٢٩٤ص

يالـت قونیـه واقـع در جنـوب تركیـه      كرسـي ا ، بـه زبـان يونـاني ايكونیـون    . قونیه. ٤٥

.  مركزي

اي و مركز بازرگاني سرزمیني است حاصلخیز و صنايع قالیبـافي و منسـوجات پنبـه   

، ھاي شمس تبريـزي از ابنیه معروف شھر مقبره. كالاھاي چرمي داردابريشمي و

ھـاي كاخھـاي سـلاجقه    ويرانـه . رومي و صدرالدين قونیوي اسـت الدينمولانا جلال

ايالت قونیه يكي از بزرگتـرين ايالـت   . ھنوز موجود است)ه.ق٦١٠قلعه شھر(روم و

ــدني مھــم  ــابع مع ــه و داراي من ــه ســربتركی ــره، (از جمل . طــلا و جیوه)اســت، نق

٢ج . م. (د. از كتـب خطـي اسـت   ايھاي عمومي قونیه نیز داراي گنجینهكتابخانه

)٢٠٩٣ص 

از رھبران ، دوك لورن سفلي، ١١٠٠-١٠٥٨حدود ، de bayyonگودفروا دوبويون . ٤٦

و امیر در صف امپراتور ھانري چھارم علیه گرگوريوس ھفتم. اولین جنگھاي صلیبي

كـه از جانـب حقـوق مـادري مـورد     ، و در مقابـل دوك نشـین لـورن را   ، سوابیا جنگید

از بــه اتفــاق بــرادرش بــودوئن و ديگــران. )١٠٨٢دريافــت كرد(حــدود ، ادعــايش بــود

. )١٠٩٦اولین سپاھیان منظم مسیحیان بود كه عازم اورشـلیم شـدند(  سركردگان 

اما بعد از ورود بـه شـھر   ، قسطنطنیه به سپاھیانش اجازه چپاول و تاراج داددر راه

در نبردھــاي انطاكیــه و نیقیــه نقــش مھمــي . )١٠٩٧اول صــلح كــرد(بــا آلكســیوس

صــرف شــھر بــه و پــس از ت، )اورشــلیم درخشــید١٠٩٩(امــا در محاصــره، نداشــت

و ، مذھبي از قبول عنوان سـلطان خـودداري كـرد   به دلايل. حكومت آن انتخاب شد

. داده شد»مدافع قبر مسیح«به او لقب



و چنـد شـھر سـوريه را خراجگـزار خـود      ، )اشقلون پیـروز شـد  ١٠٩٩گودفروا در نبرد(

. كرد

ن لاتیني و به عنوان اولین حكمرا، او به خاطر پرھیزگاري و سادگیش معروف است

ــه  موضــوع افســانه اورشــلیم ــرار گرفت ــدد ق شانســون «و اعمــال وي در، ھــاي متع

پس از او برادرش بودوئن اول با عنـوان سـلطان   . استبسیار تكريم شده»دوژست

)٢٤٢٨ل ص -ش٢ج . م. (د. به حكومت اورشلیم رسید

)١١٠٥-١٠٩٣كنـت( ١١٠٥وفات در ، معروف به رمون دوسن ژيل، رمون چھارم . ٤٧

حاضــر نشــد ســوگند . از رھبــران اولــین جنــگ صــلیبي(جنگھاي صــلیبي)بود. تولــوز

در محاصره نیقیه و انطاكیه و اورشلیم ابراز لیاقـت  . آلكسیوس اول ياد كندتبعیت از

در آخـر  . سر تصرف انطاكیه با بوھمونـد اول كـارش بـه منازعـه كشـید     ولي بر، كرد

عمر طرابلس را محاصره

٣٦٢
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)١٠٩٩ص ١ج . م. (د. كرد و سرانجام اعقابش آن را به كنت نشین تبديل كردند

از جنگجويــان جنگھــاي صــلیبي و از ، م١١١٢)وفــات Tancredتــانكرد صــلیبي(. ٤٨

و ١١٠٣-١١٠٠در . در تسخیر انطاكیه و اورشلیم شركت كرد. بوھمند اولخويشان

بـه  ١١٠٨بوھمونـد در  . از طرف بوھموند نايب السـلطنه انطاكیـه بـود   ١١٠٨پس از

١ج . م. (د. ولـي تـانكرد بـه اطاعـت وي گـردن ننھـاد      ، اول تسلیم شـد آلكسیوس

)٦٠٤س ص -الف

بر مدفن مفروض عیسي بنا شـده  كلیسايي در اورشلیم كه، كلیساي قیامت. ٤٩

قسـمت اعظـم   . )تعیـین كـرده اسـت   Helenaمحلش را قديسـه ھلنـا(  گويند. است

ولـي قسـمتھايي از آن نیـز در دسـت     . شـود اداره ميكلیسا به توسط ارتدوكسھا

)٢٢٥٨ل ص -ش٢ج . م. (د. ھاي ديگر استفرقه

ھبران اولین جنگ مملكتي كه ر، مملكت لاتیني يا مملكت اورشلیم، اورشلیم. ٥٠

اين . م)١٠٩٩در شام و فلسطین به وجود آوردند(، از گرفتن اورشلیمپس، صلیبي

و سپس در ، برقرار ماند، كه صلاح الدين ايوبي اورشلیم را گرفت، ١١٨٧مملكت تا 

و ، سومین جنگ صلیبي در عكاي حالیه دگربـار تشـكیل شـد   توسط رھبران١١٩١



تشـكیلات مملكـت اورشـلیم بـر اصـول فئودالیتـه       ، تياف ـقريب صد سال ديگر دوام

از ، شـاھي اورشلیم(شـامل زمینھـاي تابعـه    و عبارت بـود از سـرزمین  ، استوار بود

، ادسـا و طـرابلس  ، تابعـه انطاكیـه  و غیره)و سـرزمینھاي ، كرك، اشقلون، قبیل يافا

. كه پادشاھان فقط اسما بر آنھا فرمانروايي داشتند

ھـاي بـزرگ   استقلال خاوندھا و برآمدن دسـته ، عملا. بي بودپادشاھي اصولا انتخا

نواز)سـبب ضـعف پادشـاھان    شھسواران مھمـان ؛ (شھسواران پرستشگاهنظامي

؛ داخلـي پیشـرفت مسـلمانان ممالـك ھمسـايه را آسـان نمـود       و اختلافات، گرديد

.سـقوط كـرد  ١٢٩١در ، و عكا كه آخرين دژ بود، ١١٨٧اورشلیم در، ١١٤٤ادسا در 

بــودوئن ، )١١١٨-١١٠٠بودنــد از بــودوئن اول( شــاھان مملكــت اورشــلیم عبــارت   

بودوئن ، )١١٤٣-١١٣١فولك پنجم يا فولك جوان(؛ بويون)از خاندان١١٣١-١١١٨دوم(

ــوم( ــك اول(، )١١٦٣-١١٤٣سـ ــه   ، )١١٧٤-١١٦٣آمالريـ ــروف بـ ــارم معـ ــودوئن چھـ بـ

ــنجم( ، )١١٨٥-١١٧٤جــذامي( ــودوئن پ ــژون ١١٨٦ب ــوان ســ. )از سلســله آن پس عن

)و بعـدھا بـه   ١٢٥٠-١٢٢٠امپراتـور فردريـك دوم   شاھي به امیران مختلف(مخصوصا

)٢٩٦س ص -الف١ج . م. (د. شاھان قبرس رسید

موصل  يا  از شـھرھاي شـمالي كشـور عـراق واقـع در كنـاره غربـي رودخانـه        . ٥١

.  تھاي نینوا در نزديك آن واقع اسخرابه. دجله و مركز استخراج نفت عراق است

شــمال ، بــر ســاحل غربــي دجلــه، شــھري در شــمال عــراق مركــزي، تكريــت . ٥٢

النقـــي و امـــام حســـن مـــدفن امـــام علـــي، (زيارتگـــاه معتبـــر شـــیعیانســـامراء

معروفي كه امام قائم در آن غیبـت اختیـار   و محل سردابعلیه) االله(سلامعسگري

٨٠٠یش از ارتفــاع بــه طــول بــفرمــود)و بــر دامنــه جبــل حمرين(رشــته كــوھي كــم

شـھري بسـیار قـديمي    تكريـت . النھـرين) ھـاي زاگـرس و بـین   كیلومتر بین كوھپايه

. مقر اسقف يعاقبه يعقوبیان بود١١٥٥از قرن چھارم میلادي تا . است

٣٦٣

............................................................................................................

اول . انـد نويسندگان عرب بناي آن را به شاپور پسر اردشیر ساسـاني نسـبت داده  

الـدين ايـوبي در اينجـا متولـد     صلاح. به تصرف مسلمانان درآمده.ق١٦بار ظاھرا در

در آنجــا ، م)١٩٤٧-١٨٧٩شــناس آلمــاني( مستشــرق و ايــران ھرتســفلد. شــد



ج . م. (د. قرون اولیه اسلامي كشف كـرد ساساني و ھاي جالبي از دورهسفالینه

)٦٦٠س ص -الف١

شھري در شمال شرقي اسرائیل بـر سـاحل غربـي    ، طبريه به لاتین تیبرياس. ٥٣

و ، از مراكز كشاورزي اسـت . (درياي جلیل و به فرانسه(درياي)گالیه)درياچه طبريه

، ب م)٢٦ھاد(ھرودس آنتیپاس آن را بنا ن. ھاي آب گرم وجود داردچشمهنزديك آن

پـس از انھـدام اورشـلیم از    . تیبريـاس نـام گذاشـت   ، امپراتـور تیبريـوس  و به افتخـار 

. مراكز يھود گرديد

مسـیحیت بـه تـدريج در ايـن     ، پـس از قسـطنطین اول  . در آنجا تدوين شـد »مشنا«

. كردناحیه نفوذ

در جنگھـاي صـلیبي بـه    . طبريه به تصـرف مسـلمانان درآمـد   ه.قدر سال سیزدھم

در . تعلــق يافــت، و ســپس بــه رمــون كنــت طــرابلس ، صــلیبي واگــذار شــدنكردتــا

ــوبي آن را فــتح كــرد و ســوزانید  ١١٨٧(ق.ه٥٨٣ ــدين اي حمامھــاي آب . م)صــلاح ال

و وصف آنھا به تفصـیل در  ، اندالايام معروف بودهقديممعدني واقع در جنوب شھر از

ــب جغرافیانويســان و ســیاحان  ــده اســت در  كت ــه ١٩٢٧و ١٨٣٧مســلمان آم زلزل

ص ٢ج . م. (د. گرفتــار ســیل مخــوفي گرديــد١٦٣٤مخربــي در آنجــا روي داد و در 

١٦١٥(

مركــز عمــده تجــارت . نــابلس  شــھري در فلســطین(اردن)در شــمال اورشــلیم. ٥٤

از اولــین . چــاه يعقــوب و مقبــره يوســف در نزديكــي آن اســت     . اســتســامريه

ود و ھنوز ھم عـده قلیلـي از آنھـا در ايـن     ب، اي از يھودفرقه، ماندگاھھاي سامريان

قديمي يھوديان شكیم(محل قبر يوسـف بـن يعقـوب و    شھر. كنندشھر زندگي مي

از ويرانـي ھادريان(آدريـانوس امپراتـور روم    چاه يعقـوب)در اينجـا واقـع بـود كـه پـس      

. اكثـر مـردم نـابلس مسـلمانند    . نئاپولیس نامیـد آن را از نو ساخت و، م)١٣٨-١١٧

)٢٠٨٤ي ص -اعلام غ٦ج . م. (ف

) و بـه زبـان   ptolemais)بـه يونـاني پتولمـائیس(   akkuعكا  در عھـد قـديم عكـو(   . ٥٥

.sanد/آكـر( -ژان-سـن فرانسـه  jan. de. aker( ،     شـھر و دريابنـدر واقـع در شـمال

در . و بـر خلـیج عكـا(بین عكـا و حیفـا)     ، شمالي كوه كرملبر پیشامدگي، اسرائیل

. ان درآمدبه تصرف مسلمان٦٣٨



معاويه آن را از نو ، چون در جنگھاي مسلمانان و دولت روم شرقي آسیب ديده بود

ــد ســاخت ــان در ســوريه گردي جنگھــاي صــلیبي دوره . بعــدھا از پايگاھھــاي فاطمی

ــاريخ ايــن بنــدر مھــم را تصــرف  ، بالــدوين اول. ايــن شــھر آغــاز كــرد جديــدي را در ت

ــرد( ــھر، ب م)١١٠٤، ه.ق٤٩٧كـ ــه، و شـ ــیحیان در  نقطـ ــرفات مسـ ــزي متصـ مركـ

، الـدين ايـوبي گرديـد   شھر عكا تسـلیم صـلاح  )١١٨٧(ه.ق٥٨٣در . فلسطین گرديد

٢پـس از  . آن را محاصـره كردنـد  ، ولي چون براي مسیحیان اھمیت حیاتي داشـت 

)شـاه  ١٢٢٣-١١٦٥(بـا آمـدن فیلیـپ دوم   ، ب م١١٩١سـرانجام در  ، سال محاصـره 

٦٢٦از . ه تصرف مسیحیان درآمدب، فرانسه و ريچارد اول شیردل

٣٦٤

............................................................................................................

و پـس از  ، عكا مركز اصلي قدرت مسیحیان در فلسـطین بـود  ، به بعد)١٢٢٩ق(. ه

ژان در/آكـر  بـه نـام سـن   ، در آنجـا بنـا كردنـد   نواز كلیسـايي شھسواران مھمانآنكه

و به اسـتیلاي  ، )سلطان ملك اشرف آن را فتح كرد١٢٩١(ه.ق٦٩٠در. موسوم شد

دولـت  ١٥١٧در . شـھر بـه كلـي ويـران گشـت     ، اين گیروداردر. مسیحیان پايان داد

كه دولتـي در  ، شیخ ظاھر، اواسط قرن ھیجدھمدر. عثماني آن را به متصرف شد

در . خود قرار داد و شھر از نـو سـاخته شـد   عكا را پايتخت، یس كرده بودجلیل تأس

در . عكـا رونـق بسـیار يافـت    ، ترك عثمـاني حاكم، احمدجزار)١٨٠٤-١٧٧٥حكومت(

-شـد ناوگـان بريتانیـا حمايـت مـي    كه به وسیله-ھمین دوره بود كه ناپلئون شھر را

كومت آرام جانشـینان جـزار   حعكا در. ولي كاري از پیش نبرد، )١٧٩٩محاصره كرد(

عكا . را گرفت و ويران كردابراھیم پاشا آن١٨٣٢ولي در ، بیش از پیش رونق يافت

به توسـط  ١٨٤٠در ، اما به سبب پیروزيھاي ابراھیم پاشا بر تركان، دگر بار آباد شد

. تركـان افتـاد  بريتانیا و اتريش بمباران شد و دگربار به دست، ناوگان تركان عثماني

سـھم  ، فلسـطین ١٩٤٨در تقسـیم  . در دست بريتانیا بود١٩٤٨-١٩١٨در سالھاي 

)١٧٤٩ل ص -ش. ٢ج . م. (د. )١٩٤٨اعراب شد ولي اسرائیل آن را تصرف كرد(مه 

كیلــومتري دريــاي ٤بــه فاصــله ، غــزه  شــھري واقــع در شــمال شــرقي مصــر . ٥٦

ــه ــه در   از. مديتران ــطین ك ــھرھاي باســتاني فلس ــو ٨٠ش ــومتري جن ــي كیل ب غرب

الجیشـي خـود از   به سبب موقعیت تجارتي و سـوق غزه عمدتا. اورشلیم قرار دارد



ق.م١٤٤٧تحوطمس سـوم(وفات  . استاي داشتهالايام تاكنون تاريخ پیوستهقديم

آن را پايگــــاه ، فلســــطین)و مؤســــس واقعــــي امپراتــــوري مصــــر در ســــوريه و 

ق.م١٢٠٠حـــدوددر . خـــود بـــه ســـوريه قـــرار داد)ق.م١٤٨٠لشكركشـــي(حدود 

. شــھر عمــده آنــان گرديــد ٥و غــزه يكــي از ، فلســطینیان بــه فلســطین در آمدنــد 

پـس از  . معبد غزه را بر سر خـود و دشـمنانش خـراب كـرد    ، پھلوان يھود، شمشون

، ق.م٣٣٢در . ولي بعدھا دوباره آباد شـد ، يھوديان افتاد ويران گرديدآنكه به دست

در . در دوره رومیان از مراكز مسـیحیت گرديـد  . فتآن را از ايران گراسكندر مقدوني

ــدود  ــود    م. ب٥٠٠ح ــر ب ــا داي ــي در آنج ــات معروف ــه ادبی ــرت  . مدرس ــان حض در زم

مقبــره ھاشــم ابــن ، بنــابر روايــات اســلامي. بــودمحمــد(ص)غزه شــھري پــر رونــق

ــدمناف ــر ، عب ــن رو  ، جــد پیغمب ــن شــھر اســت(از اي ــز  در اي ــزه ھاشــمي نی آن را غ

. شكريان اسلام در زمان ابوبكر آن را مسخر كردندل. خواندند)مي

، در جنگھــاي صــلیبي . )ه.ق١٥٠امــام شــافعي نیــز در ايــن شــھر تولــد يافــت(      

ــك    شھســواران ــد كــه اين ــا كردن ــا را در آنجــا بن پرستشــگاه كلیســاي قــديس يوحن

صلاح الدين ايوبي شھر را غارت كـرد و در  ١١٧٠در . داردمسجدي در محل آن قرار

. تصرف در آوردبه ١١٨٧

. ريچارد شیردل چندي بعد آن را پس گرفت ولي سرانجام به دست مسلمین افتاد

در جـزو  ، پس از جنـگ اول جھـاني  . آن را گرفتند١٧٩٩و ناپلئون در ١٥١٧تركان در

در جنـگ اول جھـاني اعـراب و    ١٩٤٨در . تحـت قیمومـت بريتانیـا در آمـد    ، فلسطین

٣٨٠باريكه غزه(حدود . باريكه غزه شناخته شدبراستیلاي نظامي مصر، اسرائیل

اســـت در قســـمت جنـــوب غربـــي ناحیـــه كیلومتر)ســـرزمین مســـتطیل شـــكلي

. شـھر آن شـھر غـزه اسـت    باشد و مھمترينكه تحت حكومت مصر مي، فلسطین

اين ناحیه محل تصادفات مكرر بین نیروھاي مصر و اسرائیل بوده

٣٦٥

............................................................................................................

)١٠و ١٨٠٩ل ص -ش٢ج . م. (د. و در پیكار سینا قواي اسرائیل آن را اشغال كرد

)مملكـت لاتینـي اورشـلیم مـاركي     ١١٩٢شـاه( ، ١١٩٢وفات . كونراد(اورشلیم). ٥٧

ھا را به صور دفع كرد و حملات ساراسن. مین جنگ صلیبياز رھبران سوو، مونفرا



)عكـا بـه گـي دولوزينیـان ملحـق      ١١٨٩در محاصره(سـال  . آن شدصاحب١١٨٧در 

. برآمد كه به جاي او سلطنت اورشـلیم را تصـاحب كنـد   اما سال بعد در صدد، شد

زينیـان بـه   ازدواج كـرد و بعـد از كنـاره گیـري گـي دولو     او با ايزابل دختر آمالريـك اول 

احتمالا به وسیله يكي از مسلمانان به اما چند روز بعد، پادشاھي اورشلیم رسید

. قتل رسید

ــوم . ٥٨ ــانوس س ــات ، اورب ــاپ(، ١١٨٧وف ــیلان ؛ )١٢٧٠-١٢٦١پ ــردم م ــزاع . از م او ن

ــتگاه ــز     دس ــش قرم ــك ري ــك اول(فردري ــور فردري ــا امپرات ــاپي را ب ــور ، پ -١١٥٥امپرات

)٢٩٤ص -س-الف، ١ج .م. (د. داد)ادامه١١٩٠

؛ آلمـان )٩٠-١١٥٢و شـاه( ، امپراتوري مقدس رومbarbarosaفردريك بارباروسا. ٥٩

و ، دوك سـوابیا واز خانـدان ھوھنشـتاوفن  ، فردريـك ، پـدرش . جانشین كونراد سوم

كـه از  ، و فردريـك اول چنـد بـار بـین كـونراد و ھـانري شـیر       ، مادرش از گوئلفھـا بـود  

بـه دومـین  ، ھمـراه كـونراد  ، فردريك. واسطه شد، وئلفھا بودمنسوبین كونراد و از گ

. جانشــین كــونراد در ســلطنت آلمــان شــد ١١٥٢فردريــك در . جنــگ صــلیبي رفــت

به سـبب اغتشـاش در آلمـان و قیـام آرنلـد      ، وي به عنوان امپراتور در رمتاجگذاري

عمـومي در  بـا اعـلام صـلح    ، فردريـك ١١٥٢در . تعويـق افتـاد  بـه ، برشائي در ايتالیا

و در ، آلمـان را آرام كـرد  ، در سراسر امپراتوري تعمـیم داد) آن را١١٥٨آلمان(كه در 

رضـايت او را  ، و بـدين گونـه  ، به ھـانري شـیر بازگردانیـد   دوك نشین باواريا را١١٥٦

در . نشین جديد سازمان دادرا به عنوان يك دوكاتريش، جلب كرد و در ھمین زمان

منعقد ساخت و متعقد شد كه او را در مقابل ائوگینوس سومپیماني با پاپ ١١٥٣

بــه ١١٥٥وارد رم شــد و در ژوئــن ١١٥٤در. آرنلــد و روژه دوم سیســیل يــاري كنــد

فردريــك در نقشــه آلمــان پديــد آورد تغییراتــي كــه. عنــوان امپراتــور تاجگــذاري كــرد

ین خــود )پســر و جانشــ١١٨٦(فردريــك وســايل وصــلت. مــدتھاي مديــد برقــرار بــود

ــا كنســتانس  مــدعي ســلطنت شــاھزاده خــانم، ھانري(بعــدا ھــانري ششــم)را ب

در ولـي ، عـازم سـومین جنـگ صـلیبي گرديـد     ١١٨٩در . فراھم سـاخت ، سیسیل

ــوب شــرقي آســیاي صــغیر    ــديم جن ــه ق ــه آسیاســي  ، كیلیكیا(ناحی ــوب تركی در جن

ھرھاي از كارھاي مھـم دوران فرمـانروايي فردريـك بنـا كـردن ش ـ     . شدكنوني)غرق

و استعمار سرزمینھاي متعلق بـه اسـلاوھا در شـمال آلمـان و     ازدياد تجارت، جديد

فردريـك تـأثیري عمیـق در افكـار آلمانھـا      . اسـت مسیحي ساختن مـردم آنھـا بـوده   



زنده است و در كیفھويزر(كـوه پوشـیده   وي ھنوز، ھابر طبق افسانه. داشته است

٢ج . م. (د. انتظار اتحـاد آلمـان اسـت   )دراز جنگل در تورينگن واقع در آلمان شرقي

)١٨٦٩ل ص -ش

-١١٨٠شــاه(، ١٢٢٣-١١٦٥فیلیــپ دوم يــا فیلیــپ اوگوســت و يــا فیلیــپ فــاتح  . ٦٠

-١١٢٠لـوئي ھفتم(لـوئي لـوژون حـدود     ، از جانب پـدرش ١١٧٩از . فرانسه)١٢٢٣

)به١١٨٠

٣٦٦

............................................................................................................

در سلطنت او وسعت قلمرو سلطنتي بیش از دو برابر شـد و  . امر حكومت پرداخت

فرزند ، با ريچارد، ١١٨٩در . سلطنت با تضعیف نظام فئودالیته استحكام يافتقدرت

ــري  ــاغي ھن ــد   ي ــد ش ــتان متح ــاه انگلس ــري نا، دوم پادش ــمتي از  و ھن ــار قس چ

و به عـلاوه توافـق كردنـد    ؛ فرانسه به او واگذاشتسرزمینھاي متصرفي خود را در

فیلیـپ و ريچـارد اول   ، از مـرگ ھنـري  بعـد . كه به اتفاق عازم جنـگ صـلیبي شـوند   

.  )١١٩٠انگلستان روانه جنگھاي صلیبي شدند(

. )١١١٩زگشـت( فیلیـپ بـه فرانسـه با   ، بین آنھا نفاق افتـاد و بعـد از فـتح عكـا    ، اما

شـورايي مشـورتي بـه جـاي     . اصلاحات اساسي در فرانسـه بـه عمـل آورد   فیلیپ

يــك عدالتخانــه ســلطنتي بــا اختیــارات وســیع ؛ كــردمقامــات مــوروثي دربــاري دايــر

كـه بـه وسـیله صـاحب منصـبان موظـف       و بخشـھاي اداري جديـدي  ؛ تأسیس كـرد 

رگ اجتمـاعي نیـز در   بـز يـك سلسـله تحـولات   . شـد تشـكیل داد  پادشاه اداره مـي 

شھري رو به ترقي نھادند جوامع؛ داري تقريبا از میان رفتسرف. دوران او روي داد

شـامپاني(ناحیه  بازرگـاني بـا برقـراري بازارھـاي مكـاره بـزرگ در      ؛ و نیرومند شـدند 

فئودالیتـه رو  و؛ شمال شرقي فرانسه)تحرك يافت و طبقات مـردم در آن راه يافتنـد  

خیابانھا ، به امر فیلیپ؛ نق شھرھا مخصوصا در پاريس نظرگیر بودرو. به ضعف نھاد

ساختمان نـوتردام پـاريس ادامـه يافـت و لوور(مـوزه ھنـري پـاريس       ؛ سنگفرش شد

ل ص -ش٢ج . م. (د. سـاحل راسـت)اولیه سـاخته شـد    ، واقع در شمال رود سـن 

١٩٧٦(

risarاركور دولیون(به زبان فرانسه ريش، معروف به ريچارد شیردل، ريچارد اول . ٦١



do lionدوك آكیـتن و  ، )انگلستان١١٩٩-١١٨٩شاه(، ١١٩٩-١١٥٧، ])[ريشارشیردل

خـود  بـا پـدر بـه طرفـداري از مـادر     . سومین پسر ھنري دوم؛ و كنت آنژو، نورماندي

بـا فیلیـپ دوم پادشـاه فرانسـه بـه سـومین جنـگ       ١١٩٠در . الئونورد/آكیتن جنگید

)و ١١٩١ريچارد قبرس را فتح كرد(. ین آنھا نفاق افتادولي كمي بعد ب، صلیبي رفت

ــا وي پیمــان تــرك مخاصــمه منعقــد  ١١٩٢الــدين ايــوبي گرفــت(را از صــلاحيافــا )و ب

از ، و چون شنید كه برادرش جان لكلند مشغول توطئـه بـر ضـد اوسـت    )١١٩٢كرد(

نري ولي در اتريش دستگیر گرديد و نزد امپراتـور ھـا  ، شدفلسطین عازم انگلستان

ــد   ــتاده ش ــم فرس ــت ، شش ــا پرداخ ــهو ب ــت( ، فدي ــي آزاد گش ــه ١١٩٤ھنگفت )و ب

ھمدسـت جـان بـود گرديـد و او را     سپس متوجـه فیلیـپ دوم كـه   . انگلستان بازآمد

اگرچه ريچـارد  . كشته شداھمیتيسرانجام در زد و خورد بي. )١١٩٥مغلوب نمود(

خـود در فرانسـه   مستملكاتو به، بیشتر عمر خود را در خارج از انگلستان گذرانید

و ، از شخصـیت نمايـان ادبیـات رمانتیـك انگلیسـي اسـت      ، علاقه بیشـتري داشـت  

ــا تروبادورھــا باشــد(ريچارد شــعر     شــايد ايــن امــر بــه جھــت بســتگي نزديــك وي ب

)١١٤٨س ص -الف١ج . م. (د. عضو مجمع اخوت تروبادورھا بود)گفت ومي

ین واقـع در كنـار دريـاي مديترانـه و از     از شھرھاي بسـیار قـديمي فلسـط   . يافا. ٦٢

در كتـاب عھـد عتیـق از آن    . معتبر صادراتي كشور فلسطین اشـغالي بنادر عمده و

بـراي  «، قديم بین قواي متخاصم دسـت بـه دسـت گشـته    از. نام برده شده است

ساكنان ، ھااين شھر را از تصرف فیلستین، پادشاھان يھود، مدتي داود و سلیمان

خارج كردند و به اختیار، مینبومي اين سرز

٣٦٧
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ولي حكومت ايشان بر آن ديري نپايید و باز شھر به دست ايـن و  ، يھوديان درآوردند

سیان(نخستین امپراتور از سلسله فلاويوسي)آن را م وسپا٦٨در سال ».افتادآن

در قرن دوازدھم صلیبیان آن را متصـرف شـدند و سـپس مسـلمانان     . ساختويران

در . آن را تصــرف كردنــد١٩١٧و انگلیســیھا در ١٧٩٩نــاپلئون در . گرفتنــدآن را پــس

ــه١٩٤٨ ــت فلســطین اشــغالي درآمــد و بســیاري از مــردم آن كــه از    ب تصــرف دول



اعـلام  ٦ج . م. (ف. خانه و كاشانه خود بیـرون رانـده شـدند   اند قتل عام و ازاباعر

).٦٣٢ص ، و در خاورمیانه عربي چه گذشت٢٣٢٤ي ص -غ

؛ عـالم الھیـات مسـیحي   ؛ )١٢١٦-١١٩٨پـاپ( ، ١٢١٦-١١٦١، اينوكنتیوس سوم. ٦٣

اھــل ايتالیــا و از خانــدان معتبــر . يكــي از اشــخاص برجســته تــاريخ قــرون وســطي 

سـالگي  ٣٧و در ، در رم و پاريس و بولوني تحصیل كـرد . )بودsenyiسنیي(تھايكن

. به پاپي رسید

فرمانرواي كلیسا(پاپ)نیز حاكم ، وي مدعي بود كه چون روح بر جسم حاكم است

و بلافاصله بعد از نیـل بـه مقـام پـاپي در صـدد اجـراي       ، فرمانروايان دنیايي استبر

در امپراتـوري مقـدس   . سیاسي و مذھبي پـاپ برآمـد  و تأمین استیلاياين نظريه

)شــاه آلمــان و اوتــوي ١٢٠٨-١١٧٧فیلیــپ ســوابي(حدود در كشــمكش بــین، روم

بـه نفـع   ، )١٢١٥-١١٩٨(امپراتوري مقدس روم و شاه آلمـان( ، ١٢١٨-؟١١٨٢چھارم 

ولي پس از كشته ، )٨-١٢٠٧بعدا جانب فیلیپ را گرفت(؛ )١٢٠١او تو حكمیت كرد(

او را تكفیر نمود و انتخاب ١٢١٠اما در ، را تاجگذاري كرداوتو١٢٠٩پ در شدن فیلی

ــك دوم  ــب داد( ١٢٥٠-١١٩٤فردريــ ــوري ترتیــ ــه امپراتــ ــتان١٢١١)را بــ ، )در انگلســ

ــد طــرد كــرد  اينوكنتیــوس دو نفــر را كــه  و ، مــدعي اســقف اعظمــي كنتربــري بودن

، )١٢١٦-١١٦٧نـد( و اين امر جـان لكل ، نمودشخصي را كه مورد نظرش بود منصوب

، در كشمكشـي كـه روي داد  . خشمگین سـاخت را، )١٢١٦-١١٩٩شاه انگلستان(

ــر(  ــاپ شــاه را تكفی ــع١٢٠٩پ ــرد()و رســما خل ــاپ  . )١٢١٢ك جــان تســلیم شــد و پ

در فرانسـه پـاپ نتوانسـت    . سپردانگلستان و ايرلند را تحت خداوندگاري خود به او

سرزمینھاي پاپي را بـاز  در ايتالیا. قدرت سیاسي خود را به فیلیپ دوم تحمیل كند

را نتوانسـت  ولـي شـھرھاي ايتالیـاي شـمالي    ، گرفت و سازمان آنھا را تجديد كرد

اگـر  ، خلاصه اينكه در تحمیل نظريه تفوق پاپ تا حدي زياد پیشرفت كرد. مطیع كند

چھـارمین  ، اينوكنتیـوس . ارزش بـودن پیروزيھـاي او را ثابـت كـرد    چه سیر تـاريخ بـي  

ولي صلیبیون به ، )را تشويق كرده.ق٦٠١-٥٩٩مطابق ، ١٢٠٤-١٢٠٢صلیبي(جنگ

پـاپ در  . بلكه بـه امپراتـوري مسـیحي بیـزانس حملـه كردنـد      ، نرفتندبیت المقدس

ولي بعدا امپراتوري لاتیني قسـطنطنیه را  ، اعتراض كردمقابل اين نافرماني سخت

تیني را بـه ايـن امپراتـوري    و كوشید كه مناسك لا، كه صلیبیون بر پا كردند شناخت

او . كلیساھاي شرقي و غربي را شديدتر ساختتحمیل كند و اين امر شقاق بین



وسـطايي در جنـوب فرانسـه و اھـل     جھاد آلبیگائي(منسوب به فرقـه دينـي قـرون   

كـه قرنھـا در نـواحي    بدعت در ديـن مسـیح و اصـلا پیـرو آيـین ثنويـت مـاني بودنـد        

بـه وسـیله   ولي چـون متوجـه شـد كـه جھـاد     ، ز آغاز كردمديترانه رواج داشت)را نی

يافتـه  عملیات سیمون دومونفور(رھبر مجاھدين كاتولیك)جنبه سیاسي و اقتصادي

در اداره، با تمام فعالیتھاي سیاسیش. اما سودي نبرد، اعتراض كرداست سخت 

٣٦٨
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چھــارمین شــوراي لاتران(شــوراي جــامع كلیســاي . امــور كلیســا جــد بلیــغ داشــت

، تعريـف قلـب ماھیـت   ، تقرير ايمان مسیحي، كه از جمله مصوباتشكاتولیك رومي

كه يكي ١٢١٥محاكمه روحانیون و تدارك جنگ صلیبي تازه)در تدوين قوانیني براي

ــرين شــوراھاي ــود ، دينــي اســتاز مھمت ــاب . تحــت اســتیلاي او ب ــات او در ب نظري

امـروزه  . و سرانجام به ضـرر كلیسـا تمـام شـد    ، سلطنت پاپ تأثیري عمیق داشت

. كلیساي كاتولیك رومي پیرو آنھا نیست

در قـرون  »در خـواري ايـن جھـان   «و از جملـه رسـاله  ، اينوكنتیوس آثار زيادي نوشـت 

)٣٥. س ص-الف١ج . م. (د. رواج بسیار داشتوسطي

ســابق پايتخــت، )qostantiniyyeدر مآخــذ عربــي قســطنطینیه( ، قســطنطنیه. ٦٤

رســما اســتانبول خوانــده١٩٣٠كــه از ، امپراطــوري بیــزانس و امپراتــوري عثمــاني 

م به توسـط قسـطنطنیه اول بـه عنـوان پايتخـت      . ب٣٣٠قسطنطنیه در . شودمي

. و از قسـطنطنین نـام گرفـت   ، بنا شد، بر محل بیزانس قديم، طوري رومامپراجديد

، قــرون وســطي از نظــر بزرگــي و شــكوه در اروپــا نظیــر نداشــت ايــن شــھر كــه در

و عاقبـت روزي  ، امپراطوري بیـزانس سـھیم بـود   ھمیشه در افتخارات و بدبختیھاي

ــھر     ــن ش ــه اي ــوري ب ــر امپراط ــه سراس ــید ك ــود  رس ــده ب ــر ش ــه آن منحص . و حوم

اما فقـط سـه   ، شدقسطنطنیه به دفعات بیشمار به وسیله مردم مختلف محاصره

بـه  ١٢٦١در، به توسط سپاھیان چھارمین جنگ صـلیبي ١٢٠٤در ؛ بار اشغال شد

قسـطنطنیه . بـه توسـط سـلطان محمـد فـاتح     ١٤٥٣و در ، توسط میخائیل ھشـتم 

نطنین اول شـھر  قسـط . شدو با آتش يوناني از آن دفاع مي، شھري مستحكم بود

و تئودوسیوس دوم دستور داد تا باروھاي ديگـري  ، باروي داخلي مجھز كردرا با يك



و ، شھر بر ھفت تپه در كنار بوسفور بنا شده بـود . م)٥آن ساخته شود(قرن براي

مانند دژي تسخیر ناپذير بود كه بر تعداد بیشماري از كاخھاي باشـكوه و  منظره آن

قسـطنطنیه در اوج اعـتلاي خـود در قـرن     . مجلل احاطه شده بودبرجھا و گنبدھاي

كـه تقريبــا از تمـام نژادھــاي جھــان   ، تـن ســكنه داشــت ١، ٠٠٠، ٠٠٠دھـم حــدود  

قصر مقدس امپراطوران(كه خود وسعت يـك  ، كلیساي ھاگیاسوفیا(اياصوفیا). بودند

صـلي  و دروازه طلايي(مدخل ا، اسبدوانيمیدان عظیم مسابقات، شھر را داشت)

. شھر)از بزرگترين بناھاي متعدد رفیع آن بودند

غارت شود ذخاير ھنري و ادبـي غیـر   ١٤٥٣و در ١٢٠٤قسطنطنیه پیش از آنكه در 

وقتي كه به دست تركھاي عثماني افتاد تقريبا خـالي از سـكنه   . تصور داشتقابل

كشـید  طـولي ن ، پس از انتقال دربار سـلاطین عثماني(بـاب عالي)بـدانجا   ، اما، شد

، ھافواره، كاخھا، سلاطین عثماني نیز با برافراشتن مساجد. يافتكه دوباره رونق

ــا ــومي ، حمامھ ــه عم ــد  و ابنی ــتگي آن افزودن ــر آراس ــر ب ــه   . ديگ ــید ك ــولي نكش ط

پـس از جنـگ   . بازرگـاني بـزرگ اروپـا شـد    قسطنطنیه بار ديگر از مراكز سیاسـي و 

)آخـرين  ١٩٢٢بعد از خلع(. بودینتحت اشغال متفق٢٣-١٩١٨در سال ، جھاني اول

ل -ش٢ج . م. (د. )١٩٢٣شـد( آنكارا پايتخت كشور جديـد تركیـه  ، سلطان عثماني

)٥٠-٢٠٤٩ص 

از ، ]نمازخانـه حكمـت مقـدس   -[تحريفـي از نـام يونـاني ھاگیاسـوفیا    ايا صـوفیه . ٦٥

ساخته ٥٣٧-٥٣٢و شاھكار معماري بیزانس كه بین سالھاي ، جھانبناھاي بزرگ

و چنان شھرتيشد

٣٦٩
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يافته است كه حتي نام معمـاران آن يعنـي آنتمیـوس اھـل تـرالس و ايسـیدوروس       

)به ١٤٥٣رف قسطنطنیه(پس از تص. ھا مضبوط مانده استدر خاطرهاھل میلتوس

كه ايا صوفیه به صورت مسجدي درآمد و چھـار منـاره بـر چھـار     دست عثمانیان بود

اعظـم تزئینـات مـوزايیكي آن در زيـر دوغـاب گـچ از       گوشه آن افزوده شد و قسمت

پس از آنكـه بنـاي مسـجد اياصـوفیه تبـديل بـه       در سالھاي اخیر. انظار پنھان گرديد

نقشـه  . پوشش گچي بیرون آورده شـد زايیك كاريھا از زيراي مواي گشت پارهموزه



مســتطیل شــكل صــدر   ســاختماني اياصــوفیه داراي محــور طــولي كلیســاھاي    

واقـع در زيـر   اي چارگوشلیكن قسمت مركزي يا صحن از محوطه، مسیحیت است

در حالي كـه بـر دو جانـب آن دو نـیم گنبـد ضـمیمه      ، يابدگنبدي عظیم تشكیل مي

پس از بناي گنبـد متكـي بـر    . را به شكل بیضي بزرگي درآورده استشده و صحن 

شیوه معماري بیزانسـي آنچنـان مـوقعیتي يافـت     ، كلیساي اياصوفیهھايطاسچه

اگـر چـه در   . معماري روم غربي را نیز به زير نفوذ خـود گرفـت  ، كه حتي چندي بعد

بیزانسـي  امـا معمـاري   ، روي اياصوفیه ساخته شـد چندين مسجد از، قسطنطنیه

. به وجود نیاوردديگر اثري به عظمت و شكوه اياصوفیه

(تاريخ ھنر)ترجمه مرزبان

از سلسله مشـھور  ، )مجارستان١٢٣٥-١٢٠٥شاه(، ١٢٣٥-١١٧٥، اندراش دوم. ٦٦

بـا  ، در ايـن كشـور  ١٣٠١تـا  ٩٩٧اي از فرمانروايان مجارسـتان كـه از   (سلسلهآرپاد

، )نام داشـته ٩٠٧آرپاد(وفات ، خاندان آرپادمؤسس. حكمراني داشتند، عنوان شاه

مجارھا را به مجارستان ٨٩٥ملي مجارستان است و گويند در حدود و وي قھرمان

در پنجمـین  ١٢١٧در . پـدر بـلاي چھـارم و قديسـه الیزابـت     پسر بلاي سوم و؛ برد)

از بازگشت مواجه با شورش مـردم گرديـد و فرمـان    پس. جنگ صلیبي شركت كرد

)كـه آن را ماگنـا كارتـاي مجارسـتان     ١٢٢٢(بـه منشـور زريـن را صـادر نمـود     معروف

دلیل موجھي براي ، و امتیازات نجبااند و اين منشور تجاوز شاه را به حقوقخوانده

)حقــوق شــاه را ١٢٣١(اصــلاحات بعــدي. شناســدقیــام مســلح بــر ضــد شــاه مــي

)٢٦٤ص س-الف١ج . م. (د. محدودتر و وضع نجبا را محكمتر ساخت

بـا ١٢١٠در . جنگجوي صلیبي فرانسوي، ١٢٣٧-١١٤٨حدود ، brieniژان بريني. ٦٧

يولانـد ، دختـر آنـان  ، )مـاري ١٢١٢پـس از وفـات(  . وصلت كـرد ، ملكه اورشلیم، ماري

)yoland( ، ژان در پنجمـین جنـگ   . السـلطنه او بـود  و ژان نايـب ، جانشین مادر شـد

عروسـي يولانـد و امپراتـور    . )١٢١٩فـت( دمیاط را گر؛ اي داشتنقش عمدهصلیبي

ژان نیـز ھمـین   . و فردريك مدعي سلطنت اورشـلیم شـد  ، را ترتیب دادفردريك دوم

، بر ضد فردريـك كـه خـود مشـغول جنگھـاي صـلیبي بـود       ١٢٢٩ادعا را داشت و در

ــد ــبژان، ١٢٢٨در . جنگی ــودوئن دوم ناي ــي  ، الســلطنه ب امپراطــور امپراطــوري لاتین

و از قسـطنطنیه در مقابـل   . گرديـد ، نرسـیده بـود  بـه سـن قـانوني   قسطنطنیه كـه  

)١٢٠٨س ص -الف١ج . م. (د. )١٢٣٦يونانیھا و بلغارھا دفاع كرد(



و نــام اصــلیش، ايتالیــايي. )١٢٤١-١٢٢٧پــاپ(، ١١٤٣١٢٤١، گرگوريــوس نھــم. ٦٨

ك دومفاصله به امپراطور فردريدر پیري به پاپي رسید و بلا. )بودugolinoاوگولینو(

٣٧٠
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و چـون او تـأخیر   ، فرمان داد كه به عھد خود داير به رفتن به جنگ صـلیبي وفـا كنـد   

و او ، در رم بـر او شــوريدند ھـواداران امپراطـور   . )١٢٢٧را تكفیـر كرد(سـال   كـرد وي 

. با امپراطور مصالحه كرد١٢٣٠تا آنكه در ، )١٢٢٨(گريخت

. میـان او و فردريـك اخـتلاف افتـاد    ، چندي بعد دگربار بر سر حقوق و امتیازات ايتالیا

فردريك مـانع انتشـار توقیـع    . )و به خلعش فرمان داد١٢٣٩فردريك را تكفیر كرد(پاپ

از تشـكیل شـوراي عمـومي كـه گرگوريـوس فراخوانـده بـود        و، در آلمان شـد پاپي

. جلوگیري كرد

گرگوريـوس بـا   . ھنگامي كه فردريك در صدد حمله به روم بود گرگوريوس درگذشت

ھــاي پــاپي نخســتین قــدم را بــراي تــدوين قــانون  آوري بیانیــهدســتور جمــعصــدور

.  كلیسايي برداشت

و مسؤولیتھاي خاص در اين امـر بـه  . سازمان تفتیش افكار را تشكیل داد١٢٢٧در 

اي از دومینیكیـان  دومینیكیان محول شد(توضیح اينكه اين دسـتگاه بـا فعالیـت عـده    

مأمور تحقیق در آداب سري مذھب آلبیگائیان در جنوب فرانسه شده بودند آغاز كه

ل ص -ش٢ج . م. (د).تدريج سازمانھاي چندي با اين عنـوان تأسـیس گرديـد   و به

٢٣٨٣(

-١٢٢٦شـاه( ، ١٢٧٠-١٢١٤، ])[لـوئي قـديس  san luiلوئي نھم يـا سـن لـوئي(   . ٦٩

. پسر و جانشین لـوئي ھشـتم  ؛ )١٣٢٨-٩٨٧فرانسه از سلسله كاپسینھا()١٢٧٠

، در آغـاز . بـه نیابـت او سـلطنت رانـد    ، بلانش دو كاستي، مادرش، ھنگام صغرسن

لطنتش را ســ، بــه پشــیباني ھنــري ســوم انگلســتانشورشــھاي تیولــداران بــزرگ

پواتو(ايالـت سـابق غـرب فرانسـه در ويـن      ناحیـه ٤٣-١٢٤١در ، اما. آشفته ساخت

رھبر آلبیگائیـان  ، كرد و رمون ھفتمحمله انگلیسیھا را دفع، حالیه)را منقاد ساخت

ھفتمین جنگ صـلیبي بـه مصـر    براي شركت در١٢٤٨در . را شكستي فاحش داد

منصوره شكسـت خـورد و   در. سلطنت دادو مادر و برادرش آلفونس را نیابت، رفت



سـال در سـوريه   ٤ولـي ، در مقابل خونبھاي ھنگفتي آزاد شـد ؛ )١٢٥٠اسیر شد(

.  و به مستحكم كردن شھرھايي كه در دست مسیحیان بود پرداخت، ماند

. سـپس بـه توسـعه و تحكـیم قلمـرو خـود پرداخـت       . به فرانسه بازگشـت ١٢٥٤در 

جنگ صلیبي ديگري بود و اگر چـه مشـاورينش علنـا    مترصد اقدام بهلوئي ھمواره

عازم تونس شد كه آنجا را پايگاه حملـه بـه   ١٢٧٠در ، خواندندوارنقشه او را ديوانه

تونس به بیماري طاعون درگذشت و پسـرش فیلیـپ سـوم    ولي در، مصر قرار دھد

سـابقه  فرانسـه رونـق و آرامشـي بـي    ، لـوئي در دوران سـلطنت . جانشینش شـد 

الطـوايفي را  جنگھاي ملوك؛ ادامه دادوي اصلاحات پدر بزرگش فیلیپ دوم را. يافت

و اسـتفاده از  ؛ مالیاتھـا را اصـلاح نمـود   توزيـع ؛ اداره امور را تسـھیل كـرد  ؛ برانداخت

گذاشـت و تأسـیس دانشـگاه    بحريه فرانسه را بنیـان . حقوق رومي را تشويق كرد

نمونــه كامــل يــك مھربــان و، رشــید، مــردي متقــي. ســوربون در عھــد او آغــاز شــد

عـالم  به سبب خیر انديشي و انصـافش در . فرمانرواي مسیحي قرون وسطي بود

در شـمار قديسـین قـرار   ١٢٩٧در . مسیحي و ھم در عالم اسلام مورد احترام بود

)٢٥٠٨ل ص -ش٢ج . م. (د. اوت است٢٥ذكرانش . داده شد

بــر شــاخه ، شــھر مصــر ســفلي، )damietبــه زبــان فرانســه دامیــت(، دمیــاط . ٧٠

شرقي نیل

٣٧١
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بـه سـبب اھمیـت    . پـیش از فتوحـات اسـلامي شـھر مھمـي بـود      . نزديك مصب آن

دستبردھاي دولـت روم شـرقي و سـپس    در دوره اسلامي از، نظامي آنتجاري و

و در جنگھاي بـین مسـیحیان   ، دمیاط كلید مصر بود. آسیب ديددر جنگھاي صلیبي

ــان نقــش مھمــي داشــت  و مســلمانان در اواخــر دولــت  ــان و در عھــد ايوبی . فاطمی

ــزرگ   ــي بـ ــلیبیون در لشكركشـ ــده.ق٦١٨-٦١٥(٢١-١٢١٨صـ ــي ، )آن را گرفتنـ ولـ

، )ه.ق١٢٤٩٦٤٧نیـز آن را گرفـت(  لوئي نھـم . شدندالكاملسرانجام تسلیم الملك

. ولي پس از تسلیم وي به مسلمانان بازگشت

ممالیك بحري مصر براي اينكه به اھمیت نظامي آن خاتمه دھند بـرج و بـارويش را  

از و صنعت نساجي معروفش، دمیاط ويران شد. )ه.ق٥١٦٤٨-١٢٥٠منھدم كردند(



اي به ھمـان نـام در جنـوب شـھر قـديم      ر تازهولي طولي نكشید كه شھ، بین رفت

. داير شد

اي از دانشگاه الازھر در آنجا دايـر  شعبه. اي و ابريشمي دارددمیاط منسوجات پنبه

)٩٩٥م ص . (د. است

ــرس اول . ٧١ ــرس [بیب ــك ، ]بیب ــه المل ــب ب ــن ملق ــاھر رك ــدينالظ ، ه.ق٦٧٦-٦٢٠، ال

در آغــاز از غلامــان. ي)مصــر از سلســله ممالیــك بحــر ٧٦-٦٥٨چھــارمین ســلطان(

در. الجـالوت شـركت داشـت   در جنـگ عـین  . الدين ايوبي بـود الملك الصالح نجمترك

حمصـین را  ه.ق٦٦٢در ؛ اوايل سلطنت خود به تصرف قلمرو امراي ايـوبي پرداخـت  

سپس به فرماندھي لشكر عظیمي كه فـراھم كـرده   . متصرفات خود منضم كردبه

استحكامات آنـان را يكـي بعـد    ؛ م جنگ با صلبیان شداز قاھره عازه.ق٦٦٣در ، بود

يافــا و انطاكیــه را تصــرف ه.ق٦٦٦بنــدر قیصــريه و در ه.ق٦٦٣در ؛ از ديگــري گرفــت

در . اوايل جنگھاي صـلیبي تـا ايـن زمـان در تصـرف مسـیحیان بـود)       نمود(انطاكیه از

ان صـلیبی ؛ بـار صـلیبیان را مغلـوب كردنـد    ٢١سـپاھیان مصـر   ، ساله او١٧سلطنت 

نــه بــار بــا . بــر آنــان وارد كــرد كمــر راســت نكردنــدگــاه از ضــرباتي كــه بیبــرسھــیچ

سـرانجام در دمشـق   . اباقاخان را مغلوب نمـود ه.ق٦٧٤در ؛ سپاھیان مغول جنگید

اي سـابقه و متصرفات خـود ھمـاھنگي بـي   بیبرس در امور داخلي مصر. وفات يافت

كـه اخبـار فـوري را بـا كبـوتر      مـود دستگاه اطلاعاتي منظمي تأسـیس ن . برقرار كرد

در بسیاري از . گذرانیدفقط قريب نصف مدت سلطنت خود را در قاھره. فرستادمي

.  و از خطر باكي نداشت، كردجنگھا شخصا فرماندھي مي

داد تـا متصـديان امـور    در راه مسیر خود را تغییر مـي ؛ بازرسیھاي او غیر منتظره بود

كه احمد نـامي از خانـدان عباسـي در    ، ه.ق٦٥٩سال در . ظاھرسازي نیابندمجال

و بـراي  ، او را لقب المستنصر باللّه به خلافـت شـناخت  ، پناھنده شدقاھره به وي

مقر خلافت عباسـي از بغـداد   ، و بدين طريق، خلافت بر پا كرداو در قاھره دستگاه

و خلافـت او  ، اي نداشـت احمد در امور مملكت مداخلهالبته. به قاھره انتقال يافت

شناسايي او اين بود كه شھرھاي مذھبي حجاز و ھدف بیبرس از، فقط ديني بود

انگیـز بیبـرس وي را بـه زودي بـه     حیـرت سرگذشـت . را تحت استیلاي خود در آورد

. در باب وقايع زندگي اوسـت داستان سیرة بیبرس. اي درآوردصورت مردي افسانه

)٤٨٢ص . م. (د



پسر، )انگلستان١٣٠٧-١٢٧٢پادشاه(، ١٣٠٧-١٢٣٩، ادوارد اول. ٧٢

٣٧٢

............................................................................................................

و پیـروز  ، )بـه طرفـداري پـدرش جنگیـد    ٦٧-١٢٦٣و در جنگ بارونھا(، ھنري سوم بود

. شد

سپس لشكركشي. )٨٤-١٢٨٢لز را تحت حكومت انگلستان درآورد(براي اول بار وي

كوششـھاي قابـل تـوجھي بـراي بسـط فرمـانروايي       . طولاني بر ضد اسكاتلند كـرد 

به سبب اصلاحاتي كه در قانونگذاري كرد(بخصوص . بر تمام بريتانیا نمودانگلستان

ــوانین ــد   ق ــتان ش ــانوس انگلس ــتي نی ــه يوس ــتر)معروف ب ــاي دادگاھ. وستمینس ھ

و واگذاري زمین را به كلیسـا بـدون اجـازه    ، محدود ساختخصوصي و كلیسايي را

در . پارلمنت انگلستان تقريبا بـه صـورت كنـوني در آمـد    در زمان او، خود ممنوع كرد

و روحانیـان بـیش از   ، بازرگانـان ، كه در آن بارونھـا را فراخواند»پارلمنت نمونه«١٢٩٥

، ايستادگي اين طبقات در برابر مالیاتھـاي جنگـي  و به علت، پیش نماينده داشتند

)٧٥م ص . (د. ماگنا كارتا)را تأيید كردشاه ناچار فرمانھاي پیشین(مثلا

.dشـجرالدر' . ٧٣ dor  [شـجرة الـدر] ،  و ، )مصـر ه.ق٦٤٨سـلطان( ، ه.ق٦٥٥وفـات در

الصـالح  او كنیزالملـك . تنھا زني كه در دوره اسلامي بر مصر فرمانروايي كرده اسـت 

بــا لــوئي نھــم فرانســه كشــته     و چــون ايــوب در منصــوره در جنــگ   ، بــودوبايــ

از ، پسـر ايـوب  ، زن مـرگ او را پنھـان نگـاه داشـت تـا تورانشـاه      اين، ق).ه٦٤٧شد(

. النھرين به مصر آمدبین

، امـا . و شـجرالدر بـه سـلطنت نشسـت    ، تورانشاه به دست ممالیـك كشـته شـد   

، و خلیفه مستعصم جانب آنھا را گرفت، ندشناختن وي امتناع كردامراي سوريه از

ايبك . و شجرالدر را به زني گرفت، )به سلطنت انتخاب شدaybak(و عزالدين ايبك

اش در مصر فرمـانروايي  و زوجه، گرفتار جنگ با سلطان حلب بودھمواره در سوريه

از ممالیــك ھواخــواه شــجرالدر ايبــك را در قــاھره بــه قتــلعاقبــت دو تــن. كــردمــي

وي از . شجرالدر نیز به وضعي فجیـع بـه قتـل رسـید    ، و در نتیجه، )ه.ق٦٥٥آوردند(

ولي اين كشور از فرمانروايي او سـودي  ، مقتدرترين زنان مصر در دوره اسلامي بود

)١٤٥٩م ص . (د. نبرد



اولـین سـلطان  ، ه.ق٨٠١وفـات در  ، الظاھر سیف الدينبرقوق  ملقب به الملك. ٧٤

در كريمه بـه غلامـي خريـده شـده    ، ز سلسله ممالیك برجي)مصر اه.ق٨٠١-٧٨٤(

وي معاصر امیـر تیمـور لنـگ بـود و     . بود و بعدا كارش بالا گرفت و به سلطنت رسید

)٤٠٨س ص . الف١ج . م. (د. با وي از در دوستي درآمدتیمور

و به قـولي ٦١٥پادشاه(، ه.ق٦٣٤[علاءالدين كیقباد]وفات در شوال كیقباد اول. ٧٥

ــلاجقه روم ه.ق٦٣٤-٦١٧ ــله س ــاث ؛ )سلس ــر غی ــرادر   پس ــرو اول و ب ــدين كیخس ال

غالبـا بـا   . وي بعد از وفات برادرش در قونیه بر تخت سلطنت نشست. اولكیكاوس

الدين خوارزمشـاه  مدعیان خويش مواجه بود و چند نوبت نیز با جلالتحريكات امرا و

ه و مشايخ بـه اخـلاص و ارادت   ورزيد و با صوفیادب علاقه ميبه شعر و. جنگ كرد

منشور سلطنت را بر دست شیخ شـھاب الـدين   ، عباسيناصر خلیفه. زيستمي

، بنــا بــر مشــھور، نیــز. را حرمــت تمــام كــرداو شــیخ؛ ســھروردي جھــت او فرســتاد

به دعوت او بـه قونیـه آمـد و در    ، الدين روميپدر مولانا جلال، سلطان بھاءالدين ولد

سرانجام در ماه شوال سال، كیقباد. ختآنجا به افاضه پردا

٣٧٣
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به امر و توطئه پسر خود كیخسرو دوم در قیصريه به وسیله مرغ بريان كه ه.ق٦٣٤

، كیقباد پادشاھي با كفايـت . كرده بودند مسموم و ھلاك شدآن را زھر آلود ظاھرا

)٢٣٣٨ص ٢ج . م. (د. سخت دل بوداما سختگیر و

تركـان  نـام قسـمتي از طوايـف   ، عربـي )يا(اصـلا)اغز يـا اغـوز(ھر دو )    ؛ qozغز(. ٧٦

ــرن چھارم ــ، شــرقي ــه از ق ــد  ه.قك ــك اســلامي شــرقي شــھرت يافتن و ، در ممال

ظاھرا در آغـاز قـرن   . ن آل عثمان از آنان برخاستندسلاجقه و سلاطیھايسلسله

اي از نـه  اتحاديـه ، )tie-loلـو( -تركـان شـرقي موسـوم بـه تیـه     در میان قبايل، ھفتم

و نـامش در مآخـذ   ، تقز اغز[ نه(قبیله)اغز]مشھور گرديدكه به، قبیله تشكیل يافت

قـز اغـز دولتـي   تركان ت. به صورت تغز غز  و تقوز اغوز نیز ضبط شده استاسلامي

، و ھمزمــان بــا ايــن امــر، )وســعت يافــته.ق٢٣تشــكیل دادنــد كــه در قــرن نھــم م(

و به سبب وارد شدن در نواحي ، از اين تركان به جانب غرب روي آوردندگروھھايي

، »تغـز «و عنـوان اغز(بـدون قیـد   ، خصوصیات تـازه يافتنـد  ، با مردم آنھاديگر و اختلاط



و ھمین اغزھاي غربي يا غزھا ھستند كه در ايـن  ، د(عربي)يافتنيا غز»)نه«يعني

حــدود قلمــرو آنــان ، م). م ب١٠(ه.قدر قــرن چھارمــ. رودمــيمقــال از آنــان ســخن

:  كمابیش چنین بوده است

ــا ، در جنــوب ــا ولگــاي ، در غــرب؛ دريــاي آرال و مســیر ســفلاي ســیر دري رود اورل ي

طوايــف تــرك . تیشمســیر علیــاي ايــر، و در شــمال شــرقي؛ دريــاي خــزرســفلي و

بچنگھـا  ، در غـرب ، طوايـف خلـخ  ، در مشرق، طوايف كیماكھمسايه آنھا در شمال

غزھا با بلغارھـاي ولگـاي وسـطي ارتبـاط     ، به علاوه. بودندو(از ھمه مھمتر)خزرھا

ــم داشــتند ــوب، دائ ــا ، و از طــرف جن ــداد ســیر دري ــا مســلمانان ، مخصوصــا در امت ب

)٥١٨٠٤-ص٢ج . م. (د. ھمسايه بودند

ــات حــدود ، ارطغــرل . ٧٧ ــه، ١٢٨٥وف ــیس قبیل ــانرئ ــدر عثمــان اول؛ اي از تركمان پ

وي تـابع سـلاجقه قونیـه بـود و در جنگھـاي ايشـان بـا        . (مؤسس دولـت عثمـاني)  

)٩٧س ص -الف١ج . م. (د. داشترومیان شركت

مؤسـس  ، )١٣٢٦-١٢٥٩(qazi]يـا عثمـان غـازي(   بن ارطغرل[عثمانIعثمان اول . ٧٨

در آغـاز . پسـر ارطغـرل  ، )١٣٢٦-١٢٩٩سلاطین عثماني و اولـین پادشـاه(  سلسله

بـا زوال قـدرت   . و در جنگھاي آنان با رومیـان شـركت داشـت   ، تابع سلاجقه روم بود

ــلاجقه ــرد(  ، س ــتقلال ك ــلام اس ــابق ، ١٢٩٩اع ــوجي از   ه.ق٦٩٩مط ــك م ــا كم و ب

و ، تحكومــت نشــینھاي كوچــك مســیحي را برانــداخ ، وفــادارجنگــاوران قــديمي و

در ، ذلـك مـع . شمال غربـي آسـیاي صـغیر توسـعه داد    مناطق تحت نفوذ خود را در

، كمـي قبـل از مـرگ او   . معتـدلي پـیش گرفـت   دوران امارت خود سیاست مذھبي

زندگي عثمان را عثمانیھـا  . )ه.ق٧٢٧(پسر و جانشینش اورخان بورسه را فتح كرد

عثماني و امپراطـوري عثمـاني از او   تركان. اندھاي تعصب آمیز در آمیختهبا افسانه

)١٦٧٩م ص . (د).اندنام گرفته

٣٧٤
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م بـه ايلـدر  و در فارسـي معـروف  ، بايزيد اول ملقـب بـه يلـديرم (تركـي صـاعقه     . ٧٩

ــد( ــلطان(. ب١٤٠٣-١٣٥٤(ه.ق٨٠٥-٧٥٥، (ilderemبايزيـــــ ، ه.ق٨٠٥-٧٩١م)ســـــ

ــراد اول  . ب١٤٠٣-١٣٨٩مطــابق( ــاني پســر ســلطان م ــور و ، م)عثم ســپاھي متھ



)بعـد از ه.ق٧٨٣چالاكي بود(لقبش از ھمین جاست)و در زمان پـدر حكومـت يافـت(   

. امــراي گــردنكش و مــدعیان ســلطنت را مقھــور نمــود. پــدر بــه ســلطنت نشســت

صربستان و تسالي را گرفت و ، مقدونیه، قسمت اعظم آسیاي صغیرلغارستان وب

ه.ق٧٩٨را در نیكوپول مقھـور كـرد(  ، لھستاني و فرانسوينیروھاي متحد و مجار و

بالكــان و قســطنطنیه در معــرض تھديــد عثمانیھــا قــرار  م)و شــبه جزيــره. ب١٣٩٦

ر گرديـد و در جنگـي كـه    گشـايي امیـر تیمـو   -اما سرانجام مواجـه بـا كشـور   . گرفت

بايزيد اسـیر شـد و گوينـد    ، م). ب١٤٠٢ه.ق٨٠٤نزديك آنكارا بین طرفین روي داد(

ــر    ــرد و آخرالام ــوس ك ــین محب ــي آھن ــور او را در قفس ــارت  تیم ــھر در اس در آق ش

)٣٨٦ص ١ج . م. (د. درگذشت و امپراطوري مستعجل او سرنگون گرديد

كیلـومتر واقـع در   ٨اي بوسفور به طول حدود ھشاخه، شاخ زرين، آلتین بوينوز. ٨٠

اروپايي كه جزو بندرگاه استانبول است و محـلات پـره و غلطـه را از قسـمت     تركیه

يكي از زيباترين امكنـه جھـان و نـامش ناشـي از شـكل و      . كندميكھنه شھر جدا

خواندنــد و امــروز بــه لفــظ  تركھــا آن را آلتــین بوينــوز مــي ســابقا. زيبــايي آن اســت

بـر روي  . ]است[ شاخ رزينالذھبعربي آن قرننام. شودنامیده مي»خلیج«لقمط

طـرفش كنـار بوسـفور و طـرف ديگـرش كنـار       شاخ زرين پل مشھوري است كه يـك 

)١٤٢٩ص ٢ج . م. (د. درياي مرمره است

ــاوز ســلطان ســلیم   ، ســلیم اول. ٨١ ــه ي ــروف ب ــب، [ ســختگیر، مع -١٤٦٧، ]مھی

؛ عثمـاني )ه.ق٩٢٦-٩١٨مطابق ، ٢٠-١٥١٢ین سلطان(نھم، )ه.ق٩٢٦-٨٧٢(١٥٢٠

و بـرادران خـود را بـه قتـل    ، پدر را وادار به اسـتعفا كـرد  . پسر و جانشین بايزيد دوم

به جھـت اينكـه يكـي از    -با شاه اسماعیل اول صفوي. و به تخت نشست، رسانید

یل يـك  و مخصوصا به جھت ھراسي كه از تشك، را ياري كرده بود، احمد، برادران او

و بـه آزار شـیعیان در قلمـرو دولـت     ، به جنـگ برخاسـت  -شیعه داشتدولت مقتدر

ھجـري  ٩٢٠در جنگ چالدران مغلوب شدند(دوم رجـب  ايرانیان. عثماني قیام نمود

. )١٥١٤اوت ٢٣مطابق ، قمري

؛  و او به جنگ علاءالدوله ذوالقدر رفت، خادم سنان پاشا را به صدارت اعظم برگزيد

و قلمـرو وي(از جملـه البسـتان و مرعش)بـه تصـرف      ، مغلوب و مقتول شـد ذوالقدر 

، سلطان مملـوك مصـر  ، قانصوه. بعدا عثمانیھا ديار بكر را نیز گرفتند. درآمدعثمانیھا

براي كمك به شاه اسماعیل و باز گـرفتن  ، فتوحات عثمانیھا بیمناك شده بودكه از



سـلطان سـلیم   . مانیھـا شـد  لشكري عظیم عازم حلب براي جنگ با عثبا، مرعش

و عاقبت فرمانرواي بلامعـارض مصـر   ، سوريه و مصر مغلوب كردسپاھیان مصر را در

كـاروان  ، ھجـري قمـري  ٩٢٣و در ذيحجـه  ، اطاعـت او در آمـد  شريف مكه به. گرديد

كسـوه كعبـه بـه    ، بـراي نخسـتین بـار   ، انداخته بـود حج كه سلیم از دمشق به راه

ســلاطین ، و از ايــن زمــان بــه بعــد، ي ھمــراه داشــتعنــوان ھديــه ســلطان عثمــان

از اشخاصي. الحرمین الشريفین يافتندعثماني لقب خادم

٣٧٥
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خلیفـه  «آخـرين ، سـطنطنیه اعـزام شـدند   كه به امر سلیم بـه عنـوان گروگـان بـه ق    

بعضـي از مـورخین   . كه متوكل نـام داشـت  ، دربار ممالیك در قاھره بوددر»عباسي

، ولي ظاھرا اين خبر مجعول، رسما خلافت را به سلیم واگذاشتگويند كه متوكل

فتوحـات  . ادعـاي سـلاطین عثمـاني اسـت بـر خلافـت      و براي موجه قلمـداد كـردن  

پاپ لئوي دھم در صدد بر . فراوان داشتالك مسیحي تأثیريسلطان سلیم در مم

انگلستان و فرانسه را به جنـگ  آمد كه امپراطور امپراطوري مقدس روم و سلاطین

حـالي كـه مقـدمات    سـلیم در . ولـي توفیـق نیافـت   ، با تركان عثمـاني تحريـك كنـد   

ســلیمانو پســرش، كــرد ناگھــان درگذشــتتســخیر جزيــره رودس را فــراھم مــي 

بـه . سلیم فرمـانروايي خـودرأي و خونخـوار بـود    . جانشین او شد(سلیمان قانوني)

ولـي  . بـه يـاوز معـروف شـد    ، سبب كشتارھا و اعدامھايي كه بـه امـر وي روي داد  

. و در دوره او امپراطوري عثمـاني اقتـدار فـراوان يافـت    ، اي لايق بوددھنده-سازمان

ھجـري  ١٣٠٦فارسـي اسـت در   ديـوانش كـه تمامـا بـه     . گفـت ميسلیم شعر نیز

در بــرلین بــه امــر ويلھلــم دوم بــه چــاپ ١٩٠٤در و ســپس، قمــري در قســطنطنیه

)١٣٢٩-٣٠ص ١ج . م. (د. رسید

كیلـومتري  ١١٠سو  به فاصله يا گوگبر رود قويق، حلب  شمال غربي سوريه. ٨٢

ــه  ــر . شــرق مديتران ــاني ٤مق ــي، اســقف اعظم(كلیســاھاي يون ــك، ارمن و، كاتولی

حلـب  . صنعت ابريشم آن مھم است و تجارت توتـون و پشـم دارد  . روتستان)استپ

از قديمترين شھرھاي موجود و احتمـالا از تأسیسـات حتیھاسـت و نـامش در     يكي

ق م)آمده است و در متون مصري ٧٥٠بغازگوي و متون بابلي(مربوط به ھايكتیبه



يان با حتیھا در قـادش  مصرق.م١٢٨٨و نیز به مناسبت جنگ سال ق.م١٦در قرن 

. ذكرش رفته است

.  باشداست كه در عھد قديم مذكور ميsubeحلب ظاھرا مطابق ارام صوبه 

و م). ب٥٤٠(. خسروانوشیروان آن را فتح كرد. به آن داد، سلوكوس اول نام برويا 

حلب چندي مقر حكام امويان در شام بود و سپس چندي . حلب سخت آسیب ديد

در قـرن  . جزء قلمرو اتابكان شام بـود ه.ق٥٧٧ح -٥٤١قه شام و در دست سلاجدر

ھاي سخت آسیب ديد كه پس از آن نورالدين زنگي شـھر را  بار از زلزله٣ھجري٦

الدين ايوبي افتاد و تا تصرف شھر بـه  حلب به دست صلاحه.ق٥٧٩در از نو بنا كرد

ولاكـو چنـد روز شـھر را    سـپاھیان ھ . در دست خاندان ايوبي بوددست ھولاكوخان

ھولاكـو در حمـص   ه.ق٦٥٩مغـول ديـري نپايیـد در سـال     اما اسـتیلاي . تاراج كردند

. شد و حلب تحـت اسـتیلاي ممالیـك مصـر درآمـد     شكست خورد و از سوريه خارج

تیمور شـد و سـپس دچـار جنگھـاي متعـدد بـا       -گرفتار ھجوم امیره.ق٨٥٣حلب در 

تركـان عثمـاني گرديـد و آخرالامـر تركـان      راقوينلـو و قوينلـو و ق ارامنـه و تركمانـان آق  

جھـاني اول سـپاھیان بريتانیـايي و    در جنـگ . عثماني به خدعه بر آن دست يافتند

تحت قیمومت فرانسه در آمـد و در  ١٩٢٠و در ، ١٩١٨عرب آن را اشغال كردند(اكتبر 

. جزو جمھوري سوريه گرديد١٩٤١

ھري فراوان دارد كه اغلب به خوبي محفوظحلب آثار و ابنیه نظامي و مذھبي و ش

خسروانوشـیروان باروھـاي شـھر را    . اند و تاريخ ھمه آنھا تقريبا معلـوم اسـت  مانده

قلعه حلب بسیار قـديمي اسـت و آثـار    . ولي قلعه آن را بر جاي گذاشتخراب كرد

ديگرش عبارتند از

٣٧٦
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كه قبل از فتح حلب بـه دسـت مسـلمانان كلیسـاي    مدرسه حلاويه، مسجد زكريا

نورالـدين زنگـي   ه.ق٥٤٣جامع شھر بود و مسلمانان آن را به مسجد و سـپس در  

ابنیـه  ، اي دوره ايوبیـان ھـا و خانقاھھ ـ مسـاجد و مقبـره  . مدرسه مبدل كردآن را به

، ه.ق٧٥٥بیمارسـتان از  ، ممالیـك و عثمانیـان از قبیـل مسـاجد متعـدد     فراوان دوره

)٨٦١-٢ص ١ج . م. (د. حمامھا و غیره، منازل، ھاي بزرگمغازه



در دريـاي اژه نزديـك  ، كیلومتر مربع مسـاحت ١٤٠٠اي در حدود جزيره، رودس . ٨٣

كـه متعلـق بـه يونـان     ، رگترين جزايـر دود كـانز  بز؛ ساحل جنوب غربي آسیاي صغیر

. است

بر كرانه شمال شرقي نزديك شھر قديم رودس سـاخته شـده   ، رودس، كرسي آن

قســـمت داخلـــي جزيـــره . بـــه وســـیله شھســـواران مھمــان نـــواز) اســت(عمدتا 

، شــغل عمــده اھــالي دامپــروري. اســتكوھســتاني و باريكــه ســاحلي حاصــلخیز

ھـا  دوري. آن ايتالیـايي ھسـتند  سـكنه ١١قريـب  . و صید اسفنج است، ماھیگیري

رودسـیھا در اوايـل   . كردنـد قبل از میلاد در رودس مھاجرنشـین دايـر  ١٠٠٠پیش از 

رودس تـا  . نمودنـد قرن ھفتم قبل از میلاد مستعمره جـلا را در سیسـیل تأسـیس   

در ؛ داشـت اواخر قرن ششم قبل از میلاد كـه بـه تصـرف ايرانیـان درآمـد اسـتقلال      

.  شورش شھرھاي يونیا كه منجر به جنگھاي مدي گرديد به اين شھرھا پیوست

در قرون چھارم و سوم قبل از میلاد به اوج قدرت و ترقي فرھنگـي و تجـارتي خـود    

. رسید

علـم و  . مجسمه عظیم كولوسوس رودس يكي از عجايب سـبعه محسـوب اسـت   

در قـرن دوم قبـل از   . تابرخس در آنجا رونق ياف ـ. رودس رونق بسیار داشتھنر در

در . و بــا روم متحــد شــد، و در نتیجــه قــدرتش انحطــاط شــديد يافــتمــیلاد تجــارت

. قبـل از مـیلاد)  ٤٣كاسیوس جزيره را گرفت و تـاراجش كـرد(  ، جنگھاي داخلي روم

پس . يولیوس قیصر در آن تحصیل كرد؛ و خطابه داشتمدرسه معروفي براي نطق

از دسـت دولـت بیـزانس    ، ھـارمین جنـگ صـلیبي   در چ)قسطنطنیه١٢٠٤از سقوط(

سـلاجقه  ١٢٨٢و در حـدود  ، گوناگون افتـاد سپس به دست فرمانروايان. خارج شد

سـال در  ٥٠و . نـواز آن را بـاز گرفتنـد   -شھسواران مھمـان ١٣٠٩در . تصرفش كردند

تـا سـرانجام سـپاھیان سـلطان     ، مقابل حمـلات تركـان عثمـاني از آن دفـاع كردنـد     

ايتالیـا آن را از عثمـاني   ١٩١٢)در١٥٢٣وني جزيره را گرفتند(اول ژانويه سلیمان قان

)١١١٤ص ١ج . م. (د. به يونان واگذار شد١٩٤٧در . گرفت

واقـع در  شـھري ، بـه زبـان يونـاني يـا رينوكـورورا     ؛ باستاني رينوكولـورا ، عريش . ٨٤

ودوئن اول درب ـ. كنار مديترانه نزديك مرز فلسطین، شمال شرقي مصر، ايالت سینا

بـر طبـق پیمـاني كـه     ؛ ناپلئون آن را اشغال كرد١٧٩٩در ، )١١١٨اين جا درگذشت(

در جنـگ  . فرانسـويان ناچـار از مصـر خـارج شـدند     ، بعد در عريش منعقـد شـد  سال



نــام . نقطــه مھمــي در پیشــرفت بريتانیايیھــا بــه جانــب فلســطین بــود جھــاني اول

كـه  ، بدان مناسبت اسـت ، است»بريدگانبیني«معني كه به، يوناني باستاني آن

پـس از  ، و آنـان را ، مصر تبعیدگاه جنايتكاران بوداين محل در عھد سلاطین حبشي

)١٧٣٠ص ٢ج . م. (د. فرستادندبدينجا مي، مثله كردن
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ورزي با يھوديان و تحريـك  ضديت با قوم يھود و كینه. Semitismآنتي سمیتیسم . ١

كه بیشـتر جنبـه مـذھبي    ، احساسات ضد يھودي، پیش از قرن نوزدھم، آنانعلیه

و تبعید دسته جمعي و محرومیتھاي اجتماعي ابـراز  قتل و غارت به صورت، داشت

و در ، محـدود بـه كارھـايي از قبیـل ربـاخواري شـد      شـغل مجـاز يھوديـان   . شـد مي

پــس از قــرن نــوزدھم و آزادي . كــردسمیتیســم جنبــه اقتصــادي پیــداآنتــي، نتیجــه

ملیت و ناسیونالیسم در اروپا كه احساسات نژادي ھمراه با بیداري حس، يھوديان

بـراي  ، روسـیه تـزاري)  از طرف عوام فريبـان يـا از طـرف دولتھا(ماننـد    ، وسعه يافتت

. اتھامات گوناگون به يھوديان منسوب گرديد، تسكین مردم ناراضي

سـند مجعـولي بـه نـام اعلامیـه عقـلاي صـھیون در روسـیه         ، در اوايل قرن بیسـتم 

نظريه برتـري  . شدكه در آن از نقشه تسلط يھود بر عالم صحبت مي، انتشار يافت

ــژاد ــن«نـ ــرن »آريـ ــه در قـ ــتوارت     كـ ــتن اسـ ــو و ھوسـ ــالیم گوبینـ ــا تعـ ــوزدھم بـ نـ

به توسط آلفرد روزنبرگ به اوج شھرت ، پیدايش يافته بود، )١٩٢٧-١٨٥٥چیمبرلین(

. و در نظريه ناسیونال سوسیالیسم درج شد، رسید

ســقوط . میلیـون يھــودي را نـابود كـرد   ٦قريـب  ١٩٤٥و ١٩٣٩ھیتلـر بـین ســالھاي   

)٢٦٠ص ١ج . م. (د. سمیتیسم را متوقف نساخته است-ھیتلر آنتي

جنـوب ، كیلومتر مربع واقع در شـمال مركـزي افريقـا   ٢٤٣، ٤٠٠اوگاندا مساحت . ٢

سكنه آن بانتو(شعبه مھم نژادي و عمـدتا زبـاني   . و پايتخت آن شھر انتبه، سودان

سواحلي)ھستند و بـه كشـت   زولو و، چند صد زبان و لھجه از جمله كافريشامل



در قرن نـوزدھم اعـراب   . شكر و غیره اشتغال دارند، قھوه، پنبهمحصولات صادراتي

از اولـین اروپائیـاني كـه اوگانـدا را ديـدن      . ناحیـه برآمدنـد  زنگبار در صدد تصـرف ايـن  

(پوينــده انگلیســي در افريقــا و كاشــف  ، ١٨٦٤-١٨٢٧كردنــد جــان ھنینــگ ســپیك  

)در ١٨٥٨)و درياچه ويكتوريا نیانزا(١٨٥٨(به اتفاق سر ريچارد بر تندرياچه تانگانیكا

)١٨٧٥)پوينــده و حادثــه جــوي انگلیســي در(١٩٠٤-١٨٤١و ھنــري ســتنلي(١٨٦٢

و مسـلمانان بـومي مملكتـي بـه نـام بوگانـدا  در       سوداگران عرب١٨٨٨در ).بودند

بوگاندا در، آنجا تأسیس نمودند
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بريتانیــا ١٨٩٤در . تحــت اســتیلاي شــركت افريقــاي شــرقي بريتانیــا درآمــد  ١٨٩٠

تحت الحمايه خود ساخت و بعـدا بعضـي از سـرزمینھاي مجـاور را بـه آن      بوگاندا را

. ضمیمه كرد

در . )١٩٣١-١٨٥٦(، ]معروف به شريف حسـین ، [حسین بن عليشريف حسین. ٣

از طرف عثمانیھا به عنوان فرمانرواي مكـه و حجـاز   ١٩٠٨متولد شد و در استانبول

با مداخلات تركھا در دفاع از حقوق اعراب به مخالفت برخاسـت  بعدا او. تعیین شد

انگلیسـیھا و انجمنھـاي سـري در    وي در نھان بـا  . نپذيرفتو سربازگیري اجباري را

پرچم قیـام انقلابـي اعـراب را    ١٩١٦تابستان سال در. مصر و سوريه در تماس بود

پـس از آن خـود را   . را از حجـاز اخـراج كـرد   علیه تركھاي عثمـاني برافراشـت و آنـان   

ھـدف  ، شـريف حسـین  . نامیـد خويشـتن را خلیفـه  ١٩٢٤پادشاه حجاز و در سـال  

؛ كرداردن دنبال ميد عربي آسیايي را در زير سلطه پادشاھيايجاد يك دولت واح

ناچـار از تـرك   مورد حمله ابن مسـعود قـرار گرفـت و   ١٩٢٤به سال . اما موفق نشد

اردن)در وي در امان(پايتخـت . حجاز و اقامت در نیكوزيا(پايتخـت قبـرس كنوني)شـد   

ل غـوري  امی ـ-(تاريخ شصت ساله فلسـطین . گذشت و در مسجدالاقصي دفن شد

ترجمه عبدالرسول جامعي)

ــازونوف. ٤ ــوچ ، سـ ــرگي دمیتريـ ــال، ١٩٢٧-١٨٦١، dimtrievic sazonofسـ از رجـ

و در بحراني كه منجر بـه جنـگ جھـاني    ، وزير امور خارجه بود١٦-١٩١٠در . روسیه

ژوئیـه  ٢٩او و سران نظامي روسیه تزار را به اعـلان( . نقش مھمي داشتاول شد



)رھبــر ٢٠-١٩١٨در جنــگ داخلــي روســیه(. حــريض كردنــدعمــومي ت)بســیج١٩١٤

)١٢٢٧ص ١ج . م. (د. در پاريس بودگروھھاي ضد بولشويسم

دريابندر در شمال غربي اسرائیل بر دامنه كوه كرمـل در انتھـاي جنـوبي    ، حیفا . ٥

انتھـاي سـه خـط آھـن و نیـز      ، مھمترين بندر اسـرائیل ، عكا(شرق مديترانه)-خلیج

حیفا در . آورداي است كه نفت عراق را به مديترانه ميدو لولهازمنتھي الیه يكي

حیفـا  ، پس از اسـتیلاي مسـلمین بـر فلسـطین    . استتاريخ نقش مھمي نداشته

و تـا حـدي اھمیـت    ، صـلیبیون آن را گرفتنـد  ، ١١٠٠در . الشعاع عكا واقـع شـد  تحت

فا در شـرق شـھر   شھر جديد حی. گرفتالدين ايوبي آن را بازصلاح١١٧٧در ، يافت

)٨٧٢ص ١ج . م. (د. قديم قرار دارد

سیاسـتمدار ١٩٣٠-١٨٤٨، (balfurبـه فارسـي بـالفور(   ، Belfurآرتور جیمز، بلفور. ٦

اعلامیـه بلفـور را   ، در دوره تصـدي وزارت خارجـه  . مشاغل بسیار داشت. انگلیسي

یھن ملـي  پشتیباني بريتانیاي كبیر نسبت به ايجاد م ـ، كه در آن، )١٩١٧كرد(صادر

١ج . م. (د. الملـل بـود  بلفـور طرفـدار صـلح بـین    . تعھد شـده بـود  يھود در فلسطین

)٤٤٢س ص -الف

-١٨٦٣، ملقــب بــه(اولین)ارل لويــد جــورج آودويفــور، Loydjorjديويــد، لويــد جــورج. ٧

ــل بريتانیــايي از حــزب لیبــرال   ، ١٩٤٥ ويلــز بــه  از١٨٩٠در . متولــد منچســتر ؛ رج

در پارلمـان بـه  . سـال از نماينـدگان ويلـز بـود    ٥٤و ، اب شـد نمايندگي پارلمان انتخ ـ

و ، ضـــد امپريالیســـم، عنـــوان خواســـتار پرجـــوش و خـــروش اصـــلاحات اساســـي

ناسیونالیست ويلز

٣٧٩

............................................................................................................

وزيـر  ١٩٠٥در دولـت لیبـرال   . با جنگ افريقـاي جنـوبي مخالفـت كـرد    . ھرت يافتش

در بودجه . اسكويث وزير دارائي شد-در دولت ھربرت ھنري١٩٠٨و در ، شدتجارت

مجلـس  . پیشنھادي وي نـوعي بیمـه اجتمـاعي پـیش بینـي شـده بـود       ١٠-١٩٠٩

گونه قدرت و توي خود و بدين، سرانجام ناچار تسلیم شدولي، لردھا آن را رد كرد

و در ژوئـن  ، )بـود ١٦-١٩١٥جھاني اول وزيـر تـداركات(  در جنگ. را عملا از دست داد

چـون اسـكويث را قـادر بـه رھبـري در      . جنـگ رسـید  به جاي كیچنر به وزارت١٩١٦



يـك دولـت ائتلافـي بـه نخسـت      ١٩١٦در دسـامبر ؛ ديـد از او بريـد  زمان جنگ نمـي 

واحـد بـراي نیروھـاي    ھـدفش تـأمین فرمانـدھي   . ر آمـد وزيري لويد جورج بر سر كا

فرمانـده نیروھـاي   بدين منظور نايل آمد(مارشال فـوش ١٩١٨و در مه ، متفقین بود

آلمانھـا و  و بدين وسیله متفقین به مقاومت در مقابل آخـرين حملـه  ، متفقین شد)

ز)يكـي ا ١٩١٩در كنفـرانس صـلح پـاريس(   . رسیدن بـه پیـروزي نھـايي نايـل شـدند     

در. و وودروويلسـون بودنـد)  ، اورلانـدو ، بود(سه تن ديگر كلمانسـو »چھار مرد بزرگ«

دولت ائتلافي اكثريت عظیمي در مقابل حزب كـارگر و حـزب لیبـرال   ١٩١٨انتخابات 

سیاسـت مداخلـه   ، ازدياد بیكاري. ولي بزودي از اعتبار افتاد، اسكويث بدست آورد

و شكســت سیاســت لويــدجورج در ، نــدسیاســت دولــت در بحــران ايرل، در روســیه

و در ، جملگي سبب سلب اعتماد از وي شـد ، شرق نزديكطرفداري از يونانیان در

پـس از  . و دولت سـقوط كـرد  ، گیري كردنددولت كنارهمحافظه كاران از١٩٢٢سال 

. ولي ديگر شخصیت مھمي نبود، پارلمان ادامه دادآن لويدجورج به فعالیت خود در

در وقايع پـیش از جنـگ جھـاني دوم سـخت     لمت با آلمان و ايتالیابا سیاست مسا

كمـي پـیش از مـرگ    . چیمبرلین مؤثر بـود )دولت١٩٤٠و در بر افتادن(، مخالفت كرد

اش در ويلـز  مناسبت نھري كه از مزرعـه و نام دويفور را به، )١٩٤٥عنوان ارل يافت(

ھاي تـاريخ بريتانیـا در   شخصـیت تـرين لويـد جـورج از برجسـته   . گذشت اختیار كردمي

قھرمـان  ، بـود اعتنـا شـد بـي  به طوفان انتقاداتي كه بر ضـد او مـي  . قرن اخیر است

اجتمـاعي  و بیش از ھر كس ديگر در راه تأمین و رفاه؛ طرفداري از ضعفا و فقرا بود

)٢٥٣٥-٣٦ص ٢ج . م. (د. ھموطنان خود خدمت كرد

. بانكدار و گردآورنده آثار ھنري بود،١٩٣٤-١٨٤٥، eduarبارون ادوار ، روتشیلد. ٨

وي از اعضـاي ھیـأت   . رياست شعبه بانك روتشیلد در پاريس به او رسـید ١٨٦٨در 

ــود مــديره ــالفور . بانــك ملــي فرانســه ب بــه صھیونیســت ، پــس از صــدور اعلامیــه ب

ھاي ھنري و كمك به مؤسسات خیريـه و علمـي   جھت مجموعهبه. )١٩١٧گرايید(

)١١٠٩ص ١ج . م. (د. معروف بود

، ١٩٣٦-١٨٦١، بيملقب به نخستین وايكانت آلن، ادمند ھنري ھینمن، بيآلن. ٩

فرمانـده نیروھـاي  ١٩١٩تـا  ١٩١٧در جنـگ جھـاني اول از   . فیلدمارشال انگلیسـي 

او قــواي تركــان عثمــاني را در فلســطین درھــم     . شــرق نزديــك بــود  بريتانیــا در



-الـف ١ج . م. (د. كل بريتانیا در مصر بودفرمانده ١٩٢٥-١٩١٩در. )١٩١٨شكست(

)٢٢٧س ص 

bengurionداويـــد ,، بـــن گوريـــون. ١٠ نخســـت ؛ سیاســـتمدار اســـرائیلي-١٨٨٦

)-١٩٤٨وزير(

٣٨٠
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در جنـگ  . در فلسطین اشغالي بسـر بـرد  ١٩٠٥از بعد از . متولد لھستان، اسرائیل

تركھاي عثماني ، اول به سبب تمايلات صھیوني و ھواخواھي از انگلستانجھاني

در اين زمان لژيون يھود به كمك او تشكیل شد و او دوش بـه دوش  . كردندتبعیدش

ج . م. (د. يـر اسـرائیل بـود   وزگوريون اولین نخستبن. در فلسطین جنگیدانگلستان

)٤٥٤س ص -الف١

ــرت. ١١ ــه، ش ــه(   ، -١٨٩٤، موش ــور خارج ــر ام ــرائیل و وزي ــال اس )و ٥٣-١٩٤٨از رج

از روسیه به فلسطین مھـاجرت كـرد و   ١٩٠٦در . )آن كشور٥٥-١٩٥٣(نخست وزير

ــت پرداخــت  در نھضــت ــه فعالی ــارگري در آنجــا ب در تأســیس كشــور اســرائیل از  . ك

)١٤٦٣ص ٢ج . م. (د. بن گوريون بودھمكاران نزديك

حــدود ، معــروف بــه مفتــي فلســطین و مفتــي اعظــم ، حــاج، الحســینيامــین. ١٢

ــا   از رجــال... ، ١٨٩٦ سیاســي معــروف عــرب كــه بــه ســبب مخالفــت شــديدش ب

در جنــگ جھــاني اول از . فلســطین معــروف اســت تشــكیل يــك دولــت يھــودي در 

بــر فلســطین رھبــري مقاومــت  اھنگــام تســلط انگلیســیھ. افســران عثمــاني بــود

و در ، شـد محكـوم بـه اعـدام و سـپس بخشـیده     ؛ مسلحانه مردم را بدست گرفت

پـس از آن . المقـدس منصـوب نمـود   دولت بريتانیا او را به سمت مفتـي بیـت  ١٩٢١

مقامـات بريتانیـا او و   ١٩٣٧در . ھـاي اسـلامي شـد   چند بار رئیس مجالس و كنگره

كـه ھـدفش متحـد    ، )را١٩٣٦تـه عـالي عرب(تأسـیس    ديگـر از زعمـاي كمی  چند تن

ولي مفتي موفـق  ، توقیف كردند، عرب بر ضد ادعاھاي يھوديان بودساختن ممالك

و پــس از اينكــه انقــلاب درھــم ، در لبنــان اقامــت داشــت١٩٣٩و تــا ، بــه فــرار شــد

و اعـراب را بـه انقـلاب بـر ضـد      ، آلمـان گريخـت  شكسته شد به ايران و سـپس بـه  

ــین ت ــرد متفق ــريض ك ــه  . ح ــان ب ــقوط آلم ــد از س ــت بع ــه رف ــه ١٩٤٦و در ، فرانس ك



. ملك فاروق او را پنـاه داد و، الوقوع بود به مصر گريختدستگیريش در پاريس قريب

حكومـت فلسـطین   پس از پايـان دوره تسـلط انگلیسـیھا بـر فلسـطین بـه رياسـت       

. م. (د. انـد اشـته دمتفقین او را از جنايتكاران جنگ محسوب. )١٩٤٨منصوب گرديد(

)٢٥٤ص ١ج 

. واقع در غرب سوريه در كنار مديترانه در مقابل قبـرس ، شھر و دريابندر. لاذقیه. ١٣

از شھرھاي قديم فنیقیھا بـود و سـلوكوس اول بنـايش را تجديـد كرد(حـدود      لاذقیه

. )ق.م٢٩٠

، ازدھمدر قـرون ھفـتم و ي ـ  . رونـق داشـت  ، به نام لائوديكئـا آدمـاره  ، در دوره رومیان

در . جنگھــاي بســیار بــین امپراتــوري روم شــرقي و مســلمانان بــر ســر آن روي داد 

ــدين ايــوبي آن را بازگرفــت صــلاح١١٨٨در . صــلیبیون آن را گرفتنــد١٠٩٨ ــون . ال توت

)٢٤٥٨ص . ل-ش. ٢ج . م. (د. تجارت معتنابه داردمشھور و

و يكـي از دو  باني و مؤسس گـروه جوانـان وطـن پرسـت     ، عبدالقادر، حسیني. ١٤

در بیت المقدس ١٩٠٧وي در سال . زمینه ايجاد تشكیلات سري بودگروه فعال در

پس از پايان تحصیلات ابتدايي . موسي كاظم پاشاالحسیني بودپدرش. متولد شد

و متوسطه در زادگاھش

٣٨١
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او با وارد شـدن بـه   . به دانشگاه الازھر رفت و در آنجا دانشنامه خود را دريافت كرد

تـر  تأسیس كرد و به تماس مستقیم»دايره ارضي«اداره جديدي به نام، دولتيامور

اولـین حملـه   ، او بعد از متشكل كـردن مبـارزان فلسـطیني   . پرداختو با روستائیان

عبـدالقادر از جملـه رھبـران مبـارزي     . سـازمان داد ١٩٣٤دسامبر ١٧متشكل را در 

عملیات برق آسا شھرت داشت و حملـه بـه باشـگاھھاي    بود كه به ماجراجويي و

. نموديھودي را در سرزمین فلسطین شروع

ترجمـه عبدالرسـول   . امیـل غـوري  نوشـته ، (نقل از تـاريخ شصـت سـاله فلسـطین    

عي)جام

٣٨٢



............................................................................................................

٣٨٣
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folke bernadotكنــت فولكــه ، برنــادوت. ١ ، ســوئدي، سیاســتمدار، ١٩٤٨-١٨٩٥

به عنوان میانجي سازمان ملـل در  ١٩٤٨در . برادرزاده گوستاو پنجم پادشاه سوئد

و رالـف  بـه دسـت يـك افراطـي يھـودي بـه قتـل رسـید         ، امـا . تعیین شـد فلسطین

)٤١٣ص ١ج . م. (د. گرفتجانسن بانچ جايش را

كیلـومتري شـمال  ٥، اويو شھر و دريابندر قسـمت مركـزي مملكـت اسـرائیل    تل. ٢

بـه  ١٩٠٩در . بزرگتـرين شـھر اسـرائیل و مركـز مـالي آن اسـت      ، كنار مديترانه، يافا

پـس از جنـگ جھـاني اول بـه شـھر بـزرگ و       . مسكن يھوديان تأسـیس شـد  عنوان

بعــد از جنــگ جھــاني دوم . اش ھمــه يھــودي بودنــدگرديــد و ســكنهمــدرني تبــديل

اش عـرب  شھر و مردم يافا(كه در آن ھنگام بیشـتر سـكنه  نبردھايي بین مردم اين

تشـكیل مملكـت اسـرائیل در اينجـا اعـلام      ١٩٤٨مه ماه١٤در . دادبودند)روي مي

)٦٦٢ص ١ج . م. (د. گرديد

٣٨٤

............................................................................................................

كتابشناسي

. تھـران . ترجمه باستاني پـاريزي . ذوالقرنین يا كوروش كبیر. مولانا ابوالكلام، آزاد. ١

١٣٤٤ابن سینا

١٣٥٧، اشراقي، تھران. معلقات ھفتگانه. عبدالمحمد(مترجم)، آيتي. ٢



بنگـاه ترجمـه و   ، تھـران . ترجمـه محمـد علـي موحـد    . ج٢سفرنامه . ابن بطوطه. ٣

١٣٥٩، نشر كتاب

اتحاديــه مطبوعــات ، شــیراز. ترجمــه علینقــي بھــروزي. فارســنامه. ابــن بلخــي. ٤

١٣٤٣، فارس

ترجمه محمد پـروين گنابـادي   . ج٢، مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن، ابن خلدون. ٥

١٣٥٩بنگاه ترجمه و نشر كتاب . تھران

كتاب الاصنام(تنكیس الاصنام)ترجمه سـید محمـد   . ھشام بن محمد، ابن كلبي. ٦

١٣٤٨تابان ، نائیني تھرانرضا جلالي

ح الحنان(تفســــیر ابوالفتــــوالجنــــان و روحروح. الــــدينجمــــال، ابوالفتــــوح رازي. ٧

به تصحیح علـي اكبـر غفـاري    ، و حواشي به قلم ابوالحسن شعرانيرازي)تصحیح

١٢ق ج . ه١٣٨٧، اسلامیه، تھران

ــفھاني. ٨ ــن ، اص ــزةبن حس ــوك الارض و   . حم ــني مل ــامبران و شاھان(س ــاريخ پی ت

١٣٤٦، بنیاد فرھنگ ايران، تھران، جعفر شعارالانبیا)ترجمه

تھــران دبیرخانــه جمعیــت ايرانــي . اســتفلســطین پیــروز. محمــود، اعتمــاد زاده. ٩

١٣٦١، ھواداران صلح

به ، تاريخ مفصل ايران از صدر اسلام تا انقراض قاجاريه. عباس، اقبال آشتیاني. ١٠

١٣٤٧، خیام، )تھران٢محمد دبیر سیاقي(ويرايش كوشش

نــور . تھــران. ترجمــه سـھیل آذري . باستانشناســي كتـاب مقــدس . جــان، الـدر . ١١

١٣٥٠، جھان

فرھنـگ چـراغ ھـدايت    . الـدين بن حسامالدين عليسراج، الگوالیري اكبر آبادي. ١٢

١٣٣٨، معرفت، تھران، محمد دبیر سیاقيبه كوشش

. سنايي، تھران، مھدي(مترجم)قرآن مجید، ايالھي قمشه. ١٣

٣٨٥

............................................................................................................

صبح امید(شرحي مبني بر عوالم اسـلام و يھـود و   . عبداللّه، امین زاده ناسي. ١٤

١٣٥١، مؤلف، تاريخ اديان)تھرانمختصري از



، تھـران ، ترجمه محمد مقـدم . تاريخ شاھنشاھي ھخامنشي. ت. ا، او مستد. ١٥

١٣٥٧، امیر كبیر

، ج بـه اھتمـام محمـد معـین    ٦برھـان قـاطع   . خلـف ین بـن محمد حس ـ، برھان. ١٦

١٣٥٧امیركبیر، تھران

ج(تكملــه و ترجمــه تــاريخ طبري)بــه تصــحیح ٢تــاريخ بلعمــي . محمــد، بلعمــي. ١٧

١٣٥٣زوار ، تھران. الشعراء به كوشش محمد پروين گناباديملك، محمد تقي بھار

، به ھمت محمـد رمضـاني  ،التواريخ و القصصالشعراء(مصحح)مجململك، بھار. ١٨

١٣١٨، كلاله خاور، تھران

ترجمــه اكبــر داناسرشــت . آثارالباقیــه عــن القــرون الخالیــه، ابوريحــان، بیرونــي. ١٩

١٣٥٢ابن سینا، تھران

تھـران ترجمـه و نشـر    ، ترجمه رضا مشـايخي . ج٤حیات مردان نامي . پلوتارك. ٢٠

١٣٤٦كتاب 

ج تھـران  ١٠در مجموعه ايران باسـتان  حسن(مشیرالدوله)كوروش كبیر، پیرنیا. ٢١

٢ج ١٣٤٤، جیبي

جیبـي بـا   ، تھـران ، به سرپرستي غلامحسین مصاحب. دايرة المعارف فارسي. ٢٢

١٣٤٥ھمكاري فرانكلین

ــت. ٢٣ ــام، دوي ــاريخ ، ا. ويلی ــزرگ ت ، حــافظ، تھــران، ترجمــه رضــا امینــي ، حــوادث ب

١٣٤١فرانكلین 

تھران بنیاد فرھنـگ  ، ترجمه صادق نشأت، والاخبار الط. احمدبن داود، دينوري. ٢٤

١٣٤٦، ايران

بـه كوشـش   ، ج٢غیـاث اللغـات   . الـدين جـلال الـدين محمـد بـن   غیـاث ، رامپوري. ٢٥

١٣٣٧، معرفت، تھران، محمد دبیر سیاقي

١٣٥٣، نشر انديشه، تھران، ج٢جنگھاي صلیبي . محمد، رشاد. ٢٦

١٣٤٤، یاآس، تھران، اديان بزرگ جھان. ھاشم، رضي. ٢٧

١٣٥٦، امیركبیر، تھران. بامداد اسلام. عبدالحسین، زرين كوب. ٢٨

ترجمه علي اكبـر  ، سرگذشت فلسطین يا كارنامه سیاه استعمار. اكرم، زعیتر. ٢٩

١٣٦٢، دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم، قم. ھاشمي رفسنجاني



ــايق. ٣٠ ــوردوا ، ا، س ــايض(و)روژه ك ــت فلسطین( ، ف ــه مقاوم ــتعمارگري در جبھ اس

١٣٥٧، خوارزمي، تھران، ترجمه اسداللّه مبشريصھیوني)

سـپاه  ، تھـران ، جھـان زيـر سـلطه صـھیونیزم    . سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. ٣١

١٣٦١پاسداران 

، تھــران، ترجمــه عبدالحســین ساشــارين، ســیماي محمــد. علــي، شــريعتي. ٣٢

١٣٥٠، ھمكاري شركت انتشارحسینیه ارشاد با

١٣٥٣خرداد ٥٧٣٤سیوان ، تھران انجمن كلیمیان، شاووعوت. داويد،شوفط. ٣٣

. تابي، انجمن كلیمیان، تھران، ھگاداشل پسح. داويد، شوفط. ٣٤

١٣٥٠، دانشگاه، شیراز، يك شاھزاده ھخامنشي. علیرضا شاپور، شھبازي. ٣٥

٣٨٦

............................................................................................................

بــه ، ترجمــه صــدر تركــه اصــفھاني، الملــل و النحــل. عبــدالكريم، شھرســتاني. ٣٦

.  جلد در يك مجلد٢تھران . محمدرضا جلالي نائینيتصحیح و ترجمه

تھـران ابـن سـینا و    ، ترجمـه علـي اصـغر حكمـت    ، الـواح بابـل  . ادوارد، يـرا شي. ٣٧

١٣٤١، رانكلینف

ترجمـه محمـد تقـي    . تفسـیر المیـزان  . علامه سید محمد حسـین ، طباطبايي. ٣٨

. دارالعلمقم مطبوعات، مصباح

الرسـل و الملوك)ترجمـه ابوالقاسـم    تـاريخ طبري(تـاريخ  . جريـر محمد بن، طبري. ٣٩

١٣٥٤-١٣٥٢بنیاد فرھنگ ايران ، تھرانپاينده

، تھــران، ت رنــج و رزم خلــق فلســطینمیــر حمید(مترجم)سرگذشــ، عمرانــي. ٤٠

١٣٦١، آوردره

تھـران  . تاريخ شصت ساله فلسطین ترجمه عبدالرسول جـامعي . امیل، غوري. ٤١

١٣٦٢، نشر ناشر

، تـوس ، تھران، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تاريخ ادبیات زبان عربي. حنا، فاخوري. ٤٢

١٣٦١



بـه تصـحیح   ، ده ايـران بـه قلـم درويـش پـرور    ، شـاھنامه . ابوالقاسـم ، فردوسي. ٤٣

، تھــران بــروخیم از روي چــاپ ولــرس، ١٣١٣-١٣١٢عبــاس اقبــال مجتبــي مینــوي و

٥ج ١٣٤٥

١٣٥٤، فرخي، تھران، مذاھب اھل سنت و فرقه اسماعیلیه. يوسف، فضائي. ٤٤

١٣٥٧، پیك ايران، مرتضي(مترجم)انجیل برنا با تھران، فھیم كرماني. ٤٥

نابي، تابي، تھران، قرآن كريمعلینقي(مترجم)، فیض السلام. ٤٦

١٣٤٨، تأيید، اصفھان، ھخامنشیان در تورات. محمد، قائمي. ٤٧

ترجمــه ، تــاريخ قــرون وســطي. [ويرايشــگر]يــوگني الكســويچ، كاسمینســكي. ٤٨

١٣٤٢، نشر انديشه، تھران، محمد باقر مؤمنيصادق انصاري و

تي(بزرگترين پادشـاه چین)بـه   ھوانگچيذوالقرنین يا شن. امیر توكل، كامبوزيا. ٤٩

تابي، انتشار، تھران، سنبله كامبوزياكوشش

تھـران  ، ج ترجمـه مسـعود ھمتـي   ٣تـاريخ قـوم يھـود    . ژيلبرت ولیبي، كلاپرمن. ٥٠

١٣٤٧، گنج دانش، اوتصرھتوراانجمن فرھنگي

، رفیـق يحیـائي  . ترجمـه م ، ايـران در آسـتانه يـورش تازيـان    . اي، آ، كولسینكف. ٥١

١٣٥٥، آگاه، انتھر

علمــي ، تھـران ، ترجمــه علـي اصـغر شــمیم  ، جنگھــاي صـلیبي . رنـه ، گروسـه . ٥٢

١٣٣٨

، ترجمـه و نشـر كتــاب  ، تھـران ، ترجمـه رضــا مشـايخي  ، كـورش نامـه  ، گزنفـون . ٥٣

١٣٤٢

ــن. ٥٤ ــق  ، گل ــد العتی ــه)كتب عھ ــورات، ويلیام(ترجم ــل    ، ت ــارين بیب ــع ف ــدن مجم لن

١٨٠٨سوسیتي 

١٣٤٧، ابن سینا، تھران، ترجمه محمد حجازي. نحكمت اديا، جوزف، گئر. ٥٥

١٣١٦، تھران كمیسیون معارف، ترجمه سعید نفیسي. تاريخ تركیه. لاموش. ٥٦

ــري  . ژرژ، لنچافســكي. ٥٧ ــادي جزاي ــه ھ ــه ترجم ــاريخ خاورمیان ــران، ت ــال و ، تھ اقب

١٣٣٧، فرانكلین

اه ملـك بھـار   ترجمـه م ـ ، استامبول و تمدن امپراطـوري عثمـاني  . برنارد، لوئیس. ٥٨

١٣٥٠، نشر كتابترجمه و، تھران



ترجمه عبدالحسـین ھژيـر   . جنگ صدساله قسمت دوم. آلبر(و)ژول ايزاك، ماله. ٥٩

،  تھران

٣٨٧

............................................................................................................

١٣٤٢، ابن سینا

١٣٦٠، جاويدان، تھران. عباس(مترجم)قرآن كريم، مصباح زاده. ٦٠

١٣٥٦، امیر كبیر، تھران. ج٦فرھنگ فارسي . محمد، معین. ٦١

تھـران  ، ]تفسـیر نمونـه  ناصـر[ھمراه بـا جمعـي از نويسـندگان    ، مكارم شـیرازي . ٦٢

١٣٥٦، ١٣٥٢، الاسلامیه-دارالكتب

ــر. ٦٣ ــديم در . م، و، میل ــاريخ كلیســاي ق ــرانت ــي ، امپراطــوري روم و اي ترجمــه عل

١٩٨١، حیات ابدي، تھران، پورھمكاري عباس آرياننخستین با

پیــروز و ، تھــران، ترجمــه علــي اصــغر حكمــت، تــاريخ جــامع اديــان. جــان، نــاس. ٦٤

١٣٤٤، فرانكلین

افسـت رشـديه از روي   ، تھران كتابفروشـي محمـودي  ، سفرنامه. ناصر خسرو. ٦٥

١٣٤٠، نسخه برلین

انجمـن آثـار   ، تھـران ، به كوشش محمـد دبیـر سـیاقي   ، سفرنامه، ناصر خسرو. ٦٦

١٣٥٤، ملي

١٣٥٥، آگاه، ترجمه سیروس ايزدي، سرچشمه پیدايش چلیپا. ا، نیھارت. ٦٧

١٣٥٣-١٩٧٧، آويوتل. ھاي فرھنگ يھودواژه. ٦٨

جیبــي و ، تھــران، ترجمــه محمــد قاضــي. دربــاره مفھــوم انجیلھــا، كــري، ولــف. ٦٩

١٣٥٨، یركبیرام

١٣٤٩، طھوري، تھران، جیمز(مترجم)قاموس كتاب مقدس، ھاكس. ٧٠

٣٨٨

............................................................................................................


